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کلام امام خمینی ؟ره؟
حضرت سـید الشـهدا- ؟س؟- به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل سـتم، در مقابل حکومت 
جائر چـه باید کـرد. بـا اینکـه از اول مـی دانسـت کـه در ایـن راه کـه مـی رود، راهی اسـت که بایـد همه 
اصحاب خـودش و خانـواده خـودش را فـدا کند و ایـن عزیزان اسـلام را بـرای اسـلام قربانی کنـد، لکن 
گر نبـود این نهضت؛ نهضت حسـین- ؟ع؟- یزید و اتباع یزید اسـلام را  عاقبتش را هم می دانسـت. ا
وارونه به مردم نشـان مـی دادنـد. و از اول، اینها اعتقاد به اسـلام نداشـتند و نسـبت به اولیای اسـلام 
کاری کـه کرد، عـلاوه بـر اینکه آنها را به شکسـت رسـاند  حقد و حسـد داشـتند. سـید الشـهدا با این فدا
و اندکی که گذشـت، مردم متوجه شـدند که چـه غائله ای و چـه مصیبتی وارد شـد. و همیـن مصیبت 
موجب بـه هـم خـوردن اوضاع بنـی امیـه شـد، عـلاوه بـر ایـن، در طـول تاریـخ آموخت بـه همه کـه راه 
همیـن اسـت. از قلـت عـدد نترسـید، عـدد، کار پیـش نمی بـرد، کیفیـت اعـداد، کیفیـت جهـاد، اعـدای 
مقابـل اعـدا، آن اسـت کـه کار را پیش مـی بـرد. افـراد ممکن اسـت خیلی زیـاد باشـند، لکـن در کیفیت 

ناقص باشند یا پوچ. و افراد ممکن است کم باشند، لکن در کیفیت توانا باشند و سرافراز.

)صحیفه امام؛ ج 17، ص 52 - 56(
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کلام رهبری
هَا النّاسُ اِنَّ رَسولَ  کربا[، امام حسـین )علیه السّـام( ایسـتاد خطبه خواند: اَیُّ در یکی از منازلِ بینِ راه ]
کِثـاً لِعَهـدِ الله ... یَعمَـلُ فی  ى سُـلطاناً جائِـراً مُسـتَحِاًّ لِحُرُمِـاتِ الله نا

َ
لِـهِ قـالَ مَـن رَأ ـی الُله عَلَیـهِ وَ آ

َ
الله صَلّ

ـرُ عَلَیـهِ بِقَـولٍ وَ لا فِعـلٍ کانَ حَقّـاً عَلَـی الله اَن یُدخِلَـهُ مَدخَلَـه. خیلـی  عِبـادِ الله بِالجَـورِ وَ العُـدوانِ و لَـم یُغیِّ
حرف بزرگی است، خیلی حرف عجیبی است؛ اوّلاً خطاب به ناس است، ما هم جزو ناسیم؛ این خطاب، 
خطـاب بـه مـا هـم هسـت. خطـاب بـه مؤمنیـن نیسـت، خطـاب بـه آن عـدّه ی همراهـان فقـط نیسـت؛ 
خطـاب بـه بشـریّت اسـت، نـه فقـط در آن زمـان، در همـه ی زمانهـا تـا امـروز. از قـول پیغمبـر نقـل میکنـد، 
دارد فلسـفه ی حرکت خـودش را بیـان میکند؛ میگوید مـن دارم به حـرف پیغمبر عمل میکنـم، پیغمبر به 
ى سُـلطاناً جائِـرا؛ فرمود که هـر کس یک 

َ
من دسـتور داده کـه ایـن کار را بکنم. پیغمبر چـه فرموده؟ مَـن رَأ

قدرتی را، یک قدرت سـتمگری را مشـاهده کند... یَعمَلُ فی عِبـادِ الله بِالجَـورِ وَ العُـدوان؛ نمیگوید »یعمل 
فی المؤمنین«؛ این چیزی که موجب میشود شـما وظیفه پیدا کنید، این نیست که آن قدرت با مؤمنین 
بد عمل کند؛ نه، یَعمَـلُ فی عِبـادِ الله؛ در بین بندگان خدا، در بین آحاد بشـر، هر جبهـه ای، هر قدرتی، هر 
مرکز سـتمگری که در بین مردم این کارها را انجام بدهد: یَعمَلُ فی عِبادِ الله بِالجَورِ وَ العُدوان، آن وقت 
ر عَلَیـهِ بِقَولٍ وَ لا فِعل، کسـی کـه یک چنین قدرتـی را در مقابل  نتیجه چیسـت؟ وظیفه چیسـت؟ و لَم یُغَیِّ
خـودش ببینـد و در مقابـل او موضـع نداشـته باشـد، موضـع نگیـرد، مخالفـت نکند ــ 
حـالا ایـن مخالفت گاهـی با قـول اسـت، گاهی بـا فعل اسـت؛ هـر دو جـور؛ گاهی 
اقتضـا میکنـد شـما در مقابـل قـدرت سـتمگر وارد عمـل بشـوید، گاهی شـرایط 
مناسب برای وارد عمل شدن نیست، اقاًّ موضع بگیرید؛ ببینید! اینها تکلیف 
امـروز مـا را مشـخّص میکنـد ـــ کانَ حَقّـاً عَلَـی الَلهِ اَن یُدخِلَـهُ مُدخَلَـه، خـدای 
متعال حقّی بر عهده ی خودش قرار داده که این کسـی را که در مقابل ظلم و 
جور و عدوانِ به عبادالله موضع نمیگیرد و حرکت نمیکند، به همان جایی، به 
همان سرنوشتی دچار کند که آن ظالم را دچار خواهد کرد، یعنی جهنّم؛ مسئله 
ایـن اسـت. امـام حسـین میگویـد مـن بـرای ایـن حرکـت کـردم.... بعضـی میگوینـد 
کـرد کـه قـدرت را بگیـرد -از مردمـان مؤمـن  امـام حسـین)علیه  السّـام( حرکـت 
کـرد  هـم ایـن حـرف را میزننـد- اشـتباه میکننـد؛ بعضـی ]هـم[ میگوینـد حرکـت 
تا شـهید بشـود. من میگویـم حرکت کـرد تا وظیفـه  را انجـام بدهـد؛ منتها 
در راه انجـام وظیفـه، یـک احتمـال این اسـت کـه آدم به قدرت برسـد، 
چه عیب دارد؟ یک احتمال این اسـت که انسـان شهید بشود، چه 
عیـب دارد؟ مقصـود ایـن اسـت کـه مـا بتوانیـم ایـن عمـل را انجام 

بدهیم، این وظیفه را انجام بدهیم؛ مسئله این است.

بیانات در مراسم دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه امام حسین؟ع؟
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رَ�أْ �ٯݡݑْ
کــه در اول بعثــت نــازل شــده اســت بــه پیامبــر ؟ص؟، امــر بــه خوانــدن می کنــد: إقــرا   خــدای متعــال در ســوره  علــق 
، قرائــت اســت؛ تعلیــم و تعلّــم و تزکیــه  کار مــا از ابتــدا تــا آخــر کــن بــا تکیــه بــه اســم پــروردگارت.  بســم ربّــک؛ قرائــت 
کنیــم   اســت. همــۀ این هــا بایــد بــا پشــتوانۀ بــه اســم ربّ باشــد؛ بایــد ربوبیّــت حــق تعالــی و شــئون ربوبیّــت حــق را درک 
نْسَــانَ  ــمَ الْْإِ

َ
کنیــم »عَلّ و خودمــان را تحــت ربوبیّــت او قــرار بدهیــم. در مرحلــۀ اول بایــد بــه معلّــم بــودن خــدا مــا توجــه 

یهِــمْ وَ  کــرم ؟ص؟ معلــم ماســت: »یَتْلُــوا عَلَیْهِــمْ آیاتِــهِ وَ یُزَکِّ مَــا لَــمْ یَعْلَــمْ«؛ او معلّــم اول و آخــر اســت. در مرتبــه بعــد، نبــی ا
مُهُــمُ الْکِتــابَ وَ الْحِکْمَــة«. ائمــه ؟عهم؟ نیــز در همیــن ردیــف هســتند. یُعَلِّ

بیانات تولیت معظم

ذِی خَلَقَ...
َ
كَ الّ  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
اق

امام حسـین ؟ع؟ در شـب عاشورا 
چنـد نکتـه را در شـأن خودشـان بیـان 
اَحْسَـنَ  الله  عَلَـی  اُثْنِـی  فرمودنـد:» 
ـراءِ:  ـرّاءِ وَالضَّ نـاءِ وَ اَحْمَـدُهُ عَلَـی السَّ

َ
الثّ

را  ثنـا  بـر خـدای متعـال بهتریـن  مـن 
می فرستـــــــم و او را بـر گرفـــــتاری ها و 
گـوارا حمـد و ســـــتایش  امـور ملایـم و 
آن  اســــاس فرمایـش  بـر  می کنـــــــم.« 
ذات  بـه  خالصـــــانه  توجـه  حضـرت، 
گاهانـه و سـیر  اقـدس الهـی و انتخـاب آ

آن  مطلـق  حقیقـت  ایـن  سـوی  بـه 
کـه مـا همـواره بایـد در  چیـزی اسـت 
گـون بـه آن توجـه کنیـم.  شـئون گونا
انـی  »اللهـمّ  فرمـــــودند:  سپــــــس 
کرمتنـا بالنبـوّة.«  أحمـدك علــــــی أن ا
گرامــی  را  انســان  متعــال  خــدای 
بَنِــی  مْنــا  کَرَّ لَقَــدْ  »وَ  اســت:  داشــته 
آدَمَ وَ حَمَلْناهُــمْ فِــی الْبَــرِّ وَ الْبَحْــر.« 
ایــن تکریــم انســانها بــه جهــت آن 
حقیقتــی اســت کــه خــدا ابتدائــا بــه 

فِیــهِ  نَفَخْــتُ  وَ  اســت:»  داده  آن هــا 
مِــنْ رُوحِــی .« ایــن کرامــت ابتدایــی در 
انســان حالــت بالقــوه دارد و بــا یــک 
و  می رســد  فعلیــت  بــه  خاصــی  امــور 
ظهــور پیــدا می کنــد و آن اینکــه مــا در 
ــرار  ــرای مــا ق تحــت ربوبیتــی کــه خــدا ب
داده اســت قــرار بگــــــیریم. بالاتریــن 
جنـــــــبۀ ربوبیــت  پــروردگار متعــال بــا 
ــمراه  نبــوّت نبّــی بزرگــوار اسلام؟ص؟هـــــــ
کامل تریــن دینــش در ایــن عالــم  بــا 
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رَ�أْ �ٯݡݑْ

رَ�أْ �ٯݡݑْ

ظهــور پیــدا کــرده اســت. 
تعلیـم  تحـت  گـر  ا انسـان  ایـن 
گرامـی  بگیـرد،  قـرار  اولیـاء  و  خـدا 
ـذِی 

ّ
الَ کْـرَمُ 

َ
الْْأ ـكَ  رَبُّ وَ   

ْ
می شـود:»اقْرَأ

خیلـی  تعبیـرات  ایـن  بِالْقَلَـمِ«  ـمَ 
ّ
عَلَ

در  بخـوان  اسـت!  مهمـی  تعبیـرات 
کرم  حالتی کـه ]میدانـی[ پروردگار تـو ا
کرمیـن اسـت، خدایـی کـه خواندن  الا
آنچـه بـا قلـم نـگارش می شـود را بـه 
چیـزی  چـه  اسـت.  کـرده  افاضـه  مـا 
را افاضـه کـرده اسـت؟ امـام در شـب 
ایـن حقیقـت  بـر  را  عاشـورا خداونـد 
مْتَنَـا الْقُـرْآن: 

َ
سـتایش می کنـد: »و عَلّ

قـرآن را بـه مـا تعلیـم داده ای. « قـرآن 
نـزول علـم لایـزال الهـی اسـت در ایـن 
مخلـوق  بزرگتریـن  قلـــــــب  بـر  عالـم 
بِـهِ  الهـی، یعنـی نبـی بزرگـوار. »نَـزَلَ 
مِیـنُ عَلـی  قَلْبِـكَ لِتَکُـونَ مِـنَ 

َ
وحُ الْْأ الـرُّ

الْمُنْذِرِیـن.«  ایـن یـک عنایـت خاصی 
اسـت کـه خـدای متعـال اول بـه ایـن 
اولیـاء کـرده اسـت و بعـد بـه مـا. ایـن 
کـه هـر کسـی در  را بایـد قـدر بدانیـم 
تحـت تعلیـم ایـن اولیـاء قـرار بگیـرد، 
ظهـور کرامـت الهـی در وجـود او آغـاز 

خواهـد شـد. 
آن گاه ایـن تعلیـم بـا جمـلات بعدی 
یـن «  هْتَنَـا فِـی الدِّ

َ
کامـل می شـود:»وَ فَقّ

خدایـا مـا را در دین فقیـه قـرار دادی؛ 
فهیـم قـرار دادی.

فقاهتـی  عرصـه  سـه  دارای  دیـن   
مهـم اسـت: مـــــــــسائل اعتــــــــقادی، 
مسـائل اخلاقـی و فروعـات و احـکام 
کـه  فقاهــــــــت  ســــــــه  ایـن  شـرعی. 
مـا در حوزه هـا می خوانیـــــــم بـه هـم 
مرتبـط اسـت و بایـد بـه آن دقـت و 
اهتمـام کافـی داشـته باشـیم؛ گرچـه 
تخصصـی  رشـته  یـک  در  بعضی هـا 
بایـد  مـا  همـۀ  امـا  می کننـد،  پیـدا 
بفهمیـم.  و  بدانیـم  را  مسـائل  ایـن 
بـه  اعتقـادی  مسـائل  فهـم  به ویـژه 
خیلـی  دیـن  اصلـی  مسـائل  عنـوان 
در  فهـم  انسـان  گـر  ا اسـت.  مهـم 
نداشـته  اعتقـادی  مباحـث  ایـن 
یـک  را  اعتقـادی  مسـائل  و  باشـد 
مسـائل حقیقـی ندانـد کـه بـا جانـش 
پیونـد داشـته باشـد، ایـن انسـان بـه 

هیـچ جایـی نمی رسـد، هیـچ چیـزی 
نمی شـود؛ چـون آنچـه کـه انسـان را 
ایمـان  ایـن  اسـت.  ایمـان  می سـازد 
بایـد در اعمـال و رفتـار انسـان ظهـور 
تـا نشـان بدهـد اعمـال و  کنـد  پیـدا 
رفتـار او اعمـال و رفتـار انسـانِ مومـن 
ایـن  در  مقـدار  هـر  بنابرایـن  اسـت؛ 
کنیـم تلاشـمان ضایـع  کار  جهـت مـا 

اسـت.  نشـده 
علیهـم  ائـــــــمه  بـزرگ  گـــــــردان  شا
را  توحیـدی  عمیـق  معـارف  السـلام 
نـزد امـام صـادق ؟ع؟ فـرا می گرفتنـد 
و در برابـر همـۀ نحله هـای انحرافـی 
حکـم،  بـن  هــــــشام  می ایسـتادند. 
صـــــــادق؟ع؟،  امـام  گردان  شـــــا از 
و  امـام  خدمـت  آمـدم  می گویـد: 
گرفتـم کـه در  معارفـی از توحیـد را فرا
برابـر هـر کـس کـه بایسـتم می توانـم 
ایـن  کسـب  بدهـم.  را  او  پاسـخ 
در  اسـت.  مهـم  خیلـی  توانمنـدی 
جنگ جمـل شـخصی اعرابی خدمت 
علـی ؟ع؟ می رسـد و می پرسـد: اینکـه 
شـما می گوییـد خـدا واحـد اسـت بـه 
حضـرت  اصحـاب  معناسـت؟  چـه 
دور ایـن شـخص را می گیرنـد و بـه او 
معتـرض می شـوند کـه الان چـه وقت 
ایـن صحبـت اسـت! مگـر نمی بینـی 
جنـگ  مشـــــــغول  حضـــــرت  فکـر 
رهایـش  فرمودنـد:  حضـرت  اسـت؟ 
می جنگیـم  برایـش  مـا  آنچـه  کنیـد، 
همیـن اسـت. اینـــــــکه بفهمـــــیم بـا 
چـه حقیقتـی مرتبــــــــط هســــــتیم و 
همـواره بـا او ارتبـاط وجـودی داریـم 
و بـه سـوی چـه حقیقتـی رهسـپاریم 
و چگونـه رهسـپاریم. زبیـر از جملـه 
کسـانی بـود کـه مدتـی بـا آن حضـرت 
بـود؛  عجیبـی  شـخص  بـود.  همـراه 
مراحلـی را طـی کـرد امـا آن چـه را کـه 
خـدا بـرای مـا پیـروان اهـل بیـت مقـرر 
کـرده - کـه خودمـان را تحـت فرمـان 
در   - دهیـم  قـرار  الهـی  رهبـر  یـک 
دلـش ننشسـته بـود. زبیـر در ماجـرای 
زهـرای  خانـه  بـه  هجمـه  و  سـقیفه 
کسـانی  اولیـن  جـزو  مرضیـه؟سها؟، 
ایسـتاد  مهاجمـان  برابـر  در  کـه  بـود 
تـا  کـرد  دفـاع  علـی؟ع؟  از  آخـر  تـا  و 

کـه شمشـیرش شکسـت؛ امـا  جایـی 
شـد؟  چـه  سـرانجامش 

یـنِ وَ جَعَلْـتَ لَنَـا  هْتَنَـا فِـی الدِّ
َ

»وَ فَقّ
فْئِـدَة: خدایـا تـو را 

َ
بْصَـاراً وَ أ

َ
سْـمَاعاً وَ أ

َ
أ

شـکر می کنیـم کـه گوش هایـی بـه مـا 
داده ای، بینایی هـای به مـا داده ای، 
گـوش  داده ای.«  مـا  بـه  دل هایـی 
را  این هـا  امثـال  و  و چشـم ظاهـری 
حضـرت  امـا  دارنـد،  هـم  حیوانـات 
ستایشـی  نعمت هـا  ایـن  بـه  نسـبت 
مخصـوص دارد. »ولـم تَجعَلنـا مِـن 
المُشـرکین خدایا تـو را شـکر می گزاریم 
کـه مـا را از مشـرکین قـرار نـداده ای مـا 
را موحـد قـرار دادی. « موحـد یعنـی 
گوشـم بـه سـخن خـدا و سـخن ولـی 
خـدا اسـت؛ ایـن چشـمم بـه حـرکات 
و سـکنات و رفتار ولـی خـدا و نمایندۀ 

خـدا اسـت؛ ایـن دلـم بـا اوسـت. 
ک ترین  امام ســـــــجاد؟ع؟ در خطرنا
محـــــافل کـه محفـل یزیـد ملعـــــــــون 
بـود، در توصــــــیف خودشـان، شـش 
خصـــــــلت و هفـت فضیلـت را را بیـان 
سِـتّاً  عْطِینَـا 

ُ
أ ـاسُ  النَّ هَـا  یُّ

َ
»أ کردنـد: 

ای  الْعِلْـم «  عْطِینَـا 
ُ
أ بِسَـبْعٍ  لْنَـا  فُضِّ وَ 

مـردم، خـدا بـه مـا علـم داده اسـت، مـا 
بـه آن علـم حقیقـی متصـل شـدیم. 
گـون دارد: یـک  گونا اتصـال اشـکال 
ایـن  اسـت؛  ذهنـی  اتصـال  وقـت 
نمی کنـد.  کفایـت  امـا  اسـت  خـوب 
از آن بایـد اتصـال عملـی باشـد  بعـد 
کـه  روحـی  اتصـالات  هـم  بعـد  و 
مـا  دارد.  خاصـی  مراحـل  یـک  آنهـا 
بـه  کـه  داشـته ایم  علمـا  از  بزرگانـی 
ایـن  رسـیده اند.  قلبـی  خـاص  علـوم 
علـوم  می خوانیـم،  مـا  کـه  علومـی 
اسـت  آن  قلبـی  اسـت. علـوم  ذهنـی 
کـه انسـان بـا جـان در خدمـت قـرآن 
معـارف  تـا  باشـد  اهل بیـت؟عهم؟  و 
حقـه را بـه دل انسـان افاضـه بکننـد. 
دختـر مرحـوم علامـه طباطبایـی بـه 
شـما  چـرا  داشـتند:  عرضـه  پدرشـان 
وقتـی تفســـــیر می نویسیــــــــد نقطـه 
»مـن  بودنـد:  فرمـوده  نمی گذاریـد؟ 
وقتـی کـه شـروع بـه نوشـتن می کنـم، 
این معارف سـرازیر می شـود، می ترسم 
در نقطه گـذاری معطل بشـوم و این ها 
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ْ رَ�أ �ٯݡݑْ
دیگـر باقـی نمانـد!« اینهـا یـک چنیـن 
شـخصیت هایی بودنـد کـه در همیـن 

کردنـد. رشـد  حوزه هـا 
 در بـاب علـــــــم، از نـوادر اصــــــول 
اسـت؛  نـاب  روایـت  تـا  چنـد  کافـی، 
ایـن روایــــــت یکـی از آن هـا اســــــت. 
أمیرالمؤمــــنین علـــــــی؟ع؟ می  فرماید 
»یـا طالِـبَ الْعِلْـمِ اِنَّ الْعِلْـمَ ذو فَضائِـلَ 
بـه  را  علـم  حضـرت  آن  کَثیـرَةٍ...« 
بـدن انسـان تشـبیه می کنـد کـه بـرای 
حیاتـش بـه امـور مختلفـی نیـاز دارد. 
اولیـن چیـزی کـه بیـان می کنـد رأس 
علـم اسـت و آن تواضـع است»فَرَاْسُـهُ 
در  خضـوع  حالـت  ایـن  واضُـعُ.«  التَّ
برابـر حـق و اولیـاء حـق خیلـی مهـم 
ذِینَ یَمْشُـونَ 

ّ
ـنِ الَ حْمَٰ اسـت »وَعِبَادُ الرَّ

رْضِ هَوْنًـا« سبکـــــــبال حرکت 
َ
عَلَـی الْْأ

می کنـــــد. مرحـــوم علامه طباطــــبایی 
وقتی در مـــــعابر شـهر قـم راه می رفت 
را  ایشـان  طلبه هـا  عمـوم  و  مـردم 
نمی شنـــــاختند. بنـده خـودم اوایـل 
طلبگـی یـک وقتـی بـه مشـهد مشـرف 
خدمـت  تهرانـی  دوسـتان  بـا  بـودم. 
آیــــــــــت الله میـــــلانی رحمة الله علیـه 
رشـد  محاسـنم  کمـی  تـازه  رفتیـم. 
کـرده بـود و عبـا می انداختم دوسـتان 
بودنـد  رفتـه  منـزل  زودتـر داخـل  مـا 
کـه دیدیـم  و مـا درب منـزل بودیـم 
کوچـه   آقـا سـیدی عصـا زنـان از سـر 
دارد بـه سـمت منـزل می آیـد. بعـد از 
حـدود 50 سـال هنـوز آن حالـت یـادم 
ایـن  گفتیـم  اسـت. پیـش خودمـان 
مشـهد  روضه خوانهـای  از  یکـی  آقـا 
سـیادتش  به خاطـر  بگذاریـم  اسـت 
داخـل شـود. خاطـرم هسـت ایشـان 
وقتـی نزدیـک شـد، اجـازه نـداد بـه او 
سـلام  کنیـم و زودتـر بـه مـا سـلام کـرد 
بفرماییـد  کردنـد  تعـارف  مـا  بـه  بعـد 
کردیـم.  ایشـان حرکـت  و پشـت سـر 
آیـت الله  مرحـوم  شـدند،  وارد  وقتـی 
میلانی جلـوی پای ایشـان ایسـتادند. 
ما تـازه آنجا اسـم علامـه طباطبایی را 

شـنیدیم و بـا ایشـان آشـنا شـدیم.
شــام  مجلــس  در  ســجاد  امــام 
وَ  الْحِلْــمَ  وَ  الْعِلْــمَ  عْطِینَــا 

ُ
أ فرمــود:» 

ــجَاعَةَ  الشَّ وَ  الْفَصَاحَــةَ  وَ  ــمَاحَةَ  السَّ

الْمُؤْمِنِیــنَ«  قُلُــوبِ  فِــی  ــةَ  الْمَحَبَّ وَ 
خــدا بــه مــا علــم و حلــم )بردبــاری( 
را بــا هــم داده اســت. ایــن فرمایــش 
بــا  مجلــس  ایــن  در  حضــرت  را 
از  کامــل  بــا شــجاعت  تمــام وجــود 
کــه علــم  خودشــان بیــان می کننــد 
ــت  ــن را دق ــت! ای ــر نیس ــای دیگ در ج
داشــته باشــید. علــم در عیــن حالــی 
کــه فضایلــی دارد، خطرهایــی هــم 
دارد. در همیــن ســوره بــه مناســبت، 
لَیَطْغَــی  نْسَــانَ  الْْإِ اســت»إِنَّ  آمــده 
آنچــه  خداونــد  اسْــتَغْنی «  رَآهُ  نْ 

َ
أ

کــه مــا نمی دانیــم بــه مــا تعلیــم  را 
وقتــی  انســان  بالاخــره  امــا  می کنــد 
کــه ببینــد مســتغنی و مســتقل شــده، 
هــر  در  اســتقلال  می کنــد.  طغیــان 
علــم  در  ولــی  دارد  وجــود  چیــزی 
خیلــی مخفیانــه می آیــد. وقتــی کــه 
مــا بــه مراتبــی از علــم برســیم، یــک 
و  بیاوریــم  دســت  بــه  را  مفاهیمــی 
خیــال کنیــم کــه خیلــی فهمیده ایــم 
اســتقلال  حالــت  آن  می دانیــم،  و 
اســت. خــدای متعــال بــه پیامبــرش 
می فرمایــد: وَ قُــلْ رَبِّ زِدْنِــی عِلْمــاً: 
پــروردگارا، بــه مــن علــم افاضــه کــن.« 
جانــش  بــه  خــدا  کــه  پیامبــری  آن 
کــه  پیامبــری  می کنــد،  یــاد  قســم 
را  الهــی  ولایــت  مرتبــۀ  بالاتریــن 
طــی کــرده اســت، ایــن پیامبــر همــۀ 
وجــودش خضــوع لله اســت. قــرآن 
را  العلــم  اولــوا  جــا  چنــد  در  کریــم 
ســورۀ  اواخــر  در  می کنــد؛  توصیــف 
مبارکــۀ اســراء، خصوصیــات کســانی 
بیــان  رســیده اند  علــم  بــه  کــه  را 
کــه بایــد بــرای مــا تــا آخــر،  می کنــد 
وتُــواْ ٱلْعِلْــمَ 

ُ
ذِیــنَ أ

َ
درس باشــد: »إِنَّ ٱلّ

ونَ  مِــن قَبْلِــهِ إِذَا یُتْلَــیٰ عَلَیْهِــمْ یَخِــرُّ
دًا : کســانی کــه بــه علــم  ذْقَــانِ سُــجَّ

َ
لِلْْأ

الهــی  آیــات  کــه  وقتــی  رســیده اند 
ــده می شــود ایــن ذقــن  برایشــان خوان
ک می مالنــد.« ایــن  )چانــه( را بــه خــا
نهایــت خضــوع را دارد بیــان می کنــد 
کَانَ  إِنْ  نَــا  رَبِّ سُــبْحَانَ  یَقُولُــونَ  »وَ 
ــانِ  ذْقَ

َ
ونَ لِلْْأ ــرُّ ــولًا وََ یَخِ ــا لَمَفْعُ نَ ــدُ رَبِّ وَعْ

ایــن  خُشُــوعًا«  یَزِیدُهُــمْ  وَ  یَبْکُــونَ 
ــم  ــان عل ــرای طالب نهایــت خشــوع را ب

و  حقیقــی  علــم  صاحــب  برابــر  در 
صاحبــان علــم حقیقــی بیــان می کنــد. 
بنابرایـن ما بایـد خودمـان را همواره 
در محضـر امـام زمـان ؟ع؟ بدانیـم و 
حضـرت  آن  محضـر  در  نبایـد  هیـچ 
خودمـان  را صاحـب چیـزی بدانیـم 
و ایـن سـخت اسـت، نیـاز بـه تمریـن 
 173 خطبـۀ  در  علـی؟ع؟  دارد. 
 

ّ
اِلَا می فرماینـد: لا یَحْمِـلَ هـذَا الْعَلَـمَ 
بْـرِ وَالْعِلْـمِ بِمَواضِـعِ  اَهْـلُ الْبَصَـرِ وَ الْصَّ
؛ ایـن پرچـم دفـاع از حـق را کـه  الْحَـقِّ
انشـاالله می خواهیـم بلنـد کنیـم، اول 
بایـد بصیـرت پیـدا بکنیم کـه دین در 
هـر مقطعـی از مـا چـه خواسـته اسـت؛ 
خواسـته های  برابـر  در  آنکـه  دوم 
کنیـم، در برابـر  خـدای متعـال صبـر 
توجـه  بایـد  کنیـم.  صبـر  ناملایمـات 
اینجـا  در  شـیطان  باشـیم  داشـته 
می کنـد.  پهـن  بسـاط  مـا  بـرای  هـم 
از هــــــــــمان ابتـدا در ایـن فضـــــــای 
نقشـه های  و  می آیـد  آمـوزی  علـم 
گونـی بـرای مـا می کشـد. بایـد بـا  گونا
بصیـرت، راه هـای ورودی شـیطان را 
بشناسـیم و در مقابـل ایـن راه هـای 
ورودی مقاومـت بکنیـم، پـس بزنیم. 
همچنیـن بایـد علـم بـه مواضـع حـق 
داشـته باشـیم »فَامْضُـوا لِمَـا تُؤْمَـرُونَ 
بِـهِ« پـس نسـبت بـه آنچـه بـدان امـر 
»وَ  بکنیـد  حرکـت  برویـد  شـده اید، 
نسـبت  عَنْـهُ:  تُنْهَـوْنَ  مَـا  عِنْـدَ  قِفُـوا 
بـه آنچـه از آن نهـی شـده اید، توقـف 
کنیـد« اینهـا اسـاس طلبگـی مـا اسـت. 
از  دوری  الهـی،  واجبـات  بـه  التـزام 
گـون، اینهـا  محرمـات در شـئون گونا
گـر مـا پایبند نباشـیم، ایـن طلبگی  را ا

فایـده ای نـدارد. 
ایـن  بـا  انتهـا  تـا  ابتـدا  از  بایـد  مـا 
تقـوای فکـری، تقوای عملی و سـپس 
تقـوای اخلاقـی همـراه باشـیم. بسـاط 
و  دانشـگاه  بسـاط  از  غیـر  طلبگـی 
کـز علمـی دیگـر اسـت. اینجـا بایـد  مرا
شـور علمـی و شـور معنـوی چشـمگیر 
باشـد. خداونـد متعـال بـه حـق امـام 
حسـین؟ع؟ بـه همــــــــۀ مـا توفـــــــیق 
عنایـت بفرمایـد کـه راه ایـن اولیـاء را 

تـا آخـر طـی کنیـم. 

ْ رَ�أ ْ �ٯݡݑ



ْ رَ�أ �ٯݡݑْ
وه های مطالعاتی کارگر

وه  کارگر
مطالعاتی هویت
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ثمرۀ حرکت بی توقف و خستگی ناپذیر 
جهـاد علمـی اندیشـمندان و مرزبانـان 
کنـون تاریخ  ایمـان و بـاور مـردم دارد و ا
خاطـرۀ  و  آنـان  کاری  فـدا درخشـان 
افتخارآمیـز مجاهدت هایشـان در یـاد 

امت اسلام ثبت شده است.
امـا ایـن بزرگـی و شـوکت حوزه هـای 
علمیـه، حاصـل دو اصل جداناشـدنی 
در نهـاد ایـن جمعیـت بـوده اسـت، 
1( اندیشـمند و فقیـه متعهـد شـیعه، 
باورهـای  و  ایمـان  توحیـد،  مرزبـان 
اصیل انسـانی امت اسلام بوده است. 
از  شـیعی  متفکـر  برهـه ای  هیـچ  در 
میـدان مبارزه،آنجا که آسـیبی متوجه 
می شـده،  مسـلمانان  و  مظلومیـن 
کنـاره نگرفته اسـت. هیـچ گاه اندیشـه 

ک  مسـموم »علـم بـرای علـم« نهـاد پا
حـوزه را نیالـوده و روحانیـون دربـاری 
و حکومـت، آن چنان کـه یهودیـان و 
دسیسـۀ  در  چشـیده اند،  زرتشـتیان 
علیـه امـت خـود مجتمـع نشـده اند؛ 
برعکس، پیمان روحانیون و عالمان 
محکـم  چنـان  مردمشـان  بـا  شـیعه 
کـه تـا جـان، بـر آن ایسـتادگی  بـوده 
کرده انـد! 2( اندیشـمندان و فقهـای 
فیلسـوف نمایان  چـون  نـه  شـیعه 
ملـل شـرق و غـرب کـه خـود را منشـأ 
ایجـاد دانـش و نجات دهنـده ملـت 
می پنداشـتند بلکـه خـود را واسـطی 
مسـائل  و  احتیاجـات  عرضـه  بـرای 
راه یابـی  بـرای  الهـی  بـه علـم  مـردم 
سـعادت می دانسـتند. در واقـع وجـود 

دیباچه
هجــری،  جدیــد  قــرن  آغــاز  در 
بــس  میراثــی  چــون  علمیــه  حــوزۀ 
عظیــم از جهــاد و مبــارزه چند صدســاله 
حیــات  در  قبلــه  اقالیــم  بیدارگــران 
خویــش تکاپــو و حرکــت دارد، درخــت 
ریشــه های  کــه  گوهربــاری  و  کهــن 
پاک سرشــت  نهــاد  در  مقدســش 
ــی  ــوب صاف ــدان و قل ــن مجاه بزرگ تری
متفکــران  والای  اندیشــه  و  عالمــان 
صادق تریــن  خــون  و  گرفــت  جــای 

شــهیدان بــه پایــش فــدا گشــت!
حوزه هـای علمیـه در انتهـای قـرن 
14 هجـری هـر چـه از آبـرو و قـرب و 
عظمت در دیدگان امت اسلام و ابهت 
و صلابـت در برابـر بدعت گـذاران دارد، 

محمد امیدبخش
کارگروه مطالعاتی هویت دبیر 

محورهای تحول و پیشرفت ایران
 به سوی تمدن اسلامی
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عالمـان شـیعه در دو حرکـت و کنـش 
آن  و  می گشـت  خلاصـه  اساسـی 
فهـم موشـکافانه از زمانـه خویـش و 
ابتلائات و بدعت ها و دیگـر تکیۀ تام 
و التجاء کامل به علم الهی و راه یابی 

نیک بختی و سعادت از وحی.
رویکردهـای  و  هویـت  بدین سـان 
علمـی و اجتماعـی و حتـی روش هـای 
مراجعـه بـه وحـی بـرای راه یابـی، تابع و 
اثرپذیـر از بزرگ تریـن نیازهـا و تحـولات 
زمانـه و ناظـر بـه مهم تریـن بدعت هـا 
بوده است. بدیهی ترین گزاره های حق 
شریعت و غیرقابل انکارترین بینش ها، 
گاهـی تحـت اسـتراتژی »تقیـه« پنهـان 
گاهـی بـر سـر عَلَم هـا فریـاد  می شـد و 
زده می شـد. در دوره هایـی از فقاهـت 
و تفکـر الهـی شـیعه، مسـتحکم ترین 
وحـی،  از  اسـتنباط  مکانیزم هـای 
ناتـوان از حـل مشـکلات می گشـت و 
راه هـای جدیـد بـاز می شـد و این چنین 
گـون فقـه و اصـول فقـه  دوره هـای گونا
متولد می گشت و همچنان آن دو اصل 

اساسی پایدار و جاودان می ماند!
کنــون امــا در آغــاز قــرن پانزدهــم  ا
ــه در  ــوزه علمی ــیدی، ح ــری خورش هج
بســتر یکــی از بی مانندتریــن وقایــع 
تاریــخ شــیعه و مؤثرتریــن تحــولات 
جهــان معاصــر ایســتاده اســت و بــار 
دیگــر از دو ســو بایــد مبــارزه و تــلاش 
خــود را پیگیــری کنــد؛ از ســویی بایــد 
چنــان زمانــه خویــش را بشناســد کــه 
نگــردد،  کهنگــی  و  انــزوا  بــه  مبتــلا 
همان طــور کــه کلیســای مســیحیت 
در برابــر جهــش فرهنگــی و تمدنــی 
کنــون حتــی  رنســانس کناره گیــر شــد و ا
نمی تــوان نامــش را دیــن گذاشــت کــه 
»خرده فرهنگــی« اســت در میــان انبــوه 
دانــش و تفکراتــی کــه آینــده جهــان 
مــدرن را رقــم می زننــد. از ســوی دیگــر 
بایــد بــرای پرســش های پیچیــده و 
معضــلات عمیــق و بحــران زای بشــر 
مــدرن، پاســخی از مائــده وحــی بــه 
فقــط  گــر  ا کــه  چرا بیــاورد؛  ارمغــان 
دانــش  پرســرعت  حرکــت  نظاره گــر 
نکنــد  اقدامــی  و  باشــد  تحــولات  و 
در میــان رود سیل آســای تغـــــییرات 

مــدرن غــــــرق می شـــــود!
از ایـن رو، ضــــــــرورت شـروع گامـی 
»هویـت  بازخـــوانی  جـــــهت  بـزرگ 
حـوزه علـــــمیه« و »مسـئولیت هایش 
در قـرن پانزدهـــــم« ثابـت اسـت کـه 
گـر نباشـد، راهـی جـز انـزوا و خزیـدن  ا
نخواهـد  برابـر  در  امـن  پناهـگاه  در 
بـود و ایـن خـلاف حرکـت پرخـروش 
فقاهـت  چــــــــند صدسالۀ  توانمنـد  و 
کـه  چرا اسـت؛  شیـــــــــعه  اندیشـه  و 
هـرگاه فتنه هـا و بدعت هـا از هـر سـو 
ایـن  می کـرد،  تهدیـد  را  اسـلام  امـت 
بیدارگـران و عالمـان اسـلام بودنـد کـه 
بـا تمسـک بی مثالشـان بـه راهنمایان 
حـق )علیهـم صلـوات الله( دژهـای 

مقاومت را سامان می دادند!
جریان هـای  گـر  ا هـــــــــــم  طرفـی  از 
تحول خـــــــــواه در حـوزه علــــــــمیه بـر 
و  برآمـده  می ورزنـد،  اصـرار  ایده آل هـا 
امتـداد جریانی انـد از فقهـای شـیعه کـه 
نقاط عطف و رشد و صعود تفکر اسلام 
را بـر صـدر اندیشـه های جهـان محقـق 
کرده اند؛ هرچند آموزه ها و میراث علوم 
سـنت  از  کـه  ارزشـمندی  و  منسـجم 
حـوزه برجای مانده بایـد چراغ راه باشـد 
اما فهـم »جریـانِ تحـول« میـان همین 
میـراث گران بها راهگشـای آینـده حوزه 

خواهد بود.
تا بدین جا هر چه گفته شـد در باب 
گریزناپذیـری تحـول در حـوزه  بیـان 
فقـه و فلسـفه بـود؛ امـا مسـیر تحـول و 
چگونگـی آن، محـور دومـی اسـت کـه 
در حیطـه تخصـص فقیهـان مبـرز و 
اندیشـمندانی اسـت کـه مسـیر فقـه و 
کنـون  اندیشـه اسـلامی را از مبـدأ آن تا
از اندیشـه  را  دریافتـه و خـط تحـول 

اجتهادی خود مایه می گیرند.
آنچه که برای عموم طلاب و جوانان 
از  صحیـح  درک  اسـت،  لازم  حـوزوی 
جهـان معاصـر و پرسـش های نویـی 
اسـت که ایمان و حیات طیبـه جوانان 
را به چالش کشیده و مظلومین عالم را 
در سختی کشانده اسـت. از طرفی باید 
گفتمان تحول خواهی و لزوم »استسقاء 
از منبـع وحـی« بـرای پاسـخ دهی بـه 
نیازهـای کلانِ تمـدن مـدرن، همگانـی 

شـود و نظامـی از سـؤالات و محورهـا 
کـه بـرای تحقـق تمـدن و حیـات طیبه 
اسلامی لازم است در قلب اندیشمندان 
مسلمان شکل بگیرد تا با پاسخ به این 
گـذر از موانـعِ بزرگ تریـن  چالش هـا و 
پرسـش های بشـر مـدرن ]ازجملـه آن: 
حکمرانـی  نظـام  برپایـی  چگونگـی 
عادلانـه؟ چگونگـی سـاخت سیسـتم 
تربیتی مطلوب؟ امکان یـا عدم امکان 
روش  اقتصـادی؟  عدالـت  برقـراری 
برپایی جامعه ای حق گرا؟ و...[ به نظام 
حیـات طیبـه رسـیده و زمینه هـای لازم 
جهت برپایی حکومت جهانـی عدل و 

رشد غایی انسان را فراهم سازد.
از این دیدگاه ضرورت نگاه کاوشگرانه 
بـرای درک صحیـح و بـی قضـاوت از 
تاریخ مواجهه عالِمان اسلام با جهانشان 
و رویکـرد آن هـا در مقابلـه بـا بدعت هـا 
و مدیریـت مسـلمان ها ثابـت می شـود؛ 
از طرفـی بایـد در امتـداد خـط تاریـخ، بـه 
»اکنون« رسـید و حوزه علمیه مقدسه را 
در آینـه مهم تریـن عناصـر و مؤلفه های 
جهـان مـدرن و نیازهای فطـری جامعه 
بازنگـری کـرد؛ و در یـک کلام؛ »حـوزه در 
مواجهه بـا جهـان مـدرن و مردمش چه 

می کند و چه باید بکند؟«
بی نظیـر  بسـتر  در  و  کنـون«  »ا امـا 
تاریخـی »انقـلاب اسـلامی«، اقتضائـات 
کـه  اسـت  شـده  ایجـاد  امکاناتـی  و 
دیـدن جهـان مـدرن و نیـاز مسـلمانان 
و مظلومیـن عالـم بـدون آن و بی توجه 
به آن، ساده لوحانه خواهد بود! انقلاب 
اسلامی آرزوی چندصدساله فقها شیعه 
و مسلمانان را جهت تشکیل حکومتی 
مستقل و عادل که بندۀ استکبار غرب 
انقـلاب  کـرد؛  نباشـد محقـق  و شـرق 
اسلامی همان طور که از دل تاریخ غنی 
حوزه هـای علمیـه جوانـه زد و بـه ثمـر 
نشسـت دریچه های جدیـدی بـر عالمِ 

»علم دینی« بازگشود.
لذاسـت که بایـد جهـت تبییـن ابعاد 
نگاهـی  نخسـت  حـوزه،  در  تحـول 
ابعـاد حرکـت انقلابـی جمهـوری  بـه 
تمـدن  به سـوی  ایـران  اسـلامی 
اسـلامی گشـود؛ در ایـن زمینـه نیـز دو 
تمـدن  فقیـه  و  محـوری  اندیشـمند 
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سـاز ایـن عرصـه یعنـی حضـرت امـام 
خمینـی؟ره؟ و مقـام معظـم رهبـری 
منابعـی مناسـب جهت شـناخت ابعاد 

تحول و انقلاب اسلامی هستند.
گـــروه هــــــــویت بـه مطالعــــــــه آثـار 
امامیـن انقـلاب پرداخـت و بـا یافتـن 
رهـــــــــبران  سخـــــــنان  از  دسـته  آن 
انقـلاب کـه بلندمـدت و شـامل و غیـر 
صنفـی بوده انـد، محورهـای تحـول 
تمـدن  به سـوی  ایـران  پیشـرفت  و 

اسلامی را سامان دهی کرد.
محـــــــورهای »هفـــــتگانه«1 حرکـــت 
انقلاب اســـلامی ازآن جهت که »حوزه 
علمیـه« پاســــدار و فرمــــــــانده فکـری 
ایـن جریـان اسـت، محورهـای تحول 
حـوزه هم خواهد بـود؛ با ایـن توضیح 
کـه بخشـی از هویت حـوزه علمیـه که 
نگاه بـه مسـائل زمانه و اتخـاذ راهبرد 
در برابـر آن بـود، بـر عهـده او اسـت و 
در محورهـای تحـول ایـران به سـوی 
تمدن اسـلامی باید نقـش جهت دهی 
و راهبـری فکـری داشـته باشـد. ایـن 
موضـوع کـه حـوزه علمیـه بایـد نبـض 
جریانـات جامعـه را در دسـت داشـته 
باشـد و اینکـه بایـد همـه رشـته های 
علـوم را جهت دهـی کنـد و مـوارد زیـاد 
امـام  و  رهبـری  بیانـات  در  دیگـری 
خمینـی؟ره؟ دلیـل بـر ایـن نـوع نـگاه 

به حوزه های علمیه دارد!
محور نخست: تبیین و تحول هویتی 

در حوزه علمیه »علـــم و پژوهش«
تنظیـم  از  پـس  هویـت  گـروه 
در  حـوزه  هویتـی  اصلـی  محورهـای 
نسبت با تمدن، با لحاظ قیود بسیاری 
در ارائـه بهتریـن شـکل گفتمـان سـازی 
و تحقیقـات گروهـی، نقشـه محتوایـی 
خود را تولید کرد؛ محور نخست، تبیین 
و تحول هویتی در حوزه علمیه »علـــم 

و پژوهش« است.
اهمیـت و جایـگاه علـم و دانـش در 
پیشرفت کشـور و نیز اتصال وثیق این 
موضوع بـه حوزه هـای علمیه بر کسـی 
پوشیده نیست؛ بااین حال در مجموع 
بیانـات رهبـری و امـام خمینـی؟ره؟ 
بخـش عظیمـی بـه بیـان اهمیـت و 
جایـگاه فعلـی علـم و دانـش در کشـور 

و خصـوص دانشـگاه ها و حوزه هـای 
علمیـه اختصـاص دارد! در ایـن میـان 
علـوم  بـه  زیـادی  بسـیار  توجـه  نیـز 
فنـاوری  تولیدکننـده  )به مثابـه  پایـه 
از  و جلوبرنـده صنعـت( شـده اسـت، 
طرفی موضوع تحول در علوم انسـانی 
به سوی اسلامی شـدن از مفاد با ارزش 
بیانـات ایشـان اسـت. گـروه هویـت بـا 
و  چالش هـا  مجموعـه  دسـته بندی 
مسـائل مرتبـط بـا علـوم تجربـی و پایـه 
پـروژه  اهـم،  مسـئله  یـک  گزینـش  و 
نخست خود را در پاییز 1400 آغاز کرد؛ 
در میـان آن دسـته از بیانـات رهبـران 
انقلاب که ذیل بحث »علـم و دانش« 
آمده اسـت، سـهم اصلـی متعلق بـه آن 
دسـته از علـوم اسـت کـه در سـاخت و 
توسـعه فناوری هـا و گسـترش صنایـع 
از قبیـل  مؤثرنـد و موضوعـات دیگـر 
و  تعلیـم  و  انسـانی  علـوم  در  تحـول 
تربیـت ذیـل مـوارد دیگـر از محورهـای 
پیشرفت انقلاب اسلامی بیان شده اند؛ 
لـذا در مبحـث »علـم و دانـش« به طـور 
تجربـی«  و  پایـه  »علـوم  بـه  خـاص 

پرداخته خواهد شد.
هرچنـد مسـائل مرتبـط با علـوم پایه 
را می تـوان در بخش هـای مختلـف 
گفتگـو قـرار داد آنچـه از همـه  مـورد 
بیشـتر مرتبـط بـا مسـئولیت حـوزه در 
قبـال دانش هـای پایـه اسـت، تبییـن 
طبیعتـاً  اسـت.  دینـی  علـم  مفهـوم 
می تـوان بـه مباحثـی همچـون نظـام 
آموزشـی ایـن علـوم، کتـب و ترجمـه 
فعلـی  وضـع  و  دانـش  ایـن  منابـع 
در  رشـته ها  ایـن  دانش آموختـگان 
از  هیچ کـدام  ولـی  پرداخـت  کشـور 
موارد بالا از وظایف اوّلی حوزه علمیه 
کـه اسـلامی و توحیـدی  نیسـت. چرا
بـودن مـوارد اخیـر وابسـته بـه اتخـاذ 

مبنا در مسئله »علم دینی« است.
چالش های پزشکی؛ مدخل مناسب 
»علـم  حـول  سـازی  گفتمـان  بـرای 

دینی« است.
از میـان رشـته های مختلـف علـوم 
پایـه و تجربـی ماننـد ریاضـی، فیزیک، 
شـیمی و زیست شناسـی و... آنچـه از 
گفتمـان  لازم  قیـود  جهـت  -از  همـه 

سـازی- قابل دســــــــــترس تر بـــــــــود، 
چالش هـای مرتبـط بـا پزشـکی بـود؛ 
فرامـوش  نبایـد  را  نکتـه  ایـن  اساسـاً 
کـه هرچنـد در فراینـد تحقیـق و  کـرد 
پژوهـش صـرف، لازم اسـت از مفاهیـم 
هـر  پارادایم هـای  نظـام  و  بنیادیـن 
علم آغاز کرد امـا گروه هویـت به دلیل 
ماهیـت پژوهشـی-گفتمانی بـر خـود 
لازم می بینـد بـرای آغـاز هـر پژوهـش 
و درگیـر کـردن اذهـان بـا آن مبحـث 
علمـی، از چالشـی در آن حـوزه شـروع 
عمیق تـر  به مراتـب  سـپس  و  کـرده 
نیـز  پایـه  علـوم  در  کنـد.  حرکـت  آن 
چنیـن اسـت، بـرای آغـاز گفتگـو حـول 
علـم دینـی لازم اسـت ابتـدا چالـش و 
کـه مـورد اتفـاق نخبـگان  مسـئله ای 
اهمیـت  حیـث  از  غیرقابل انـکار  و 
باشـد آغـاز کـرد، بنابرایـن گام اول در 
پزشـکی  »چالش هـای  مرحلـه  ایـن 
ایـن  و  انتخـاب شـد  در درمانگـری« 
بـا  مصـادف  نیـز  طرفـی  از  موضـوع 
همه گیـری ویـروس کرونـا بـود کـه بـر 

اهمیت انتخاب آن می افزود.
زاویـه  و  رویکـــــــرد  بـا  چالـش  ایـن 
نگاهــــــــــی که اتخــــــاذ شـده بود ذیل 
برابـر  در  مـدرن  »پزشـکی  عنـــــــوان 
پزشــــکی ناظـر بـه منــــــــــابع اسـلامی« 
نبایـد  طرفـی  از  اسـت.  قابل بررسـی 
فراموش کرد کـه این عنـوان تنها گام 
نخسـت بـرای پرداختـن بـه مسـئله 
در  بـا  بایـد  لـذا  اسـت  دینـی«  »علـم 
نظـر گرفتـن شـئون »روش شـناختی« 
و »معرفت شـناختی« دانـش پزشـکی 
گام هـای بعـدی بـرای تبییـن مفهـوم 

علم دینی را مهیا نمود.

پی نوشت:
گام دوم انقلاب  کنید به بیانیه  1. رجوع 
اسلامی خطاب به ملت ایران که به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
از سوی حضرت آیت الله خامنه ای صادر 
شد )1397/11/22(؛ توصیه ها: 1. علم و 
پژوهش 2. معنویت و اخلاق 3. اقتصاد 
4. عدالت و مبارزه با فساد 5. استقلال 
و آزادی 6. عزت ملی، روابط خارجی، 

مرزبندی با دشمن 7. سبک زندگی.
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کاهــش ســطح ایمنــی جســمی جمعیــت  گیــر برخــی بیماری هــای ناشــناخته و   در ســال های اخیــر بــا شــیوع فرا
جهــان و افزایــش افسارگســیخته ســرطان، دیابــت و فشــارخون و... بــه دلیــل آســیب های جــدی ســبک زندگــی و 

الگــوی تغذیــه ای مــدرن ســوءظن هایی در »نظــام ســامت فعلــی« ایجــاد شــده اســت.
امــروزه پزشــکی و نظــام ســامت از ابتدایی تریــن مراحــل ماننــد توصیه هــای تغذیــه ای تــا پیچیده تریــن روش هــای 
کــه عهده دار آن »ســازمان  کارآمــدی »نظام ســامت«  گرفتــه اســت. در حقیقــت نا درمانــی مــورد انتقــاد و بازنگــری قــرار 
ــه اســت.  ــد نظــام جدیــدی در حــوزه ســامت و درمــان انداخت ــه فکــر بازتولی بهداشــت جهانــی« اســت، اذهــان را ب
برخــی از متخصصــان، رواج رشــته های طــب مکمــل در دانشــکده های پزشــکی را نشــانه چنیــن پدیــده ای می داننــد.

گروه مطالعات پژوهشی هویت

فصل علم؛
 ضرورت سخن از پزشکی )به مثابه یک علم 

تجربی( اسلامی چیست؟

در  اجمـــــــــالی  پژوهشـی  بـا 
فلسـفه پزشـکی مـــــدرن درخواهیـم 
کـه ابتنـاء دستورالعـــــمل ها و  یافـت 
بـر  کلاسـیک  پزشـکی  نسـخه های 
کـه تمامـاً بـر »روش  نظریاتـی اسـت 
تجربـی« اسـتوار هسـتند و توسـعه و 
گیـری روش تجربـی در پزشــــــکی  فرا
و حــــــتی همـۀ شـاخه های عــــــــلوم 

را  موضـوع  ایـن  مـدرن  غــــرب  در 
»پوزیتیویسـم«  کـه  می کنـد  تقویـت 
علمـی  اثبـات  کـه  مکتبـی  به مثابـه 
بـودن گزاره هـا را صرفـاً از راه تجربـی 
ایدئولـوژی  می دانـد،  قابل قبـول 

اسـت! پزشـکی  علـوم  بـر  کـم  حا
کـه فنـون  کسـانی  البتـه در جـواب 
یـا فیزیـک  و علومـی ماننـد پزشـکی 

را خـــــــــــالــــــی از ارزش گــــذاری های 
غیرتجربـی می داننـد و امـکان ورود 
اوصافـی مانند سـکولار یا دینـی بودن 
نمی پذیرنـد  را  علـوم  این گونـه  در 
بایـد گفــــــــت کـه بـه اعتراف بسـیاری 
ایـن  معاصــــــــــر  اندیشـــــمـــــندان  از 
غیرقابل انـکار اســـــــــت کـه »علـم1 را 
نمی توان بــــــدون پیــــــــش فرض ها و 
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کـم بر ذهن شـخص  پارادایم هـای حا
کـرد و دسـت کم در چینـش و  تولیـد 
اغـراض تدویـن علـوم، ایدئولوژی هـا 

مؤثـر هسـتند.2 
از طرفــــــــی معضـــــــلات پزشـــــــکی 
در ایـران ویژگی هـای مخصـوص بـه 
خـود را دارد و عمـق نزاع ها در مسـئله 
گیـر کرونـا خـود  اخیـر یعنـی بحـران فرا
را بهتـر نشـان داده اسـت؛ در ایـران 
قـرون  غرورانگیـز  تمـدن  سـابقه  کـه 
چهـار و پنـج هجـری را داشـته و بـه 
دوره  آن  در  خـود  علمـی  پیشـتازی 
افتخـار می کنـد، طـب ایرانـی چنـان 
بـوده اسـت.  زندگـی مـردم  از  جزئـی 
کلاسـیک  پزشـکی  کنـون  ا هرچنـد 
سـازمان  بـر  مبتنـی  درمـان  نظـام  و 
بهداشـت جهانـی رسـمیت دارنـد امـا 
حتـی در بحـران وحشـت زایی ماننـد 
توصیه هـای  از  ایـران  مـردم  کرونـا 

طـب سـنتی دسـت نکشـیدند!
گفتــــگوی  و  نـزاع  محـــــــل  آنچـه 
جریـان  ادعـای  اسـت،  شـده  جـدی 
بـر  مبنـی  اسـلامی  طـب  بـه  موسـوم 
درمانگـری  در  بودنـش  کارآمدتـر 
ادعـا  ایـن  برابـر  در  اسـت.  بیمـاران 
امـا وزارت بهداشـت هیچ گونـه توجـه 
مثبتـی نشـان نـداده و پروتکل هـای 
درمانـی  روش هـای  بـر  را  کلاسـیک 

اسـت. داده  ترجیـح  اسـلامی  طـب 
ارزش  بایــــــــد  ابتـــــــــدائاً  البتـــــــــه 
اعتبـار  میـزان  و  معرفت شـناختی 
علمی ایـن نـوع از پزشـکی را بـا اتخاذ 
نظـر در فلسـفه علـوم تجربـی و طـب 
در  بایـد  نیـز  طرفـی  از  کـرد.  ارزیابـی 
گسـترده  و  دیـن  ماهیــــت  شـناخت 
بـه  بشـری  مســـــــائل  در  آن  ورود 

رسـید. مناسـب  جمع بنـدی 
اقـوال  تجربـی  عــــــلوم  فلسـفه  در 
بسـیاری وجــــــــود دارد و ایـن بحـث 
مباحـث  یافتـن  جریـان  ابتـدای  از 
بـوده اسـت؛  کنـکاش  فلسـفی مـورد 
علـم  مـورد  در  غالـب  دیـدگاه  امـا 
پزشـکی یکه تـازی روش تجربـی در 
اثبـات فرضیه هاســـــــت و بسـیاری از 
گزاره هـای  اثبـات  علـم،  فیلسـوفان 
تجربـه  به وسـیله  تنهـا  را،  طبیعـی 

می داننـد.3  معتـــــبر  آزمایــــــــــش  و 
بـا  نیـز  اندیشـمندان  از  برخـی دیگـر 
پذیـرش خصلـت تجربـی علـوم پایـه، 
مؤلفه هـای غیرتجــــــربی را مؤثـر بـر 
ج و تدویـن علـوم پایـه می داننـد.4  نـز
قـول دیگـر در ایـن موضـوع بـه لـزوم 
و  )قـرآن  وحیانـی  منابـع  بـه  رجـوع 
قائـل  گـردآوری«  »مقـام  در  سـنت( 
موطنـی  در  فرضیه هـا  تولـد  و  اسـت 
را  معصــــــــوم؟ع؟  بیـــــانات  از  غیـر 

نمی دانـد. مناســــب 
گــــــــــسترده تر  در  دیــــــگر  دیـدگاه 
شـریعت  ورود  حــــــــــیطه  انگاشـــتن 
نظـر  در  بـا  کـه  اسـت  ایـن  علـوم  بـه 
نگرفتـن دوگانـه گـردآوری و داوری، 
بـه  توحیـدی  طـب  ایجـاد  لـزوم  بـر 
دلیـل اثرگـذاری پارادایم هـای هسـتی 
شناسـانه و انسـان شناسـانه بـر تولیـد 

کیـد مـی ورزد. تأ علـوم 
برهـم  بـا  دیگـر  برخـی  طرفـی  از 
زدن دوگانـه عقـل تجربـی و دیـن و 
بـر ایـن  ایجـاد دوگانـه عقـل و نقـل 
گـر  ا کـه  می کننـد  پافشـاری  نکتـه 
از  یـک  هـر  معرفت شـناختی  ارزش 
روش هـای تجربـی، عقلانـی یـا نقلـی 
به حـد قابل اطمینانـی )برحسـب نوع 
همـان علـم( برسـد آن علـم، دینـی 

اسـت.
پرسـش اساسـی در ایـن میـان ایـن 
اسـت کـه در صـورت اثبـات ایـرادات 
بـر  کـم  حا پیش فرضـیِ  و  پارادایمـی 
ایجـاد  انتظـار  می تـوان  علـوم،  ایـن 
چنیـن دسـتگاه علمـی ای را مبتنـی بر 

معـارف اسـلامی داشـت؟
مجموعـه مطالعـات و مصاحبه هـا و 
نشسـت های برگـزار شـده توسـط گروه 
هویـت در پاییـز و زمسـتان 1400 در 

پـی پاسـخ بـه ایـن پرسش هاسـت.

پی نوشت:
1. علم به معنای رشته و منظومه معرفتی 

که دارای تعریف، روش و غرض است.
2. علم برخلاف تصور بسیاری از انسان های 
متجدد فعالیتی بی طرفانه نیست که تنها 
مبتنی بر عقل محتاط و منطقی باشد و 
به مدد پاره ای قواعد، از داده هایی خاص 

استقرایی فراهم آورد و از آن استقراها 
نظریه ها یا فرضیه هایی بسازد و آن ها را 
در معرض آزمون های تجربی عینی قرار 
دهد؛ بلکه دانشمند تجربی با تمام وجود 
ل،  خود و نه تنها باعقل و نیروی استدلا
وارد صحنه علم می شود. ازجمله این 
صاحب نظران برجسته می توان از تامس 
کوهن، چارلز گیلیسپی، جان سی.گرین، 
استیفن تولمین، مایکل پولانی، برنارد 
لانرگان، کارل رانر و پل تیلیش نام برد. 
)راهی به رهایی، مصطفی ملکیان، ص 71(

3. تا امواج نور را تابع و زاده رنگ و دیگر 
داده های حسی نگیریم، نمی توانیم 
علم فیزیک را به نحو صحیح، مبتنی 
بر داده های تجربی بشماریم )به نقل 
از راسل، »قانون ها و تئوری ها، ماری 
هسه« علم شناسی فلسفی، عبدالکریم 

سروش، ص 24،25(
4. ما معتقدیم که با بینش سکولار می توان 
کار علمی موفق شد و هم با بینش  در 
گونه علم در  الهی؛ اما تفاوت این دو 
دو جا ظاهر می شود؛ الف( به هنگام 
ساختن نظریه های جهان شمول )با 
استفاده از مفروضات متافیزیکی مختلف( 
کاربردی علم  ب( در جهت گیری های 
)ایدئولوژی ها و بینش های مختلف 
فلسفی می توانند روی کاربردهای علم 
محدودیت بگذارند یا آن را به جهت های 
معینی سوق دهند(. بر این مبنا نظر ما 
این است که علم دینی معنادار و ازلحاظ 
ثمره ها، بسیار غنی تر از علم سکولار 
است؛ زیرا نه تنها نیازهای مادی انسان 
را برطرف می سازد، بلکه جهان را برای 
او معنادار می کند. البته در اینجا تصریح 
می کنیم که منظورمان از علم دینی و یا 
به طور خاص، علم اسلامی این نیست که 
کاوش های علمی به صورت نوین انجام 
شود یا آن که برای انجام پژوهش های 
فیزیکی، شیمیایی و زیستی به قرآن و 
گردد. )از علم سکولار تا  حدیث رجوع 

علم دینی، مهدی گلشنی، ص 2،3(
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مجــری: لطفــاً در خصــوص کیفیــت 
ورود خــود در مبحــث طــب و پزشــکی 
ایــن موضـــــــوع  اســامی و ضـــــرورت 
توضیحی بفرمایید، همچنین بفرمایید 
در  جریان هایــی  چــه  شــما  منظــر  از 
مســئله رابطه علم تجربی و دیــن وجود 
دارنــد و وجــه تمایــز نظــر حضرت عالــی با 

ایــن جریان هــای فکــری چیســت؟
اســتاد: خیلــی تشــکر می کنــم 
بــاز  را  گفتگــو  نــوع[  ]ایــن  بــاب  کــه 
کــه  بحثــی  در  امیــدوارم  و  کردیــد 
خوبــی  ثمــرات  داریــم  همدیگــر  بــا 
داشــته باشــیم خوشــحالم دوســتانی 

ماننــد شــما خیلــی فعّــال و پرانگیــزه 
می کننــد  پیگیــری  را  مباحــث  ایــن 
آن  کــه  می دهــد  نشــان  این هــا  و 
جریانــی کــه بــه ســمت تمــدّن نویــن 
]در میــان  اســلامی حرکــت می کنــد 
قــوی ای  جریــان  یــک  جوانــان[ 
هســت کــه انشــاءالله ایــن اهــداف را 

می کننــد. محقــق  زودی  بــه 
در  کردیــد  ح  مطــر کــه  همان طــور 
بحــث طــب مــا چنــد جریــان داریــم 
دارنــد  مختلفــی  اقــوال  این هــا  کــه 
پایان نامــه  در  را  این هــا  بنــده  و 
مؤسســه  در  خــود  دکتــرای  رســاله 

امــام خمینــی بــه اجمــال پیگیــری 
ــت  ــده تح ــرای بن ــاله دکت ــرده ام. رس ک
پیش فرض هــای  »نقــش  عنــوان 
دینــی در علــوم طبیعــی« بــود، بــه 
در  خــودم  رشــته  کــه  دلیــل  ایــن 
و  بــود  مکانیــک  رشــته  دانشــگاه 
در فضــای دانشــگاهی بــا برخــی از 
طبیعــی[  علــوم  بــا  ]مرتبــط  اخبــار 
را  مباحــث  ایــن  بــودم  شــده  آشــنا 
پیگیــری  هــم  علمیــه  حــوزه  در 
خمینــی  امــام  مؤسســه  در  و  کــردم 
را خوانــدم و در  کارشناســی فلســفه 
مقطــع ارشــد دین شناســی و ســپس 

 ســخن نگاشــت حجــت الاســام و المســلمین دکتــر داوود فاضــل، اســتاد حــوزه علمیــه و دانش آموختــه فلســفه دیــن 
در موسســه امــام خمینــی؟ره؟ و مؤلــف مقالاتــی چــون »نقــش پیش فرض هــای دینــی در علــوم طبیعــی«، »بررســی و 
تحلیــل جایــگاه علــم طــب در قلمــرو دیــن« و »بررســی و نقــد مبانــی علــم مــدرن از منظــر فرانســیس بیکــن و عاّمــه 

طباطبایــی« 

ماهیـــــت علم و نقــــش پیـــــــش فــــــرض ها 
در دانــش بشـــری
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دکتــرای فلســفه دیــن را اخــذ کــردم. 
در دانشــگاه بــا جریــان ســنت گرایان 
افــکار  طریــق  از  کــه  شــدیم  آشــنا 
شــهید آوینــی بــه آن هــا متصــل شــدیم 
کردیــم  مطالعــه  را  مباحث شــان  و 
مثــاً در بیــن ایــن اشــخاص؛ دکتــر 
گردانشــان و عزیزانــی  فردیــد ]1[ و شا
بودنــد   ]2[ طاهــرزاده  آقــای  مثــل 
کــه در اصفهــان مباحــث اینچنینــی 
در  کــه  گــر  -ا می کننــد  پیگیــری  را 
جریــان باشــید ایشــان کتابــی دارنــد 
از  تکنولــوژی  »گزینــش  نــام  بــه 
دریچــه بینــش توحیــدی« و کتــاب 
دیگــری بــه نــام »اســلام و مدرنیتــه« 
بــه  مدرنیتــه  بحث هــای  ربــط  کــه 
کــرده انــد،  دیــن را در آن پیگیــری 
در  کــه  ذهنــی  ]پیشــینه  ایــن  لــذا 
دانشــگاه شــکل گرفــت[ را در فضــای 
کردیــم.  پیگیــری  علمیــه  حــوزه 
ــوان  پایان نامــه ارشــد بنــده تحــت عن
»بررســی و نقــد مبانــی علــم مــدرن 
از منظــر فرانســیس بیکــن و علّامــه 
طباطبایــی« بــود کــه در واقــع یــک 
تعمیقــی داشــته ایم بــه پیشــینه های 
علــم مــدرن و از طرفــی دیدگاه هــای 
فیلســوف بــزرگ علّامــه طباطبایــی را 
پیگیــری کردیــم و مقایســه ای میــان 
اندیشــمند[ داشــتیم و در  ایــن ]دو 
پایان نامــه  عنــوان  دکتــری  مقطــع 
پیش فرض هــای  »نقــش  بحــث 
ح  دینــی در علــوم طبیعــی« را مطــر
طبیعــی  علــوم  البتــه  کردیــم؛ 
گســتره ای وســیعی دارد و شــامل همــه 
علومــی کــه بــه نحــوی بــا طبیعــت 
)انســانی یــا غیرانســانی( مرتبــط اســت 
پایان نامــه  اصلــی  ســوال  می شــود. 
ایــن بــود کــه آیــا ایــن علــوم امــکان 
نــه  اینکــه،  یــا  را دارد  دینــی شــدن 
ایــن علــوم، تجربــه محــض هســتند 
ک  کــه مــلا و در تجربــه، آن چیــزی 
و  اســت  ک  مــلا »توصیــف«  اســت 
ســنخِ بحث هــای تجویــزی و ارزشــی 
گــر  ح نیســت. ا و انگیزشــی قابــل طــر
طبیعــی[  ]علــوم  کــه  بشــویم  قائــل 
اســت،  عالــم  از  صــرف  توصیــفِ 
طبیعتــاً دیگــر آن زاویــه  دیــد دینــی و 

غیردینــی نمی توانــد دخیــل باشــد.
1. اهمیت فهم ماهیت علم در 

پیگیری معنای علم دینی
در ایــن پایان نامــه اولیــن چیــزی 
کــه مــا بررســی کردیــم »ماهیــت علــم 
در  می دانیــد  شــما  بــود  طبیعــی« 
علــوم انســانی ایــن بحث هــا تمــام 
شــده اســت و خیلــی از بــزرگان قائــل 
علــوم  شــدن  اســلامی  امــکان  بــه 
انســانی هســتند چــون معتقدنــد علوم 
انســانی در واقــع تجویــزی هســتند؛ 
و  ارزش هــا  دخالــت  امــکان  یعنــی 
تجویزهــا در ایــن علــوم وجــود دارد؛ 
و  فیزیــک  مثــل  طبیعــی  علــوم  امــا 
شــیمی یــا طــب یــا نجــوم و هیئــت 
توصیفــیِ  علومــی  آن هــا  امثــال  و 
دخالــت  امــکان  و  هســتند  صــرف 
دیــن و آموزه هــای دینــی در آن هــا 
بــرای  طبیعتــاً  خــب  نــدارد.  وجــود 
ببریــم  پیــش  را  بحــث  مــا  اینکــه 
نگاه هــای مختلــف را در ایــن فضــا 
بررســی کردیــم کــه در ایــن موضــوع 
مداخلــه کرده انــد بــه عنــوان مثــال، 
گرایــان،  ســنت  علــم،  فیلســوفان 
جامعه شناســان علــم و روانشناســان 
علــم هســتند کــه وارد ایــن مباحــث 
گروه هــای  همچنیــن  انــد.  شــده 
مایــل بــه دیــن هــم بررســی کردیــم، 
مثــاً فــرض بفرماییــد کســانی ماننــد 
»آلســتون« ]3[ کــه در ایــن فضــا ورود 
کرده انــد و قائــل بــه علــم دینــی شــده 
انــد، مقــداری کــه در پژوهــش جلوتــر 
کردیــم  بررســی  را  نظــرات  و  رفتیــم 
متوجــه شــدیم کــه مــا تــا »چیســتی« 
و »ماهیــت علــم طبیعــی« را بررســی 
نکنیــم، نمی توانیــم دربــاره نقــش و 
قلمــرو دیــن در علــوم طبیعــی داوری 
و قضاوتــی داشــته باشــیم. ]ذیــل ایــن 
ــه  ــف را از جمل پرســش[ نظــرات مختل
ــز اندیشــمندان  دانشــمندان غربــی  نی
علّامــه  مرحــوم  مثــل  مســلمان، 
مصبــاح و آیــت الله جــوادی و دکتــر 
ــر باقــری  گلشــنی ]4[ و همچنیــن دکت
نهایــت،  در  و  کردیــم.  بررســی   ]5[
ــم  ــدا کردی ــاد پی ــه آن اعتم ــا ب ــه م آنچ
همــان ]مجمومــه مباحثــی[ کــه دکتــر 

گلشــنی دربــاره ماهیــت علــم طبیعــی 
ح کــرده انــد بــود. ایشــان کتابــی  مطــر
دیدگاه هــای  از  »تحلیلــی  نــام  بــه 
 ]6[ معاصــر«  فیزیکدانــان  فلســفی 
دارنــد، آن چیــزی کــه دکتــر گلشــنی 
دقیــق  خیلــی  بحــث  می فرماینــد 
نــگاه  بــر  مبتنــی  واقــع  در  و  اســت 
و  بــوده  اســلامی  معرفت شناســی 
قابــل  شناســی  معرفــت  حیطــه  در 
تأییــد اســت. ایشــان می فرماینــد کــه 
ــا  ــک ســری پدیده ه ــا ی ــه ب ــی ک هنگام
مواجــه می شــوید بــه عنــوان مثــال در 
فیزیــک، »مــواد« بــزرگ و در شــیمی 
را می خواهیــد مطالعــه  »ریــزذرات« 
علــم  در  بفرماییــد  فــرض  یــا  کنیــد 
ــا بــدن انســان مواجــه هســتید  طــب ب
و طبیعتــاً یــک ســری مشــاهداتی از 
ایــن بــدن داریــد مثــاً وقتــی کســی 
مطابــق  طبیــب  می شــود  مریــض 
یکســری  دارد  کــه  فرضیــه ای  آن 
خواهــد  بــدن  ایــن  از  مشــاهداتی 
تــا  می گیــرد  انــدازه  را  تــب  داشــت، 
داده هــای مشــاهداتی بــه او برســد. 
»علــم«  آیــا  کــه  اســت  ایــن  ســؤال 
تجربــی و طبیعــیِ فیزیــک و شــیمی، 
»عیــن« ایــن داده هــا هســتند یــا خیــر، 
در  تصرفــی  و  دخــل  پژوهشــگر  آن 
ایــن داده هــا می کنــد؟ ظاهــرش ایــن 
اســت کــه الان در میــان اندیشــمندان 
از  -غیــر  طبیعــی  علــوم  بــزرگ 
فیلســوفان علــم- مثــل فیزیکدانــان 
بــزرگ، هیچکــس قائــل بــه »رئالیســم 
خــام« نیســت. رئالیســم خــام بــه چــه 
کــه  معناســت  ایــن  بــه  معناســت؟ 
نظریه هــای مربــوط بــه علــوم »عیــن 
کــه  چیــزی  »همــان  یعنــی  واقــع« 

مشــاهده شــده« اســت.
مثــاً نظریــه جاذبــه نیوتــن، آن طــور 
می گوینــد  اســت  شــده  مشــهور  کــه 
یــک درخــت خوابیــده  زیــر  ایشــان 
بــود و یــک ســیب افتــاد بــر ســرش و 
ایشــان یــک ســؤالی برایــش پیــش 
آمــد کــه »ایــن ســیب کــه افتــاد روی 
زمیــن، چــرا افتــاده اســت؟« تــا ایــن 
خ داده اســت  مرحلــه یــک پدیــده ای ر
ــلمان  ــا مس ــۀ م ــی هم ــا یعن ــه م ــه هم ک
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غیرمســلمان موحــد ملحــد ]بــه طــور 
مــا  حــالا  امــا  می بینیــم؛  مشــترک[ 
می خواهیــم ایــن را تحلیــل کنیــم و 
علــت آن را بســنجیم. ایشــان گفتنــد 
کــه بایــد زمیــن یــک جاذبــه ای داشــته 
کــه ایــن ســیب را بــه ســمت  باشــد 
ــای  ــالا از آق ــب ح ــاند. خ ــودش بکش خ
نیوتــون می پرســیم آقــای نیوتــون! 
ایــن جاذبــه را نشــان مــا بــده! ]ایشــان 
نمیتوانــد نشــان بدهــد.[ دقــت کنیــد، 
کــه  نیســت  چیــزی  اصــاً  جاذبــه 
بشــود بــا حــواس پنجگانــه درک کــرد، 
تحلیــل نیوتــن اســت و ممکــن اســت 
بعــداً کســی بیایــد و بگویــد کــه اصــاً 
جاذبــه ای وجــود نداشــته و آن، دافعه 
کُره هــای  آن  یعنــی  اســت؛  بــوده 
ســمت  بــه  را  اجســام  ایــن  بالایــی 
ــک  ــم ی ــن ه ــد! ای ــل می دهن ــن هُ پایی
تحلیــل اســت. انیشــتین آمــد و همــه 
تحلیل هــا را رد کــرد و گفــت کــه فضــا 
یعنــی  اســت  مقعــر  فضــا  چیســت؟ 
اســت  ســنگین تر  کــه  چیــزی  یــک 
فضــا را گــود می کنــد. مثــل توت هایــی 
می افتنــد،  پارچــه  یــک  روی  کــه 
می تکانیــد،  کــه  را  توت هــا  ایــن 
می شــود،  ســنگین   کــه  بخــش  آن 
توت هــا را بــه ســوی خــود می کشــد. 
پــس بنابرایــن این طــور نیســت کــه 
ســنگین تر  کــه  چیــزی  آن  »خــود« 
اســت آن را بکشــد ســمت خــودش، 
نــه، آن چیــزی کــه ســنگین تر اســت 
فضــا را مقــداری مقعــر می کنــد آن هــا 
پــس  می رونــد.  پاییــن  ســمت  هــم 
مشــاهده  از  مختلــف  فیزیکدانــان 
یــک پدیــده تجزیــه و تحلیل هــای 
متفاوتــی دارنــد. عــرض کــردم، هیــچ 
دانشــمندی دیگــر قائــل بــه رئالیســم 
ــیمی،  ــر در ش ــال دیگ ــت. مث ــام نیس خ
شــده  گفتــه  کــه  بفرماییــد  فــرض 
ریزتریــن ذره مــاده »اتــم« اســت بعــد 
ــر از  ــا ذرات ریزت ــه! م ــد ن ــی گفتن از مدت
اتــم هــم داریــم گفتنــد مــا مــاده را کــه 
کنش هایــی  می بینیــم  می بینیــم؛ 
دارد و بنظــر می رســد کــه یــک ذراتــی 
بــه نــام الکتــرون یــا پروتــون و نوتــرون 
وجــود داشــته باشــد. خــب می پرســیم 

ماهیــت و چیســتی علــم بــه خوبــی 
شناســانده شــود، مشــکل مــا ]در نــزاع 
کنــون  طــب اســلامی[ حــل می شــود ا
غربی هــا  خــود  طــب،  فضــای  در 
ــر ایــن پیــش فرض هــا  ــه اث ]معتــرف ب
نــام  بــه  کتــاب  یــک  در  هســتند.[ 
کــه در پایــان نامــه  »فلســفه طــب« 
مــن هــم بــه آن اســتناد دادم، هــم 
مباحــث  در  هــم  و  مقدمــه اش  در 
اصلــی اش تصریــح می کنــد بــه اینکــه 
طــب مــدرن »طــب فیزیکالیســتی« 
اندیشــه های  بــر  کــه مبتنــی  اســت 
»دکارت«  الحــادی  و  مادی گرایانــه 
در  مــن  البتــه  اســت  گرفتــه  شــکل 
مقــام بیــان ایــن مطلــب نیســتم کــه 
طــب مــدرن کامــاً غلــط یــا درســت 
نــگاه  پارادایمــی  مــا  اســت.ببینید 
می کنیــم یعنــی »کل« را باهــم نــگاه 
می کنیــم؛ دو تــا کل را بــا هــم مقایســه 
از  هرکــدام  می گوییــم  و  می کنیــم 
ایــن »کل« هــا مبتنــی بــر یــک مبنایــی 
هســتند؛ بــه عنــوان مثــال پارادایــم 
علــم دینــی داریــم و نیــز پارادایــم علــم 
الحــادی داریــم. مــا نمی گوییــم تمــام 
کــه در ایــن پارادایم هــا  داده هایــی 
هســتند اشــتباه هســتند، می گوییــم 
کلیــت ایــن پارادایــم مبتنــی بــر الحــاد 
اســت و کلیــت ایــن دیگــری مبتنــی 
بــر پارادایــم دینــی اســت البتــه ممکــن 
]درون  مختلــف  نظــرات  در  اســت 
پارادایــم دینــی[ یکســری تداخل هــا 

ســطح  در  چطــور  الکترون هــا  ایــن 
بــه  کســی  کنــده شــده اند؟ ] اتــم پرا
مشــاهده نمیدانــد[. الکترون هــا یــک 
کســی آن را  امــر تحلیلــی هســتند و 
تجربــه نکــرده اســت. ایــن دانش هــا 
چیســت؟ همــه این هــا یــک نظریــه 
در  نظریــه ای  هــر  در  شــما  اســت 
ــاهده  ــن را مش ــاً ای ــی دقیق ــوم طبیع عل
می کنیــد. بنــده خـــودم یــک زمانــی 
واقعــاً  این هــا  کــه  می کــردم  تصــور 
یــک حقایقی هســتند کــه دانشــمندان 
واقعــاً  دیــدم  بعــد  کردنــد  مشــاهده 
متأســفانه  الان  نیســت!  اینطــوری 
در  مــا  اندیشــمندان  از  بســیاری 
ســاحت علــوم طبیعــی در دانشــگاه 
معتقــد بــه »پوزیتیویســم« ]7[ هســتند 
این هــا  کــه  می کننــد  فکــر  یعنــی 
]مجموعــه علــوم[ عیــن واقــع اســت. 
نیســت  اینطــوری  کــه  صورتــی  در 
پــس  نیســت،  اینطــوری  گــر  ا حــالا 
کجــا  از  و نظریه هــا  ایــن تحلیل هــا 
می آیــد و بــر چــه مبنایــی اســت؟ بنابــر 
بســیاری  کردیــم  بررســی  مــا  آنچــه 
دانشــمندان  نیــز  و  اندیشــمندان  از 
مباحــث  در  در  کــه  مســلمانی 
کــرده  معرفت شناســی خــود بررســی 
انــد معتقدنــد کــه ایــن نظریــات مبتنی 
اســت؛  پیش فرض هــا  یکســری  بــر 
البتــه دقــت کنیــد! تــا ایــن حرف هــا 
می گوینــد  بلافاصلــه  می زنیــد  را 
ــد  ــبی گرایانه« ش ــرِ »نس ــک نظ ــه ی اینک
]برخــی هــم قائــل بــه ایــن هســتند 
ماننــد[ فایرابنــد ]8[ کــه می گویــد مــا 
هیــچ نظریــه علمــی ]مبتنــی بــر عیــن[ 
نداریــم و همــه ایــن نظریــات تخیــلات 
و  اندیشــمندان  ذهــن  توهمــات  و 
ایــن  بــرای  مــا  اســت!  پژوهشــگران 
مــا  جــواب  و  داریــم  جــواب  شــبهه 
معرفت شناســی  نــگاه  بــر  مبتنــی 
گــرا« ســت ]9[ و معتقدیــم کــه  »مبنا
ایــن پیش فرض هــا خــود مبتنــی بــر 
یــک »مبانــی« قابــل ارزیابــی شــکل 

می گیرنــد.
2. نقش پارادایم و پیش 

فرض های اندیشمند در علم
بــه  مــا  نــگاه  گــر  ا بنابرایــن 
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و اختلافــات وجــود داشــته باشــد مثــاً 
یــک عالِــم، نظــر عالِــم دیگــر را رد کند 
یــک جریــان  ولــی همــه این هــا در 
ــاً آن جریــانِ  درســت قــرار دارنــد. ضمن
مطلــق  شــکل  بــه  هــم  را  الحــادی 
نفــی نمی کنیــم مثــاً نمی گوییــم ایــن 
کلــی باطــل اســت  طــب مــدرن بــه 
بلکــه می گوییــم نــگاه طــب مــدرن 
ــم نــگاه حداقلــی اســت؛ یعنــی  بــه عالَ
طــب مــدرن فقــط بــه ســطح مــادی و 
فیزیکــی پدیده هــا نــگاه می کنــد و مــا 
گــر عالَــم را یــک حقیقــت تشــکیکی  ا
بدانیــم کــه مثــاً از عالــم عقــل و عالــم 
مثــال تــا عالــم مــاده را شــامل بشــود 
]چنــد ایــراد بــه ایــن نــگاه فیزیکــی 
اولاً  کنیــم؛[  وارد  میتوانیــم  صــرف 
همــه ایــن عوالــم در یکدیگــر تأثیــر 
ســایر  تأثیــر  نمی توانیــم  و  دارنــد 
کنیــم و فقــط آن را بــه  عوالــم را رد 
ایــن ســطح پاییــن منحصــر کنیــم. 
اتفاقــی  چــه  کنیــم  را  کار  ایــن  گــر  ا
صــورت  بــه  را  حقایــق  می افتــد؟ 
مولــوی  نمی شــویم.  متوجــه  کامــل 
یــک مثالــی می زنــد در مثنــوی تحــت 
کــه  تاریــک  خانــه  و  فیــل  عنــوان 
حتمــاً شــنیده اید؛ آنجــا اصــاً بحــث 
بــا  آمده انــد  اســت؛  همیــن  مولــوی 
نــگاه ظاهربیــن ایــن فیــل را دیدنــد 
و همــه این هــا اشــتباه کردنــد چــون 
فیــل نــه ســتون اســت نــه نــاودان 
نــه ســقف  اســت  نــه طنــاب  اســت 
اســت هیچکــدام از این هــا نیســت. 
فیــل یــک کل اســت. غربی هــا مثــاً 
همــه  می گویــد  پلورالیســم  مکتــب 
ایــن نظــرات درســت اســت و همــه 
را  واقــع  از  بهــره ای  اشــخاص  آن 
دارا هســتند و مثــال مولــوی را هــم 
مولــوی  کــه  صورتــی  در  می آورنــد 
می گویــد هیچکــدام از ایــن نظــرات 
درســت نیســت. پــس آیــا ایــن نظــرات 
اشــتباه محــض اســت؟! نــه اشــتباه 
محــض نیســت؛ آن نــگاهِ ظاهربیــن 
بــه  پدیــده  کــه  اســت  باعــث شــده 
صــورت کامــل و جامــع دیــده نشــود.
کــه  هــم  مــدرن  علــم  بــه  خــب 
اســت  نگاهــی  همــان  کنیــم  نــگاه 

نــگاه  بــا  مــدرن  کــه می گویــد طــب 
فیزیکالیســتی ای و جزئی نگــری کــه 
دارد اســت ]بهــره کامــل از حقیقــت 
بفرماییــد  فــرض  اســت.[  نبــرده  را 
و  می رویــد  طبیــب  نــزد  شــما  کــه 
گلویــم درد می کنــد،  کــه  می گوییــد 
نفــس  تنگــی  دارم،  بینــی  آبریــزش 
طبیــبِ  اینجــا  در  دارم.  تــب  دارم، 
کــه دارد  مــدرن بــا آن نــگاه جزیــی 
بــرای هــر کــدام از ایــن علائــم یــک 
گــر ســر درد داریــد  تجویــز می کنــد؛ ا
گــر آبریــزش  اســتامینوفن بخوریــد، ا
هیســتامین  آنتــی  داریــد  بینــی 
توحیــدی  طــب  در  امــا  بخوریــد! 
ابعــاد  اولاً  می کنــد  تــلاش  طبیــب 
مختلــف انســان را نــگاه کنــد یعنــی 
موجــود  یــک  عنــوان  بــه  انســان 
جســمی و یــک مــاده و ماشــین نــگاه 
نکنــد! تأثیــر و تأثــرات ســایر عوالــم 
کنــد.  بررســی  را  و...(  مجــرد  )امــور 
ثانیــاً خــودِ بــدن جســمی را بــه عنــوان 
یــک کل می بینــد و می پرســد علــت 
چیســت؟  بیمــاری  ایــن  بنیادیــن 
را  بیمــاری  ایــن  علــت  گــر  ا کــه  چرا
برطــرف کردیــد خــود بــه خــود تمــام 

می شــود. محــو  هــم  علائــم  ایــن 
گون طب  3. نقد جریان های گونا

اسلامی با نگاه پارادایمی
حــالا بــا ایــن نــگاه مــا می توانیــم 
بــه ســایر نگاه هــا یکســری نقدهایــی 
را  نگاه هــا  ســایر  و  باشــیم  داشــته 
یــک  مثــاً  کنیــم  و تحلیــل  تجزیــه 
جریانــی می گویــد مــا نمی توانیـــــــــــــم 
باشــیم!  داشــــــــــته  اســـــــلامی  طــب 
دلیل شــان چیســت؟ می گوینــد تمــام 
روایاتــی کــه در مــورد طــب وجــود دارد 
ــرای منطقــه خاصــی صــادر شــده  ــا ب ی
ــا  ــا اســنادش درســت نیســت ی اســت ی
محتــوای آن فقــط در طــب صحــت 
)پیشــگیری( اســت و طــبِ درمــان 

نیســت.
مــا مبتنــی بــر ایــن نــگاه ]پارادایمــی[ 
در پاســخ می گوییــم: اصــاً حــرف شــما 
ــا آن نگاهــی کــه  صحیــح اســت! امــا ب
گــر  بــه طــب توحیــدی داریــم حتــی ا
هیــچ روایتــی هــم در ایــن موضــوع 

ایــن  بــه  خدشــه  ســبب  نداشــتیم 
معمــاری ای  مــا  نمی شــد؛  طــب 
اســلامی،  معمــاری  نــام  بــه  داریــم 
خــب مگــر چقــدر روایــت داریــم کــه 
اینگونــه  ســاختمان  را  اســت  گفتــه 
بســازید یــا نســازید؟! تعــداد روایــات 
کــه بخواهــد یــک  اینگونــه نیســت 
سیســتم معمــاری را ســامان بدهــد. 
در صورتــی کــه تمــام افــرادی کــه در 
اذعــان  کرده انــد  فعالیــت  معمــاری 
دارنــد کــه سیســتم معمــاری اســلامی 
معمــاری  سیســتم  بــا  توحیــدی  یــا 
جریــان  پــس  می کنــد.  فــرق  غربــی 
اول )منکــر طــب اســلامی( را اینطــور 
نقــد می کنیــم؛ می گوییــم مــا روایــت 
مرتبــط بــا طــب فــراوان داریــم. حــالا 
کــه نداشــته باشــیم بــه  فرضــاً هــم 
طــب توحیــدی ضربــه ای نمی زنــد.
بــه  پارادایمــی  نــگاه  همیــن  بــا 
آقــای  نــگاه  ماننــد  دوم[  ]جریــان 
تبریزیــان ]10[ نقــدی وارد می کنیــم؛ 
یــک پارادایــم اجــزای مختلفــی دارد 
کنــون طــب  و یــک منظومــه  اســت. ا
بیمارســتان،  مــا  کشــور  در  مــدرن 
نظــام  پزشــکی،  دانشــکده های 
دارد  و...  درمانــی  نظــام  دارویــی، 
اســت.  بــزرگ  منظومــه  یــک  لــذا 
همچنیــن  واقعــا  دوم  جریــان  آیــا 
کــرده اســت؟  منظومــه ای را ایجــاد 
مــا  کــه  اســت  ایــن  خــودم  تحلیــل 
گــر بخواهیــم یــک »طــب تمدنــی«  ا
در  طولانــی ای  کار  [ باشــیم  داشــته 
پیــش داریــم.[ ایــن منظومــه طــب 
مثــل یــک ســاختمان اســت؛ فــرض 
ســکونت  خانــه ای  در  شــما  کنیــد 
داریــد بعــد از مدتــی متوجــه می شــوید 
کوســتیک اش خــوب  کــه سیســتم آ
می زنــد  بــالا  فاضلابــش  یــا  نیســت 
و مشــکلات فراوانــی دارد. خــب آیــا 
می توانیــد یــک دفعــه ایــن خانــه را 
کنیــد و در بیابــان بنشــینید؟!  رهــا 
نمی شــود! اول بایــد یــک ســاختمان 
مرحلــه ای  بــه  و  کنیــد  ایجــاد  را 
برســانید کــه قابلیــت زندگــی در حــد 
ســپس  باشــد  داشــته  را  ابتدایــی 

کنیــد.  اسباب کشــی 
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مجــری: پــس شــما معتقدیــد جریــان 
قــای تبریزیــان توجهــی بــه مســئله  آ
پارادایم هــا و پیــش فرض هــای موثــر 

بــر علــوم نــدارد؟! 
اســتاد: ممکــن اســت متوجــه 
بحــث پارادایــم باشــند ولــی هنــوز بــه 
آن نــگاه منظومــه ای نرســیده انــد؛ 
گــر بخواهیــم یــک  بــه ایــن معنــا کــه ا
طــب مســتقل داشــته باشــیم، نیــاز 
دارد  دســتگاه  و  منظومــه  یــک  بــه 
و ]واضــح اســت[ کــه ایــن منظومــه 
ایــن  و  اســت  نشــده  ایجــاد  هنــوز 
جریــان ظاهــراً از ایــن موضــوع غفلــت 

دارنــد.
نــگاه ســومی هــم ]بــه موضــوع علــم 
تجربــیِ دینــی[ هســت کــه ماهیــت 
علــم را ]صــرف[ »تجربــه« می دانــد 
و می گویــد کــه علــم طــب یــک علــم 
ــا روایــت اهــل بیــت  تجربــی اســت و ب
)علیهــم الســلام( نمی شــود چیــزی 
کــرد! شــما بایــد داروهــا و  را تجربــه 
ــه  ــه متوج ــد ک ــه کنی ــا را تجرب درمان ه
شــوید جــواب می دهــد یــا خیــر؛ ایــن 
ابتــدای  کــه  بــا آن اســتدلالی  نــگاه 
بحــث گفتیــم قابــل نقــد اســت؛ اولاً 
علــوم موجــود، تجربــه صــرف نیســت! 
کــه فقــط  گــر فــرض بگیریــم  ثانیــاً ا
تجربــه اســت، خــب اشــکالی نــدارد 
]پیشــنهاد می دهیــم[ ایــن گزاره هــای 
ــا  ــود! م ــه ش ــم تجرب ــی ه ــم دین پارادای
یــک دوره تمــدن اســلامی داشــتیم 
کــه طــب مســتقل از غــرب را داشــته 
اســت البتــه بعضــی می گوینــــــد طــب 
ســینوی طــب اســلامی نیســت؛ ولــی 
بــه هــر حــال هــر چــه بــوده در یــک 
تولیــد  ]غــرب[  جایگزیــن  پارادایــم 
شــده اســت. پــس بــه ایــن جریــان 
ایــن  شــما  می دهیــم  پیشــنهاد 
چــرا  کــن.  تجربــه  هــم  را  گزاره هــا 
اجــازه نمی دهیــد اصــاً ایــن گزاره هــا 

تجربــه شــود؟!
مجــری: یعنــی می فرماییــد در مقــام 
از  )اعــم  آنچــه  تمــام  از  »گــردآوری« 
دارد  وجــود  نقــل(  و  عقــل  و  تجربــه 
کنیــم و در مقــام »داوری«  اســتفاده 
کنیــم اشــکالی  کتفــاء بــه تجربــه  گــر ا ا

پوزیتیویســتی را نجــات دهنــد گفتنــد 
را  تجربــه  تأثیــر  مــا  نــدارد،  اشــکال 
می کنیــم  نفــی  گــردآوری  مقــام  در 
ک را  ولــی دســت کــم در داوری مــلا
تجربــه قــرار می دهیــم. امــا بــر ایــن 
اول[  ل  اســتدلا بــر  ]مبتنــی  حــرف 
همــان اشــکالات وارد اســت؛ دقــت 
کنیــد! حتــی در مقــام داوری هــم مــا 
نمی توانیــم تأثیــر آن پیش فرض هــا 
همیــن  مــا  اشــکال  کنیــم.  انــکار  را 
اســت. در واقــع ایــن تفکیــک یــک 
امتــدادی اســت بــر نــگاه مــادی ای 
ــا امــروز  کــه از رنســانس شــروع شــد و ت
ــی مــا ایــن  ــرده اســت ول ــدا ک ادامــه پی

تفکیــک را قبــول نداریــم.
مجــری: نهایتــاً بــرای اینکــه اثبــات 
گزاره هــای پزشــکی صــادق  کــه  کنیــم 
هســــتند بایــد چــه روشـــــــــی اتخــاذ 
گــر مــا داریــم نقــد جــدی  کنیــم؛ یعنــی ا
بــه روش هــای  پارادایمــی  بــا مبنــای 
موجــــــود داریــم، چــه پیشـــــــــنهادی 
داریــم؟  جایگزینــی  چــه  و  می دهیــم 
ــوان روش هــای موجــود را  کــه نمیت چرا
کــرد و بیــان ایجابــی نداشــت. ســلب 

اســتاد: دقــت کنیــد! مــا تجربــه 
را  تجربــه  مــا  نکرده ایــم.  نفــی  را 
عــرض  در  معیــار  یــک  عنــوان  بــه 
ــه  ــم؛ آنچ ــر می پذیری ــیارهای دیگ معـــ
ــا آن مشــکل داریــم، »انحصارگرایــی  ب
اینکــه  یعنــی  اســت  تجربــه«  در 
تجربــه  را  واقــع  شــناختِ  راه  تنهــا 
ایــن  بخواهیــم  گــر  ا حــالا  بدانیــم . 
بپــــــــــــــــــذیریم،  را  انحـــــصارگرایی 
داوری هــای نقلــی دیگــر هیچکــدام 

نیســت. معتبــر 
و  مصبــاح  آقــای  را  مطلــب  ایــن 
آقــای جــوادی هــم دارنــد کــه تجربــه، 
یــک  مــا  گــر  ا اســت.  ظنــی  امــری 

نــدارد؟!
گــر ایــن تقســیم  اســتاد: البتــه ا
بنــدیِ گــردآوری و داوری بپذیریــم. 
همیــن  بــه  ایــرادی  مــن  واقــع  در 
گــر  تقســیم بنــدی و تفکیــک دارم ا
کــه  کســانی  آن  بخوانیــد  را  تاریــخ 
هســتند  تفکیــک  ایــن  بــه  معتقــد 
می گوینــد مــا در مقــام گــردآوری اصــاً 
فرضیــه  ایــن  کــه  نداریــم  توجهــی 
ــا خیــر؟ ممکــن اســت  تجربــی اســت ی
ایــن فرضیــات خرافــات باشــد ولــی 
مــا حساســیتی نداریــم، مــا یکســری 
جمــع  می خواهیــم  را  داده هایــی 
کنیــم؛ امــا در مقــام داوری ]اینطــور 
]حــالا  می کنیــم.  تجربــه  و[  نیســت 
مــا بــر فــرض پذیــرش ایــن تفکیــک[ 
گفتیــم اشــکالی پیــش نمــی آیــد کــه 
شــما یکســری روایتــی کــه مبنایشــان 
الســند  ضعیــف  یــا  نباشــد  درســت 

کنیــد. باشــد را تجربــه 
البتــه تفکیــک بیــن مقــام گــردآوری 
و داوری یــک اشــکال مهــم دارد و آن 
ایــن اســت کــه تفکیــک بیــن ایــن دو 
مقــام در واقــع گریزگاهــی اســت بــرای 
آنکــه نــگاه پوزیتیویســتی حفــظ شــود؛ 
زیــرا ایــن اندیشــمندان پوزیتیوســت 
ک در  اولیــن بــار گفته انــد اصــاً مــلا
داوری(  و  )گــردآوری  مقــام  دو  هــر 
امــر دیگــری  اســت و هیــچ  تجربــه 
بــه  بخواهیــد  گــر  ا نیســت.  ک  مــلا
نظریــه برســید تنهــا بــه داوری هــای 
از تجربه هــای  گــردآوری  تجربــی و 
پیشــین می شــود اعتمــاد کــرد و ایــن 
همــــــــــان نــگاه پوزیتیویســــت های 
 ]12[ ویــن  حلقــه  و   ]11[ منطقــی 
نــگاه  ایــن  مدتــی[  از  ]پــس  بــود. 
کــه انبوهــی از  زیــر ســؤال رفــت چرا
مباحــث وجــود دارد کــه علــم هســتند 
ولــی تحــت تجربــه در نیامــده انــد. 
آقــای  و  شــد  ح  مطــر اشــکال  ایــن 
کتابــی تحــت  رایشــن بــاخ ]13[ در 
بــار  اولیــن  علــم«  »فلســفه  عنــوان 
کــرد و بعــد  ح  ایــن تفکیــک را مطــر
کســانی مثــل پوپــر ]14[ ایــن نظــر را 
پررنــگ کردنــد و حتــی بعــد او کســانی 
کاتــوش ]15[ بــرای آنکــه نــگاه  مثــل لا
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روایــت داشــته باشــیم کــه محتــوای 
ظنــی  تجربــه  ایــن  مقابــل  آن 
روایــت مطابــق  ایــن  و  قــرار بگیــرد 
ک هــای اصــول فقــه و حدیــث،  ملا
قطــع  بــه  کــه  بــود  درجــه ای  حائــز 
میرســید مثــاً متواتــر بــود، آن وقــت 
گــر تجربه گــرا باشــیم ایــن »قطــع«  مــا ا
را بایــد کنــار بگذاریــم! درصورتــی کــه 
مــا ایــن را قبــول نداریــم و می گوییــم 
تجربــه، ظنــی اســت و ایــن روایــت 
کنــار  را  تجربــه  پــس  اســت  قطعــی 
گــر  بگــذار. خــب حــالا فــرض کنیــد ا
مطابــق معیارهــای روایــی، روایــت 
مفیــد ظــن بــود و ایــن تجربــه نیــز 
ــا  ــم؟ آی ــه کار کنی ــد چ ــد؛ بای ــی باش ظن
روایــات  ایــن  بلافاصلــه  می توانیــم 
را کنــار بگذاریــم یــا خیــر ایــن روایــت 
را بایــد ارجــح بدانیــم؟! بالاخــره در 
بایــد  چــه  دو  ایــن  تعــارض  مقــام 
کــرد؟ امــا در مقــام جایگزیــنِ ارزیابــی 
مــا  کــردم  عــرض  کــه  همانطــور 
نمی توانیــم تنهــا بــا جزئیــات قضــاوت 
گــر داروی طــب مــدرن  کنیــم مثــاً ا
گــر  باعــث صحــت و ســلامت شــد یــا ا
داروی طــب ســنتی و طــب اســلامی 
عمــل نکــرد آیــا مــا ســریع می توانیــم 
قضــاوت کنیــم کــه کلیــت آن نظــام 
ایــن  کلیــت  و  اســت  درســت  طبــی 
نظــام اشــتباه اســت؟! مــا ]برعکــس[ 
معتقدیــم کــه بایــد شــروع بررســی در 

کلیــت مبانــی باشــد. مقایســه 
گون  4. معیار سنجش علوم گونا

مبتنی بر نظریه پارادایمی
شــروع  بــا  شــما  پــس  مجــری: 
ــا  ــه مبانــی، کارآمــدی ی مقایســه در مرحل
کارآمــدی علــم تجربــی )پزشــکی( در  نا

درمانگــری را موثــر در نتیجــه ارزیابــی 
نمــی دانیــد؟ و اســتحکام پارادایمــی کــه 
ایــن درمانگری هــا ذیــل آن شــکل گرفتــه 

مبنــای ســنجش شماســت...
بزنــم  مثــال  یــک  اســتاد: 
روشــن شــود؛  اینکــه مطلــب  بــرای 
کــه  کنیــد ســاختمانی داریــد  فــرض 
خیلــی شــیک و زیباســت ولــی ایــن 
گرفتــه  قــرار  جایــی  در  ســاختمان 
اســت کــه هــر آن، ممکــن اســت فــرو 
بریــزد. چنیــن ســاختمانی بــه ایــن 
زیبایــی کــه روی گســل واقــع شــده 
اســت هــر لحظــه ممکــن اســت بریــزد! 
در مقابــل ســاختمانی را فــرض کنیــد 
ولــی  اســت  محکــم  مبانــی اش  کــه 
تزئیــن نشــده اســت یــا ممکــن اســت 
مصالــح اش  بعضــی  اوقــات  گاهــی 
کــدام  شــما  نباشــد؛  عالــی  مصالــح 
ســاختمان را ترجیــح می دهیــد؟ مــن 
می گویــم هرچنــد بایــد اشــکالات ایــن 
را  کــه مبانــیِ محکمــی  ســاختمانی 
کــرد ولــی بــه هرحــال  دارد برطــرف 

ارجــح اســت.
همیــن  خصــوص  در  مجــری: 
ک مــا قــرار  کــه در مقایســه مــا مبانــی 
تمــام  کــه  اســت  لازم  آیــا  می گیرنــد، 
بخش هــای آن تأسیســی باشــد و از 
گرفتــه شــده باشــد؟!  ناحیــه اســام 
میــان  نــزاع  در  ســوال  ایــن  نتیجــه 
طــب اســامی و ســنتی قابــل امتــداد 

اســت...
اســتاد: مــن خیلــی در فضــای 
اختلافــات طب ســنتی و طب اســلامی 
ورود پیــدا نکــرده ام امــا انتقاداتــی بــه 
طب ســنتی میشــود مبنــی بــر اینکــه 
بخشــی از مبانــی طــب ســنتی ایرانــی 
نگاه هــای  بــه  و  نبــوده  تأســیس 
یونانــی برمی گــردد! ]امــا نزاعــی کــه 
از نظــر مــا مهــم تــر اســت میــان دو 
جبهــه اســت[ یــک جبهــه الحــادی 
در  کــه  توحیــدی  جبهــه  یــک  و 
مقابــل هــم قــرار دارنــد؛ مثــاً ممکــن 
اســت اختلافاتــی بیــن اهــل ســنت و 
شــیعیان وجــود داشــته باشــد و ممکن 
اســت بــا مســیحیان اختلافاتی داشــته 
بــه[  ]نزدیــکان  از  الان  امــا  باشــیم 

از درونِ مســیحیان  جبهــه توحیــد 
یارگیــری  خــود  بــرای  می توانیــم 
هیــچ  خــودم  مــن  بنابرایــن  کنیــم. 
وقــت صــلاح ندیــدم کــه در نــزاع میان 
ــا  ــم؛ م ــلامی ورود کن ــنتی و اس ــب س ط
فعــاً بایــد تکلیــف خودمــان را بــا آن 
طــب الحــادی مــدرن مشــخص کنیــم 
جبهــه  میــان  کــه  اختلافاتــی  بعــد 
توحیــدی وجــود دارد قابــل هضــم و 
در فضــای گفتمــان توحیــدی قابــل 

حــل اســت.
مجــری: نظــر شــما ظاهــراً حاصــلِ 
قایــان  آ اســتدلال  دو  میــان  جمــع 
از  اســت؛  آملــی  جــوادی  و  گلشــنی 
گزاره هــای یقینــی و  طرفــی اتــکاء بــه 
اطمینــان آور داشــته و عقــل و نقــل را 
در عــرض هــم می دانیــد و از طرفــی 
نــگاه منظومــه ای و پارادایمــی را عطــف 
کــرده ایــد؟ بــه نظــر  بــه دیــدگاه خــود 
قــای جــوادی در نظریــه علــم  شــما آ
دینــی خــود توجهــی بــه نقــش پارادایــم 

در تکــوّن علــوم دارنــد؟
اســتاد: مــن معتقــدم هــر چنــد 
مبحــث  بــه  صریــح  جــوادی  آقــای 
باتوجــه  ولــی  انــد  نکــرده  پارادایــم 
بــه نظــری کــه داده انــد نــگاه آقــای 
بــه ایشــان نزدیــک اســت.  گلشــنی 
یــک  مــا  می فرماینــد  ایشــان  چــرا؟ 
حقیقتــی داریــم بــه نــام دیــن - در 
بحــث قلمــرو دیــن ایــن موضــوع را 
ح کــرده انــد- کــه قلمــرو دیــن  مطــر
هــم عقــل را پوشــش می دهــد هــم 
نقــل را پوشــش می دهــد هــم تجربــه 

می دهــد. پوشــش  را 
البتــه تصریــح نکــرده انــد بــه اینکــه 
]در  دخالتــی  چــه  پیش فرض هــا 
علــوم[ می کنــد امــا وقتــی می گوینــد 
در »قلمــرو دیــن« مــا عقــل تجریــدی 
مــا  گــر  ا داریــم،  تجربــی  عقــل  و 
بپذیریــم  را  نظریــه  ایــن  بخواهیــم 
خواهیــم پرســید کــه چطــور دیــن در 
تجربــی  و  تجریــدی  عقــل  ثمــرات 
دخالــت می کنــد؟ پاســخ ایــن اســت 
بــودن  داخــل  پذیــرش  لازمــه  کــه 
عقــل تجریــدی و تجربــی در دیــن 
اســت کــه بپذیریــم کــه دیــن مبانــی 
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و پیش فرض هــای عقــل تجربــی را 
می کنــد. فراهــم 

5. بیان و نقد نظریه آیت الله 
مصباح در رابطه علم و دین

اندیشــمندان  میــان  در  البتــه 
دیگــر، صحبت هــای آقــای مصبــاح 
یــک مقــداری اضطــراب دارد؛ یعنــی 
بــر مبنــای بعضــی از صحبت هایشــان 
بنــده  نــگاه  بــه  نزدیــک  تقریبــاً 
هســتند و بــر مبنــای بعضــی دیگــر 
جــدی  تفــاوت  صحبت هایشــان  از 
دارنــد  نظریــه  یــک  ایشــان  دارنــد. 
بــه نــام »نظریــه هنجــاری« نظریــه 
فــرض  می گویــد؟  چــه  هنجــاری 
بفرماییــد طــب یــا ســایر علــوم طبیعــی 
مثــل فیزیــک شــیمی علومــی هســتند 
کــه تجربــی هســتند و در واقــع مــا در 
ایــن علــوم توصیــفِ واقــع می کنیــم. 
ــت  ــی اس ــم یک ــع ه ــف واق ــب توصی خ
فرقــی  اســت،  یکــی  واقــع  چــون 
داریــد  دینــی  نــگاه  شــما  نمی کنــد 
در  دیــن  بنابرایــن  دینــی!  غیــر  یــا 
و...  ]توصیفــات[ فیزیــک و شــیمی 

باشــد. داشــته  دخالــت  نمی توانــد 
دیــن چــه کار می توانــد بکنــد؟ دیــن 
آثــار  از  می کنــد،  هنجــاری  دخالــت 
کــه ممکــن اســت مترتــب بــر  بــدی 
ایــن علــوم شــود جلوگیــری می کنــد. 
فضــای  ســراغ  گــر  ا پزشــکی  مثــاً 
انســان  و  بــرود  می خواهــد  ژنتیــک 
بســازد، دیــن ورود می کنــد و می گویــد 
»هنجارهــای  بــا  متناســب  ایــن 
ــوم  دیــن« نیســت. مثــاً در فضــای عل
هســته ای، علــم فیزیــک بــه شــکافت 
پیشــرفت  مطابــق   - می رســد  اتــم 
دیــن  فیزیــک-  علــم  طبیعــی 
می گویــد »بمــب« اتــم تولیــد نکــن.

می گویــد بشــرِ مــدرن بــه خاطــر دوری 
از خــدا مضطــرب شــده اســت و الان 
»عصــر اضطــراب بشــر« اســت. ایــن 
بشــر بــرای اضطرابــش چــه می کنــد؟! 
بــه ســمت  آنکــه برگــردد  بــه جــای 
خــدا، دائمــاً مســکن تزریــق می کنــد 
بــرود  یــادش  کــه  می کنــد  کاری 
مضطــرب اســت. مثــاً ســینما درســت 
می کنــد، فســاد و فحشــا راه می انــدازد 
بــرای آنکــه غافــل شــود، ولــی ایــن 
ایــن یــک مســکن  درمــان نیســت. 
گــر مســکن باشــد!- اســت. حــالا  -ا
مــا هــم می گوییــم کــه مــا در شــرایط 
مــدرن بــه خاطــر مواجهــه ای کــه بــا 
علــم مــدرنِ غالــب و دارای ســیطره 
داریــم ناچــار هســتیم جهــت گــذار از 
ایــن شــرایط نــگاه هنجــاری را اتخــاذ 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــی فــرض م ــم. ول کنی
ــود ایــن  ــم، توحیــدی ش گــر واقعــاً عل ا
عــوارض اصــلا بــه وجــود نمــی آیــد.

مجــری: تفــاوت اصلــی نــگاه شــما بــه 
ــا ایــن دیــدگاه از آیــت الله  علــم دینــی ب

ــت؟ ــاح در چیس مصب
اســتاد: تفــاوت دیــدگاه آقــای 
مصبــاح -باتوجــه بــه آن چیــزی کــه 
مــن فهمیــده ام- بــا بنــده برمی گــردد 
بــه همــان چیســتی و »ماهیــت علــم« 
گــر ماهیــت علــم تجربــی را  ؛ یعنــی ا
ــا همــان نگاهــی کــه ایشــان  مطابــق ب
دارنــد »تجربــه محــض« بدانیــد آن 
ک صــدق  وقــت -بــه اصطــلاح- مــلا
و کــذب گزاره هــا می شــود تجربــه؛ امــا 
گــر یــک پلــه عقب تــر برویــم یعنــی  ا
ماهیــت اش  در  علــم  کــه  بپذیریــم 
آنــگاه  نیســت،  محــض«  »تجربــه 
گزاره هــای آن علــم،  بــرای ارزیابــی 
ک هــا«  ملا از  »یکــی  فقــط  تجربــه 

اســت.
ســــــــــوال: در خصـــــــوص نظریــــــــــــه 
قـــم  اســـامی  علـــوم  فرهنگســـتان 
توضیحـــی  هـــم  میرباقـــری  اســـتاد  و 

بفرماییـــد.
آقــای میرباقــری]16[ نظریــه ای 
ارضــاء«  و  نیـــــــــــاز  »نظــام  نــام  بــه 
بــا  رابطــه  در  ایشـــــــــان  کــه  دارنــد 
»محصــولات علــم مــدرن« ایــن نظــر 

کــه  نوشــــــــــــته ام  مقالــه ای  مــن 
بــا  را  مصـــــــباح  آقــای  دیدگاه هــای 
عنوانــش  پذیرفتــه ام  »قیــد«  یــک 
هــم ایــن اســت؛ »نظریــه  هنجــاری 
گـــــــــــــذار!«  بــرای دوران  نظریــه ای 
توضیــح اینکــه، فــرض بفرماییــد مــا 
هســتیم  مواجــه  علمــی  بــا  کنــون  ا
کــه ســیطره دارد مثــاً بــا یــک مــدل 
معمــاری مواجــه هســتیم کــه ســیطره 
مــا مبتنــی  و همــه خانه هــای  دارد 
بــر »معمــاری مــدرن« اســــــــت. ایــن 
معمـــــــــــاری آســیب های زیــادی دارد 
بــه عنــوان مثــال مرکــز محــور نیســت، 
کنده نگــر اســت  جزءنگــر اســت، پرا
ایــن ســیطره چگونــه  بــا  و... خــب 
بــا  مــا  چــون  خــب  کنیــم؟  رفتــار 
چیــزی برخــورد کرده ایــم کــه چـــاره ای 
مواجــه  آن  بــا  آنکــه  جــز  نداریــم 
فرهـــــــنگی  پیوســــــت های  شــویم، 
اینکــه  بــرای  می کنیــم  تعریــف 
آســیب های ایــن مــدل )معمــاری یــا 
طــب و...( را بــه حداقــل برســانیم.
مثــاً در شهرســازی یــک معمــاری 
یکســری  ولــی  اســت  برقــرار  مــدرن 
هنجــاری  و  جزئــی  دخالت هــای 
می کنیــم تــا آســیب های آن پاردایــم 
کار  ایــن  خــب  کنــد.  پیــدا  کاهــش 
روش  ایــن  آیــا  امــا  اســت؛  معقــول 
مواجهــه بایــد همیشــه ادامــه پیــدا 
ــاب  ــی در کت ــی مثال ــهید آوین ــد؟! ش کن
آینــه جــادو می زنــد، ایشــان می گویــد 
بیمــار  آدم  وقــت  یــک  کــن!  نــگاه 
کرونــا می آیــد همــه  می شــود -مثــاً 
را درگیــر می کنــد- خــب مــا بــا ایــن 
مــن  گــر  ا کنیــم؟  کار  چــه  ویــروس 
ســرماخورده ام مجبــورم یــک قــرص 
مســکن بخــورم کــه مقــداری بدنــم 
کار  وقــت  یــک  کنــد  پیــدا  آرامــش 
دیگــری می کنــم ]و بــه جــای تســکین 
درد[ بیمــاری را درمــان می کنــم یعنــی 
بــر ویــروس غلبــه پیــدا می کنــم! خــب 
راه حــل  چیســت؟  نهایــی  راه حــل 
کنیــد  کاری  کــه  نهایــی ایــن اســت 
ــه  ــه ریش ــروس کاً از جامع ــن وی ــه ای ک
کنــون در عصــر مــدرن  کــن شــود. ا
هــم همینطــور اســت، شــهید آوینــی 
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ح می کننــد. ایشــان می گوینــد  را مطــر
محصــولات علــم مــدرن مبتنــی بــر 
شــده اند  تولیــد  نیــازی  نظــام  یــک 
کــه بــرای ارضــای ایــن نیازهــا ایــن 
مثــاً  شــده اند.  ایجــاد  محصــولات 
نــگاه ماتریالیســـــتی و الحـــــــــــــــادی 
یکســری نیازهایــی را ایجــاد می کنــد 
بایــد  نیازهــا  آن  بــر  مبتنــی  مــا  کــه 
نیازهــا  آن  تــا  را بســازیم  ابزارهایــی 
توحیـــــــــدی  نــگاه  امــا  شــود.  ارضــا 
مبتنــی بــر پیــش فرض هایــــــــــــــــش 
را دارد و  نیازهــای خــاص خــودش 
ارضــاء آن نیــاز هــم متفــاوت خواهــد 
کــه مــا  بــود. یعنــی اینطــور نیســت 
]مطلقــاً[  تکنــــــیک  و  فــن آوری  بــا 
مخالــف باشــیم! ولــی آن نظــام، یــک 
ــد و ایــن یــک نظــام  فــن آوری می طلب
ــری را  ــن آوری دیگ ــک ف ــدی[ ی ]توحی

دارد.  لازم 
مجــری: در مرحلــه اجرایــی و نهــادی 
گــر  ا دینــی،  پزشــکی  و  علــم  نظریــه 
مــا قائــل بــه تک روشــی بــودن بــرای 
پزشــکی  گزاره هــای  صــدق  اثبــات 
بــه  منجــر  مســئله   ایــن  نباشــیم، 
منــزوی شــدن مــا در مجامــع علمــی 
ایــن  در  بخواهیــم  گــر  ا نمی شــود؟! 
کنیــم بــرای  ســاحت نقشــه ای طراحــی 
حرکــت جامعــه نخبگانــی بــه ســمت 
بایــد  تصمیماتــی  چــه  دینــی  علــم 
گــر ایــده شــما را بــه  بگیریــم؟ حتــی ا
گام هــای  عنــوان ایــده برتــر بپذیریــم، 
آل چــه  ایــده  ایــن  بــه ســمت  اولیــه 

بــود؟ خواهــد 
اســتاد: ســال پنجــاه و هشــت 
لانــه  تســــــــــــــــخیر  ماجــرای  از  بعــد 
آمدنــد  خبرنــگار  یــک  جاسوســــــی، 
ــؤالی از  خدمــــــــــــــت امــام؟ره؟ و ســـــــــ
امــام؟ره؟ کــرد؛ گفــت ایــن مواضعــی 
معیارهــای  بــا  می گیریــد  شــما  کــه 
جامعــه جهانــی هماهنــگ نیســت، 
کــه حـــــــــــقوق  شــما فکــر نمی کنیــد 
نخواندیــد، جامعه شناســی نخوانیــد 
درســــــــــت[  را  ]مســائل  نمی توانیــد 
تحلیــل کنیــــــــــــد؟! امــام ؟ره؟ یــک 
کــه  گفتنــد  دادنــد  جــواب قشــنگی 
ایــن مبنــای شــما را مــا اصــاً قبــول 

نداریــم، مــا عــدل را معیــار خودمــان 
و  از مظلــوم  بــرای دفــاع  گرفته ایــم 
از  گــر  ا ایــن مبنــا  بــه ظالــم!  حملــه 
اصــاً  مــا  اســت  اشــتباه  شــما  نظــر 
معیــار شــما را قبــول نداریــم یعنــی 
امــام در اینجــا کاً زد زیــر میــز بــازی 
غربی هــا! ببینیــد، مــا تــا مادامــی کــه 
بخواهیــم در پارادایــم تفکــر غربــی 
ــم  ــده خواهی ــم بازن ــی کنی ــش آفرین نق
ــگاهی  ــای دانش ــا در فض ــه م ــود. البت ب
می رویــم بالاخــره بــا احتیــاط عمــل 
گاهــی بــه منابــع غربــی  می کنیــم و 
اســتناد می کنیــم، بــه تجربــه اســتناد 
می کنیــم ]امــا حرکــت اصلــی مــا ایــن 

نیســت.[
رشــــــته  مــا  دوســــتان  از  یکــی 
یــــــــک  و  می خــــواند  روانشـــــــناسی 
پایان نامه درمــــــــورد خودارضایی دارد 
که می خواهــد براســاس مبانــی تجربی 
اثبــات کنــد کــه خودارضایــی بد اســت. 
مــن بــه او گفتــم کــه کار خوبــی انجــام 
قانــع  آن هــا  آخــر  در  ولــی  می دهــی 
نمی شــود زیــرا پارادایــم شــما را قبــول 
ندارنــد! اینجــا راه حــل حملــه اســت 
بایــد بگوییــد اصــاً مــن مبنــای شــما را 
قبــول نــدارم. بلــه، حضــرت آقــا فرموده 
بودنــد مــا تــا زمانــی کــه بخواهیــم در 
زمیــن آن هــا بــازی کنیــم مجبوریــم 
ــار آن هــا را رعایــت کنیــم و در آخــر  معی

هــم مغلــوب هســتیم.
کــه  اســت  ایــن  مــن  آخــر  حــرف 
تفاهــم و اســتفاده از مباحــث آن هــا را 
نفــی نمی کنــم -مــا نیــاز داریــم گاهــی 
هــم  را  آن هــا  حرف هــای  اوقــات 
بخوانیــم و بــا حرف هــای خودشــان 
ل بیاوریــم- ولــی  علیه شــان اســتدلا
تمدنــی  مواجهــه  بخواهیــم  گــر  ا
داشــته باشــیم لازمــه اش ایــن اســت 
کــه بــه شــکل کلــی مبنــای آن هــا را 

کنــار بگذاریــم.

پیوست منابع
]1[. سید احمد فَردید )1289-1373ش( 
متفکر معاصر و منتقد جدی افکار دکتر 
عبدالکریم سروش برمبنای فلسفه 

هایدگری در ایران.

]2[. اصغر طاهرزاده )متولد1330ش( اسلام 
شناس و فیلسوف معاصر.

]3[. ویلیام پی. آلستون )1921-2009م( 
گرایی و تجربه  نظریات او در اصلاح مبنا

دینی در جهان شناخته شده است.
گلشنی )متولد 1317ش(،  ]4[. مهدی 
فیزیک دان، نظریه پرداز و پژوهشگر 
فلسفه علم، استاد بازنشسته دانشگاه 
صنعتی شریف، عضو سابق شورای عالی 

انقلاب فرهنگی است.
]5[. خسرو باقری )متولد 1336ش(، 
استاد دانشگاه تهران است؛ نظریات او 
در فلسفه آموزش و پرورش و روانشناسی 

و علم دینی شناخته شده است.
]6[. البته کتابی از آقای برد به نام »مبانی 
مابعدالطبیعی علوم طبیعی« نیز هست که 
این کتاب را دکتر سروش ترجمه کرده اند 
و این کتاب درمورد ماهیت علم کتاب 
خوبی است. کتاب های دیگری هم در 
مورد فلسفه علم نوشته شده است مانند 
»چیستی علم« چالمرز و همچنین برخی 

آثار پوپر و کوهن و فایرابند.
]7[. پوزیتیویسم مکتبی متصلب در 
گرایی است؛ آیر میگوید »هیچ  تجربه 
قضیه ای نمیتواند قابلیت اثبات داشته 
کار  باشد مگر اینکه در آن عباراتی به 
که ناظر به مشاهدات باشد  رفته باشد 
و به وسیله آن مشاهدات، قابل اثبات 
گرایان  گردد اما نظریه عقل  یا ابطال 
در باب معرفت به واقع عاجز از این 
نوع مواحهه می باشد« )زبان،حقیقت 

منطق/آلفرد آیر/ص19-18(
کارل فایرابند )1924-1994م(  ]8[. پُل 
فیلسوف علم و استاد دانشگاه کالیفرنیا 
و چهره تاثیرگذار در جامعه شناسی علم؛ 
برخی از آثار او شامل: علیه روش )1975(، 
علم در یک جامعه آزاد )1978 ( و وداع 

با عقل)1987( هستند.
گرایی)foundationalism( به  ]9[. مبنا
گزاره هایی بنیادی معتقد است  وجود 
که در تفسیر سنتی »بدیهی بنفسه« 

خوانده می شود. 
]10[. البته من معتقدم بالاخره این حرکتی 
کرده اند حرکت مثبتی  که این عزیزان 
است ولی یکسری اتفاقاتی در این جریان 
که به نظرم به خاطر نادیده  می افتد 
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کتشاف علمی، جامعه باز و  منطق ا
دشمنان آن است.

کاتوش )1922-1974م( از  ]15[. ایمره لا
فیلسوفان ریاضیات و علم بود. نظریات 
او در مبحث برنامه های تحقیق علمی 

شهرت دارد.
]16[. سید محمدمهدی میرباقری )متولد 
1340ش( نماینده مجلس خبرگان و 
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم 
و از نظریه پردازان در باب نسبت بین 

علم و دین است.

گرفتن همین نگاه تمدنی و منظومه ای 
است! چون این بزرگان معتقدند که ما 
یک طب اسلامی داریم و الان این نظام 
طبی حیّ و حاضر است. لذا ممکن است 
با این نگاه برخی بگویند که مقام معظم 
رهبری چرا مثاً ورود در نزاع طب اسلامی 
در ماجرای کرونا نمی کند و توجیه هایی 
گر این ها   که ا هم بیاورند. در صورتی 
نظام و پارادایم قابل و اعتماد قابل 
کرده بودند چرا ما باید  تکیه ای ایجاد 
برویم از غربی هایی که متکی بر سازمان 
بهداشت جهانی هستند تبعیت کنیم؟!
که  ]11[. مطابق این دیدگاه، هرگزاره ای 
از قلمرو سنجش علمی و تجربی بیرون 
باشد و امکان سنجیدن آن نیز در میان 
نباشد، بی معنی است. با این معیار بیشتر 
گزاره های فلسفی و متافیزیکی و دینی و 
اخلاقی و ادبی بی معنی شمرده می شوند 
گو آنکه نمایندگان این اندیشه یادآوریمی 
کنند که مرادشان از »بی معنی« چیزی 
است که معنی دقیق علمی و تجربی ندارد 
و مراد آنان، بی ارزش شمردن یا ناروا و 
بی اهمیت شمردن این گفته ها از نظر 
اخلاقی و عاطفی نیست. )عبدالحسین 
نقیب زاده، درآمدی به فلسفه، ص228(

]12[. نمایندگان جنبش پوزیتیویسم منطقی 
که بیشتر دانشمند بودند تا فیلسوف، از 
آغاز دهه 1920 گردهمایی هایی در شهر 
وین داشتند و از این رو به گروه »حلقه 
وین« شهرت یافتند. از میان اینان باید 
کارتاپ که  از موریتس شلیک و رودلف 
در آلمان متولد شده بودند و نیز از اتو 
نویرات و فریدریش وایسمان که اتریشی 
بودند نام برد. نماینده این جنبش در 

انگلستان آیر است. )همان،ص227(
]13[. هانس رایشِنباخ )1891-1953م( 
از فیلسوفانِ علم در قرن بیستم و از 

طرفداران تجربه گراییِ منطقی بود.
]14[. کارل رایموند پوپر )1902-1994م( 
فیلسوف علم، منطق دان، ریاضی دان 
و اندیشمند بود. او یکی از بزرگ ترین 
فیلسوفان علم سده بیستم به حساب 
می آید و آثار زیادی در فلسفه سیاسی 
گذاشته است؛  و اجتماعی از خود باقی 
برخی آثار او شامل: حدس ها و ابطال ها، 
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در حـال حاضـر گروهـی معتقدند که 
طـب اسـلامی اساسـاً علمـی نبـوده و 
شبه علم است یا اصاً علم نیست ]1[ 
و از طرفـی گروهـی می گوینـد پزشـکیِ 
غربـی علـم نیسـت و دسیسـه اسـت و 
یا قصد اصلی آن سلامت نیست! این 
گـروه حـد افـراط و تفریـط قضیـه  دو 
جریانـات  از  طیفـی  یـک  و  هسـتند 
علمـی وجـود دارنـد کـه هریـک قائـل 
بـه نظریـه ای شـده اند؛ امـا آن چیـزی 

کـه باعـث شـد مـا بـه »ماهیـت علـم« 
بپردازیـم، ایـن اسـت کـه منشـأ ایجـاد 
ایـن سـؤالات و چالش هـا و اختلافاتـی 
کـه در صحنـه سیاسـی و اجتماعـی 
کشـور دیـده می شـود همیـن موضـوع 
ماهیت علم هسـت؛ سـؤالاتی از قبیل 
اینکـه اساسـاً آیا ایـن یک توهم اسـت 
کـه دیـن می توانـد در علـوم بشـری 
و  سیاسـت گذاری  و  کـرده  دخالـت 
کنـد یـا اصـاً علمیّـت علـوم  راهبـری 

بشری را انکار کند؟!
از حجت الاسـلام اسـتاد محمدعلـی 
اخـوان نیـز بـه همیـن علـت دعـوت 
که ایشـان تجربه بسـیار  کرده ایـم؛ چرا
خوبـی در میـدان عملـی ایـن بحـث 
دارنـد  تربیـت(  و  طبابـت  )میـدان 
مرتبـط،  مبانـی  خصـوص  در  هـم  و 
کرده انـد  تألیـف  کـه  کتاب هایـی 
تدریس هایشـان  و  پژوهش هـا  و 

نشان دهنده همین مسئله است.

کارشــناس ارشــد   ســخن نگاشــت حجــت الاســام و المســلمین دکتــر محمدعلــی اخــوان، دکتــرای طــب ســنتی و 
کارگــروه طــب ســازمان تبلیغــات اســامی علــوم قرآنــی و مولــف مجموعــه چهــل جلــدی »حکیــم باشــید« و مســئول 

گفتگومحور  نشست 
»در جستجوی پزشکی اسلامی«
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1. ابعاد علوم دین

-اساســاً  اول  بخــش  در  مجــری: 
تیترمان هم پزشــکی اســامی هســت- 
دربــاره ایــن بحــث می کنیــم کــه عنــوان 
پزشــکی اســامی چــه معنایــی دارد و 
چــه تعریفــی از آن می توانیــم داشــته 
باشــیم؟ آیــا »طــب« اســامی درســت 
آیــا  اســامی؟  »پزشــکی«  یــا  اســت 
کــه  کنــون ادعــا می کننــد  کــه ا گروهــی 
طــب اســامی وجــود دارد و از پزشــکی 
تعریــف  می کننــد،  اســتفاده  اســامی 
یــا  دارنــد  آن  مفهــوم  از  گانــه ای  جدا
خیــر؟! و همچنیــن از شــما می خواهیــم 
کــه در همیــن بخــش مفهــوم شناســی، 
خصوصــاً دربــاره ماهیــت علــم پزشــکی 
و رابطـــــــــــه اش بــا دیــن نظــر خـــــــود را 

بفرماییــد.
بـا  بحـث  شـروع  شـاید  اسـتاد: 
نگاهـی به اندیشـه امـام خمینی؟ره؟ 
بـه طـب مفهـوم آن را برایمـان بهتـر 
روشن و شـفاف کرده و ما را به مفهوم 
نزدیک تـر  پزشـکی  سـپس  و  طـب 
کنـد؛ حضـرت امـام؟ره؟ سـال 1348 
را  خارجشـان  درس  نجـف  در  کـه 
درس  جمـلات  اولیـن  کردنـد  آغـاز 
بـود  ایـن  فقیهشـان  ولایـت  ج  خـار
کـه فرمودنـد غربی هـا مبتنـی بـر آن 
محـور  لـذت  و  انسـان محور  نـگاه 
بـرای   ،]2[ شـان  پوزیتیویسـتی  و 
اقتصادشـان بـرای سلامتشـان بـرای 
معماری شـان بـرای بانکشـان و بـرای 
زندگـی  مختلـف  عرصه هـای  همـه 
بـرای  هـم  مـا  دارنـد!  »نظامـات« 
خودمـان مبتنـی بـر قـال الصـادق و 
قـال الباقـر علیهمـا السـلام و فلسـفه 
دین مـان نظامـات داریم! ]بـه عنوان 
مثـال[ فلسـفه فاطمیـه ایـن اسـت کـه 
بـرای خودمـان نظامـات داریـم؛  مـا 
سـیره ای  زهـرا؟عها؟  حضـرت  ]یعنـی[ 
چـه  چنـان  دارد  زندگـی اش  بـرای 
حضرت بقیه الله می فرماید: »فی ابنۀ 
رسـول الله اسـوۀ حسـنه« یعنـی مادرم 
زهرا؟عها؟ الگوی زندگی من است. ]3[

کلان در  کلمـه طـب در نـگاه  پـس 
توصیفـی کـه بنـده می خواهـم بکنـم، 

در  ]امـا  هسـت؛  دیـن  سـوم  ضلـع 
اضـلاع دیگـر[؛ در همیـن  خصـوص 
مدرسـه علمیه مروی اساتید آن زمان 
سـه  علـم  ثَلَاثَـة...  الْعِلْـمُ  می گفتنـد: 
بخـش اسـت: یـک، آیـةٌ مُحْکمَـةٌ...، 
فَرِیــــضَةٌ   ْ دو،  اعــــــــتقادات؛  یعنـی 
عَادِلَـةٌ...، یعنـی علـم احـکام شـرعی 
و بایدهـا و نبایدهـا، بـه چپ چپ هـا 
و بـه راست راسـت ها، از جلـو نظام هـا 
قواعـد  مجمـــــــوعه  و  خبردارهـا  و 
ةٌ قَائِمَةٌ اسـت  ]فقهی[؛ ضلع سـوم سُـنَّ
]4[؛ یعنـی علـم اخـلاق یعنـی عُجـب 

نداشته باش، کبر نداشته باش. 
]بـا ایـن توصیـف از سـه ضلـع دیـن[ 
هرچه به دین نگاه می کنید احسـاس 
می کنــــــــــید هیــــــچ ربطـی بـا زندگـی 
کاربـردی مردم نـدارد و دیـن ]تبدیل[ 
می شود به یک امر آسـمان ریسمانی! 
ولی نگاه امام ؟ره؟ این نیست، نگاه 
شـیخ حر عاملـی این نیسـت و معنای 
طب می شود ضلع سـوم دین. معنای 
نیـز  و  نیسـت!  اخـلاق  قائمـه،  سـنهٔ 

معنای طب »آداب« هست.
آداب بـه چـه معناســــــــــت؟ آداب 
از  کـه بـه سـؤالاتی  نرم افـزاری اسـت 
ک را بپوشـیم؟«  قبیل »چرا این پوشـا
»چرا این معماری باید باشـد؟« پاسخ 
می دهـد. ]همچنیـن[ »چـرا مـن بایـد 
این طـور بـا بچـه ام حـرف بزنـم« »چرا 
تربیـت فرزنـد بایـد این طـور باشـد؟« 
»چـرا همسـر داری بایـد به این شـکل 
باشـد؟«. لـذا مـا نرم افـزاری داریـم کـه 
گفته اسـت باید بـا همسـرتان این طور 
مزاجتـان  بایـد  ]مثـاً[  کنیـد  رفتـار 
باهم متناسـب باشـد؛ سـردی و گرمی 
]جسـمتان[ بایـد ماننـد هـم باشـد یـا 
بلندقامـت  فرزندتـان  بخواهیـد  گـر  ا
باشـد بایـد در 15 سـالِ اول غلبـه دم 
داشـته باشـد. ]ایـن نرم افـزار[ بـرای 
شـما قاعـده می چینـد و طـب همـان 
»نرم افـزار آداب« اســـــــت. عرضـم را 
پزشـکی  بـا  طـب  کنـم؛  جمع بنـدی 
معنـای  بـه  پزشـکی  می کنـد؛  فـرق 
درمـان ]بیمـاری[ اسـت امـا وقتـی در 
طـب گفت وگـو می کنیـم ممکـن اسـت 
طـب  بخـش  هفتـاد  از  بخـش  یـک 

]مباحث[ درمان باشـد؛ بقیـه مباحث 
»سـبک  مباحـث  بقیـه  چیسـت؟ 
زندگـی« اسـت؛ یعنـی چـه بپوشـیم؟ 

چه بخوریم؟
عمـرش  اواخـر  عاملـی  حـر  شـیخ 
تصمیم می گیـرد دین را خلاصـه کند؛ 
در واقـع می خواسـت دیـن را چکیـده 
إِلْقَـاءُ  »عَلَینَـا  حدیـث[  ]طبـق  و  کنـد 
فْرِیـعُ« ]5[ می آید  صُولِ وَ عَلَیکـمُ التَّ

ُ
الْْأ

اصول را استخراج کرده و آن را قاعده 
بندی کنـد ]بنابراین[ سـه جلـد کتاب 
الفقـه  اصـول  اول  جلـد  می نویسـد؛ 
اسـت جلد دوم، اصـول العقائـد و جلد 
سـوم اش اخلاق نیسـت! طب هسـت! 
350 سـال اسـت تـلاش کرده انـد ایـن 
گـر  طـب را از دیـن جـدا کننـد. گفتنـد ا
ایـن طـب را از دیـن جـدا کنیـم دیـن 
اسلام تبدیل می شـود به دین آسمان 
ریسـمانی! و اسـم طـب را هم پزشـکی 
می گذاریـم؛ دیگـر نمی گوییـم طـب تـا 
بـه معنـای یـک ضلـع از دیـن باشـد. 
حضـرت امـام خمینـی ؟ره؟ انقـلاب 
کـم را اسـلامی کند  کـرد تـا نظامـات حا
در  سـال  چهـل  از  بعـد  کنـون  ا ولـی 
حـوزه علمیـه قم دعـوا داریم کـه اصاً 
مـا نظـام اقتصـادی و نظـام سیاسـی 
نداریـم! مـا نظـام سـلامت نداریـم! مـا 
نظـام فرهنگـی نداریـم! ]در صورتـی 
که[ اصاً اسـلام یعنـی نظامـات! یعنی 
می توانـد مدیریـت اجتماعـی کـرده و 

نظامات اجتماعی بسازد.
گـر مـا بخواهـــــــــــیم دین مـان  لـذا ا
کاربـردی بشـود چـاره ای نداریـم کـه 
اصلـی  دامـن  بـه  برگردانیـم  را  طـب 
خـودش که همـان جلد سـوم »فصول 
المهمـه فـی اصـول الائمـه« شـیخ حـر 
کار را انجـام  گـر ایـن  عاملـی اسـت. ا
بدهیـم بـه سـرِ خـط برگشـته ایم. ایـن 
نظـر بنـده درباره طـب اسـت؛ و اجمالاً 
تعریـف آن می شـود: »سـلامۀ الجسـم 
والجـان« و ]در ایـن تعریـف[ عـلاوه 
بـر توجـه بـه »جـان«، معنـای جسـم 
جسـم  همـان  آیـا  اسـت؛  متفـاوت 
حیـوان  و  ثلاثـه  ابعـاد  ذو  جوهـری 
اسـت؟  متألـه  حـیّ  یـا  اسـت  ناطـق 
وقتـی مـا از ]موضـوع[ طـب صحبـت 
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ظرفیـت  در  آن  معنـای  می کنیـم، 
انسـان مسـلمان می شـود حـیّ  یـک 
یـک  طـب  تعریـف  بنابرایـن  متألـه 
تعریـف بسـیار جامـع اسـت و بـا ایـن 
نگاه پزشـکی ]درمانی[ هـم داخل آن 
می شـود؛ یعنـی رابطـه طب و پزشـکی 

عموم خصوص مطلق است.
مجری: پس شما یک توسعه تعریف 
در دین نسبت به تعریف فعلی از دین 

که الان موجود هست، دارید...
ترجمـه  را  دیـن  الان  اسـتاد: 
می کننـد بـه مجموعـه مسـائلِ حـولِ 
اعتقـادات، احـکام و اخـلاق مبتنـی بر 
منابـع اسـلامی؛ امـا مـا میگوییـم نـه! 
مجموعـه مسـائل حـول اعتقـادات، 
سـبک  و  آداب  مباحـث  و  احـکام 

زندگی اسلامی!
مجـــــــری: و نام آن آداب را طـــــــــــــب 

می گذارید؟
استاد: خیر! ]حرف ما این است 
که[ بخش عمده و خیلی از مقولات 
آدابی با »طب« تحقق پیدا می کند؛ 
فقط  و  هست  جامع  طب،  یعنی 
و...  درد  کمر  و  درد  دل  به  محدود 

نیست.
مجـری: بحـث شـما تـا اینجـا نگاهـی 
کـه  ثبوتـی بـه طـب اسـت؛ یعنـی ایـن 
اثبـات  را  دارد  مسـائلی  چنیـن  دیـن 
بـه  نیـاز  مـا  طرفـی  از  امـا  می کنیـد 
کـه  چرا داریـم؛  هـم  سـلبی  نـگاه  یـک 
بزرگ تریـن  از  یکـی  موجـود  پزشـکی 
و  اسـت  بشـری  دسـتاوردهای 
دارد.  هـم  فراوانـی  کارآمدی هـای 
همچنیـن در خصـوص سـبک زندگـی 
در  و  محـدود  شـکل  بـه  هرچنـد  هـم 
مـورد تغذیـه بحث هایـی دارد. پـس 
کـه پزشـکی موجـود  تبییـن بفرماییـد 
که پزشکی بشری هسـت چه اشکالی 
علـوم  از  غیـر  علمـی  هـر  آیـا  دارد؟ 
اهل بیـت؟عهم؟ را رد می کنیـد؟ بـا توجـه 
فکـر  سـه گانه  تقسـیم بندی  ایـن  بـه 
کـه بشـر  نمی کنـم علـم دیگـری بمانـد 
بخواهـد خـودش بـه آن برسـد و دیـن 

در آن دخالتی نداشته باشد!
حکایت  یک  تاریخ  استاد: 
جالب دارد؛ چند کشیش در کلیسای 

می کردند،  بحث  داشتند  کاتولیک 
دندان های  که  بود  این  سوالشان 
تحقیق[  است...]این  چندتا  اسب 
اینکه  تا  بود  کشیده  طول  ماه  چند 
یکی از جوان ها گفت آقا بایستید من 
میام! رفت بیرون و دندان اسب ها را 
شمرد سپس آمد و گفت دندان اسب 
گفت  را  این  وقتی  هست!  آن قدر 
همه عصبی شدند و با چوب به قصد 
کشتن او را زدند، آن جوان گفت چرا 
می زنید گفتند: آقا علم باید از کتاب 
خودت  رفتی  بیاید!  بیرون  مقدس 
کافر  تو  پس  شمردی؟!  را  دندان ها 
است؛  نگاه  نوع  یک  این  شده ای. 
مسیحیت خِردگریز می گوید اصاً هر 
علمی که هست باید از کتاب مقدس 
که  بیرون بیاید. نگاهی دیگر است 
می گوید سه روش کار ]علمی تجربی[ 
شکل  به  می توانیم  ما  یک،  داریم؛ 
مطلق تجربه کنیم دو، آنچه که قدما 
کنیم  تجربه  را  سنتی(  )طب  گفتند 
از  و  گفته  ما  به  که وحی  آنچه  سه، 
دریچه اولیای خدا رسیده را تجربه 
تجربه؛  یعنی  طب  ]اساساً[  کنیم. 
وقتی شما کلمه علم را در این مقام به 
کار می برید یعنی تجربه! حالا موضوع 
تجربه  را  چیزی  چه  که  است  این 
یا  کاظم؟ع؟  امام  داروی  آیا  کنیم؟ 
داروی جامع امام رضا؟ع؟ را تجربه 
یا  دارد  مقاله  شش-هفت  که  کنیم 
تجویز[  ]مورد  اسطوخودوس  مثاً 
کنیم یا یکی از  طب سنتی را تجربه 

داروهای شیمیایی را تجربه کنیم؟
است  تجربه  طب،  علم  اصل  لذا 
می آییم  ما  که  است  این  تفاوت  و 
به جای هشت صد هزار مفرده طب 
سنتی چهارصد مفرده طب اسلامی 
تجربه  را  گفتند  اهل بیت؟ع؟  که 
شیمیایی  طب  طرفی  از  می کنیم. 
وسیع تر نگاه می کند ]و دامنه تجربه 

وسیع تری دارد[.
2. تاریخ رویگردانی از طب سنتی

اهـل  شـما  اینکـه،  دیگـر  نکتـه 
تحقیـق هسـتید برویـد تحقیـق کنیـد 
کـه بشـر یک بـاره  چـه اتفاقـی افتـاد 
در قـرن پانزدهـم طـب سـنتی را کنـار 

گذاشـت و مردم به سـمت طـب نوین 
آیـا  کردنـد؟!  تجربـه ای  آیـا  رفتنـد؟! 
از  مقالـه ای  آیـا  کردنـد؟!  تحقیقـی 
آن زمـان موجـود اسـت؟! آیـا کسـانی 
آمدنـد و تحقیـق کردند متوجه شـدند 
گیاهـان جوابگـوی بیماری هـا نیسـت 
اسـتفاده  شـیمیایی  دارو  از  بایـد  و 
و  اسـت  موجـود  تحقیقـات  کـرد؟! 
کـه در  کـه اتفاقـی  گـواه اسـت  تاریـخ 
تاریخ افتاد این اسـت که شـخصی به 
نـام پاراسلسـوس ]6[ در دانشـگاه در 
قـرن پانزدهـم بـه دانشـجویان گفـت 
بایـد  چـرا  بکشـید!  خجالـت  آقایـان 
کتـاب ابوعلی سـینا )قانـون( دومیـن 
شـما  کتابخانه هـای  ]مهـم[  کتـاب 
بعـد از کتـاب مقـدس باشـد؟! کتـاب 
بوعلی سـینایی کـه مسـلمان اسـت و 
کردنـد و در  مسـلمانان بـه مـا حملـه 
شکسـت  را  مـا  صلیبـی  جنگ هـای 
دادند! آیا مـا باید پیرو آن ها باشـیم؟! 
خجالـت بکشـید! مـا بـرای آنکـه تـو 
دهنی به ایـن علمای اسـلامی بزنیم؛ 
گیـاه و علف هایی که این هـا میگویند 
از  کنـار می گذاریـم و بـه جـای آن  را 
چیـزی کـه اینـان میگوینـد ]خـوردن 
آن[ حـرام اسـت درمـان خود را کشـف 

می کنیم.
آمـد،  پدیـد  شـیمیایی  طـب  لـذا 
سـنتی  طـب  آنکــــــــــه  خاطـر  بـه  نـه 
خاطـر  بـه  بـود!  ناتـوان  تجربـه  در 
مسـلمانان[  ]از  کارآمـدی  آن  آنکـه 
کـه  می شـود  پرسـش  حـالا  نباشـد. 
می خواهیـد بگوییـد طـب نویـن بـد 
خداسـت  خلـق  بشـر،  خیـر!  اسـت؟ 
کتـب  مثـاً  اسـت؛  کـرده  تجربـه  و 
پـاره  بـا  را  آناتومـی  یـا  فیزیولـوژی 
کـردن شـکم انسـان ها نوشـته اسـت- 
و  بمانـد-  بـد  یـا  کـرده  خوبـی  کار 
و  کتـب  بـه  تبدیـل  تحقیقـات  ایـن 
در  یـا  اسـت  شـده  سـیاه ها  یکسـری 
بسـیاری  تجربه هـای  روانشناسـی 
کـرده اسـت؛ آیـا مـا اسـتفاده نکنیـم؟! 
کنـــــــــــیم؟!  استــــــفاده  نبـــــــاید  چـرا 
الْعِلْـمَ  »اطْلُبُـوا  پیامبر؟ص؟فرمودنـد: 
کــــــــسی  پـس   .]7[ یـن«  بِالصِّ لَـوْ  وَ 
مخـــــــــالف »علـم غربـی« نیـــــــــــست 
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هـم  غربـی  پزشـکی  مخالـف  کسـی 
کـه  هسـتند  افـرادی  البتـه  نیسـت. 
بـا پزشـکی غربـی اساسـاً مخالف انـد 
امـا حــــــــــــرف امـام؟ره؟ مخالفـت بـا 
جملـه  نیـــــــــست!  غربـی  پزشــــــکی 
کشف الاسـرار  کتـاب  را در  امـام؟ره؟ 
]8[ ببینیـد. ایشـان فرمودنـد یکـی از 
پزشـکان می گفـت طـب اروپایـی طب 
آمده انـد  این هـا  و  اسـت  اسـتعماری 
بـا طبشـان مـا را اسـتعمار کننـد. یکـی 
طـب  ایـن  کـه  می گفـت  پزشـکان  از 
درمانگر نیست بلکه عوارض بیماری 
را برطـرف می کنـد تـا بـدن مسـیرش را 
به سمت سعادت یا شـقاوت طی کند 
امـام ؟ره؟ می گویـد بـه او گفتـم پـس 
چرا بـه مـردم نمی گویید کـه این طب 
اساسـاً درمانگـر نیسـت؟! گفـت کسـی 
جرئـت نمی کند و ]آن پزشـک[ راسـت 
هم می گفت. نویسندگان شجاع پیدا 
شـوند و به مردم بگوینـد که این طب 

درمانگر نیست!
3. ایراد مواجهه پزشکی

 مدرن با بیماری ها
وزیـر  کـه  طریقـت  دکتـر  آقـای 
در  بارهـا  و  بارهـا  بودنـد  بهداشـت 
غربـی  طـب  می فرمودنـد  جلسـات 
شـما  گـر  ا نیسـت.  درمانگـر  اساسـاً 
کنیـد هیـچ  بیمارسـتان ها را تعطیـل 
را  اورژانـس  فقـط  نمی افتـد  اتفاقـی 
فقـط  نویـن  طـب  نکنیـد!  تعطیـل 
عـوارض ظاهـری را برطـرف می کنـد؛ 
آبریـزش  یـا  دل درد  شـما  گـر  ا یعنـی 
بینـی داشـته باشـید هیدروکورتیـزن 
گـر تـب  بـرای شـما تجویـز می کنـد؛ ا
داشـته باشـید اسـتامینوفن می دهـد؛ 
درمـان  آنکـه  جـای  بـه  داروهـا  ایـن 
می کننـد؟  بـدن  در  کاری  چـه  کننـد 
]عملکـرد ایـن داروهـا ایـن اسـت کـه[ 
بـه سیسـتم ایمنـی دسـتور می دهـد 
سیسـتم ایمنـی تعطیـل شـود! ]آیـا بـا 
ایـن روش بیمـاری[ درمـان می شـود؟ 
عالَم حسـاب دارد و یک درجه مکان 
خورشید یا ماه عوض نمی شود؛ قرآن 
ـمْسُ تَجْری لِمُسْـتَقَرٍّ 

َ
می فرماید »وَ الشّ

لَهـا« ]9[ عالَـم حسـاب وکتاب دارد آیـا 
بـدن مـا حسـاب وکتاب نـدارد؟ قطعـاً 

علـم دوگانـه ای ایجـاد کرده انـد بـه نـام 
مقـام  و   )discavery( گـردآوری  مقـام 
داوری )justification(؛ ]12[ ]توضیـح 
آنکـه[ در هـر فراینـد علمـی بخـش اول 
دانشـمند  یعنـی  اسـت  فرضیه سـازی 
فرضیه هایـی - در هـر مسـئله ای- بـه 
عنـوان راه حـل بـه ذهنـش برسـد و در 
بخـش دوم بـرای فرضیه هایـش مؤیّـد 
گر روش آن دانشمند  پیدا می کند حالا ا
تجربی باشـد از تجربه اسـتفاده کـرده و 
گـه روش،  فرضیه اش را اثبات می کند؛ آ
نقلی باشـد در کتاب مقدس خودشان 
یـا قـرآن و روایـات جسـتجو می کنـد و 

فرضیه را اثبات می کند.
شـما  فرمایشـات  بـه  توجـه  بـا 
در  کـه  اسـت  ایـن  برداشـتم  بنـده 
کـه  مرتبـه فرضیه سـازی یعنـی آنجـا 
پزشـک بـا یـک مسـئله رو بـه رو اسـت 
کنـد،  پیـدا  را  پاسـخ  می خواهـد  و 
بیـن پاسـخ های احتمالـی بـه روایـات 
امـا  می کنـد  مراجعـه  اهل بیـت؟عهم؟ 
فرضیـه  آن  بـه  اعتمـاد  صددرصـد 
نـدارد بلکـه مـی رود و از روش تجربـی 
و  اسـتفاده می کنـد  آن  اثبـات  بـرای 
می پذیـرد.  را  آن  تأییـد  صـورت  در 
ایـن  دارد  وجـود  کـه  نکتـه ای  حـالا 
اسـت که شـأن هـر کـدام از ایـن منابع 
یـا  تجربـی  عقـل  یـا  )نقـل  معرفتـی 
یـا حتـی شـهود( در  عقـل تجریـدی 
تولیـد و تکـون آن علـم چقـدر اسـت؟ 
در تحقیقـات  مـا  کـه  آیـا همان طـور 

یـک قـوه مدبّـر دارد جهـان را تدبیـر 
می کند. فـرض کنید شـما حالت تهوع 
داریـد یعنـی بایـد غـذای داخـل معـده 
را بـالا بیاریـد؛ حـالا شـما چـه دارویـی 
می خوریـد؟ متوکلوپرومیـد. ایـن دارو 
چه اثری دارد؟ باعث می شـود همان 
بـدن  از  بایـد  کـه  نامناسـب  غـذای 
ج شـود، جـذب شـود! ]لـذا گاهـی  خـار

تبدیل به[ سرطان می شود.
حـالا آیـا همـه پزشـکی مـدرن همین 
کانـادا ]تحـت  اسـت؟ خیـر، الان در 
همایش هایـی  فراپزشـکی  عنـوان[ 
برگـزار می کننـد و میــــــــگویند شـیوه 
درمانـی طـب هاریسـونی ]10[ شـیوه 
مناســـــــــــــــبی نیسـت. ]در خصـوص 
مثـاً  شــــــــــــده[  انجـام  تحقــــــیقات 
فیزیولوژی گایتون ]11[ خوب است و 
زحمت هایی کشـیده شـده و بسـیاری 
آیـا  هسـت.  آن  در  علمـی[  ]مطالـب 
دانـش آناتومـیِ موجـود خـوب اسـت؟ 
زحمـت  دانشـمند  آن  می گوییـم  مـا 
علـم  دانـش[  ]ایـن  و  اسـت  کشـیده 
بشری است لذا قسـم هم نمی توانیم 
بخوریـم کـه همـه دسـتاوردهای آن 
درسـت اسـت ولـی ]تحـت شـرایطی[ 

استفاده می کنیم.
امــا در بخــش روش هــای درمــان، آن 
هــم درمــان بــا داروهــای شــیمیایی کــه 
میگوینــد آن قــدر عارضــه دارد از طرفــی 
ایــن شــیوه های درمانــی عــوارض و 
ظاهــر بیمــاری را از بیــن می بــرد! مثــاً 
گزمــا دارد در طــب  شــخصی پوســتش ا
ــد پمــاد اســتفاده کــن در  مــدرن میگوین
صورتــی کــه عامــل اصلــی ایــن بیمــاری 
بخــار کبــد اســت؛ بخــار کبــد را بایــد 
چطــور درمــان کنیــم؟ مثــاً کاســنی بــا 
عســل یــا ســکنجبین تجویــز می کنیــم 
کــی  کنیــم تــا  مــا بایــد ریشــه را حــل 
می خواهیــم علامت درمانــی کنیــم؟! 
نقــد مــا بــه پزشــکی امــروز ایــن اســت 
کــه علیرغــم علــوم بســیار عالــی ای کــه 
دارد بخــش عمــده ای از درمان هایش، 
ــوارض  ــه ع ــت بلک ــی نیس ــان اساس درم

ظاهــری را برطــرف می کنــد.
مجـری: در مطالعاتـی کـه گـروه مـا در 
فلسـفه علـم داشـته اسـت، فیلسـوفان 
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فقهـی رفتـار می کنیـم؛ و وقتـی بـا یک 
مسـئله مواجهیم و در روایت پاسـخی 
بـه آن داده شـده، صـرف اعتبـارِ نقـل 
اسـت، در  اثبـات نظریـه  بـه معنـای 
طـب رفتـار می کنیـم؟ آیا ممکن اسـت 
صـرفِ  مسـئله،  یـک  بـه  پاسـخ  در 
آنکـه یـک روایـت ]قابل اعتنـا[ در آن 
مسـئله وجـود دارد بگوییـم بـه پاسـخ 
رسـیده ایم! به عنوان مثال در مسئله 
اخیـر آیـا آن عزیزانـی کـه ادعـا کردنـد 
بـرای درمـان یـا پیشـگیری از کرونـا از 
کاظـم )؟ع؟( اسـتفاده  داروی امـام 
روایـت  یـک  وجـود  صـرف  کنیـم، 
باعـث شـده اسـت کـه ایـن فرضیـه را 
بـه عنـوان نسـخه ارائـه کننـد یـا بایـد 
آن تجربـه می شـد؟ آیـا تجربـه بـرای 
قابل اعتنـا  آن قـدر  اسـلامی  طبیـب 
کـه پیـش از آزمایـش تجربـی  اسـت 

هیچ نسخه نویسی انجام ندهد؟
4. تفکیک میان 

مکتب و جریان طب اسامی
اسـتاد: مطالـب شـما سـه حـوزه 

مختلـف را شـامل می شـد؛ نکتـه اول 
آنکـه، بزرگـواران! مـا یـک »مکتـب« 
یـک  نیـز  و  داریـم  اسـلامی  طـب 
»جریـان« طـب اسـلامی داریـم؛ ایـن 
دو بـا یکدیگـر متفـاوت هسـتند. مثـاً 
یـک »جریـان« طـب اسـلامی داریـم 
مثـل جریـان بعضـی از بزرگوارانـی کـه 
بسـیاری از شـما می شناسـید و ]برخی 
از آن ها[ مجتهد هسـتند و سـال ها در 
ج  شـهر مشـهد ]در سـطح[ درسِ خـار
آن هـا  اجتهـاد  و  می گرفتنـد  آزمـون 
البتـه بعضـی  کـه  مـورد تأییـد اسـت 
از علمـا هـم - حتـی مراجـع تقلیـد- 
طـب  جریـان  ایـن  مـا  کـه  گفته انـد 
اسـلامی را درسـت نمی دانیـم و ایـن 
جریـان، جریـان غلطـی اسـت. این دو 
حیطه )مکتب و جریان( را مانند هم 
کنون در خصوص مکتب  نبینید. ما ا

طب اسلامی ]صحبت می کنیم[.
وقتـی از جریـان صحبـت می کنیـم 
قـول  بـه  کـه  مـواردی  آن  یعنـی 
همیـن  مـن  می گویـد  پزشـک  شـما 
کتـاب  دارد  درد  دل  شـخصی  الان 
یـا  می کنـم  بـاز  را  المتقیـن  حلیـۀ 
طـب الصـادق و طـب الباقـر را نـگاه 
دل  بـرای  میگویـم  بعـد  و  می کنـم 
بـروم  یـا  بگویـم  را  درمـان  ایـن  درد 
و  کنـم  نـگاه  را  هاریسـون  کتـاب 
بعـد بگویم کـه درمـان چیسـت! 
ایـن دو حیطـه متفـاوت اسـت؛ 
گـر بخواهیـم در مـورد جریـان  ا
نـزاع  اولِ  کنیـم،  صحبـت 
اسـت؛ یعنـی وقتـی مـا جریانـی 
اختلافـات  وارد  می کنیـم  نـگاه 
هسـتند  جریاناتـی  می شـویم. 
نـگاه  اخبـاری  کلـی  طـور  بـه  کـه 
ح  مطـر نظریـه ای  هـر  می کننـد 
کنیـد از شـما می پرسـند کـه روایـت 
کجاسـت؟! یـک  ]متناسـب بـا آن[ 
جریـان طـب اسـلامی هـم هسـت کـه 
از روایات قاعده تولید می کند؛ »طب 
اسـلامی اصولی« اسـت ]نـه اخبـاری[. 
مثـاً می گویـد ایـن درمـان فرضـی بـا 
قاعـده اهل بیـت؟عهم؟ سـازگار اسـت یا 
نیسـت؟! یـک جریـان می گویـد طـب 
ح می کنـم، طب  اسـلامی که مـن مطـر

]متنسـب بـه[ مسـلمین اسـت یعنـی 
طـب بوعلی سـینا یـا عقیلـی خراسـانی 
]13[ کـه خـودش عالِـم حـوزوی بـوده 
یـا آقـای آل اسـحاق ]14[ کـه ایشـان 
اینجـا  در  اسـت  بـوده  حـوزوی  هـم 
ح اسـت. یـک جریـان دیگـری  مطـر
هسـت ماننـد آقـای خیراندیـش طـب 
اسـلامی آن هـا آن قـدر هـم مثـل گـروه 
جزئـی  مسـائل  در  وارد  دوم  و  اول 
نیسـت؛ اینـان می گوینـد مـا بـه جـای 
آنکـه از هشـت صد هـزار مفـرده طـب 
چهارصـد  بـه  کنیـم  اسـتفاده  سـنتی 
اسـتفاده  اهل بیـت  کـه  مـوردی 
کرده انـد رجـوع می کنیـم؛ ]از طرفـی 
قاعـده اصلـی هـم داریـم و آن[ اینکـه 
سـردی  فرمودنـد  ؟ع؟  صـادق  امـام 
سـردی،  بـه  را  گرمـی  و  گرمـی  بـه  را 
خشـکی را بـه رطوبـت و رطوبـت را بـه 
گـر  خشـکی درمـان کنیـد. ]15[ مثـاً ا
گـر  ا سـرت درد می کنـد، پیشـانی ات 
کنـی؛ روغـن  گرمـش  بـود بایـد  سـرد 
گـرم اسـت پـس ایـن  سـیاه دانه هـم 

روغن را در بینی بچکان. ]16[
5. نسبت احادیث

 طبی و آزمایشات تجربی
نکتـه دوم، مـا بعـد از تحقیقـات 
نتایـج  کـه  [ مفصـل  خیلـی  و  بسـیار 
»حکیـم  کتـاب  جلـد  چهـل  در[  آن 
باشـید« آمـده اسـت، متوجـه شـدیم 
بیسـت هـزار روایـت طبـی داریـم کـه 
سـند[  جهـت  ]از  آن  روایـت  پانصـد 
معتبر اسـت؛ ]وقتـی میگوییـم[ معتبر 
اسـت یعنـی صحیـح السـند اسـت؟! 
خیـر یعنـی در منابعـی آمـده اسـت کـه 
می توانسـتید  شـما  فقهـی  جهـت  از 
بـه اسـتناد آن هـا فتـوا بدهیـد و همان 
فقهـی  اجتهـاد  در  کـه  فرایندهایـی 
)اطـلاق و تقییـد، عـام و خـاص و...( 
در  را می توانسـتید  انجـام می دهیـد 
ایـن پانصـد روایـت نیـز اعمـال کنیـد. 
ما پانصد روایت طبی داریـم ]درحالی 
که[ جناب شـیخ انصاری با ده روایت 
در کتـاب »مکاسـب« نظـام اقتصادی 
ایجـاد کـرده اسـت! آیـا مـا نمی توانیـم 
با پانصـد روایت، نظام سـلامت ایجاد 
کنیـم؟! پـس در منبع شناسـی 19500 
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روایت ضعیف داریـم اما از 500 روایت 
معتبر می شود خیلی استفاده کرد.

نکته دیگـر، در جریان کرونـا داروی 
ح شـد[. روایت  امام کاظـم ؟ع؟ ]مطـر
امـام کاظـم ؟ع؟ را از جهـات مختلـف 
دیـدگاه  از  کـرد[؛  بررسـی  می تـوان 
جهـت  ]از  دارد  ویژگـی  یـک  رجالـی 
دارد[.  دیگـری  ویژگی هـای  تجربـه 
در کتـاب تلعکبـری ]17[ هشـت صد 
نسـخه روایـی داریـم! ولـی بسـیاری 
اسـتفاده  حکیمـی  هیـچ  را  آن هـا  از 
روایـت  سـند  مگـر  چـرا؟!  نمی کنـد. 
تجربـه  در  امـا  بلـه  نبـود؟!  صحیـح 
داروی  یـک  اسـت.  نـداده  جـواب 
کـه از جهـت  دیگـر را نـگاه می کنیـد 
سـند نسـبتاً ضعیف )نـه جعلی( اسـت 
ولـی روی صـد نفـر تجربـه می کنیـم 
می بینیـم در صـد نفر همـان خاصیت 
روایـت دیـده شـد. خـب  مورداشـار ۀ 
ایـن روایـت کـه سـندش ضعیـف بـود 
پـس چـه شـد؟! می گوییـم طـب یعنی 
یـا آن هشـت صد  تجربـه! حـالا شـما 
تجربـه  را  سـنتی  طـب  مفـرده  هـزار 
می کنیـد یـا بـدون محدودیـت مثـل 
یـا  می کنیـد  تجربـه  شـیمیایی  طـب 
در طـب اسـلامی چهارصـد مفـرده را 

تجربه می کنید.
لـذا می بینیـد کـه آن روایـت صحیـح 
از  اسـت  ناموفـق  تجربـه  در  السـند 
طرفـی روایاتی داریـم در تجربه موفق 
اسـت اما کمـی ضعـف سـند هـم دارد؛ 
لـذا داروهایـی مثـل امـام کاظـم ؟ع؟ 
مقالات بسـیاری در علمِ امروزی دارد 
و اروپایی هایـی  روی آن تحقیقاتـی 
انجـام داده انـد و بـرای بیمـاری کرونـا 

جواب داده است.
جـوادی  آیـت الله  حضـرت  مجـری: 
در  عقـل  منزلـت  کتـاب  در  عاملـی 
می فرمایـد  دینـی  معرفـت  هندسـه 
دانشـگاه »فعل الله« را بررسـی می کند 
البتـه  و  الله«  »قـول  علمیـه  حـوزه  و 
گر دانشگاه  که ا ایشان معتقد هستند 
بـه  بایـد  فعـل الله رو بررسـی می کنـد 
مرتبـه ای از علـم اطمینـان آور و یقینـی 
ح  برسـد! بـه نظـر می رسـد شـما بـا طـر
کـه بایـد فرضیـات علمـی را  ایـن بحـث 

نیـز برنامـه ای دارد؛ مـا هنگامـی کـه 
در خدمـت آیـت الله نـوری همدانـی 
کـه مرجـع  بودیـم صراحتـاً فرمودنـد 
تقلیـدی کـه بـا انسـان و مـزاج و طـب 
آشـنا نباشـد حـق فتـوا نـدارد! از طرفی 
گـر نـگاه مـا بـه انسـان »حـی متألـه«  ا
از  جـدای  را  روح  نمی توانیـم  شـد 
جسـم ببینیـم؛ ایـرادی کـه بـه طـب 
وارد  ایرانـی(  )طـب  محـض  سـنتی 
اسـت ایـن اسـت کـه می گویـد توجهـی 
ایـن  و متکفـل  نـدارد  روح  ابعـاد  بـه 
ابعـاد انسـان را علـم اخـلاق می داند و 
توجهش به جسـم اسـت و هرگاه وارد 
بحث هـای ماورایـی از قبیل جـن و... 
بشـوید، می گویـد وارد نمی شـوم! لـذا 
در ایـن بخـش طـب سـنتی را ناقـص 
سـنتی  طـب  متأسـفانه  می دانیـم؛ 
انسـان را حـی متألـه نمی بینـد و آن را 
حیوان ناطق می داند و در آزمایشـات 
هم از موش یا حتی بوزینه به عنوان 
و  می کنـد  اسـتفاده  انسـان  نمونـه 
دربـاره روح کلیـه الهیـه هیـچ نظـری 

ندارد.
حرف ما به طب سنتی این است که 
باید بیاینـد و منابـع اصلی شـان را ارائه 
کننـد و بحث کنیـم؛ کتاب اصلی شـان 
خـب  سیناسـت؟  بوعلـی  »قانـون« 
می خوانیم! بو علی سینا انسان بزرگی 
بوده اسـت اما الان می خواهیـم درباره 
کتـاب او صحبـت کنیم چـرا که ]مـوارد 
آتـی را[ در نسـخه هایش نمی نوشـته 
اسـت؛ جلـد دوم قانـون را بخوانیـم، 
گر کسی پهلودرد  ]توصیه شده است[ ا
چای خـوری  قاشـق  یـک  روزی  دارد 
دماء ثلاثه بخـورد بهبود پیـدا می کند! 
گـر کمـردرد داشـته باشـد، جگـر گـرگ  ا
بخـورد بهتـر می شـود، بـرای اسـهال 
کودک چـه کند؟ مدفـوع سـگ را مفید 
گـر مـا روح را از انسـان  دانسـته اسـت! ا
جدا کنیـم و او مبتلا به ایـن بیماری ها 
شـود، بلـه همیـن تجویزهـا را خواهیـم 
گـر مـا آنچـه در طـب سـنتی  کـرد! امـا ا
اسـت با روایاتـی مثل حدیـث اهلیلجه 
]21[ ویرایـش و اصـلاح کنیـم و آنچـه 
بـا بیانـات اهل بیت؟عهم؟تعـارض دارد 
حذف کنیم ]مشـکلی نداریم[ و با این 

کنیـم، در مقابلِ  کتـاب و سـنت اخـذ  از 
این نظر قرار دارید؛ درست است؟

آقـای  بیـان  مـن  اتفاقـاً  اسـتاد: 
ایشـان  می کنـم؛  ح  مطـر را  جـوادی 
می فرمایـد کارِ حـوزه علمیـه قـول الله 
اسـت؛ سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا قـول 
شـرعی  احـکام  یـا  توحیـد  فقـط  الله 
اسـت؟! یـا آنکـه چگونگـی معمـاری 
الله  قـول  از  بخشـی  هـم  ک  پوشـا و 
اسـت؟ آیـا ایـن قـول قـرآن کریـم کـه 
کلُـوا مِـنَ  سُـلُ  یهَـا الرُّ

َ
می فرمایـد »یـا أ

بِمـا  ـی  إِنِّ صالِحـاً  اعْمَلُـوا  وَ  یبـاتِ  الطَّ
تَعْمَلُـونَ عَلیـم« ]18[، ]وارد در ایـن 
مسائل نشده است[ منظور از طیبات 
چیسـت؟ شـما کافی اسـت آیات طبی 
قـرآن را فهرسـت کنیـد؛ آیـه 16 سـوره 
گر دقیـق نگاه  جاثیـه را ببینید! پـس ا
ح  مطـر را  الله  قـول  هـم  مـن  کنیـد، 
می کنـم! آیـا حـوزه علمیـه در تحلیـل 
قول الله نباید بررسـی کنـد که طیبات 
نمی فرمایـد  قـرآن  مگـر  چیسـت؟ 
کـمْ  کلَتِهِ فَرَبُّ  یعْمَـلُ عَلـی شـا

ٌ
»قُـلْ کلّ

سَـبیلا« ]19[  هْـدی 
َ
أ هُـوَ  بِمَـنْ  عْلَـمُ 

َ
أ

کله برمی گـردد  یعنـی همه چیـز بـه شـا
کـه  می فرمایـد  طباطبایـی  علامـه  و 
 ]20[ اسـت!  مـزاج  همـان  کله«  »شـا
آیـا حـوزه علمیـه نبایـد حداقـل یـک 
و  بگـذارد  وقـت  مـاه  در  سـاعت 
کـه »همه چیـز بـه مـزاج  کنـد  بررسـی 
برمی گـردد« بـه چـه معناسـت؟ لـذا مـا 
می گوییـم ضلع سـوم قـول الله ]علاوه 
دسـته  همیـن  احـکام[  و  عقایـد  بـر 

موضوعات است.
6. طب ایرانی 

و مکتب جامع طب اسلامی
ایـن  در  می رسـد  نظـر  بـه  مجـری: 
طـب  جامـع  مکتـب  تبییـن  بخـش 
گـر ممکـن  اسـامی ضـروری اسـت و ا
در  همچنیـن  دهیـد.  توضیـح  اسـت 
کـه در بسـیاری  خصـوص طب سـنتی، 
گرفته  موارد با طب اسامی به اشـتباه 
تی را  لا می شود، بفرمایید که چه اشکا

وارد می دانید؟
کـه مـا را آفریـده  اسـتاد: خالقـی 
مـا  روح  بـرای  کـه  همان طـور  اسـت 
روحمـان  بـرای  اسـت  داده  برنامـه 
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اصلاح حتـی می تـوان گفت ریشـه این 
طـب از انبیـاء گذشـته بـوده اسـت! لـذا 
تعارضی نبوده اسـت اما طبیعتـاً زمانی 
کـه ایـن علـوم را اسـکندر از ایـران بـه 
یونـان بـرد و تحریفاتـی کـه در آن وارد 
شـد ]تعارضاتـی پیـش آمـد[ و پـس از 
آن هـم وقتـی دوبـاره ترجمـه شـد و بـه 
جندی شاپور برگشت اشخاصی امثال 
جرجانی هـا تـلاش می کردنـد ایـن طب 
را اسـلامی کننـد و نظـرش ایـن بـود که 
را  ایـن مشـکلات  اولیـه  اصیـل  طـب 
نداشـته اسـت و بوعلـی هـم بـه غرض 
رسـیده  زمـان  آن  تـا  هرآنچـه  حفـظ 
نوشـته اسـت فلذا سـعی در اصلاح این 
علـم داشـت. پـس اولیـن اصلاحـی کـه 
خ داد  اتفاق افتاد و اسلامی سازی که ر
توسـط جرجانـی در قـرن پنجـم بـود. 
لـذا کتاب هایـی کـه شـما در قـرن سـوم 
و چهارم می بینید بسـیار آلوده اسـت و 

خرافات در آن هست.
کـه  را  اسـلامی  تمـدن  آن  گـر  ا
امـام؟ره؟ بـه دنبـال آن بـود مـد نظـر 
می شـود  آن  خروجـی  دهیـم،  قـرار 
خواسـت  اسـلامی«.  جامـع  »طـب 
امـام ایـن بـود کـه نظامـات اجتماعـی 
خـود را مبتنـی بـر قـال الصـادق و قال 
الباقـر سـامان بدهیـم؛ نظـام اقتصاد، 
سـلامت و فرهنـگ خـود را بسـازیم و 
حوزه سلامت، سبک زندگی، معماری 
و درمـان را بـا قواعـد ]اتخـاذ شـده از[ 
اهل بیت پیـش ببریم. چـرا می گوییم 
قواعـد؟ زیـرا اهل بیـت بـرای درد کمـر 

ما کـه نسـخه نپیچیده انـد! برعکس، 
ایشـان برای قواعد اجتماعی آمده اند 
تـا قواعـد کسـب علـم را آمـوزش دهند 
و چهارچوب هـا را معلـوم کننـد. ]مفـاد 
علیکـم  بالاصـول  »علینـا  روایـت[ 
بالتفریـع« همیـن اسـت. در ماجـرای 
گـر  خ داد؛ ا کرونـا هـم اتفـاق بزرگـی ر
حـوزه علمیـه قواعـد اهل بیـت؟عهم؟را 
قاعـده  یـک  و  بـود  کـرده  اسـتخراج 
برابـر  در  بـدن  بنیـه  بهبـود  بـرای 
این طـور  ]وضـع  مـی داد  بیمـاری 
نمی شـدیم  مجبـور  و  نمی شـد[ 
تـا  بگیریـم  کار  بـه  را  بسـیجیان 
کننـد یـا در نمـاز جمعـه  ضدعفونـی 
مسـئولین را موظف کنیم کـه الکل به 

مردم بدهند!
البتـه ]در خصـوص مواجهـه رهبـر 
معظـم انقـلاب بـا ایـن شـیوه نامه ها[ 
ممکن است شـبهاتی ایجاد شود؛ ]در 
پاسـخ می گویـم[ امـام خمینـی؟ره؟ 
کـه از سـال 48 حرکـت انقـلاب را آغـاز 
آن  را در  قانـون فرانسـه  آیـا  امـا  کـرد 
نقـد  قصـد  یـا  داشـت  قبـول  هنـگام 
آن را داشـت؟! ایشـان ایـن نظامـات 
فرانسـه را قبـول نـدارد امـا زمانـی کـه 
قوانیـن  برخـلاف  ایشـان  خاطـر  بـه 
فرانسـه ذبـح شـرعی انجـام دادنـد، از 
خوردن گوشـت امتناع کردنـد؟! چون 
برخـلاف نظـام موجـود آنجـا بـود! لـذا 
نیاورده ایـم  کـه جایگزیـن  زمانـی  تـا 
نمی توانیـم همه چیـز را خـراب کنیـم! 
معظـم  مقـام  دسـتورات  از  بسـیاری 
رهبـری در جریـان کرونـا عمـل نشـد و 
ایشان هم بیانشان این بود که چون 
»متخصصیـن« میگوینـد ]بایـد عمـل 

گـر دسـتور داده می شـود  کـرد[. پـس ا
کـه بنـا بـر نظـام موجـود عمـل شـود، 
دلالت بـر حـق بـودن آن نظام نـدارد؛ 
آیت الله خویـی در تفسـیر نهج البلاغه 
می فرماییـد امیرالمونیـن؟ع؟ بیسـت 
اقتـدا  بـر خلفـا  و پنـج سـال در نمـاز 
عـده ای  کـه  حالـی  در  می کردنـد؛ 
امـام  خلفـا  آن  چـون  می گفتنـد 
جماعت انـد نبایـد وارد مسـجد شـویم 
کـه می گفتنـد  بودنـد  نیـز عـده ای  و 
کـرده  اقتـدا  امیرالمونیـن؟ع؟  چـون 
حـق  جماعـت  امـام  پـس  اسـت 
اسـت! گروهـی دیگـر می گفتنـد چـون 
علـی؟ع؟ بـه آن هـا اقتـدا کـرده اسـت 
ج  پـس علـی؟ع؟ از دایـره حـق خـار
شـده اسـت! همه این هـا خطـا کردند. 
گـروه دیگـری ماننـد سـلمان اقتـدای 
بـه علـی؟ع؟ می کردنـد و اعتمـاد بـه 
نـگاه  مـا  می کردنـد.  ؟عهم؟  اهل بیـت 
دیدبانی نداریم که تمام ابعاد مسـئله 
معظـم  مقـام  گـر  ا باشـیم؛  دیـده  را 
رهبـری نکتـه ای می فرماینـد کـه مثـاً 
ماسـک بزنید مـا می گوییم چشـم! اما 
قاعده اهل بیت؟عهم؟ را هـم می دانیم 
گـر بـه چیـزی هـوای دهـان مـا  کـه ا
خورد، دیگر آن را نبایـد خورد! خب با 
این ماسـک دائماً هـوای دهـان به ما 
برمی گـردد. خـب مقـام معظـم رهبری 
در  گـر  ا کـه  اسـت  ایـن  نکته شـان 
مراسـمات مثل هیئات ماسـک نزنید، 

این مراسمات را متهم می کنند.
مکتـب جامـع طـب اسـلامی یعنـی 
هـزار  بیسـت  همـان  از  را  قواعـد  مـا 
معتبـر  آن  مـورد  پانصـد  کـه  روایـت 
اسـت، اسـتخراج کنیـم. سـپس ذیـل 
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قواعـد اسـتخراج شـده ممکـن اسـت 
بیسـت یـا سـی درصـد علـوم مـدرن یـا 
طب چینـی و سـوجوک یا طب سـنتی 
هـم جـا بگیـرد! لـذا مـا می توانیـم از 
سـیره حضـرات معصومیـن و از منابـع 
سـلامت  نظـام  و  قواعـد  روایـات  و 
خـود را بچینیـم. مثـاً اهل بیـت؟عهم؟ 
فرموده انـد مطبـخ بایـد بیـرون خانـه 
فعلـی  شـرایط  در  مـا  خـب  باشـد؛ 
آپارتمـان  را در  آشـپزخانه  مجبوریـم 
قاعـده  امـا  بسـازیم  متـری  پنجـاه 
اهل بیـت؟عهم؟ را رعایـت می کنیـم و 
بـه  ح  کـه بـوی مطـر کاری می کنیـم 
خصـوص  ]در  نیایـد!  خانـه  داخـل 
صـادق  امـام  شهرسـازی[  مسـائل 
فرمودند که سه شـخص نظر بدهند؛ 
را  کـه مباحـث سـلامت  یـک حکیـم 
بررسـی کنـد، یـک مدیـر فنـی و یـک 
شـخصی که احـکام شـرعی را می داند 
ایـن وضـع[ مقـام معظـم  ]بـا  بیایـد. 
هیـچ  تهـران  کـه  فرمودنـد  رهبـری 
ارتباطـی بـا سـبک زندگـی و معمـاری 
اسـلامی  شـهر   ]22[ نـدارد.  اسـلامی 
شـهری اسـت کـه بشـود سـبک زندگی 
خـب  شـود؛  رعایـت  آن  در  اسـلامی 
کـه بـا آسانسـور  کرده ایـم  کاری  مثـاً 
باید به خانه رفت و مضرات آسانسـور 
از  کنیـم؟!  چـه  نیسـت؛  پوشـیده 
راه پلـه برویـم؛ پلـه بدتـر اسـت! امـام 
پلـه بیشـتر شـود  رضـا فرمـود هرچـه 
عمرتـان کوتاه تـر می شـود. بایـد چـکار 
کنیـم؟ همکـف سـازی! آن هایـی کـه 
زده انـد،  آپارتمان سـازی  بـه  دسـت 
ایـران زمیـن  زمیـن نداشـتند، مـا در 
از  را  قاعـده  متأسـفانه  داریـم.  زیـاد 
را  و سـیره عقـلا  گرفتیـم  سـیره عقـلا 
 )WHO( سـازمان بهداشـت جهانـی
معنـا کردیـم و در ایـن خفـت افتادیم! 
هرچه تبعیت مـا از آمریکا کمتر بشـود 
اوضاع ما بهتـر می شـود! کمپانی های 
بـزرگ داروسـازی در آمریـکا و آلمـان 
حـال  در  کـه  صهیونیسـت هایی  و 
را  بازی هایـی  هسـتند  نقش آفرینـی 
کسـن  وا یـا  دارو  تـا  می کننـد  ایجـاد 
را  قـرآن  گـر  ا کننـد!  تولیـد  ]بیشـتر[ 
ببینید، هرجا سـخن از »سلام« است، 

عوامـل ماورایـی چـه جایگاهـی در طـب 
اسامی دارند؟

مجلــدات  از  یکــی  نــام  اســتاد: 
»حکیــم باشــید« دعــا درمانــی اســت 
کــه نقــش جــن در بیمــاری و نحــوه 
کتــاب بحــث  درمــان آن را در ایــن 
قائــل  امــروزی  پزشــکی  کرده ایــم. 
بــه تخصصــی شــدن و تجزیــه علــوم 
بــه شــکل محــض اســت امــا طــب 
اســلامی قائــل بــه حکمــت در علــم 
اســت و حکمــت یعنــی مــا نیــاز بــه 
وحــدت در علــوم داریــم؛ بایــد یــک 
انســان را بــه شــکل جامــع ببینیــد؛ 
را  و متغیرهــای مؤثــر  روح  و  جســم 
ببینیــد؛ بــه عنــوان مثــال در تغییــر 
متغیــر  نــوع  شــانزده  انســان  مــزاج 
فیزیــک  حتــی  و  اســت  تأثیرگــذار 
کــه  ایــن بحــث می کنــد  از  موجــود 
عالَــم  آن ســوی  در  الکتــرون  یــک 
بــر الکتــرون دیگــر در ســوی دیگــر 
عالــم اثــر دارد. لــذا زمانــی کــه شــما 
علــوم را تجزیــه می کنیــد تأثیرگــذاری 
گــون[ را نمی بینیــد.  ]متغیرهــای گونا
انســان بــرای گــوارش و کبــد و پوســت 
گــون  و درد پــا بــه پزشــک های گونا
بــه  هیچ کــدام  و  می کنــد  مراجعــه 
نتیجــه نمی رســد، چــون بــه عامــل 
اصلــی پــی نمی برنــد و ممکــن اســت 
حتــی داروهــای هــر بخــش تعــارض 
بــا داروی دیگــری داشــته باشــد! لــذا 
حکیــم  پزشــک  بــه  قدیــم  ایــام  در 
می گفتنــد و ایــن یعنــی »بــه انســان 
کــن!« و قــوه مدبــره و  جامــع نــگاه 
ــه و قــوای دیگــر آن را هــم ببیــن  عاقل
بگــو؛  را  تدبیــرت  آن  اســاس  بــر  و 
عقیلــی خراســانی می گویــد کســی کــه 
نُــه  بایــد  می خواهــد نســخه بدهــد 
ــد، اصــول  ــد؛ کهانــت بدان ــم را بدان عل
بدانــد، فقــه بدانــد، طــب و... بدانــد.

پیوست منابع
1. شبه علم )Pseudoscience( و علم 
)knowledge، science(؛ البته باید دانست 
در تعریف معنای علم و شبه علم میان 
فیلسوفان و دانش شناسان اختلافاتی هست!

از جبهـه حـق نیـز می گویـد و هـر جـا 
باطـل  جبهـه  از  »مـرض«  می گویـد 
می گوید؛ اساسـاً جبهه باطـل کار خود 

را با مرض پیش می برد!
مجری: یـک سـؤالی در ادامـه تعریف 
»انسـان« و ابعـاد آن ایجـاد شـد؛ شـما 
انسـان  جسـم  و  روح  می فرماییـد 
قواعـد  و  شـود  دیـده  هـم  کنـار  بایـد 
همیـن  بـه  ناظـر  هـم  اهل بیـت؟عهم؟ 
دیـدگاه شــــــــــکل می گیـــــــرد؛ از طرفـی 
می فرماییـد می توانیـم از علـوم مـدرن 
کنیـم؛ پرسـش ایـن  و غربـی اسـتفاده 
کـه چطـــــور می توانیـم از علومی  اسـت 
کـه ذیـل قاعـده ای باطـل )اومانیسـم( 
تولیــــــــــــد شـده اند، در نظـام سـامت 
کنیـم؟! آیـا ایـن یـک  اسـامی اسـتفاده 

تعارض نیست؟
متفــاوت  بــازی  زمیــن  اســتاد: 
اســت؛ آن دانشــمند غربــی از آناتومــی 
و فیزیولــوژی بــرای بیزینــس پزشــکی 
و ســلطه بیشــتر اســتفاده می کنــد، امــا 
شــما از همــان آناتومــی و فیزیولــوژی- 
کــرده  عالَــم  از  واقعیتــی  کشــف  کــه 
و قواعــد  اهــداف  اســت- در جهــت 
می کنیــد؛  اســتفاده  خودتــان  الهــی 
گر پزشــکی مــدرن از خــاک برای  یعنی ا
درمــان اســتفاده می کنــد، طبــق قاعــده 
اهل بیــت؟عهم؟ ایــن روش )اســتفاده 
از حــرام درمــان( ممنــوع اســت! پــس 
گــر  ا می کنیــم.  خــارج  کار  دســتور  از 
می گوییــم هفتــاد درصــد درمــان طــب 
نویــن اشــکالاتی دارد، بــه ایــن دلیــل 
می گویــد  اســلامی  طــب  کــه  اســت 
»تقویــت بنیــه« کنیــد امــا آن هــا فعــاً 
عارضــه ظاهــری بیمــاری را برطــرف 
ــا  ــن علامت ه ــت« ای ــه »عل ــد و ب می کنن
توجــه ندارنــد. پــس بــه غرضــی کــه آن 
دانشــمند دســت بــه تولیــد آن علــم 
گــر در   زده، توجــه نمی کنیــم، بلکــه ا
ــود اســتفاده  غــرض مــا کمــک کننــده ب

می کنیــم.
مجری: نکته جالبی که در فرمایشات 
عوامـل  بـه  توجـه  بـود  هـم  شـما 
ماوراءالطبیعـه مثـل جـن در بیماری هـا 
بود کـه بـه نظـر می رسـد پزشـکی مـدرن 
توجهی بـه این گونه مسـائل نـدارد؛ این 
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2. پوزیتویسم، در فلسفه غرب به طور 
کلی به هر سیستمی که خود را محدود 
به داده های تجربی کند و معرفت های 
پیشینی ]چیزی شبیه به علم حضـوری[ 
یا متافیزیکی را حذف کند گفته می شود.
 Positivism, in Western philosophy, 
 generally, any system that confines
 itself to the data of experience and
 excludes a priori or metaphysical

speculations )بریتانیکا(
3. الغیبة )للطوسی(، کتاب الغیبة للحجة، 

ص286
4. الکافی )ط - الْإسلامیة(، ج1، ص32

5. وسائل الشیعة، ج27، ص62
Paracelsus .6 )1493-1541 م( پزشک 
گیاه شناس و ستاره شناس  گر و  کیمیا و 
سوئیسی-آلمانی در دوران رنسانس 
بود؛ وی در سال 1527، در اقدامی 
نمایشی برای تحقیر مراجع طب قدیم، 
نسخه ای از کتاب قانون ابن سینا را که 
از متون درسی طب جالینوس بود در 

برابر دیدگان همگان به آتش افکند.
7. مصباح الشریعة، ص13

8. رساله ای 334 صفحه ای از حضرت 
امام خمینی ؟ره؟ که در پاسخ به شبهات 
رساله »اسرار هزار ساله« در سال 1323 

به چاپ رسید.
9. و خورشید ]نیز برای آنان نشانه ای 
که همواره به سوی  از قدرت ماست[ 
حرکت می کند. )یس:38( قرارگاهش 

10. تینسلی راندولف هاریسون )1900- 1978 
م( پزشک آمریکایی که بیشتر به خاطر 
کتاب »اصول طب داخلی هاریسون« 

شناخته می شود.
11. آرتور کلیفتن گایتون )1919-2003 م( 

فیزیولوژیست آمریکایی است.
12. »بسیاری از فیلسوفان علم به پیروی 
کشف و  از هانس رایشنباخ بین مقام 
گردآوری و مقام توجیه و داوری قائل 
شده اند«. )گامی به سوی علم دینی، 

حسین بستان،ص61(
13. سید محمدحسین خان عقیلی علوی 
خراسانی شیرازی )قرن12( پزشک و 
که دو تألیف مهم از او در  داروشناس 
که یکی »مخزن الادویه«  دست است 
در داروهای ساده و دیگری »مجمع 

که  کیب« است  الجوامع و ذخایر الترا
شامل داروهای ترکیبی است.

14. آیت الله آل اسحاق )1303-1394 ش( 
مدرس و طبیب مکتب سینوی

دَاوِی الْحَارَّ بِالْبَارِدِ وَ الْبَارِدَ بِالْحَارِّ وَ 
ُ
15. »أ

رُدُّ 
َ
طْبِ وَ أ طْبَ بِالْیابِسِ وَ الْیابِسَ بِالرَّ الرَّ

هُ إِلَی الِله عَزَّ وَ جَل« )الخصال، 
َ
کلّ مْرَ 

َ
الْْأ

ج2، ص512(
که خود  16. ]نقد ما در اینجا این است[ 
کرم ؟ص؟]در این مواقع[ روغن  پیامبرا
کنجد در بینی می چکاندند و هیچ یک 
از اهل بیت سیاه دانه را تجویز نکرده 
است، چرا شما روغن سیاه دانه استعمال 
می کنید؟! ]این جریان البته پاسخ می دهد[ 
مرا درگیر این بحث های جزئی نکنید 
که  که عالم حوزه علمیه نیستم  من 
ببینم آن روایت از کجا بوده است؟ شأن 
نزولش چه بوده یا سندش چه بوده؟! 
کار من این نیست. این جریان ]حیطه 
کلی تر می داند؛  ورود طب اسلامی را[ 
که  می گوید این چهارصد مورد طبی را 
کرده اند تجربه  اهل بیت؟ع؟ استفاده 
می کنیم و ]از طرفی[ قاعده کلی اهل بیت 
را أخذ می کنیم ]و درمانگری می کنیم[.
17. ابومحمدهارون بن موسی بن احمد 
عُکْبَری محدث امامیه )متوفی 385(

ّ
تَلَ

کیزه  18. ای پیامبران! از خوردنی های پا
بخورید و کار شایسته انجام دهید؛ مسلماً 
من به آنچه انجام می دهید، دانایم. 

)المؤمنون:51(
کس بر پایه خلق و خوی و  19. بگو: هر 
کتسابی خود عمل می کند،  عادت های ا
پس پروردگارتان به کسی که راه یافته تر 

است، داناتر است. )الْإسراء:84(
20. و قد تحقق بالتجارب و البحث العلمی 
أن بین الملکات و الْأحوال النفسانیة و بین 
الْأعمال رابطة خاصة فلیس یتساوی عمل 
الشجاع الباسل و الجبان إذا حضرا موقفا 
هائلا، و لا عمل الجواد الکریم و البخیل اللئیم 
فی موارد الْإنفاق و هکذا، و أن بین الصفات 
النفسانیة و نوع ترکیب البنیة الْإنسانیة رابطة 
خاصة فمن الْأمزجة ما یسرع إلیه الغضب و 
حب الانتقام بالطبع و منها ما تغلی و تفور فیه 
شهوة الطعام أو النکاح أو غیر ذلک بحیث 
تتوق نفسه بأدنی سبب یدعوه و یحرکه، 
و منها غیر ذلک فیختلف انعقاد الملکات 

بحسب ما یناسب المورد سرعة و بطءا. 
)المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه 84 سوره 

مبارکه اسراء، ج13، ص190(
21. ر.ک بحار الْأنوار )ط - بیروت(، ج3، 

ص152
 22. رهبر انقلاب اسلامی به موضوع معماری 
ساخت وسازها در تهران نیز اشاره کردند 
و گفتند: حقیقتاً معماری و نمای تهران، 
نمای یک شهر اسلامی نیست و شهرداری 
و شورای شهر باید این موضوع را جزو 

جدی ترین مسائل خود بدانند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به 
تأثیرگذاری معماری و نمای ساخت وسازها 
بر فضای سبک زندگی افزودند: باید 
هرچه ممکن است، محیط زندگی شهر 
که  گونه ای طراحی و ساخته شود  به 
تحقق سبک زندگی اسلامی راحت تر 
امکان پذیر باشد. )ر.ک پایگاه اطلاع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای/ 
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی 

شهر تهران 1392/10/23(
گفت: ای پسرک من! خواب  23. ]پدر[ 
خود را برای برادرانت مگو که نقشه ای 
کار می بندند،  ک بر ضد تو به  خطرنا
بدون شک شیطان برای انسان دشمنی 

آشکار است. )یوسف:5(
24. من لا یحضره الفقیه، ج1، ص126

25. بحار الْأنوار )ط - بیروت(، ج59، ص290



وه مطالعاتی  کارگر
حوزه و حکمرانی
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 حکومــت اســامی حاصــل قرن هــا مبــارزه و مجاهــده تاریخــی حــق علیــه باطــل و ثمــره 
ــا  ــه دســت م ــروزه ب ــه ام ک ک هــزاران هــزار شــهید اســت  ــا تــاش علمــای وارســته و خــون پ
گســترش دیــن  رســیده و موجــب شــده اســت جامعــه شــیعی بــه منزلــت بالاتــری از بســط و 

گــردد.  دســت یابــد و امــکان »اقامــه دیــن« بــرای آن مهیــا 

دیبـــاچه

از طرف دیگر، وجود پدیده ای 
اخیر،  قرن  چند  در  مدرنیته  نام  به 
که درپی حذف و یا حداقل محدود 
نمودن جریان توحید در زندگی بشر 
و جایگزینی آن با انسان گرایی است، 
وجوب تلاش برای مبارزه همه جانبه 
دینی  جامعه  برای  را  آن  سطح  در 
کرده است. از این رو، در  دو چندان 
این برهه، نهاد فقاهــــت می بایست 
برخـــــــــلاف سایر مقاطـــــــــع تاریخی 
پیش آمده در عصر غیبت، در تنظیم 
»مناسبات حکومت« ورود مستقیم 
پیدا کند و این مهم فقط با جایگزینی 
انسان های مومــــــــن و متعـــــــــــــهد در 
مناصب اجتماعی محقق نمی گردد. 
هم چنین، صرف بومی سازی قوانین 
برخاسته از سایر مکاتب، راه به جایی 
مدت،  کوتاه  برای  هرچند  نمی برد؛ 

راه گشا و یا حتی ضروری است. 
که در عصر  به بیان دیگر، از آنجا 
اجتماعی«  مدیریت  و  »اداره  حاضر 
بیش از همه، از طریق »ساختارها و 
نظامات اجتماعی« صورت می پذیرد 
سمت  به  جامـــــــــعه  آن،  پی  در  و 
داده  سوق  خاص  اهداف  و  اصول 
می شود، ضرورت تحـــــــقق حکومت 
دینی اقتضا دارد که دین در مقیاس 
»ارائه ساختارها و نظامات اجتماعی 
اجتماعی«  سرپرستی  و  مدیریت  و 
کرده و به فعلیت برسد؛  حضور پیدا 
چرا که در غیر این صورت، جامعه با 
کاربست الگوها و نظام های اجتماعی 
در  عماً  غرب،  تمدن  از  برگرفته 

مسیر تحقق مبانی و اهداف تجدد 
و مدرنیته قدم بر می دارد که حاصل 
آن، نابودی دین و یا منزوی کردن آن 
در کنج منزل و محراب مسجد است. 

در  نهادن  گام  برای  فقاهت  نهاد 
و  نظام ها  احکام  »استخراج  مسیر 
نرم افزار های حرکت جامعه به سوی 
جامعه مطلوب از منابع دینی«، نیازمند 
نیاز  جدیدی  فقه  به  و  است  تکامل 
امر شود؛ یعنی  این  که متکفل  دارد 
متکفل  فردی  فقه  که  همان گونه 
و  است  افراد  تکالیف  و  احکام  بیان 
رسالتِ دینی شدنِ افعال و رفتار آحاد 
مکلفان را برعهده دارد، نیازمند فقهی 
احکام  استنباط  متکفل  که  هستیم 
برنامه های حکومتی باشد و مسئولیت 
»اسلامی سازی قوانین و سیاست های 
اجتماعی« را برعهده گیرد که از آن به 

»فقه حکومتی« تعبیر می شود. 
حکومتی  فــــــــــــقه  دیگر،  بیانی  به 
نظام ها  احـــــــــکام  »استنباط  دانش 
و  اداره  اجتــــــماعی  نرم افزار های  و 
سرپرستی جامعه از منابع دینی« است. 
این دانش، زمیـــنه های جریان اصول 
و ارزش های دینی در حوزه مدیریت 
کلان اجتماعی را فراهـــــــم می سازد و 

قواعد و ضوابط آن را ارائه می دهد. 
رهبر معظم انــــــقلاب )حفظه الله( 
و ضرورت  توأمان مفهوم  تبیین  در 

رویکرد حکومتی به فقه، می فرماید:
و  حکومـــــتی«  »فــــقه  به  آوردن  رو 
استخراج احکام الهی در همۀ شئون 
یک حکومت و نظر به همۀ احکام 

-یعنی  حکومتی  نگرش  با  فقهی 
احکام  از  حکمی  هر  تأثیر  ملاحظۀ 
حیات  و  نمونه  جامعه  تشکیل  در 
طیبه اسلامی- امروز یکی از واجبات 
است  اسلامی  فقه  حوزه  در  اساسی 
برآمدن  امید  حوزه،  علمی  نظم  که 
خطاب  )نامه  می دارد.  زنده  را  آن 
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

)1371/8/24
که مرکز مطالعات و توسعه  از آنجا 
فعالیت های حوزوی حکمرانی مروی 
در جهت تولید و بازنشر فقه حکومتی، 
تعیین سرفصل ها و نظام مسائل آن، 
روش شناسی، استخراج منابع و ادله آن، 
و فرهنگ سازی، گفتمان سازی و ترویج 
به  و  علمیّه  حوزه های  سطح  در  آن 
عبارت کوتاه تر، »توسعه فقه حکومتی 
می کند،  تلاش  فقاهــــــــــت«  نهاد  در 
بنابراین، بخـــش »رساله علمیّه« این 
از پروندۀ »حوزه و حکمرانی«  شماره 
فصلنامۀ »پیام مروی«، به ابعاد فقه 
حکومتی، ضرورت ورود آن به مسائل 
آن  ظرفیت های  و  جامعه  مختلف 
اختصاص داده شده است و در بخش 
»رساله عملیّه«، پیرامون بعد اجتماعی 
که  مطالبی  عمل،  میدان  به  ناظر  و 
برخاسته از فعالیت ها و برنامه های مرکز 
مطالعات و توسعه فعالیت های حوزوی 
حکمرانی مروی است آماده شده است. 

در پایان ضمن حمد و شکر خدای 
متعال، از همه بزرگوارانی که در تهیه و 
تدوین این شماره از پرونده ما را یاری 
فرمودند کمال تشکر و امتنان را داریم. 



رساله علمیه 
فقاهت و سیاست
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تعریف فقه حکومتی
در بیانات علما، تعاریف مختلفی 

برای فقه حکومتی بیان شده است:
آن  در  اسـتنباط  حکومتـی،  فقـه 
بخـش از فقـه اسـت کـه بـه حکومـت 
و مسـائل سیاسـی مربـوط می شـود؛ 
کتاب هـای  اسـتنباط های  ماننـد 
»الدّیـات«، »القصـاص«، »الجهـاد«، 
»امـر بـه معـروف و نهـی  از منکـر« و... 
در ایـن تعریـف، فقـه حکومتـی صرفـا 

به اعتبار متعلّق آن معنی شود. 
اسـت  فقهـی  آن  حکومتـی  فقـه 
بـر  عـلاوه  آن،  اسـتنباط های  در  کـه 
حفـظ همیـن متعلـق، نـگاه نیـز نـگاه 

حکومتـی اسـت؛ یعنـی فقیـه، خودش 
کم قرار می دهد و در احکام  را جای حا

سلطانیه، اجتهاد و استنباط می کند. 
فقـه حکومتـی صرفـاً نـگاه، گفتمـان 
و رویکـرد حکومتـی اسـت و متعلـق در 
آن موضوعیتـی ندارد. در ایـن تعریف 
حتـی بـه عبـادات، حقـوق خصوصی، 
حکومتـی  نـگاه  نیـز  و...  خانـواده 
کـه  فقیهـی  رویکـرد  مثـلا  می شـود؛ 
جمعـه  نمـاز  بـه  حکومتـی  نـگاه  بـا 
می نگـرد، تفـاوت بسـیاری بـا فقیهـی 
کـه نمـاز جمعـه را صرفـا عبـادت روز 
جمعۀ چنـد نفـر مسـلمان در کنـار هم 

می بیند دارد. 

امـا بـه نظـر می رسـد کـه هیچ کـدام 
از ایـن تعاریـف کامـل نیسـت. تعریـف 
کامـل فقـه حکومتـی، تعریفـی اسـت 
کـه عـلاوه بـر نـگاه و رویکـرد، ناظـر بـر 
سـاحت اجرا نیـز باشـد و فقیـه در این 
عرصه اساسـاً باید دو استنباط داشته 

باشد:
بـا همـان  اول، فقیـه  اسـتنباط  در 
نـگاه و رویکـرد اجتماعـی و حکومتی، 

احکام این فقه را استنباط می کند. 
بـرای  امـروز  کـه  دوم  اسـتنباط  در 
مـا نامأنـوس اسـت، فقیـه بـه اجـرای 
می کنـد  نظـر  استنباط شـده  حکـم 
حکـم  دو  بیـن  تزاحـم  مواقـع  در  و 

تقریری از چیستی، اقتضائات، چهارچوب ها و گام های توسعۀ فقه حکومتی در بیانات آیت الله ابوالقاسم علیدوست، عضو 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

درآمدی بر فقه حکومتی از منظر 
آیت الله علیدوست
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فقهـی حکومتـی، حکـم می دهـد کـه 
کدام یک ارجح اسـت و باید آن را اجرا 
کرد؛ یعنی مشـخص می کنـد که وقتی 
دسـتگاه های حکومتـی بـا دو مقولـۀ 
متزاحم وجـوب و حرمت یـا مصلحت 
و مفسـده مواجـه می شـوند، بایـد بـه 

کدام یک عمل کنند. 
می کننـد  گمـان  متاسـفانه  برخـی 
کار  کـه تشـخیص ایـن تزاحـم، یـک 
از  ج  خـار و  مدیریتـی  کارشناسـانۀ 
اسـتنباط اسـت؛ در حالـی کـه در فقـه 
فقیـه،  کار  عمده تریـن  حکومتـی 
اساسـاً  و  اسـت  اجـرا  مقـام  اسـتنباط 
نمی شـود فقهی آمـاده کرد کـه مجری 
آن مدیـران باشـند و فقیـه فقط نقش 
اسـتنباط احـکام را بـر عهـده بگیـرد، 
چـرا کـه اجـرا، خـود، نیـاز بـه اجتهـاد و 

استنباط دارد. 
چهارچوب اصلی فقه حکومتی

یـک  حکومتـی  فقـه  در  مـا 
چهارچوب و یک ابزار تعریف می کنیم 
کـه  بپذیریـم  بایـد  اولاً  راه  ایـن  در  و 
مرحلـۀ اجـرا بـه خـودی خـود نیـاز بـه 
کار  کار،  ایـن  البتـه  و  دارد  اسـتنباط 
زیـرا  مدیـران،  نـه  و  اسـت  فقیهـان 
نظـر  از  گسـترده  اطلاعـات  بـه  نیـاز 
شـارع مقـدس و نصـوص دینـی دارد؛ 
مثـاً مـا ایـن حکـم را داریـم کـه ورود 
دولـت یـا هـر نهـاد دیگـری بـه حریـم 
خصوصـی دیگـران حـرام اسـت، حـال 
گـر ایـن حکـم بـا وظیفـۀ دولـت بـرای  ا
تأمیـن امنیـت شـهر تزاحـم پیـدا کنـد، 
آیـا بـاز هـم دولـت حـق ورود بـه حریـم 
ایـن خانـه را نـدارد؟ بـه خصـوص در 
مـواردی کـه فـردی در درون خانـه ای 
بـرای بـر هـم زدن امنیـت مـردم آمـاده 
شـود و تـدارک  ببینـد، این جـا تزاحـم 
بایـد  پیـش می آیـد و فقـه حکومتـی 
پاسـخ چنیـن احکامی را داشـته باشـد. 
مسـائل  در  حکومتـی  فقـه  بنابرایـن 

اجرایی احکام هم باید ورود کند. 
بـه ایـن ترتیـب، فتـوای اجتماعـی 
متمایز از فقه حکومتی اسـت و اساسا 
یک مرحله ای از فقه حکومتی است. 
متأسـفانه مـا تـا سـه دهـه بیـن ایـن 
دو خلـط کردیـم؛ مثـلا حکـم میـرزای 

اســاتید  برخــی  هرچنــد  کنیــم؛  کار 
ــون  ــا روی مت ــا تنه ــه م ــد ک ــرار دارن اص
فعلــی کار کنیــم. دلیــل علاقه منــدی 
بســیاری از اســاتید بــه بحــث »لا ضــرر 
بــودن  ج«، همیــن موجــود  لا حــر و 
منبــع اســت. برخــی بــزرگان نیــز در 
کیــد می کردنــد کــه مبنــای  گذشــته تأ
کارشــده  بحث هــا را بــر موضوعــات 
امــا  دهیــم،  قــرار  چکش خــورده  و 
مســائلی نیــز وجــود دارنــد کــه در حــال 
حاضــر مــا بــرای آنهــا متنــی در اختیــار 
نداریــم. در ایــن شــرایط بایــد متــن 
جدیــد تولیــد کنیــم؛ متــون آموزشــی 
قــوی، فاخــر و منضبــط کــه از اصــول 
ج نیســت  شــناخته شــدۀ اجتهــاد خــار
و در عیــن حــال حــرف نــو هــم دارد. 
مثــاً در همیــن مســئلۀ ورود حکومــت 
بــه حریــم خصوصــی، مــا بــه قاعــده 
نیــاز داریــم تــا ضــرورت آن و شــرایط 

آن را مشــخص کنیــم. 
گام چهــارم و آخــر عبــارت از ایــن 
ایــن  بــه  پرداختــن  مــا  کــه  اســت 
رایــج  گفتمــان  یــک  بــه  را  مســائل 
مهمــی  گام  ایــن  کنیــم.  تبدیــل 
اســت؛ زیــرا ممکــن اســت کرســی های 
شــوند،  تأســیس  نظریه پــردازی 
کننــد،  شــرکت  آن  در  هــم  بــزرگان 
آمــوزش هــم بــه ایــن ســمت  و ســو 
بــرود، متــون جدیــد هــم تهیــه بشــود، 
امــا ایــن مباحــث بــه گفتمــان رایــج 
تبدیــل نشــود. در چنیــن فضایــی چــه 
بســا کســانی را کــه بــه ایــن بحث هــا 
بپردازنــد بــه بی ســوادی متهــم کننــد 
کــه  و حتــی بگوینــد فقــه و اصولــی 
او می گویــد، فقــه و اصــول نیســت. 
چنانچــه  می رســد  نظــر  بــه  گرچــه  ا
مــا ســه گام اول را درســت برداریــم، 
از قالــب  ایــن مباحــث  خودبه خــود 
ج  خــار کنونــی  حداقلــی  گفتمانــی 
می شــود. در همیــن وضعیــت کنونــی 
گرچــه جــای بــزرگان و اســاتید  هــم ا
خالــی  درس هــا  ایــن  در  برجســته 
اســت، امــا اســتقبال طلبه هــای جــوان 
و فاضــل از ایــن مباحــث و آمــار حضــور 
آنــان در ایــن درس هــا، بشــارت دهندۀ 

مــا بــرای ادامــۀ مســیر اســت. 

شـیرازی یـک حکـم حکومتـی نبـود 
بـود،  اجتماعـی  فتـوای  یـک  بلکـه 
کـه فتـوا و حکـم، هرکـدام  خصوصـا 

لوازم خاص خودش را دارد. 
پس این که ما صرفاً موضوع درس را 
از »صـلاة« بـه »دیـات« و »قصـاص« و 
»قضا« یا موضوعات مسـتحدثه تغییر 
عـوض  را  نگاهمـان  حتـی  یـا  دهیـم 
کـه  کنیـم  کنیـم و بـر فقهایـی تمرکـز 
نـگاه اجتماعـی دارنـد و سـفر خارجـی 
هم رفته اند تـا آنها برای مـا بحث فقه 
ح کننـد، این هـا فقط  حکومتـی را مطـر
گام های آغازین و ابتدایی است و گام 
اساسـی عبارت از اسـتنباطی اسـت که 
در مرحلۀ اجرای احکام مکشوف، لازم 
می شـود. بـرای ایـن کار لازم اسـت کـه 
نهـاد و سـازوکار آن و حتی نـوع اجتهاد 

مشخص شود. 
گام های اساسی 

برای توسعه فقه حکومتی
جهــت توســعه فقــه حکومتــی در 
حوزه هــای علمیــه بــه پیمــودن چهــار 

گام اساســی نیــاز اســت: 
اســـــــــت  لازم  آنکــه  نخســـــت  گام 
ــور  ــا حض ــردازی را ب ــی های نظریه پ کرس
فاتحان و ایســتادگان بر قلــۀ فقه فعال 
کنیــم. در غــرب نیــز وقتــی می خواهنــد 
کننــد، از  نظریــات جدیــد را نهادینــه 
اقــدام  کرســی هایی  چنیــن  طریــق 

می کننــد. 
گام دوم به شـورای عالی و مدیریت 
حوزه هـای علمیـه مربـوط می شـود و 
آن تزریـق برخـی افـکار بنیادیـن بـه 
طلاب سـطوح هفـت و هشـت بـه بعد 
است. نمونۀ این مسـئله، کاری است 
که در برخی مـدارس صورت می گیرد؛ 
مباحثـی ماننـد فلسـفۀ دیـن، فلسـفۀ 
گسـترۀ  و  فقـه  اصـول  فلسـفۀ  فقـه، 
شـریعت، مصالـح و مفاسـد، متدلـوژی 
مباحـث  این هـا  مصالـح،  فهـم  و 
ایـن  پیمـودن  بـرای  لازم  و  بنیـادی 
کارشـناس و  گام اسـت و مـی دانیـم 
خبـرۀ بحث فقـه حکومتی یـک روزه و 

یک شبه به وجود نخواهد آمد. 
گام ســوم ایــن اســت کــه بــرای تهیــۀ 
متــون آموزشــی غیــر از متــون موجــود، 
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 ســخن نگاشــت بخشــی از ســخنان حجــت الاســام و المســلمین دکتــر عبدالحســین خســروپناه عضــو هیئــت علمی 
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی و اســتاد درس خــارج حکمــت و فقاهــت حکمرانــی

مهم ترین بار بر زمین مانده 
حوزه های علمیه

علی رغــم فعالیــــــــــت های خوب 
و موثـــــــــری کــه در جـــــــهت ارتقــای 
شــده،  انجــام  علمیــه  حوزه هــای 
متاســفانه تمامــی حوزویـــــــان درگیــر 
کارهــای بــر زمیــن مانــده حــوزه علمیــه 
کثرشــان مداخلــه ای  نیســتند بلکــه ا
احســاس  اقلیتــی  تنهــا  و  ندارنــد 
ــئولیت کرده و مشــغول به فعالیت  مسـ
در ایــن عرصــه هســتند؛ حــال آن کــه 
بــه نظــر مــی رســد مهم تریــن بــار بــر 
زمیــن مانــده حــوزه مبحــث »فقه هــای 
گــر تمامــی حوزویــان  نظــام« اســت کــه ا
ایــن بــار را بــر دوش خــود احســاس 
کننــد و بــه آن بپردازنــد بــاز هــم کــم 

اســت. 
تعبیــــــــر »نـــــــظام« یــا »سیســــــتم« در 
کتابهــای فقهــی، بــه معنــای نظــام 
زندگــی اســت؛ یعنــی امــوری کــه زندگی 
مــا بــه آن هــا متوقــف اســت، مثـــــل 
نظــام امــور ســلامت، معیشــت،تغذیه، 
کــه  زمانــی  و  و…  تربیــت  آمــوزش، 
در  زندگــی  نظام هــای  مجموعــه 
گفتــه  می شــود،  جمــع  نقطــه  یــک 
می شــود: نظــام نظام هــا یــا سیســتم 
فــرض  مثــلا  یعنــی  نظام هــا؛  نظــام 
کنیــد یــک نظــام کلانــی کــه در دلــش 
نظــام ســلامت هســت، نظــام معیشــت 
هســت، نظــام تربیــت هســت، نظــام 

امنیــت هســت، نظــام سیاســت هســت 
و… 

مــن می خواهــم دو مصــداق از نظــام 
را نــام ببــرم کــه پرداختــن بــه ایــن دو 
بســیار لازم اســت و نــه تنهــا واجــب 
کفایــی بــرای کل طــلاب اســت، بلکــه 
بــرای بعضــی از طــلاب واجــب عینــی 
یــا دو  کــه بــه ایــن دو نظــام  اســت 
مصــداق از معنــای نظــام بپردازنــد: 
یکــی نظــام معرفتــی اســت و یکــی 

نظــام عینــی اســت. 
مــا از نظــام معرفتــی بــه ایدئولویــی 
نظــام  از  و  می کنــم  تعبیــر  اســلامی 
عینــی بــه حکمرانــی اســلامی تعبیــر 
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می کنــم و بــه شــدت، بــه فقــه نظــام 
ایدئولــوژی  فقــه  یعنــی  معرفتــی، 
اســلامی نیــاز داریــم. همپچنیــن بــه 
شــدت، بــه فقــه نظــام عینــی، یعنــی 
فقــه حکمرانــی اســلامی نیــاز داریــم. 
اصــول  بیــان  یعنــی  ایدئولــوژی 
البتــه خــود اصــول و  کــه  اهــداف  و 
اهــداف هــم مبتنــی بــر مبانــی اســت. 
کتــاب اقتصــاد شــهید صــدر را حتمــا 
شــهید  اقتصــاد  دیده انــد،  دوســتان 
اســلامی  اقتصــاد  ایدئولــوژی  صــدر 
اقتصــاد  اصــول  بــه  یعنــی  اســت؛ 
مالکـــــــیت،  اصــل  اســـــــــلامی نظیــر 
مالکیــت خصوصــی، عمومــی و دولتــی 
آزادی اقتصــادی در  اینکــه اصــل  و 
همچنیــن  و  اســت  چارچوبــی  چــه 
اهــداف اقتصــاد اســلامی چیـــــــست 
و… پرداختــــــــه اســــــت. مجمــــوعه 
ایــن دو تــا، یعنــی اصــول و اهــداف 
ایدئولــوژی  می شــود  اقتصــادی 
یــا ایدئولــوژی  اقتصــادی در اســلام 
اقتصــادی اســلامی. مــا شــبیه ایــن کار 
را در خصــوص امنیــت نیــاز داریــم؛ 
یعنــی تهیــه اصــول امنیــت اســلامی و 
اهــداف امنیــت اســلامی کــه می شــود 
ایدئولــوژی امنیــت اســلامی یــا امنیــت 

اصــول  چــون  هســتند؛  اســلامی« 
مصطلــح  فقــه  از  هــردو  اهــداف،  و 
بیــرون می آیــد. البتــه از کلام و معــارف 
می تــوان  خیلــی  قرآنــی  و  اســلامی 

کــرد.  اســتفاده 
بعــد از تحقــق ایــن ایدئولوژی هــا، 
اســلامی  حکمرانــی  فقــه  بــه  نوبــت 

کــه خــود، ســه رکــن دارد: می رســد 
1.سیاســت گذاری یــا خط مشــی گذاری 
که همــان بایــد و نبایدهای کلان اســت؛ 
مثاً سیاســت های اقتصــاد مقاومتی که 
حضــرت آقــا ابــلاغ کــرده، مربــوط بــه ایــن 

حوزه اســت. 
2. تنظیم گــری کــه خــودش هشــت 
مرحلــه دارد و مــن فقــط دو مــوردش را 
عــرض می کنــم: یکــی قانون گــذاری 
دیگـــــر  یکــی  و  مقررات گــذاری؛  یــا  و 
ساخــــــــــتارسازی. ساخــــــتار ســـازی، 
مثــل ســاختار بیمــه، ســاختار تامیــن 
اجتماعــی، ســاختار بانــک، ســاختار 
آمــوزش و پــرورش و ســاختار آمــوزش 
عالــی. در ارتبــاط بــا ســاختار آمــوزش و 
پــرورش بحــث ایــن اســت کــه حافظــه 

اســلام. عیــن همیــن کار را در حــوزه 
تعلیــم و تربیــت، حــوزه ســلامت، حــوزه 
سیاســت و حــوزه فرهنــگ و… نیــاز 

داریــم. 
 تمــام اصــول و اهــداف، مبتنــی بــر 
یــک ســری مبانــی فلســفی اســت کــه 
»فلســفه های  آن هــا  بــه  اصطلاحــاً 
یعنــی  می شــــــود؛  گفـــــــته  مضــاف« 
ایدئولــوژی اقتصــاد اســلامی مبتنــی 
اقتصــاد اســلامی اســت،  بــر فلســفه 
ایدئولــوژی امنیــت اســلامی مبتنــی 
اســت،  اســلامی  امنیــت  فلســفه  بــر 
ایدئولــوژی تعلیــم و تربیــت اســلامی 
بــر فلســفه تعلیــم و تربیــت  مبتنــی 
اســلامی اســت، ایدئولــوژی ســلامت و 
سیاســت و فرهنــگ همــه مبتنــی بــر 
خــود  و  اســت  مضــاف  فلســفه های 
فلســفه مضــاف نیــز مبتنــی بــر فلســفه 
اســلامی  فلســفه  یــا همــان  محــض 
موجــود اســت؛ یعنــی حکمــت مشــاء، 
اشــراق و حکمــت متعالیــه ملاصــدرا و 

 . نوصدرایــی و… 
در واقـــــــع، ایــن ایدئولوژی هــا بــه 
تعبــــیر بــــــــــنده، »فقـــــه ایدئولــوژی 
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محــور باشــد یــا مهــارت محــور یــا تفکــر 
محــور یــا ســاختاری کــه مــا پیشــنهاد 
ــه  ــور« ک ــت مح ــاختار حکم ــم: »س دادی
تفکــر و مهــارت بــا هــم جمــع می شــوند. 
3. خدمــات عمومــی، یعنــی همیــن 
و  مــردم  بــه  مربــوط  ارتباطــی  امــور 

می برنــد. مــردم  کــه  اســتفاده ای 
بـــــــسته  یــک  حـــــــکمرانی  ایــن   
سیاســت گذاری  فقــه  مــا  اســت. 
اقتصــاد و فقــه تنظیم گــری اقتصــاد 
و فقــه خدمـــــات عمــــــومی اقتصــاد 
فقــه  همچــــــنین،  داریــم.  نیـــــــاز  را 
ــه  ــت، فق ــم و تربی ــت گذاری تعلی سیاس
فقــه  تربیــت،  و  تعلیــم  تنظیم گــری 
خدمــات عمومــی تعلیــم و تربیــت، 
تنظیم گــری  و  فقــه سیاســت گذاری 
عمومــی  خدمــات  فقــه  و  ســلامت 
ســلامت را نیــاز داریــم. ایــن معنایــش 
ایــن نیســت کــه بیاییــم در پزشــکی 
ســاخته  چطــور  کســن  وا بگوییــم 
شــود، نــه، ایــن سیاســت گذاری اســت. 
و  سیاســت گذاری  در  طبیعتــاً  البتــه 
می خواهــد  کــه  فقیهــی  حکمرانــی 
حکمرانــی بکنــد حتمــا بایــد در یکــی 
از رشــته های مربوطــه هــم تخصــص 
ندانــد  اقتصــاد  گــر  ا باشــد،  داشــته 
حتــی بــه نظــرم ایدئولــوژی اقتصــادی 
را نمی توانــد کار کنــد، چــه برســد بــه 
حکمرانــی اقتصــاد. اقتصــاد جدیــد را 
هــم بایــد بدانــد؛ هرچنــد مــا معتقــد 
بــه علــم اقتصــاد اســلامی هــم هســتیم 
ولــی بایــد بدانــد علــم اقتصــاد مــدرن 
ســکولار  اقتصــاد  علــم  چیســت، 
چیســت. دوســتانی کــه می خواهنــد 
بایــد  بخواننـــد،  سیاســــــی  فقــه 
نظریه هــای سیاســی و بیــن الملــل و 
نظریه هــای  و  انقــلاب  نظریه هــای 
اجتماعــی و سیاســی را بداننــد. ایــن 
حتمــاً  کــه  نیســت  ایــن  معنیــاش 
بپذیــرد، بلکــه بدانــد در چــه دنیایــی 

می کنــد.  زندگــی  دارد 
رســانه های  تبلیــغ  حــوزه  در  مــا   
نویــن خــلْأ داریــم، گرچــه یــک عــده ای 
بالاخــره دارنــد کار می کننــد؛ در حــوزه 
تبلیــغ بین الملــل نقــص داریــم، ولــی 
عــده ای مشــغول هســتند؛ امــا در حــوزه 

مباحــث  از  بخشــی  در  نظــام،  فقــه 
فقــه نظــام، هیــچ چیــزی نداریــم و 
بــر زمیــن  بــار  در ایــن عرصــه واقعــا 
مانــده اســت؛ همچنیــن در بعضــی 
زمیــن  بــر  بــار  مضــاف  فلســفه های 
مانــده اســت، یعنــی مثــلا مجمــع عالــی 
حکمــت کــه دویســت نفــر اســتاد در آن 
عضــو هســتند و علــوم عقلــی را تدریــس 
می کننــد، چــه کلام، فلســفه یــا عرفــان، 
بایــد از ایــن عبــور کننــد؛ نــه عبــور بــه 
معنــای اینکــه آنهــا را کنــار بزننــد، نــه، 
بایــد از ایــن میــراث بهــره ببرنــد و در 
فلســفه های مضــاف از ایــن میــراث 
گــر قــرار باشــد مــا مکــرر  اســتفاده کننــد. ا
اشــارات و تنبیهــات را بخوانیــم، دردی 
دوا نمی شــود، بلکــه بایــد بخوانیــم و 
از ایــن متــون بــرای فلســفه مضــاف 
اســتفاده کنیم و از فلســفه های مضاف 
حکمرانــی  ایدئولوژی هــای  بــرای 
اســتفاده کنیــم و ایــن علــوم را در آن 
مــوارد بــه کار بگیریــم. بایــد مباحــث 
فلســفه های مضاف و فلســفه سیاســت 
را در فقــه و ایدئولــوژی و حکمرانــی 
سیاســی مــورد اســتفاده قــرار دهیــم. 
پژوهشــگاه های  کــه  حــالا  کاش   ای 
و  گرفتــه  شــکل  حــوزه  در  مختلفــی 
همــه کارهــا را همــه پژوهشــگاه ها دارند 
انجــام می دهنــد، بتوانیــم پژوهشــگاه 
علــوم سیاســی نیــز داشــته باشــیم کــه 
فلســفه سیاســی و فقــه سیاســی و علــم 
سیاســت اســلامی در آن پژوهشــگاه 
تولیــد شــود، پژوهشــگاه علــوم اقتصــاد 
کــه فلســفه  اســلامی داشــته باشــیم 
اقتصاد اســلامی، علــم اقتصاد اســلامی، 
فقــه  اســلامی،  اقتصــاد  ایدئولــوژی 
اقتصــاد  اخــلاق  و  اســلامی  اقتصــاد 
اســلامی، همــه اینهــا در آنجــا بحــث 
بشــود، تنقیــح بشــود و آمــوزش داده 

بشــود. 
گــر طلبــه ای بیایــد مثــلا   عزیــزان ا
در فلســفه اســلامی تخصــص بگیــرد 
یــا در کلام اســلامی تخصــص بگیــرد 
در  کنــد، نمی توانــد  رهــا  را  فقــه  امــا 
کنــد. امــروز  کار  حــوزه فقــه سیاســی 
دیگــر تک رشــته ای جــواب نمی دهــد. 
امــروزه میـــــان رشــــــــــــته ای جــواب 

می دهــد. نخبــگان دنیــا هــم ایــن را 
فهمیده انــد؛ یعنــی شــما بایــد ببینیــد 
انتخــاب  کــه می خواهیــد  رشــته ای 
ــد  ــه بای ــد، بلک ــور نباش ــم مح ــد، عل کنی
موضــوع محــور باشــد؛ مثــلا بگوییــد 
مــن می خواهــم رشــته تخصصــی ام 
باشــد،  جمعیــت  باشــد،  نــواده  خــا 
بحث هــای معیشــت و اقتصــاد باشــد، 
ایــن  باشــد؛  الملــل  بیــن  سیاســت 
بــرای  وقــت  آن  موضــوع.  می شــود 
کار روی ایــن موضــوع، بایــد فلســفه و 
معــارف و کلام بدانیــد، فقــه و اصــول 
بــه  بایــد  را  از علــوم  بدانیــد. خیلــی 
کار بگیریــد تــا بتوانیــد آن موضــوع را 
حــل بکنیــد. تــازه وقتــی علــوم را یــاد 
گرفتیــد و بــه کار بســتید، بایــد مرتبــاً 
بــا نهادهــای ذی ربــط ارتبــاط پیــدا 

کنیــد، بدانیــد چــه خبــر اســت. 
ــذا مــا می گوییــم آمــوزش، پژوهــش  ل
و عملیــات در عــرض هــم هســتند، 
نــه در طــول هــم. اینکــه یــک دوره 
خــوب آمــوزش ببینــد و بعــد پژوهــش 
کنــد و بعــد از آن بــرود واقعیت هــای 
اجتماعــی را ببینــد، غلــط اســت؛ ایــن 
ســه تــا بایــد بــا هــم بــرود جلــو. ایــن 
امــا  بشــویم  واقعیت هــا  درگیــر  کــه 
فقهمــان را تعطیــل کنیم، فلســفه مان 
کنیــم یــا غــرق در فقــه و  را تعطیــل 
فلســفه شــویم و واقعیت هــای عینــی را 
رها کنیــم یــا در هــر دو زمینــه کار کنیم 
و کار پژوهشــی نکنیــم، ایــن جــواب 

نمی دهــد. 
بــه نظــر مــن مهم تریــن بــار زمیــن 
مانــده حــوزه علمیــه، یکی فلســفه های 
مضــاف اســت و یکــی فقه نظــام اســت؛ 
کــه ازش تعبیــر  چــه نظــام معرفتــی 
کردیــم بــه ایدئولــوژی اســلامی و چــه 
نظــام عینــی کــه ازش تعبیــر کردیــم بــه 

حکمرانــی اســلامی. 
کشــیدن ایــن بــار  البتــه بــه دوش 
بــر زمیــن مانــده؛ تــوکل می خواهــد و 
توســل می خواهــد، همــت می خواهــد، 
حلــم و صبــر می خواهــد، بــه تعبیــری 
اســتقامت می خواهـــــــــــد، چـــــون کار 

جهــادی اســت. 
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 نقش »الله« تبارک و تعالی در حیات و اندیشـه فرد مسـلمان، بسـیار محوری، عظیم و پرمهابت اسـت. انسـان مسـلمان بنا بر 
ظاهـر نصـوص و اجمـاع عامـه عالمـان اسـامی، عـاوه بـر عبودیـت، تحـت ولایـت خدای متعـال نیز می باشـد: »الله ولـی الذین 
آمنـوا«. او فقـط بـرای تعظیـم پرسـتش نمی کنـد. بلکـه او حضـور خـدا را در تمـام زندگـی، آن بـه آن جـاری می کنـد )یـا حداقـل 
که ما آن را بیشـتر با نام تفقه  قصـد دارد چنیـن نمایـد( بـه همیـن دلیـل، بـه سـراغ متن مقدس مـی رود و عملیاتی را انجام می دهد 
)در معنـای اصطاحـی( می شناسـیم. زندگـی، در طـول زمـان و مـکان و در میـان تکثـرات تحقـق می یابـد. بـرای جاری سـاختن 
کـه از جانـب الله اسـت(؛ ایـن همـان  کـرد )علمـی  کـرد و بـه آن عمـل  کسـب  جلـوه »الله« در ایـن جریـان بایـد معرفـت و علـم 
گاه در حیطـه اجتمـاع ظهـور  گاه در حیطـه فـردی و  کـه  گونـی اسـت  گونا کـه زندگـی دارای ابعـاد  جایـگاه فقـه اسـت. می دانیـم 
کان وضعیـت  کـه ایـن بعـد بـا موقعیـت آرمانـی و  می یابـد. یکـی از مهمتریـن ایـن ابعـاد، بعـد سیاسـی زندگـی اسـت؛ خصوصـا 
کمیـت، دولـت و  اجتمـاع بشـری در ارتبـاط مسـتقیم اسـت. همچنیـن در افـواه عامّـه معنایـی متـرادف بـا بحـث سـلطه، نهـاد حا
کـه در راسـتای آن باید  کـرده اسـت. حـال در ایـن نوشـتار هـدف ما »فهم« یک پرسـش اسـت  حکمرانـی بـر جوامـع بشـری پیـدا 
یـم. پرسـش ایـن اسـت »آیـا فقـه سـاختار سیاسـی ارائـه و  بـه بحـث از مقدمـات فهـم آن و شـناخت مجهـولات مقـدم بـر آن بپرداز
تجویـز مـی نمایـد؟«، پرسشـی از اقتـدار سیاسـی فقـه و پرسـش مذکـور خـود بـه شـکل تفصیلـی چنیـن اسـت »آیـا فقـه با سیاسـت 
رابطـه ای دارد و چـه میـزان مـی توانـد در ارائـه و تجویـز نظامـی سیاسـی دخالـت نمایـد؟«. در ایـن جسـتجوها پرسـش اصلـی ما 
 » کل اسـام( بـا سیاسـت، از حیـث اهـداف و همپوشـانی نسـبت بـه یکدیگـر از » چیسـتی رابطـه فقـه اسـامی )و در امتـداد آن 
کـه مـی توانـد بـر اسـاس نسـبت فقـه اسـامی بـا فلسـفه و علـم سیاسـت ارائـه شـود تـا  و در دنبالـه آن پـی جویـی »نظریاتـی اسـت 
کـه بـرای  میـزان دخالـت و مبـادرت اسـتقالی فقـه بـه تجویـز سـاختار و شـیوه ای سیاسـی را معیـن نماید«.ایـن مسـاله ای اسـت 
یـک مسـلمان در مسـیر اسـامی سـازی و توحیـدی نمـودن بعـد سیاسـی حیـاة خویـش رخ میدهـد تـا بدانـد تعلیـم الهـی در ایـن 
کند؟ کنـد و چه فهم و فعلـی را تجویز می  بعـد چیست؟شـرع چـه ابـزاری بـرای ورود بـه ایـن حیطـه دارد؟ چـه امـی را تعیین می 

سید طه ابطحی
طلبه سطح 2

گشودگی  فهم پرسش از اقتدار سیاسی فقه: 
کثری در سیاست ورزی یا ساختارسازی حدا
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ارائـــه  بـــا  ابتدائـــا  را  آتـــی  بحـــث 
تعریـــف و فهمـــی واضـــح از دانـــش 
فقـــه و عملیـــات فقاهـــت، همچنیـــن 
آغـــاز  سیاســـی  فلســـفه  دانـــش  از 
ح مجـــدد  خواهیـــم کرد.ســـپس بـــه طـــر
و  الذکـــر  فـــوق  پرســـش  مفصـــل  و 
اهمیـــت آن خواهیـــم پرداخـــت و بعـــد 
از آن نظریـــات اصلـــی بدیلـــی کـــه در 
فراینـــد پـــی گیـــری »پرســـش« بـــا آن هـــا 

مواجهیـــم تشـــریح خواهـــد شـــد.1 

فقه 
پرســـش ابتدایـــی از »چیســـتی 
از  اســـت.  فقـــه«  دانـــش  و  پدیـــده 
آنجـــا کـــه بحـــث را در ســـطح فلســـفه 
و تحلیـــل بنیـــادی پدیـــدارِ فقـــه پـــی 
گیـــری مـــی کنیـــم لـــذا  بـــه تعریـــف 
در  معهـــود  )و  مشـــهور  اصطلاحـــی 
عنـــوان،  ایـــن  فـــن(  اهـــل  اذهـــان 
یعنـــی: »العلـــم بالْأحـــکام الشـــرعیة 
أدلتهـــا  عـــن  )العملیـــة(  الفرعیـــة 
کتفـــا نخواهیـــم کـــرد؛  التفصیلیـــة«2 ا
تحلیلـــی  بـــه  دســـت  اجمـــالا  پـــس 
اســـلام  دیـــن  می زنیـــم.  عمیق تـــر 
واجـــد خطـــاب خـــدای متعـــال بـــه 
اســـت  قالـــب وحـــی  در  بشـــر  ابنـــاء 
و مهم تریـــن شـــاخصه اســـلام بعـــد 
از توحیـــد، همیـــن ویژگـــی دریافـــت 
ــع  ــا مرجـ ــام از جانـــب تنهـ ــتقیم پیـ مسـ
ــت  ــروعیت اسـ ــت و مشـ ــع حقیقـ و منبـ
کـــه هـــم بـــه نوعـــی فهـــم بشـــری و 
جایـــگاه عقـــل او را تثبیـــت و ارزشـــمند 
لـــزوم  بـــه  را  او  هـــم  و  می گردانـــد3  
تبعیـــت از مفـــاد ایـــن وحـــی، جهـــت 
رهنمـــون  واقـــع  کشـــف  یـــا  کســـب 
وحـــی  )معـــارف(  پیـــام  می نمایـــد. 
تقســـیم  دوبخـــش  بـــه  اســـلامی 
احـــکام  را  اول  بخـــش  می گـــردد. 
می نامنـــد  دیـــن  اصلـــی  معـــارف  و 
کـــه همـــان عقائـــد حقـــۀ مربـــوط بـــه 
هستی شناســـی، الهیـــات، ســـرآغاز و 
ســـرانجام بشـــر و منابـــع مشـــروعیت 
فهـــم توحیـــدی اســـت. ایـــن بخـــش در 
طبقـــه معلومـــات نظـــری قـــرار دارد. 
شـــرعیه  احـــکام  را  دوم  بخـــش 
ــه و  ــه وظیفـ ــد کـ ــن می نامنـ ــه دیـ فرعیـ

تکلیـــف فـــرد مســـلمان را در مقـــام عمل 
مشـــخص می نمایـــد و ناطـــر بـــه حیـــات 
بیرونـــی او می شـــود. فرعـــی بـــودن 
احـــکام شـــرعیه نـــه بـــه ایـــن معناســـت 
کـــه درجـــه اهمیـــت احـــکام شـــرعی 
در دیـــن، فرعـــی و از حیـــث اهمیـــت، 
کم تـــر از عقایـــد حقـــه اســـت، بلکـــه بـــه 
ایـــن معناســـت کـــه فهـــم ایـــن بخـــش و 
صحـــت عمـــل بـــه آن، فـــرع بـــر بخـــش 
دو  آن  تاخـــر  و  تقـــدم  و  اســـت  اول 
نســـبت بـــه هـــم نیـــز مبتنـــی بـــر همیـــن 
اســـاس اســـت. حـــال بایـــد گفـــت کـــه 
فقـــه در دســـته دوم جـــای دارد و بلکـــه 

تمـــام دســـته دوم اســـت. 

دفعی بر دخل عدم 
اشاره به احکام اخاقی

چنانچـــه ایـــراد گـــردد کـــه شـــما   
کردیـــد  معـــارف دیـــن را دو بخـــش 
درحالـــی کـــه در کنـــار عقائـــد و احـــکام 
آموزه هـــای  )تکالیـــف(،  شـــرعی 
ـــز موجـــود اســـت، در جـــواب  اخلاقـــی نی
خواهیـــم گفـــت: اخـــلاق و فقـــه، هـــردو 
دربـــاره عمـــل و حکـــم معطـــوف بـــه 
ــز در  ــا نیـ ارزش آن بحـــث می کننـــد و مـ
حیطـــه عمـــل و در هـــر واقعـــۀ حادثـــی 
در پـــی رضـــا و امـــر شـــارع هســـتیم 
اثبـــات  بـــرای  کـــه  آمـــد  )خواهـــد 
ایـــن امـــر، دلیـــل شـــرعی از اصـــول 
اولیـــه اعتقـــادی داریـــم(. بنابرایـــن 
از آنجـــا کـــه فقـــه، دانـــش و طریـــق 
تحصیـــل ایـــن غایـــت اســـت، پـــس 
گـــر علـــم اخـــلاق آنچنـــان مجـــال  ا
عـــرض اندامـــی هـــم داشـــته باشـــد، 
مشـــروعیتی مســـتقل از فقـــه نـــدارد. 
ــتن  ــه پدیدارگشـ ــد کـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ
اخـــلاق )کـــه در زبـــان مـــا مســـلمانان 
ترجمـــه ای اســـت متاخـــر از ظهـــور 
اســـلام بـــرای Ethic یونانـــی ( در کنـــار 
دســـته دیگـــری از امـــور، بـــا منشـــأ غیـــر 
قدســـی تحلیل پذیـــر اســـت. اخـــلاق 
ـــهر«  ـــونِ دولت-ش ـــر »قان ـــار دو ام در کن
و »نظـــم طبیعـــت« معنـــا می یابـــد. 
طبیعـــت، جنبـــه موجودیـــت مـــادی 
و حیوانـــی حیـــات را عهـــده دار اســـت 
و متضمـــن خصلت هـــا، ضرورت هـــا، 

امکانـــات و محدودیـــت هایـــی اســـت. 
خاســـتگاه قانـــون امـــا از تعامـــل و 
تداخـــل »خـــرد«، »عـــرف«، »اجتمـــاع«، 
»امیـــال و شـــهوات)منافع(« و احتمـــالا 
ــاد قـــدرت« اســـت، کـــه همگـــی در  »نهـ
ــا بـــه عبـــارت  یـــک اجتمـــاع سیاســـی یـ
و   »Polis »دولت-شـــهر  یونانـــی 
گـــرد هـــم  بـــا مشـــارکت شـــهروندان 
مـــی آینـــد. در اینجـــا اخـــلاق موجـــب 
و  معنـــادار  جلـــوه ای  پدیدارشـــدن 
عقل محـــور  حیـــات  از  قدســـی تر 
و  رضایـــت  کـــه  می گـــردد  دنیایـــی 
لـــذت خاطـــر معنـــوی فـــردی و جمعـــی 
را نیـــز ایجـــاد می کنـــد، لـــذا خاســـتگاه 
اخـــلاق از تعامـــل و تداخـــل »خـــرد«، 
قانـــون«،  بـــه  »توجـــه  »اجتمـــاع«، 
کلیـــت  ظاهـــرا  و  طلبـــی«  »کمـــال 

»فطـــرت الهـــی« بشـــر اســـت.4

بستر تحقق فقه،
 اهمیت و پیشفرض های آن

فقـــه،  ظهـــور  وجـــودی  بســـتر 
»موجودیـــت در تکثـــرات« اســـت. لفـــظ 
تکثـــرات، لفظـــی بنیـــادی و بهتـــر از 
ــاع«   ــر آن یعنـــی »اجتمـ جایگزیـــن دیگـ
اســـت؛ چـــون کـــه مـــا از حکـــم الهـــی 
بحـــث  انســـانی«  »عمـــل  مقـــام  در 
ـــا قیـــد »اجتمـــاع  می کنیـــم و نـــه عمـــل ب
بشـــری«، بدیـــن جهـــت معتقدیـــم در 
گـــر یـــک  بـــاب حجـــج الهـــی حتـــی ا
فـــرد انســـانی در زمیـــن زنـــده باشـــد، 
مکلـــف اســـت و عقـــلا واجـــب اســـت 
کـــه حجـــت الهـــی بـــرای او ارســـال 
گـــردد.5  بنـــا بـــر مطلـــب فـــوق الذکـــر، 
فقـــه، برخاســـته از »رابطـــه دائمـــا در 
تکثـــر6ِ عبـــدالله بـــا الله، عبـــادالله و 
ــت.  ــات( « اسـ ــایر مخلوقـ ــت )سـ طبیعـ
امـــا اهمیـــت ایـــن علـــم و عملیـــات 
فقاهـــت، در اســـلام در اعـــلا درجـــه 
قـــرار دارد . ایـــن صحیـــح اســـت کـــه 
تصحیـــح و تنظیـــم عقائـــد و معـــارف 
اصولیـــه دیـــن، ابتـــدای اســـلام اســـت 
و در ســـایه آن و مبتنـــی بـــر آن، فقـــه و 
ــن  ــود، لکـ ــده می شـ ــی زاییـ ــلام عملـ اسـ
ــاختمان  ــه تکمیـــل سـ واضـــح اســـت کـ
عقائـــد بـــه ســـبب ســـطوح مختلـــف 
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ـــی  ـــدت زمان ـــا، م ـــم آن ه ـــت و حج معرف
قابـــل توجـــه را می طلبـــد و از ســـویی 
ورود بـــه اســـلام بـــا آســـان ترین اســـباب 
کـــه شـــهادتین اســـت تحقـــق می یابـــد. 
محتـــاج  آن،  از  بعـــد  مکلـــف،  فـــرد 
یافتـــن امـــر شـــارع اســـت تـــا بـــه هـــدف 
اصلـــی خلقـــت خـــود کـــه عبودیـــت 
اســـت نائـــل شـــود: »و مـــا خلقـــت الجـــن 
و الانـــس إلا لیعبـــدون« و ایـــن مســـتلزم 
از فقـــه اســـت. ضمـــن  بهره منـــدی 
کـــه مشـــغول  آنکـــه فـــرد مســـلمانی 
فقاهـــت و درگیـــر فهـــم منابـــع شـــرع، 
ــی و  ــی و عقیدتـ ــم از مباحـــث اصولـ اعـ
مباحـــث فرعـــی عملـــی )بـــه خصـــوص 
بحـــث اول( اســـت، در فراینـــد فهـــم 
و  فکـــری  موانـــع  بـــا  درگیـــر  خـــود، 
ــهوات،  ــه شـ ــه از غلبـ ــوی اســـت کـ معنـ
معیـــت بـــا افـــراد پلیـــد، فرهنگ هـــای 
گرایشـــات نفســـانی بـــه  مشـــرکانه و 
تبعیـــت امیـــال و مد هـــای اجتماعـــی 
در  عوامـــل  ایـــن  می شـــود.  ناشـــی 
جهت دهـــی فکـــر فـــرد اســـتنباط کننده 
و  فهـــم  راه  در  ســـویی  از  و  موثرنـــد 
بـــه حکمـــت، موجبـــات  دســـتیابی 
فراهـــم می کننـــد.  را  توفیـــق  ســـلب 
آنچـــه کـــه بـــه عنـــوان عقـــال فکـــر 
و نفـــس و جبهـــه مخالـــف تاثیـــرات 
را  انســـان  و  می کنـــد  عمـــل  منفـــی 
ـــار و در ظاهـــر، ثابـــت در  ـــد بالاجب هرچن
مســـیر اعتـــدال نـــگاه مـــی دارد، فقـــه و 
ـــم بـــه احـــکام شـــرعی عملـــی اســـت.  عل
از تعریـــف فقـــه، بســـتر  تـــا اینجـــا 
تحقـــق آن و اهمیـــت آن ســـخن گفتـــه 
ــل  ــت تکمیـ ــه جهـ ــن نقطـ ــد، در ایـ شـ

بحـــث بایـــد بـــه چنـــد پیـــش فـــرض 
مهـــم کـــه هنـــگام بحـــث از فقـــه، آن 
هـــم در مذهـــب تشـــیع ملحـــوظ اســـت، 
اشـــاره کـــرد و بـــدان ســـبب مقدمـــه 
ـــی از ایـــن جهـــت  ورود بـــه پرســـش اصل

کامـــل می گـــردد. 

پیش فرض اول«
 اســـلام دینـــی جهان شـــمول و 
دارای آمـــوزه تبلیـــغ توحیـــد و معـــارف 
اســـلامی بـــه عمـــوم مردمـــان اســـت. 

پیش فرض دوم«
 در تشـــیع، هـــر واقعـــه حکمـــی 
موجـــب  حکـــم،  و  دارد  شـــرعی 
شـــناخت حقیقـــت )معنـــای( یـــک 
تکثـــر خـــاص بـــا توجـــه بـــه هـــدف 
خلقـــت اســـت و یـــا موجـــب شـــناخت 
هـــدف  آن  بـــه  دســـتیابی  طریـــق 
می باشـــد.7 مـــا قائـــل بـــه مصالـــح و 
مفاســـد واقعیـــه در پـــس تشـــریعات 

 8 هســـتیم.

پیش فرض سوم«
اســـلام دینـــی علـــم محـــور اســـت 
و بـــر علـــم آمـــوزی و تربیـــت آحـــاد 
بخـــش  دو  از  گاهـــی  آ و  مســـلمین 
ـــا  ـــلا ب ـــد دارد و اص کی ـــلامی تا ـــارف اس مع
ـــر  ـــف ب گاهـــی اســـت کـــه فـــرد مکل ایـــن آ
انجـــام تکالیـــف خـــود قـــدرت می یابـــد. 
و  بالاتـــر  جایـــگاه  اســـلام  در  لـــذا 
محـــوری را عالـــم شـــرعی )فقیـــه( مـــورد 
ـــل  ـــردم و ح ـــم م ـــن دارد. تعلی ـــد دی تایی
شـــبهات آنهـــا و انجـــام امـــور پیچیـــده 

بـــر  غیرعالـــم  مـــردم  شـــرعی 
عهـــده اوســـت و مراجعـــه 

کـــه  اســـت  او  بـــه 
بـــه فعـــل فـــرد 

جاهـــل یـــا 
غیـــر 
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فقیـــه حجیـــت می دهـــد. از ایـــن رو 
در اســـلام نهـــاد و طبقـــه کاهنـــان و 
روحانیـــون بـــه معنایـــی کـــه در ســـایر 
ــرد  ــر فـ ــان رایـــج اســـت نداریـــم و هـ ادیـ
ـــدای  ـــب خ ـــخصه مخاط ـــه ش ـــف ب مکل
متعـــال و در صـــورت عالمیـــت و واجـــد 
شـــرایط بـــودن، قـــادر بـــر انجـــام تمـــام 
اعمـــال و شـــؤون زندگـــی دینـــی اســـت. 
ـــار  ـــا معی ـــا فقه ـــه ی ـــل از آن فقی ـــا قب ـــا ت ام
مشـــروعیت اعمـــال ایشـــان و دارای 
ـــان  ـــرعی آن ـــال ش ـــر اعم ـــت ب ـــی ولای نوع

می باشـــند.9 

پیش فرض چهارم«
ــای  ــه مقتضـ ــه بـ گرچـ ــلام ا  در اسـ
وحـــدت  و  آن  بـــودن  جهانشـــمول 
ـــال،  ـــدای متع ـــب خ ـــق از جان ـــق ح طری
آرمانـــی بـــه نـــام أمـــة یـــا همـــان اجتمـــاع 
ــم  ــر روی ارض داریـ ــلمین بـ ــد مسـ واحـ
لکـــن اصالـــة در اســـلام بـــا فـــرد مکلـــف 
مومـــن اســـت. ایـــن رویکـــرد در مقابـــل 
مکاتبـــی اســـت کـــه بـــرای تحقـــق خیـــر 
و و موجودیـــت یابـــی خـــود اصالـــه را 
بـــه اجتمـــاع انســـانی می دانـــذ و لـــذا 
در قامـــت ایـــن اجتمـــاع و ایـــن تـــن 
واحـــد حاصـــل از گـــروه انســـانی، افـــراد 
و حیـــات و امنیـــت و ارزششـــان، در 
ــا  ــر بنـ گـ ــرار دارد و ا ــری قـ ــه پایینتـ درجـ
بـــه ارزشـــمندی بلشـــد،. شـــرط ظهـــور 
آن، حصـــول نظـــم و اجتمـــاع مطلـــوب 
مکتـــب اســـت. در اســـلام فـــرد واحـــد 
مومـــن، بـــه شـــخصه امـــکان تحصیـــل 
جایـــگاه خلیفـــة اللهـــی و نیـــل بـــه مقـــام 
عبودیـــت و کمـــال اســـلام را دارد ولـــو 
جمعیتـــی نباشـــد و یـــا اجتماعـــی شـــکل 

ــرد.  نگیـ

پیش فرض پنجم«
 عقـــل موهبتـــی اســـت الهـــی کـــه 
ــز آن از  موجـــب تشـــخیص حـــق و تمیـ
ــام  ــه مقـ ــل بـ ــکان نیـ ــده و امـ ــل شـ باطـ
عبودیـــت خـــدای متعـــال و احتـــراز 
از معصیـــت نســـبت بـــه آن ســـاحت 
گرچـــه  ربوبـــی را محقـــق می کنـــد . ا
کـــه عقـــل خـــود بـــه شـــکل خـــاص از 
ــوده و  ــرع بـ ــم شـ ــتنباط حکـ ــع اسـ منابـ

اصـــاً بـــه ســـبب ایـــن خصیصـــه اســـت 
ـــز و ممکـــن  ـــر انســـان جای کـــه تکلیـــف ب
می شـــود . امـــا جایـــگاه اســـتفاده از 
عقـــل بـــه دو بخـــش تقســـیم می شـــود. 
ــا قبـــل شـــرع ) دیـــن(  قســـمی عقـــل مـ
و  اثبـــات  از  پیـــش  کـــه  می باشـــد 
شـــناخت دیـــن اســـت. قســـم دیگـــر 
نیـــز عقـــل مـــا بعـــد شـــرع می باشـــد. 
اســـتفاده از عقـــل در مرحلـــه ماقبـــل 
ـــرای کســـب شـــناخت  شـــرع، ضـــروریِ ب
پایـــه ای از وجـــود و تکثـــرات عالـــم و 
همچنیـــن لازمـــه مواجهـــه صحیـــح بـــا 
فهـــم بشـــری و ارتباطـــات او و اعتبـــار 
یافتـــن آنهـــا اســـت. بـــه وســـیله آن 
اســـت کـــه اصـــل و بنیان هـــای دیـــن 
ــود و الفـــاظ متکلمیـــن  ــناخته می شـ شـ
بـــا معانـــی ورایشـــان فهـــم می گـــردد. 
ایـــن عقـــل محـــدوده ای دارد و بـــر 
پایـــه ضروریـــات معقـــولات و مفاهیـــم 
حقیقـــت  می کنـــد.  عمـــل  بنیـــادی 
امـــور ســـپس بـــا فهـــم و اثبـــات دیـــن ) 
توحیـــد و نبـــوت(، وارد مرحلـــه عقـــل ما 
بعـــد دیـــن میشـــویم. در ایـــن مرحلـــه 
کـــه وظیفـــه اش تشـــخیص  عقـــل 
حقیقـــت امـــور از باطـــل و واقـــع نمایـــی 
کـــه  می کنـــد  پیـــدا  رقیبـــی  اســـت، 
اســـتقلال عمـــل آن را محـــدود کـــرده 
و تحـــت ســـلطه خـــود قـــرار می دهـــد 
کاربســـت های  بـــه مرحلـــه  بـــا ورود 
و  قضاوت هـــا  عقـــل،  پیچیده تـــر 
ــر  ــا خیـ ــط بـ ــم مرتبـ ــکام مهـ ــدور احـ صـ
حقیقیـــو آرمان هـــا، اعمـــال عبـــادی 
روزمـــره  گیری هـــای  تصمیـــم  و 
در جهـــت زندگـــی توحیـــدی، رفـــع 
عامـــه  حقـــوق  حفـــظ  و  دعـــاوی 
کات صـــدور احـــکام  مســـلمین، مـــلا
بـــا  می گـــردد.  پیچیده تـــر  و  بیشـــتر 
توجـــه بـــه »قاعـــده ملازمـــه حکـــم 
العقـــلا«  »رئیـــس  و  شـــرع«  و  عقـــل 
مـــورد  در  چنانچـــه  شـــارع،  بـــودن 
کات  صـــدور یـــک حکـــم خـــاص مـــلا
دخیـــل در حکـــم و جزئیـــات موقعیـــت 

چنـــان بـــرای عقـــل واضـــح بـــود 
کـــه بـــه ســـهولت بـــرای او امـــکان 
تشـــخیص مصـــداق حســـن)عدل( 
یـــا قبح)ظلـــم( بـــودن موقعیـــت 

ــه  ــوز بـ ــا هنـ ــل در اینجـ ــود، عقـ ــا بـ مهیـ
اســـتقلال و قـــوت عمـــل می کنـــد تـــا 
واقـــع نمایـــی نمایـــد. لکـــن بـــه طـــور 
ــرع  ــد شـ ــه مابعـ ــن مرحلـ ــی در ایـ طبیعـ
بلکـــه  و  تعـــدادی  مـــوارد  اغلـــب  در 
مـــا  بـــر  حکـــم  کات  مـــلا از  کثـــری  ا
پوشـــیده اســـت و وصـــول بـــه واقـــع 
ــر از عهـــده عقـــل معمـــول  ونفـــس الامـ
ـــد. حـــل ایـــن مشـــکل  ـــر نمی آی بشـــری ب
نیـــاز بـــه علـــم دارد و شـــارع بـــه مکلـــف 
می فهمانـــد کـــه »صرفـــا مـــنِ شـــارع 
)بالْأصالـــة( هســـتم کـــه واجـــد علـــم 
کات مـــی باشـــم« و بـــا  بـــه ایـــن مـــلا
کییـــد بـــر اینکـــه »إن دیـــن الله لا  تا
یصـــاب بالعقـــول«10 تصریـــح می کنـــد 
کـــه در تمـــام حیطـــه هایـــی کـــه مربـــوط 
فعالیـــت  و  دیـــن  نظـــر  اعمـــال  بـــه 
ک اول جهـــت  توحیـــدی اســـت، مـــلا
شـــما،  عمـــل  حجیـــت  و  حقانیـــت 
خطـــاب و امـــر شـــارع اســـت. در کنـــار 
ایـــن مطلـــب بـــه نظـــر می رســـد کـــه 
متـــن مقـــدس اســـلامی بـــه نوعـــی بـــر 
ســـر عقلانیـــت رایـــج نیـــز می کوبـــد و 
منطـــق ایـــن عقلانیـــت و نـــوع نگـــرش 
نقـــادی  نیـــز  را  عقـــل  بـــه  بشـــری 
و  عقلانیـــت  ایـــن  گویـــی  می کنـــد. 
ج، فرامیـــن  نحـــوه مواجهـــه مـــا بـــا خـــار
و رویکـــرد شـــارع امـــوری فراعقلانـــی 
محســـوب  عقلانـــی(  ضـــد  )ونـــه 
می شـــوند. نتیجتـــا پـــس از پذیـــرش 
دیـــن، فقـــه هیمنـــه و ســـلطه ای بـــر 
ــا قـــدرت  فهـــم عقـــل دارد. زیـــرا فقـــه بـ
بیشـــتری بـــه جزئیـــات و وقائـــع ورود 
الهـــی  علـــم  پشـــتوانه  از  و  می کنـــد 
کات بهـــره منـــد  مـــلا بـــه حقائـــق و 
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اســـت. در حالـــی کـــه عقـــل عـــادی 
گـــر و ظنـــی  بشـــر، نظریـــه پـــرداز، خطا
اســـت. از ســـویی اســـلام )فقـــه( مداومـــا 
کیت  نوعـــی نســـبی گرایی و حتـــی شـــکا
در حیظـــه عقـــل عـــادی را نمایـــان 
ـــی کـــه همزمـــان خـــود را  می کنـــد در حال
کـــه مبتنـــی بـــر حقیقـــت ثابتـــه و حـــاوی 
معنـــای ظاهـــرو باطـــن شـــرع توحیـــدی 

اســـت، جایگزیـــن آن می نمایـــد.11 

سیاست )پولیتیک( 
 فهـــم سیاســـت و فلســـفه سیاســـی 
بـــا فهـــم تفلســـف و دانـــش فلســـفه 
آغـــاز می شـــود. فلســـفه »پرســـش از 
وجـــود و موجـــود« اســـت؛ پرســـش از 
ــل  ــما تعقـ ــفه شـ ــز«! در فلسـ ــه چیـ »همـ
کلـــی« را  می کنیـــد و در تعقـــل »امـــر 
فهـــم می کنیـــد. شـــما حقیقـــت کلـــی 
را  آن  ســـاختاری  نظـــام  و  را  عالـــم 
جســـتجو می کنیـــد و در ایـــن فراینـــد 
خواصشـــان  هســـت ها،  انـــواع  بـــا 
آشـــنا  یکدیگـــر  بـــا  شـــان  رابطـــه  و 
تشـــخیص  می توانیـــد  و  می شـــوید 
دهیـــد چـــه معنایـــی حقیقـــت و چـــه 
در  اســـت.  معـــدوم  و  باطـــل  امـــری 
ایـــن مســـیر شـــما بـــا شـــناخت اجـــزاء 
عالـــم و کلیـــت آن می توانیـــد تصـــور 
و فهمـــی از حـــالات ابتدایـــی و کمـــال 
اشـــیاء و مقتضیـــات موجودیـــت آن 
کمـــال بدســـت آوریـــد. تـــا بـــه اینجـــا 
نظـــری  کنکاشـــی  مرحلـــه  در  شـــما 
ـــا  بودیـــد و وجـــود را آنطـــور کـــه هســـت ی
می توانـــد باشـــد می دیدیـــد. امـــا آنـــگاه 
کـــه در موضـــع عمـــل قـــرار می گیریـــم 
و بـــه عنـــوان یـــک فـــرد زنـــده در عالـــم 

فراتـــری از امـــوری مثـــل »مواجهـــه 
فـــردی بـــا هســـتی«،»بهره وری و تولیـــد 
فـــردی در آن«  و »در جریـــان روزمـــره 
در  دارد.  کار  و  ســـر  بـــودن«  زندگـــی 
ـــی  ـــل سیاس ـــت ورزی و عم ـــل سیاس اص
ـــرف  ـــه و تص ـــزل یافت ـــت تن ـــی الوهی نوع
عینـــی در عالـــم اســـت. و پدیـــداری 
ـــه  ـــود ک ـــد ب ـــی خواه ـــب هیئت اش در قال

دارای ســـه عنصـــر ســـازنده اســـت: 
ایـــن   - سیاســـی  فلســـفه  الـــف( 
ــه  ــش بـ ــا بخـ ــر و معنـ ــن عنصـ مهم تریـ
می تـــوان  اســـت.  دیگـــر  عنصـــر  دو 
کلام فیلســـوف سیاســـی معاصـــر، لئـــو 
مـــرور  بـــاب  ایـــن  در  را  اشـــتراوس12 
سیاســـی  فعـــل  هـــر  پـــس   ((  : کـــرد 
)Political( فـــی نفســـه دارای یـــک 
ســـو گیـــری بـــه ســـمت علـــم بـــه ]امـــر[ 
خـــوب )حســـن( اســـت: ]علـــمِ[ بـــه 
زندگـــی خـــوب یـــا جامعـــه خـــوب، زیـــرا 
جامعـــه خوب)حســـن(  خوبـــی )خیـــر( 

سیاســـی کامـــل اســـت. 
گـــر ایـــن ســـوگیری آشـــکار گـــردد،  ا
گـــر انســـان ها کســـب علـــم بـــه زندگـــی  ا
غایـــت  را  خـــوب  جامعـــه  و  خـــوب 
آشـــکار خـــود قـــرار دهنـــد، »فلســـفه 

سیاســـی« ظهـــور می یابـــد. . . 
بـــرای قضـــاوت صحیـــح ] دربـــاره 
بـــودن  شـــر)ظلم(  یـــا  خیر)عـــدل( 
چیـــزی[ بایـــد معیار هـــای صحیـــح 
گـــر فلســـفه سیاســـی  دانســـته شـــود. ا
قصـــد داردعدالـــت را در حـــق موضـــوع 
کنـــد،  رعایـــت  خـــود  بحـــث  مـــورد 
بایـــد بـــرای دانـــش اصیـــل نســـبت 
بـــه ایـــن معیارهـــا بکوشـــد. فلســـفه 
سیاســـی تلاشـــی اســـت صادقانـــه بـــرای 
شـــناخت هـــردوی »طبیعـــت چیزهـــای 
سیاســـی« و »نظـــم سیاســـی حـــق یـــا 

خـــوب )خیـــر(« . . . ((13
کـــه  از آنجـــا  حـــال بایـــد دانســـت 
بـــرای  را  خیـــر  و  کمـــال  انســـان 
و  می کنـــد  تعقـــل  موجـــودات  کل 
آن  عـــدل  تحقـــق  حالـــت  بهتریـــن 
اســـت کـــه تمـــام تکثـــرات خصوصـــا 
اجتمـــاع انســـانی )عقـــلاء( بـــه لحـــاظ 
کلـــی  مجموعـــی، مصـــداق مفهـــوم 
عـــدل شـــوند؛ یعنـــی همـــان آرمـــان 

ج اظهـــار وجـــود می کنیـــم، بـــا  خـــار
ـــه فلســـفی مـــان کـــه شـــامل  اندوخت
»الهیـــات«، معرفـــت بـــه »نفـــس« و 
بـــه »تکثـــرات عالـــم« می شـــود و در 
کنـــار فطـــرت کمـــال طلبـــی و عقلانیـــت 
انجـــام  بـــه  مشـــغول  مـــا  خـــود، 
افعـــال و تغییـــرات یـــا حفاظت هـــا و 
بازداری هـــا می شـــویم. چـــرا ایـــن کار 
را می کنیـــم؟ چـــرا روزی چنـــد وعـــده 
غـــذا می خوریـــم؟ چـــرا بعـــد از یـــک 
خرابـــکار یســـر فرزنـــد خـــود داد و بیـــداد 
پوشـــی  چشـــم  گاهـــی  می کنیم)یـــا 
می کنیم(؟چـــرا بعـــد از دســـت مـــزد 
یـــک کار آن را بـــه جـــای بخشـــیدن 
بـــه یـــک بـــی خانمـــان، در بانـــک 
ــرای یـــک  ــخ بـ ــم؟ پاسـ ــره می کنیـ ذخیـ
ــون  ــت : »چـ ــن اسـ ــل روشـ ــان عاقـ انسـ
فکـــر می کنـــم ایـــن کار بهتـــر )درســـت( 

اســـت. « 
کـــه  اســـت  جـــا  همیـــن  دقیقـــا 
»سیاســـت« ظهـــور می کنـــد. انســـان 
بـــه  معرفـــت  و  گاهـــی  آ فیلســـوف، 
حقایـــق کلـــی و طبیعـــت موجـــودات را 
ج  بـــه ورطـــه عمـــل می کشـــاند. در خـــار
صـــدق و کـــذب و حقیقـــت داشـــتن 
ــدارد.  ــا نـ ــع معنـ ــودن وقائـ ــا عدمـــی بـ یـ
در عـــوض آنـــگاه کـــه مـــا متافیزیکـــی 
بنـــا کردیـــم و کمال هـــا را تشـــخیص 
دادیـــم، انســـان هـــدف پیـــدا می کنـــد 
و درشـــکل گیـــری ایـــن هـــدف عوامـــل 
وجودشـــناختی، نفســـانی و طبیعـــی 
دخیـــل خواهنـــد بـــود. هـــدف ایـــن 
کـــه آن حقیقـــت صحیـــح و  اســـت 
کمـــال معقـــول و آن امـــر کلـــی فلســـفی 
در عالـــم مـــادی ظاهـــر شـــود. و ایـــن 
اســـت  قـــرار  کمـــال  و  خیـــر  هـــدف 
در بســـتر زمـــان و تکثـــرات محقـــق 
ایـــن هنـــگام دو مفهـــوم  شـــود. در 
مفهـــوم  می گیـــرد.  شـــکل  مهـــم 
»ظلم)قبیـــح(«.  و  »عدل)حَسَـــن(« 
عـــدل آنجاســـت کـــه خیـــر و مفهـــوم 
وجـــودی معقـــول مـــا محقـــق شـــده 
باشـــد و یـــا بـــه خوبـــی در مســـیر تحقـــق 
باشـــد. ظلـــم نیـــز بـــه عکـــس آن اســـت. 
ــا سیاســـت طـــرف  ــا بـ در ایـــن نقطـــه مـ
کـــه بـــا امـــری  هســـتیم. پدیـــده ای 
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 .)Utopia( شـــهر 
بالاتریـــن مرتبـــه و مهمتریـــن بخـــش 
کـــه  اســـت  آنجـــا  سیاســـی  فلســـفه 
در پـــی یافتـــن یـــک نظـــام و شـــیوه 
فعالیـــت صحیـــح بـــرای کل اجتمـــاع 
مـــی باشـــد کـــه بـــه شـــکل معهـــود تبـــادر 
عنـــوان فلســـفه سیاســـی را بـــرای خـــود 
تصاحـــب کـــرده و دربـــاب نظام هـــای 
ســـخن  حکومتـــی  و  کمیتـــی  حا

می کنـــد. 
یـــا  سیاســـی  )عمـــل(  فعـــل  ب( 
بیـــان  می تـــوان  کـــه   - سیاســـت 
مکفـــی علامـــه جعفـــری را بـــرای آن 
اســـتفاده کـــرد : )) مدیریـــت و توجیـــه 
انســـان ها ] اضافـــه می کنیـــم: و ســـایر 
مخلوقـــات در حیطـــه فـــردی و جمعـــی 
واقعیت هـــای  بـــه  نظـــر  بـــا  اســـت[ 
و  هســـت«  کـــه  آنچنـــان  »انســـان 
»انســـان آنچنـــان کـــه بایـــد«، از دیـــدگاه 
هدفهـــای عالـــی مـــادی و معنـــوی(( 14 
ج( امـــر سیاســـی - همـــان متعلـــق 
عمـــل سیاســـی اســـت کـــه بـــه حفـــظ 
یـــا تغییـــر و جـــذب یـــا طـــرد نســـبت بـــه 
اندیشـــه ها  در  می شـــود.  عمـــل  آن 
و تفلســـفاتی تحلیـــل »امـــر سیاســـی« 
و شـــکل ارزش گـــذاری کـــه بـــر طبـــق 
آن عمـــل سیاســـی انجـــام می شـــود، 
ازمهم تریـــن  اســـت.  شـــده  ارائـــه 
ایـــن اندیشـــه ها نـــزد اســـاتید فلســـفه 
اشـــمیت  بحـــث  معاصـــر،  سیاســـی 
 )1932( سیاســـی  امـــر  »مفهـــوم  در 
« اســـت. معیـــار و وجـــه ممیـــزه امـــر 
سیاســـی کـــه آن را از امـــر زیباشـــناختی، 
می کنـــد،  جـــدا   .  . و.  اخلاقـــی  امـــر 
تقســـیم بندی امـــور بـــه »دوســـت« و 
»دشـــمن« اســـت. مشـــخصا اشـــمیت 
هنـــگام بحـــث از امـــر سیاســـی یـــک 
جامعـــه تحـــت دولـــت را بـــه عنـــوان 
ـــد  ـــاظ می کن ـــی لح ـــل سیاس ـــر و فاع ناظ
و امـــر سیاســـی را در تحقـــق خارجـــی 
ــد  ــر می بینـ ــانیِ غیـ ــا و دول انسـ گروه هـ
یـــا در دســـته دشـــمن ها  کـــه حـــال 
می گیرنـــد.  قـــرار  دوســـت ها  یـــا  و 
مشـــخصا ایـــن دوســـتی و دشـــمنی 
دوســـتی  و  دارنـــد  عمومـــی  جنبـــه 
سیاســـی  امـــر  شـــخصی  دشـــمنی  و 

نمی ســـازد. آنوقـــت اســـت کـــه بقـــای 
ایـــن  بـــه  سیاســـی  امـــر  و  سیاســـت 
دوگانـــه دوست-دشـــمن ) و از همـــه 
مهمتـــر دشـــمن( اســـت کـــه رخـــداد 
آن حاصـــل پتانســـیل بـــد طینتـــی و 
خصلت هـــای متخاصمانـــه بشـــری 
ــات  ــکل و کلیـ ــه شـ ــه بـ گرچـ ــت. 15  ا اسـ
ایـــن دیـــدگاه انتقاداتـــی شـــده اســـت 
16، امـــا فـــی نفســـه دوگانـــه مذکـــور غیـــر 

ج و انتزاعـــی نیســـت.  مرتبـــط بـــا خـــار
ــت  ــه »دوسـ ــم بـ ــل دهیـ ــر آن را تقلیـ گـ ا
و دشـــمن در عرصـــه فـــردی« و »امـــور 
لایـــق حـــب و لایـــق بغـــض« یـــا بالـــکل 
»هـــر عاملـــی کـــه در مقیـــاس فـــردی 
و جمعـــی نقشـــی در تحقـــق ظلـــم یـــا 
عـــدل بـــازی می کنـــد«، ایـــن معیـــار 
بـــرای تشـــخیص امـــر سیاســـی مفیـــد 
خواهـــد  مناســـبت  بـــودو  خواهـــد 
داشـــت بـــا »هـــل الدیـــن الا الحـــب و 
البغـــض«17 . البتـــه ایـــن دشـــمنی حتمـــا 
از بـــدی طینـــت و نیـــات آن امـــر ناشـــی 
نمی شـــود، بلکـــه از »تزاحـــم طبیعـــی 
تکثـــرات« و اراده فاعـــل سیاســـی بـــرای 
هضـــم نشـــدن در آنهـــا در مســـیر نیـــل 

بـــه خیـــر، نیـــز بـــر می آیـــد. 

طرح پرسش
 بـــا ملاحظـــه مطالـــب فـــوق بـــه 
ســـراغ پرســـش اصلـــی ایـــن نوشـــتار 
یعنـــی پرســـش از رابطـــه بیـــن فقـــه و 
سیاســـت می رویـــم. آنچـــه کـــه واضـــح 
کـــه  ایـــن مطلـــب اســـت  می نمایـــد 
نســـبت فقاهـــت و عمـــل بـــه دســـتور 
و عمـــل  ورزی  بـــا سیاســـت  فقهـــی 
آن،  فلســـفی  معنـــای  در  سیاســـی 
انســـان  اســـت.  »تطابـــق«  نســـبت 

سیاســـتمدار،  انســـان  ماننـــد  فقیـــه 
در پـــی فهـــم حکـــم مطابـــق عـــدل و 
خیـــر اســـت. همچنیـــن او یـــک غایـــت 
و هـــدف والا دارد کـــه کمـــال و خیـــر 
کل اســـت و آن »توحیـــدی شـــدن و 
عبودیـــت در مطلـــق حیـــات« اســـت.

ـــه  ـــیر فقی ـــه مس ـــت ک ـــه اس ـــن نقط )همی
ــود  ــت خـ ــه فعالیـ ــتمداری کـ را از سیاسـ
را معطـــوف بـــه ایجـــاد خیـــر دنیـــوی 
مـــی کنـــد ، جـــدا مـــی ســـازد( تـــک تـــک 
وقایـــع و اعمـــال مکلفیـــن مطابـــق 
بـــا امـــر سیاســـی و افعـــال مکلفیـــن 
در عبـــادات و معامـــلات، مطابـــق بـــا 
عمـــل سیاســـی اســـت. بـــه واقـــع کمتـــر 
مکتـــب و کمتـــر رویکـــرد انســـانی در 
ایـــن عالـــم را بتـــوان غیـــر سیاســـی 
دانســـت. هـــر آن مکتـــب و آیینـــی کـــه 
طبـــق غایتـــی دارای نظامـــی ارزشـــی و 
ســـاختاری جهـــت نیـــل بـــه آن هـــدف، 
تحصیـــل امـــر مناســـب آن و احتـــراز 
از غیـــر آن اســـت را بایـــد »سیاســـی« 

خوانـــد. 
بـــه غیـــر از برخـــی فـــرق عرفانـــی 
شـــرقی و یـــا برخـــی مســـالک رهبانـــی 
کـــه بـــی تعلقـــی و رهایـــی مطلـــق را 
از  شـــاید  و   ( دارنـــد  خـــود  ســـرلوحه 
روی تســـامح بتـــوان آنهـــا را منکـــر یـــا 
فاقـــد سیاســـت خوانـــد( فقـــط یـــک 
کـــه  وقتـــی  افراطـــی  پوزیتیوســـت 
حقیقـــت قطعـــی امـــور واقـــع و معنـــای 
دقیـــق متجلـــی در زبـــان را بـــه مفـــاد 
یـــا  »پروتکلـــی«  کلمـــات  یـــا  قضایـــا 
»بنیـــادی«18  )برخواســـته از تجربـــه 
یـــا  می کنـــد  منحصـــر  مســـتقیم( 
همـــان را نیـــز فاقـــد قطعیـــت و واقـــع 
نمایـــی تـــام میدانـــد، در جایـــگاه یـــک 
منکـــر و محتـــرز از هـــر نـــوع سیاســـت 
و فلســـفه سیاســـی در عمـــل و نظـــر 
ظاهـــر می شـــود. ایـــن شـــخص عمـــلا 
امـــکان هـــر نـــوع آرمـــان ســـازی و وجـــود 
نظـــام ارزشـــی مربـــوط بـــه آن را نابـــود 

 19 می کنـــد. 
ـــه فلســـفه سیاســـی  مســـأله مـــا در جنب
هـــر  اســـت.  فقـــه  ســـازی  نظـــام  و 
تـــلاش می کنـــد  فیلســـوف سیاســـی 
بـــا توجـــه بـــه غایـــت خیـــر و عـــدل 
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کلـــی  نهایـــی، یـــک نظـــام سیاســـی 
ارائـــه کنـــد کـــه شـــامل ریـــز نظـــام هایـــی 
اجتمـــاع  جزئی تـــر  حیطه هـــای  در 
گـــر  نیـــز بشـــود و بـــا نظـــر بـــه اینکـــه ا
جامعـــه بـــه هیئـــت ایـــن نظـــام در آیـــد و 
چهارچوب هـــای برآمـــده از آن حرکـــت 
کنـــد، بـــه خیـــر آرمانـــی می رســـد. در 
فقـــه آیـــا چنیـــن نظـــام کلـــی وجـــود دارد 
و آیـــا طریقـــی بـــه اســـتنباط ایـــن نظـــام 
منســـجم و محکـــم از متـــن مقـــدس 
داریم؟آیـــا غایـــت حیـــات توحیـــدی 
و زندگـــی امـــت واحـــده وابســـته بـــه 
شـــکل گیـــری ســـاختار و نظمـــی خـــاص 
اســـت کـــه از قضـــاء شـــریعت نیـــز آن را 

تجویـــز و امـــر می کنـــد؟
فقـــه مـــا شـــاخه هایـــی دارد کـــه بـــه 
طـــور مشـــهور تقســـیم بندی رســـمی 

آنهـــا چنیـــن اســـت 20 :
1. عبـــادات: آن احکامـــی کـــه غایـــت 
شـــان آخـــرت اســـت و یـــا غـــرض شـــان 

اهـــم از دنیـــا اســـت. 
کـــه  احکامـــی  آن  معامـــلات:   .2
زندگـــی  و  عبودیـــت  آن  در  غایـــت 
اســـلامی اســـت و در غرضشـــان دنیـــا 
اهـــم اســـت؛ ایـــن دســـته خـــود ســـه 

دارد:  قســـم 
کـــه بـــرای  2-1. عقـــود: احکامـــی 
تحققشـــان محتـــاج القـــاء لفـــظ خـــاص 

بیـــن الطرفیـــن هســـتند. 
2-2. ایقاعـــات: احکامـــی کـــه بـــرای 
تحققشـــان محتـــاج القـــاء لفـــظ خـــاص 

فقـــط از یـــک طـــرف هســـتند. 
2-3. احـــکام یـــا سیاســـات: احکامـــی 
ـــتند و از  ـــظ هس ـــه لف ـــاج ب ـــر محت ـــه غی ک
احـــکام خمســـه امـــور خبـــر می دهنـــد. 

ایـــن ابــــواب کلان و زیرمجموعه های 
گزاره هـــای  آنهـــا، شـــامل مجموعـــه 
دســـتوری یـــا توصیفـــی هســـتند کـــه 
گـــون عملـــی،  در موقعیت هـــای گونا
ســـاحت  در  وضعیـــت  آن  جایـــگاه 
یـــا  قدســـی را مشـــخص می کننـــد و 
مکلـــف را نســـبت بـــه آن مخاطـــب 
تکلیفـــی قـــرار می دهنـــد. ایـــن شـــبیه 
کارخانـــه  کـــه یـــک  کاری اســـت  بـــه 
کـــه  محصـــول  یـــک  ارائـــه  از  پـــس 
متعلـــق مصـــرف مـــا قـــرار دارد، انجـــام 

در پـــی توصیـــه یـــک نظـــام سیاســـی 
فرهنگـــی،  )بعـــد  ذوأبعـــاد  عـــام 
می باشـــیم  و...(  نظامی،اقتصـــادی 
سیســـتماتیک  سیاســـی  هویـــت  تـــا 

ویـــژه ای بـــه مـــا بخشـــد؟   

اهمیت طرح این پرسش
کنـــون کـــه بـــرای مـــا جایـــگاه  ا
شـــارع و خطـــاب شـــرعی مشـــخص 
اســـت، می دانیـــم کـــه بـــا توجـــه بـــه 
روحیـــه و میـــل عمـــده بشـــر و انســـان 
کلـــی و تدبیـــر  سیاســـی بـــه تنظیـــم 
حیـــات  سیســـتماتیک  و  وســـیع 
بشـــری، رجـــوع بـــه متـــن شـــرعی و 
ــن تکلیـــف  ــرای تعییـ ــارع بـ ــاب شـ خطـ
در ایـــن زمینـــه بســـیار ضـــروری اســـت. 
واضـــح اســـت کـــه بهتریـــن روش در 
مســـیر تحقـــق جزیـــی و کلـــی هـــدف 
یـــد  در  عبودیـــت  مطابـــق  زندگـــی 
شـــارع مقـــدس اســـت. لـــذا هنـــگام 
چنانچـــه  مقـــدس،  متـــن  در  تفقـــه 
مطلوبیـــت نظـــم و ســـاختار نظامـــی 
خاصـــی از دل متـــون ظاهـــر گـــردد، 
ــاختار  ــه آن سـ ــرعا گرایـــش بـ ــلا و شـ عقـ
و جهـــد در جهـــت تحقـــق خارجـــی 
آن نظـــام خـــاص ضـــروری میگـــردد و 
مســـلما تخلـــف بلاعـــذر از ایـــن تکلیـــف 
ـــب شـــارع خواهـــد  ـــان طل موجـــب عصی
ــام  ــن نظـ ــل ایـ ــه تفصیـ ــل بـ ــد و جهـ شـ
بـــرای متمکـــن عـــن الفقاهـــه، جهـــل 
بـــه تقصیـــر خواهـــد بـــود. از دیگـــر ســـو 
ــد و  ــه خـــلاف آ» باشـ ــع بـ ــه وضـ چنانچـ
شـــارع در تنظیـــم و ساختارســـازی امـــور 
صرفـــا بـــه ابـــواب و اعمالـــی حداقلـــی 
کتفـــا نمونـــه باشـــد و در باقـــی ابعـــاد  ا
پیچیـــده از ارائـــه دســـتوری ســـاختار 
کوتاهـــی نمـــوده باشـــد، بـــاز چنانچـــه 
شـــارع مجـــاز دانســـته باشـــد، بایـــد 
ــه  ــر کـ ــع دیگـ ــراغ منبـ ــه سـ ــوان( بـ )میتـ
بـــه نظـــر همـــان عقـــل عملـــی )حکمـــت 
عملـــی اســـلامی( اســـت رفـــت و هـــدف 
بـــرای  نظامـــی  و  ســـاختار  تشـــکیل 
حیـــات اســـلامی را از آن پیگیـــری نمـــود 
ــلامیت آن.  ــظ اسـ ــرط حفـ ــه شـ ــه بـ البتـ
ـــذا در ایـــن فـــرض اســـت کـــه سیاســـت  ل
ورز مســـلمان میتوانـــد از تحقـــق اســـلام 

راهنمـــای  دفترچـــه  می دهد؛ارائـــه 
محصـــول!

تـــا اینجـــا وضعیـــت مکلـــف و فقیـــه 
ــه در ایـــن  ــد پرسشـــگری اســـت کـ ماننـ
عالـــم بـــا پدیده هـــای متعـــدد مســـتقل 
از یکدیگـــر مواجـــه اســـت ) ولـــو اینکـــه 
از حیـــث طبیعـــی بـــه هـــم مربـــوط 
اش  وظیفـــه  و  باشـــند(  پیوســـته  و 
رجـــوع بـــه شـــارع در هـــر مـــورد اســـت 
تـــا صرفـــا وظیفـــه بندگـــی و تســـلیم را 
بنـــا بـــر مصالـــح حقیقیـــه ای کـــه شـــارع 
می دانـــد، در لحظـــه مواجهـــه انجـــام 
دهـــد. در بررســـی بیشـــتر مشـــخص 
می شـــود کـــه برخـــی ابـــواب و عناویـــن 
ـــام و  ـــک نظ ـــمی ی ـــکل رس ـــه ش ـــی ب فقه
ســـاختار ایـــده آل را معرفـــی می کننـــد 
و حتـــی خـــروج از ســـیر در ایـــن ســـاختار 
و عـــدم موفقیـــت در تحقـــق تـــام آن 
موجـــب بطـــلان کل عمـــل می گـــردد. 
الا آنجـــا کـــه قاعـــده ای ثانـــوی خـــروج را 
توجیـــه نمایـــد. در برخـــی از ایـــن مـــوارد 
ســـاختار  ایـــن  غـــرض  و  مصلحـــت 
مشـــخص اســـت و در برخـــی صرفـــا 
تحقـــق عنـــوان شـــرعی، غایـــت کار 
اســـت. از نمونه هـــای ایـــن امـــر ابـــواب 
: حـــج، صـــلاة، صـــوم و. . . می باشـــد. 
امـــا پرســـش اصلـــی اینجـــا پیـــش 
می آیـــد کـــه در باقـــی ابـــواب، کلیـــت 
یـــک  زندگـــی  کلیـــت  در  و  شـــریعت 
ــریعت  ــا فقـــه و شـ ــور؟ آیـ ــلمان چطـ مسـ
منصـــوص صلاحیـــت و یـــا اراده دارد 
تـــا جمیـــع ابـــواب وحـــالات زندگـــی 
انســـان را در یـــک یـــا چنـــد ســـاختار 
معیـــن تنظیـــم نمایـــد و کلیـــت )بلکـــه 
مـــوارد جزئیـــت( حیـــات  برخـــی  در 
ــاص  ــتم های خـ ــف را در آن سیسـ مکلـ
مشـــخصا  بخشـــد؟ما  مشـــروعیت 
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ذیـــل ســـاختار لیبـــرال دموکراســـی، 
سوسیالیســـم، ســـلطنت اســـتبدادی و 
ســـایر مکاتـــب و نظام هـــای سیاســـی 

ســـخن بگویـــد. 21 

سه نظریه بدیل اصلی
 در فرایند »پرسش«

چنانچـــه بـــه ایـــن پژوهـــش روی 
ـــور  ـــم و در صـــدد حـــل پرســـش مذک آوری
ــر  ــه زیـ ــه نتیجـ ــه سـ ــول بـ ــم، وصـ برآییـ
ـــا بررســـی وزانـــت  محتمـــل اســـت و مـــا ب
بالفعـــل آنهـــا نشـــان میدهیـــم کـــه خـــلاء 

علمـــی اصلـــی کجاســـت؟
متـــن  مجموعـــه  اول:  احتمـــال 
مقـــدس و علـــم فقـــه از ســـوی شـــارع 
در گوهـــر خـــود و در ظواهـــر و زوایـــای 
هنـــوز کاویـــده نشـــده خـــود، نهایتـــا 
ارائـــه  را  نظـــام و ســـاختار مطلوبـــی 
حالـــت  بـــه  وصـــول  کـــه  میکننـــد 
ایـــده آل اســـلامی را ممکـــن میســـازد 
مـــواد  و  دســـتمایه ها  مهم تریـــن  از 
بـــه  علـــم  احتمـــال،  ایـــن  تحقـــق 
بلکـــه  اســـت.  شـــریعت«  »مقاصـــد 
کـــه مقاصـــد خـــود در  بتـــوان گفـــت 
کنـــار یکدیگـــر رئـــوس و اهـــم اجـــزای 
ســـاختمان نظـــام شـــرعی مطلـــوب 
تکمیـــل  مـــا  وظیفـــه  و  میســـازد  را 
ایـــن پـــازل نیمـــه تمـــام خواهـــد بـــود. 
و  اهـــداف  »آن  شـــریعت  مقاصـــد 
ــارع  اقـــراض اصلـــی کلـــی اســـت کـــه شـ
هنـــگام جعـــل و تشـــریع یـــک حکـــم 
آن هـــا را مدنظـــر دارد و نظـــام کلـــی و 
ملاحظـــات پنهـــان تشـــریع بـــر پایـــه 
ــی  ــذا برخـ ــت. « لـ ــه اسـ ــکل گرفتـ آن شـ
از دلبســـتگان ایـــن دیـــدگاه ســـنجیدن 
نســـبت یـــک حکـــم مســـتنبط از متـــن 
مقـــدس در یـــک مســـأله فقهـــی را بـــا 
ایـــن مقاصـــد و تنظیـــم و تصحیـــح 
آن بـــه تناســـب ایـــن مقاصـــد را نیـــز روا 
میداننـــد 22 . خواســـتگاه ایـــن بحـــث 
فقـــه اهـــل ســـنت اســـت و در کتـــاب 
ــج  ــا را پنـ ــتصفی« غزالـــی23 آن هـ »المسـ
کـــه نظـــر  کـــرده اســـت  مقصـــد ذکـــر 

مشـــهور نیـــز همیـــن اســـت:
ــول  ــظ عقـ ــوس 2- حفـ ــظ نفـ 1- حفـ
3- حفـــظ انســـاب 4- حفـــظ امـــوال 

5- حفـــظ دیـــن
ـــه ایـــن مقاصـــد  ـــز قائـــل ب در تشـــیع نی
داریـــم، جالـــب آن کـــه فقیهـــی چـــون 
ایـــن  بـــه  معتقدیـــن  از  اول  شـــهید 

مقاصـــد خمســـه میباشـــد.24 
احتمـــال دوم: شـــریعت مقـــدس و 
علـــم فقـــه متکفـــل ارائـــه ســـاختار و 
نظـــم تفصیلـــی جامـــع بـــرای تمـــام 
اجتماعـــی  و  فـــردی  حیـــات  ابعـــاد 
بشـــر نیســـت و مـــا توانایـــی ارائـــه یـــک 
نظـــام سیاســـی واحـــد را از فقـــه نداریـــم. 
گروه هـــای  در نتیجـــه قـــدرت منـــع 
متفـــاوت از اتخـــاذ نظـــم سیاســـی و 
کمیـــت اجتماعـــی بـــاب میلشـــان و  حا
ــلام ذیـــل  ــکام اسـ ــم و احـ ــدراج تعالیـ انـ
آن را نداریـــم. البتـــه ایـــن نکتـــه مهمـــی 
اســـت کـــه در هـــر حـــال مکلفیـــن بایـــد 
در عرصـــه فـــردی و جمعـــی ملتـــزم بـــه 
احـــکام اســـلامی باشـــند و لـــذا در هـــر 
ســـاختاری خـــط قرمـــزی کـــه بـــه شـــکل 
مؤثـــری ســـاختاربندی کلیـــت آن نظـــام 
را و چینـــش برخـــی جزئیـــات را جهـــت 
دهـــی مینمایـــد، همیـــن قوائـــد شـــرع و 
ــر  ــع پـ ــد. منبـ ــلامی میباشـ ــک اسـ مناسـ
کـــردن ایـــن خـــلاء حکمـــی نیـــز، رجـــوع 
بـــه  احـــکام محکـــم یـــا پیشـــنهادات 
از  متأثـــر  ظنـــیِ  عقـــل  یقینـــی  غیـــر 
آموزه هـــا و جهـــت دهی هـــای شـــرع 
و در عیـــن حـــال ملاحظه گـــر احـــکام 
و دســـتورات فقـــه، میباشـــد. بـــه نظـــر 
ــروز حتـــی قائلیـــن بـــه احتمـــال اول  امـ
ــن  ــه ایـ ــد بـ ــل پایبنـ ــان در عمـ )غالبشـ
روش میباشـــند و ایـــن عرفی تریـــن 

احتمـــال خواهـــد بـــود. 25 
احتمـــال ســـوم: شـــریعت مقـــدس 
ارائـــه  متکفـــل  صرفـــا  فقـــه  علـــم  و 
ــه  ــوادث واقعـ ــرعی در حـ ــتورات شـ دسـ
و تنظیـــم و ســـاختار دهـــی در برخـــی 
شـــؤون و مناســـک جزئـــی و حداقلـــی 
در  زندگـــی  مجمـــوع  در  عبـــادی 
مکلـــف اســـت. عـــلاوه بـــر ایـــن شـــرع 
طالـــب همیـــن حالـــت اســـت و بـــس و 
ــی  ــدام اضافـ ــر اقـ ــا هـ ــت بـ ــف اسـ مخالـ
کـــه بخواهـــد زندگـــی و جریـــان اجتمـــاع 
را ســـوای امـــر شـــارع و تجویـــز شـــرعی، 
ـــه عقـــل بشـــریِعملی  ـــکا ب ـــا اســـتناد و ات ب

کنـــد و اراده  تدبیـــر و ســـاختار بندی 
نمایـــد تـــا آزادی مقـــدس بشـــری26 
ـــی و  ـــاختار سیاس ـــک س ـــاد ی ـــت انقی تح
کمیتـــی خـــاص درآیـــد. فهـــم  نظـــم حا
ایـــن دیـــدگاه محتـــاج تفصیلـــی اســـت. 

بیـــان آن چنیـــن اســـت: 
ــر  ــد امـ ــر چنـ دیـــن اســـلام مشـــخصا بـ
کیـــد دارد و از تحقـــق آنهـــا دفـــاع   تا

می کنـــد. 
1- علـــم آمـــوزی )شـــامل معرفـــت 
الله،علـــم بـــه امـــر الهـــی و خلـــق خـــدا( و 

افزایـــش فهـــم عمومـــی
2- ارزش ذاتـــی انســـان و مالکیـــت 
شـــخصی او )در ذیـــل مالکیـــت الهـــی 

ــئ( ــر کل شـ بـ
3- اقتصـــاد پویـــا و تجـــارت آزاد 27  
در دایـــره اســـلام و در جهـــت تقویـــت 

اســـلام و مســـلمین
4- تشـــکیل خانـــواده، اجتمـــاع و 

تکثیـــر نســـل 
5- تسلیم امر خدا بودن

6- احتـــرام بـــه مخلوقـــات الهـــی و 
حقـــوق آنهـــا

7- زندگـــی آرام و بـــا رضایـــت خاطـــر، 
سرشـــار از معنویـــت توحیـــدی

مـــا ایـــن مـــوارد را مقاصـــد شـــریعت 
ایـــن  بلکـــه  نمی کنیـــم.  محســـوب 
را نتیجـــه بیـــان صریـــح غـــرض و یـــا 
محتـــوای تعـــداد زیـــادی از گزاره هـــای 
عقیدتـــی و فقهـــی یـــا تحلیـــل ظاهـــر 
بیرونـــی اجـــرای شـــریعت می دانیـــم. 
حـــال بـــرای تحقـــق اهـــداف فـــوق 
ــتری  ــت بیشـ ــزی دارای اهمیـ ــه چیـ چـ
اســـت؟ تربیـــت نفـــوس و علـــم بـــه 
فرامیـــن الهـــی جهـــت : الف(عمـــل بـــه 
وظیفـــه فـــردی و ب( عـــدم تخریـــب و 
تعـــدی بـــه طبیعـــت پیرامـــون و فطـــرت 

انســـانی و ســـیر کمالـــی آن. 
دســـت  انســـان  اســـت  کافـــی 
خـــود- بـــرای  تـــلاش  و  ازحـــرص 
خـــدای نمایی،اعمـــال زور و تکبـــر و 
ســـلطه تعدی گرانـــه بـــر روی ارض، 
ــود.  ــق شـ ــدف محقـ ــن هـ ــا ایـ ــردارد تـ بـ
ــه شـــخصی  ــه وظیفـ ــردی بـ ــر فـ ــر هـ گـ ا
خـــود کـــه شـــرع در مـــورد او معینـــن 
خ  نمـــوده عمـــل کنـــد، خودبخـــود چـــر
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و  می چرخـــد  اجتمـــاع  دنده هـــای 
نظمـــی خـــود برانگیختـــه، خـــلاق و 
طبیعی-توحیـــدی از دل آن بیـــرون 
ــردی و  ــر اراده فـ ــی بـ ــه مبتنـ ــد  کـ می آیـ
ـــق  ـــلمین در تحق ـــی مس ـــارکت جمع مش
و حفـــط آن اســـت.28 در ایـــن جامعـــه 
فقـــط یـــک عنصـــر نقـــش مهـــم دارد و 
آن نهـــاد علـــم اســـتکه بایـــد ســـعی در 
ترویـــج و تحقـــق فهـــم و تعهـــد عالمانـــه 
»توحیـــد«  و  »تســـلیم«  بـــه  نســـبت 
ــته باشـــد. وضعیـــت ایـــن جامعـــه  داشـ
ـــه صـــورت نوعـــی  ـــوان ب متحـــد را مـــی ت
آنارشیســـتی درک  اتحـــاد  و  حرکـــت 
کـــرد و نـــام آن را نیـــز »آنارشـــیم شـــبه 
لیبرالـــی خـــود اصلاحگـــر اســـلامی«29  
گذاشـــت. صفـــت خود-اصلاحگـــر را 
بایـــد نمـــادی از حضـــور فقـــه و نهـــاد 
علـــم در جامعـــه دانســـت کـــه دائمـــا 
کنتـــرل  از حـــق  را  انســـان  انحـــراف 
هـــر  در  را  جامعـــه  ابهـــام  حالـــت  و 
حادثـــه ای رفـــع و اصـــلاح می نمایـــد. 
ــر ایـــن نکتـــه لازم اســـت  ــا تذکـ در اینجـ
کـــه آنارشیســـم برخـــلاف تبـــادر و تـــداول 
ج طلبـــی«،  ج و مـــر عرفـــی، افـــاده »هـــر
»افسارگســـیختگی«  و  »آشـــوب« 
ــه  ــت در مرتبـ ــک آنارشیسـ ــد. یـ نمی کنـ
ـــه  سیاســـی مدافـــع نگرشـــی اســـت کـــه ب
کثـــری خواهـــان  شـــکل جـــدی و حدا
حفـــظ آزادی انســـانی و احتـــرام بـــه آن 
ــوع  ــر نـ ــه رد هـ اســـت از ایـــن روقائـــل بـ
حکومـــت، دولـــت و همـــه نهادهـــای 
اجبارکننـــده و مقتـــدر اســـت. او معتقـــد 
بـــا  می تـــوان  خـــود  اجتمـــاع  اســـت 
ــی  ــوه حیاتـ ــل« و نحـ ــکاری متقابـ »همـ
متعـــادل حقـــوق جمعـــی را حفـــظ کـــرده 
و بـــه نظمـــی خودانگیختـــه برســـد. 30  
تکملـــه: در اهمیـــت و ارزش همیـــن 
نگـــرش بـــه دیـــن و فقـــه، عـــلاوه بـــر 
ســـادگی، پویایـــی و خلاقیـــت می تـــوان 
بـــه قـــدرت حـــل معضـــل جهـــان شـــدیدا 
ک را اشـــاره کـــرد.31   علمـــی شـــده و شـــکا
بـــا اســـقاط کلـــی ارزش اولیـــه عقـــل 
در  بنیـــادی  تشـــکیک  و  مســـتقل 
دســـته بندی های  و  دهی هـــا  ارزش 
عقلـــی در دنیـــای شـــدیدا علـــم محـــور 
)Scientific( معاصـــر، و هنگامـــی کـــه 

ایـــن فـــرد محـــور بـــودن و مطالبـــه 
شـــخصی اســـلام مشـــهود اســـت و در 
ــات  ــه آیـ ــوان بـ ــددا می تـ ــد آن مجـ تاییـ
مراجعـــه  »مؤمنـــون«  حـــول  کثیـــره 
و   42 )اعـــراف   ،)122 )انعـــام  کـــرد: 
156-7(، )توبـــه 20 و 71(، )انبیـــاء 
94(، )نـــور 62(، )حدیـــد 7(، )صـــف 
10-14(، )نحـــل 91-95(، )فتـــح 10 و 
29(، )ممتحنـــه 12(، )انفـــال 4-2(، 
)ســـجده 15-19(، )شـــوری 40-36(33  
ب( در اعصـــار اولیـــه اســـلام ) ظاهـــرا 
خلفـــای  سلســـله  انتهـــای  زمـــان  از 
چهارگانـــه( و همیـــن طـــور در امتـــداد 
آن تـــا حتـــی، دوران مشـــروطه، بـــه 
مرزگـــذاری  هنـــوز  می رســـد  نظـــر 
دقیقـــی بیـــن نظـــام ســـلطه و بحـــث 
ــر  ــت بـ ــت و امامـ ــی و ریاسـ ــت الهـ خلافـ
مـــردم، وجـــود نداشـــته اســـت. یعنـــی 
شـــکل حکومتـــی ســـلطنت و خصوصـــا 
اش،  الطوایفـــی  ملـــوک  غالـــب  در 
مـــدل طبیعـــی و معقولـــی می نمـــوده 
اســـت. حتـــی بـــا اینکـــه اســـلام در بـــدو 
پیدایـــش خـــود و همـــواره در تـــداوم 
ــه  ــی ) و نـ ــام طبقاتـ ــی نظـ ــش نافـ خویـ
شـــرافت های  اجتماعـــی(،  طبقـــات 
مـــادی و تســـلط جائرانـــه بـــر غیـــر بـــوده، 
گســـترش  لکـــن همیـــن آفت هـــا بـــا 
ســـاختمان-خلافت-امپراطوری 
عـــرب در چنـــد قـــرن اولیـــه، دوبـــاره در 
جامعـــه اســـلامی بـــه شـــکلی رقیق تـــر 
رخنـــه نمـــود. ایـــن امـــر بـــا الگوگیـــری 
خلفـــای بنـــی امیـــه و بنـــی العبـــاس 
ساســـانی  مفتـــوح  شاهنشـــاهی  از 
شـــکل  در  رومـــی  امپراطـــوری  و 
دیوانســـالاری و حکمرانـــی، اســـتحکام 

بیشـــتری یافـــت. 
اســـلامی  فضـــای  در  اینحـــال  بـــا 
غالبـــا بحـــث بـــر ســـر تصـــدی قـــدرت 
فرماندهـــی و اجـــرا )حکومـــت( کســـی 
بـــوده کـــه قانـــون خـــدا را اجـــرا کنـــد؛ 
حفـــظ بیضـــة إســـلام نمایـــد و ظـــل الله 
باشـــد. محـــل ایـــن بحـــث مهـــم نیـــز بـــه 
شـــکل معمـــول در بخـــش »امامـــة« از 
علـــم کلام بـــوده اســـت. بـــا ایـــن مقدمـــه 
کلامـــی و  وقتـــی بـــه ســـراغ رویکـــرد 
مســـلمان،  عظـــام  فقهـــای  فقهـــی 

کیت فلســـفی  علـــم تجربـــی و شـــکا
دائمـــا احـــکام و قضاوت هـــای کلـــی 
و هدفمنـــد عقـــل را مـــورد نقـــد قـــرار 
فقـــه  کـــه  همیـــن  آیـــا  می دهنـــد، 
قـــدرت ارزش دهـــی را بدســـت گیـــرد 
و بـــا مفـــاد وحـــی، حقیقـــت ثابتـــه در 
را  امـــر حـــادث و در لحظـــه ای  هـــر 
کنـــد، بـــرای حفـــظ مصالـــح  معیـــن 
ـــان  مســـلمین ) وبشـــریت( و حفـــظ جری
کافـــی  اجتماعـــی  حیـــات  صحیـــح 
گـــر شـــما بـــا ایـــن  نیســـت؟خصوصا کـــه ا
مشـــکل مذکـــور قائـــل بـــه احتمـــال دوم 
باشـــید، حجتـــی بـــر اســـتفاده از حکـــم 
کثـــر  عقـــل ظنـــی خـــود، )حداقـــل( در ا

مـــوارد نداریـــد. 

سنجش پشتوانه احتمالات 
 احتمـــال اول یـــک ادعـــای بـــزرگ 
و امـــری صعـــب اســـت. مفـــاد ایـــن 
احتمـــال خـــود پرســـش اصلـــی جمـــع 
زیـــادی از پژوهشـــگران ایـــن حـــوزه 
اســـت کـــه در ایـــن مجـــال صرفـــا بـــه 
ح آن بســـنده می کنیـــم و بـــه دو  طـــر
دلیـــل وارد بحـــث از پشـــتوانه هـــای 
آن نمـــی شـــویم ، اولا بـــه ســـبب فقـــدان 
پژوهـــش هایـــی کامـــل و روشـــن در 
اثبـــات ایـــن نظریـــه 32 و تبعـــا در ثانـــی 
احتیـــاج بـــه وجـــود مجالـــی خـــاص 
صرفـــا جهـــت بررســـی و تبییـــن ادلـــه  
مدارکـــی کـــه قطعـــا یـــا احتمـــالا مـــی 
تواننـــد ایـــن مـــورد را تاییـــد نماینـــد.

امـــا احتمـــال دوم کـــه حـــد وســـط 
بـــه  را  اســـت  مذکـــوره  احتمـــالات 
آســـانی می تـــوان بـــا حجـــم عظیمـــی 
از اطلاقـــات و فحـــوای متـــون روایـــی 
و همچنیـــن ســـیره و ســـابقه تاریخـــی 

فقهـــا، حمایـــت کـــرد؛ مثـــلا : 
اهمیـــت  در  حداقلـــی   الف(فقـــه 
کیـــد بـــر  شـــارع بـــه فـــرد مکلـــف و تا
آن و گرایـــش مشـــهود بـــه اجتماعـــی 
از آحـــاد عامـــل بـــه وظیفـــه شـــرعی 
)و نـــه اجتمـــاع عامـــل بـــه وظیفـــه(، 
آشـــکار می گـــردد. در ســـوره مومنـــون 
)1-11( هنـــگام بیـــان صفـــات یـــک 
اســـلامی،  مطلـــوب  فـــرد  یـــا  مومـــن 
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آنهایـــی کـــه بـــا امـــر ریاســـت و حکومـــت 
مرتبـــط هســـتند می رویـــم، بـــه نظـــر 
می گـــردد،  حاصـــل  آنچـــه  می رســـد 

گرایـــش بـــه احتمـــال دوم اســـت:
ـــال ســـید مرتضـــی در بحـــث  ـــرای مث ب
از وجـــوب ریاســـت و رئیـــس بـــرای 

أمـــت، دو دلیـــل را بـــر می شـــمارد:
ـــه  ـــاد ب ـــات عقـــی: اعتق 1. وجـــود واجب

ـــی ارزش حقیقـــی عقـــل عمل
2. عدم عصمت نوع غالب بشر

)3. بـــه نظـــر عـــدم دسترســـی بـــه 
علـــم کامـــل و مطلـــق را نیـــز می تـــوان 

اضافـــه کـــرد.(
در  کـــه  می کنـــد  ذکـــر  او  امـــا   
صـــورت زوال یکـــی از ایـــن مـــوارد یـــا 
جمیعشـــان، دیگـــر ریاســـت واجـــب 
نیســـت.34 از همیـــن جـــا مشـــخص 
کـــه یـــک اســـلام  می شـــود، رئیســـی 
شـــناس در پـــی اثبـــات آن اســـت، در 
اصـــل یـــک »عالـــم عملی-نظـــری« 
جبـــران  و  رفـــع  نقـــش  کـــه  اســـت 
تحقـــق  بـــرای  لازم  شـــروط  فقـــدان 
را  عامـــل«  مکلـــف  »فـــرد  خارجـــی 
ــا عمـــل  ــد بـ ــا آن شـــخص بتوانـ دارد. تـ
خـــود، خیـــر فـــردی خویـــش را بمـــا هـــو 
»خیـــر فـــردی« یـــا در ضمـــن »خیـــر 
اجتماعـــی« محقـــق کنـــد. بـــرای رئیـــس 
شـــیوه خاصـــی تعییـــن نشـــده اســـت و 
گـــر شـــرع اورا منـــع نکنـــد، او آزاد اســـت  ا
کـــه بنـــا بـــر عقـــل و صلاحدیـــد خـــود، 
نظامـــی ســـاخته و بـــر اســـاس آن بـــر 

عمـــوم مـــردم حکمرانـــی نمایـــد. 
در مـــورد دیگـــر می توانیـــم بـــه عصـــر 
صفـــوی رجـــوع کنیـــم و توجـــه نماییـــم 
بـــه یکـــی از علمـــای مهمـــی کـــه در 
دربـــار ایـــن ســـلاطین شـــیعه حاضـــر 
کـــه جملـــه ای از  بـــوده و همچنـــان 
آن شـــاهان بـــه ترفیـــع جایـــگاه علمـــاء 
و ترویـــج فقـــه روی خوشـــی نشـــان 
از  نیـــز  ایشـــان  خـــود  می داده انـــد، 
قـــدرت و مکنـــت بالایـــی در آن ســـریر 
بـــن  علـــی  اســـت؛  بـــوده  برخـــوردار 

حســـین محقـــق کرکـــی. 
امـــروزه آثـــار فقهـــی محقـــق کرکـــی 
موجـــود اســـت، لکـــن هنـــگام مراجـــع 
دریـــغ از آنکـــه ایشـــان در مقـــام یـــک 

فقیـــه و نظریـــه پـــرداز دینـــی، بـــه شـــاه 
شـــیعه یـــا  جامعـــه اســـلامی، ســـاختار 
را  کلان و شـــیوه حکومتـــی خاصـــی 
تحمیـــل کنـــد. ایـــن امـــر در آن دوران 
شـــان دیگـــری بـــوده کـــه معمـــولا نیـــز 
عـــلاوه  خـــود  کـــه  افـــرادی  توســـط 
و دانـــش دارای مقامـــی  بـــر فضـــل 
دیوانـــی بـــوده انـــد تصـــدی میشـــده 
ــه  ــت نامـ ــگاه سیاسـ ــت؛منظور جایـ اسـ
و نصیحـــت الملـــوک نویســـی اســـت 
و  خـــردورزی  پایـــه  بـــر  نیـــز  آن  کـــه 
دوراندیشـــی و ادب دانـــی نویســـنده 
)و نـــه بالاصالـــه فقاهـــت او( نگاشـــته 
ـــه  ـــنهادی ب ـــوان پیش ـــه عن ـــد و ب ـــی ش م
کـــم تقدیـــم مـــی گشـــت. کار محقـــق  حا
متشـــرع  و  کـــردن  اســـلامی  کرکـــی 
نمـــودن آحـــاد جامعـــه، حتـــی خـــود 
ــل  ــای جبـ ــان و علمـ ــت و ایشـ ــاه اسـ شـ
ـــدی  ـــل های بع ـــدی و در نس ـــی بع عامل
فقهـــای بـــزرگ دربـــار صفـــوی ماننـــد 
شـــیخ بهایـــی و علامـــه مجلســـی بـــه 
جـــد در پـــی همیـــن بودنـــد. علـــت ایـــن 
ــران  ــل ایـ ــت ، جهـ ــح اسـ ــز واضـ ــر نیـ امـ
تـــازه شـــیعه شـــده و صوفـــی منـــش بـــه 
شـــرایع اســـلام شـــیعی و فضـــای بـــه 
شـــدت متصوفانـــه و غیـــر متشـــرعانه 
دربـــار صفـــوی و گـــروه قزلباش.البتـــه 
چنیـــن نیســـت کـــه فقهـــا مـــن جملـــه 
مرحـــوم کرکـــی بـــه عنـــوان بزرگتریـــن و 
نخســـتین شـــخصیت در تصحیـــح و 
هدایـــت شـــیعی ســـازی ایـــران صفـــوی، 
دخالتـــی در امـــور سیاســـی نداشـــته 
یـــا منصبـــی را تصـــدی نمـــی کردنـــد، 
ــا  ــی تنهـ ــاختار حکومتـ ــث سـ ــا از حیـ امـ
توقـــع و تـــلاش ایشـــان همـــان توقـــع 
کـــه  اســـت  شـــیعه  فقهـــای  رســـمی 
احـــکام شـــرع در جامعـــه رعایـــت گـــردد 
کـــم بـــه حکـــم و حجـــت شـــرعی  و محا
رفـــع مرافعـــات کننـــد و ســـلطان بـــه 
تقویـــت مذهـــب و شـــعائر آن و حفـــظ 
حـــدود مملکـــت مومنیـــن بپردنـــزد و بـــر 
احـــدی از مـــردم ظلـــم و عمـــل خـــلاف 
ـــه حفـــظ دیـــن و  ـــدارد.35 فقی شـــرع روا ن
تکالیـــف فـــردی را در جامعـــه تضمیـــن 
و ترویـــج می کنـــد و باقـــی امـــور را بـــه 
گـــر ســـلطان  خـــود مـــردم می ســـپارد. ا

گـــر هنـــوز راه  خواســـتند، بخواهنـــد و ا
تعامـــل صحیـــح و عزتمندانـــه بیـــن 
الطرفینـــی را بـــا او بلـــد نیســـتند)فلذا 
مجبورنـــد مطیـــع مفلـــوک او باشـــند 
و در حیـــن نارضایتـــی در مقابلـــش 
شمشـــیر برآرنـــد(، ســـعی کننـــد تـــا در 
طـــی مشـــورت و تعقـــل جمعـــی )توســـط 
حلـــی  راه  عالمان(بـــه  و  نخبـــگان 

برســـند. 
رجـــوع کنیـــد بـــه رســـاله » قاطعـــة 
اللجـــاج فـــي تحقیـــق حـــل الخـــراج«36. 
ـــوان بحثـــی  ـــه عن در احـــکام اراضـــی ) ب
مهـــم کـــه جنبـــه حکومتـــی و موثریـــت 
بـــر کلیـــت جامعـــه اســـلامی دارد. (، 
می بینیـــم کـــه اراضـــی مفتـــوح عـــادی 
اش  شـــخصی  مالکیـــت  بلاعنـــوة، 
محتـــرم اســـت و اداره اش در دســـت 
فـــرد مســـلمان مالـــک اســـت. ارض 
مفتـــوح عنـــوة نیـــز گرچـــه بـــلا مالـــک و 
اختیـــار آن بـــرای امـــام )؟ع؟( اســـت، 
اختیـــار  ایـــن  امـــا در عصـــر غیبـــت 
بـــرای فقیـــهِ نائـــب خواهـــد بـــود و ایـــن 
وظیفـــه ای اســـت بـــر عهـــده فقیـــه 
و البتـــه مســـلمین تـــا در آن اراضـــی 
و  کننـــد  ســـلامت  و  آبـــادی  ایجـــاد 
را  انتفـــاع عامـــه مســـلمین  اســـباب 
در آن مهیـــا و حفـــظ امـــکان حیـــات 
شـــرعی آحـــاد را تضمیـــن نماینـــد. ایـــن 
مطلـــب در بحـــث جایـــگاه امـــام جمعـــه 
اســـت.37  نمـــاز جمعـــه نیزمعلـــوم  و 
اینکـــه جامعـــه اســـلامی اجتمـــاع امـــت 
دارای تکالیـــف فـــردی هســـتند کـــه 
در  کلان  تصمیمـــات  و  علـــم  بـــرای 
حفـــظ رونـــد طبیعـــی زندگـــی و حقـــوق 
گســـترده شـــخصی تحـــت انقیـــاد فقیـــه 
هســـتند. و مناصـــب ضـــروری و شـــرعی 
افـــراد نیـــز تحـــت نظـــارت فقیـــه و 
عـــرف موضـــوع شـــناس بـــه آنهـــا اعطـــا 

می شـــود. 
ــا  ــوردی تقریبـ ــه مـ ــر بـ ــی دیگـ در مثالـ
معاصـــر می نگریـــم. میـــرزای نائینـــی 

در»تنبیـــه الْأمـــة و تنزیـــه الملـــة«:
اولا؛ نشـــان می دهـــد کـــه از نظـــر او 
نظـــام ســـلطه عقلایـــی اســـت و او ایـــن 
ســـاختار عقلایـــی را تاییـــد میکنـــد. امـــا 
نائینـــی در ادامـــه ســـعی دارد جایـــگاه 



پاییز 1401   شماره 13فصل نامه پیام مروی 53

فقیـــه و مـــردم مســـلمان را در ایـــن 
و  حـــدود  و  ســـازد  مشـــخص  مـــدل 
خـــط و مرزهـــای اســـلام را در شـــکل 
ســـلطنت بگنجانـــد تـــا در مســـیر آن 
بـــه فقـــه فـــردی و نظـــم ســـالم حداقلـــی 
جامعـــه توحیـــدی خللـــی وارد نیایـــد. 
لـــذا ســـلطنت را بـــه ملکیـــه اســـتبدادیه 
کـــه مـــوروث از معاویـــه و اخـــلاق او 
ــه(  ــه )مجعولـ ــلطنت ولایتیـ ــت و سـ اسـ
کـــه موصـــی اســـلام و اصالتـــا بـــرای 
امـــام معصـــوم )؟ع؟( اســـت، تقســـیم 
می نمایـــد. ســـپس ســـلطنت ولایتیـــه را 
ــابقه  ــه سـ ــبوق بـ ــوب او و مسـ ــه مطلـ کـ
ــروف  ــن و معـ ــای ماضیـ ــرایع انبیـ در شـ
عندالعقـــلاء اســـت را تعریـــف می کنـــد 
بـــه »امانـــت داری نـــوع و ولایـــت بـــر 
ــایر وظائـــف  ــه سـ نظـــم و حفـــظ و اقامـ

راجعـــه بـــه نگهبانـــی«38 
نکتـــه جالـــب آنکـــه ایشـــان یـــک 
و حکـــم  امـــر  بیـــن  مهـــم  تفکیـــک 
شـــرعی و امـــر سیاســـی می دهنـــد و 
کثریـــت را بـــه ســـند کتـــاب  ـــا ا مشـــورت ب
و ســـنت در ثانـــی بـــر خـــلاف اولـــی، 

ـــد می دانـــد. 39  
َ

جایـــز و بلکـــه مؤکّ

ج( یکـــی از پشـــتیبانی های قابـــل 
توجـــه از احتمـــال دوم در نامـــه گرانبـــار 
جنـــاب  بـــه  )؟ع؟(  امیرالمؤمنیـــن 
مالـــک اشـــتر هنـــگام ارســـال او بـــه 
ســـمت مصـــر می باشـــد. توصیه هـــای 
کـــه  و جایگاهـــی  نامـــه  ایـــن  درون 
یـــک  عنـــوان  بـــه  مالـــک  بـــرای 
عالم)ولی(-زورمنـــد داده می شـــود، 
نشـــانگر حکومتـــی مطابـــق عـــرف عقـــلا 
ـــت  ـــی جمعی ـــی، فرهنگ ـــت تاریخ و هوی
اســـت کـــه در آن صـــورت بهـــره منـــد 
شـــدن از نصایـــح و افـــکار حکمـــا در 
یافتـــن طـــرق بهتـــر حکومـــت، ضـــرورت 
دارد. ایـــن جامعـــه، یـــک فضـــای آزاد 
بـــرای مســـلمانان یـــا اهـــل ذمـــه دارای 
احتـــرام اســـت کـــه بایـــد در امنیـــت و 
وبســـتر مناســـب بـــه وظایـــف فـــردی 
خـــود بپردازنـــد و از حقـــوق عادلانـــه 
کـــم و حفـــظ نظـــم وآبـــادی  بدســـت حا
جامعـــه بـــا نظـــارت و ورود او، برخـــوردار 

شـــوند. 

معصـــوم اســـت، باشـــیم و صرفـــا اینهـــا 
را اســـنادی تاریخـــی بدانیـــم کـــه بایـــد، 
مـــاده پژوهـــش در جهـــت اســـتنباط 
فضـــای گفتمـــان )مقصـــود اصلـــی( 
شـــارع و فضـــای فکـــری مخاطبیـــن 
تلقـــی شـــوند؛ آنـــگاه اصـــلا بایـــد فقـــه را 
کمـــر شکســـته بـــه کنـــاری نهـــاد و آنـــگاه 
اســـت کـــه بایـــد مقاصـــد را وارد فکـــر 
فلســـفی کـــرده، ســـپس بـــه وســـیله آنهـــا 
بـــه ســـاخت نظـــام حقوقـــی، اخلاقـــی و 
سیاســـی دســـت زد کـــه توســـط ارزش 
 هـــای اصـــل موضوعـــی )مـــن جملـــه 

مقاصـــد( تقویـــت می گردنـــد. 
در انتهـــا بایـــد بـــه میـــزان وزانـــت 
احتمـــال ســـوم نیـــز اشـــاره ای کـــرد. 
احتمـــال ســـوم نیـــز صعوبتـــی تقریبـــا 
در ســـطح احتمـــال اول دارد و خـــود 
ـــرف  ـــم ع ـــرو دور از فه ـــی دیرپذی مدعای
اســـت. لکـــن مســـاله ای کـــه وجـــود دارد 
گـــر رویکـــرد و فهـــم  ایـــن اســـت کـــه ا
فقهـــا) نـــه همـــه آنهـــا( را کـــه مذکـــور در 
ــم و  ــذف نماییـ ــود را حـ ــش )ب( بـ بخـ
همچنیـــن برخـــی مســـائل و مـــوارد )ج( 
ــیاری  ــم بسـ ــم، می توانیـ ــه کنیـ را توجیـ
از امـــوری را کـــه پشـــتوانه هایـــی بـــرای 
احتمـــال دوم دانســـته می شـــوند، بـــه 
نفـــع ایـــن احتمـــال مصـــادره کنیـــم. لـــذا 
ـــبت  ـــه نس ـــال ب ـــن احتم ـــرای ای ـــیر ب مس

احتمـــال اول، هموار تـــر اســـت. 

جمع بندی
مـــا در مســـیر بحـــث از معنـــای 
در  فقـــه  اینکـــه  و  سیاســـت  و  فقـــه 
از  خـــود  رویکردهـــای  حداقل تریـــن 
ج  مصـــداق عمـــل سیاســـی بـــودن خـــار
کردیـــم. همچنیـــن  نیســـت بحـــث 
کـــه »آیـــا شـــرع و  از ایـــن امـــر مهـــم 
فقـــه بـــه مـــا نظـــام و ســـاختار سیاســـی 
می دهـــد؟« پرســـش کردیـــم. ســـپس 
بـــرای فهـــم ایـــن پرســـش، ســـه نظریـــه 
بدیـــل در جـــواب آن را بیـــان کردیـــم 
کـــه یکـــی قـــول بـــه ســـاختار دهـــی 
بـــه ترخیـــص  فقـــه، دیگـــری قـــول 
در انتخـــاب ســـاختار و قـــول نهایـــی 
نفـــی هـــر ســـاختار کلانـــی بـــود. حـــال از 
ـــه  ـــا توجـــه ب مخاطـــب انتظـــار مـــی رود ب

یکـــی از فقـــرات جالـــب ایـــن نامـــه، 
فقـــره ای مربـــوز بـــه مالیـــات و خـــراج 
ـــه  ـــول علام ـــه ق ـــه ب ـــره ک ـــن فق ـــت. ای اس
جعفـــری: »اصلی تریـــن عامـــل نظـــم 
جامعـــه«40 را بیـــان می کنـــد، بـــه خوبـــی 
معصـــوم  امـــام  می دهدکـــه  نشـــان 
)علیـــه اســـلام( ایجـــاد تعـــادل مالـــی، 
گـــردش اقتصـــادی و بســـتر مناســـب 
بـــرای کار آزاد و تولیـــد منفعـــت و آبادی 
ـــه همیـــن قبیـــل امـــور،  اســـت و توجـــه ب
ــردم را بـــه ســـمت یـــک نظـــم  ــود، مـ خـ

طبیعـــی می کشـــاند. 
د( در ایـــن مـــورد در جهـــت تقویـــت 
یکـــی  بـــه  را  نقـــدی  دوم  احتمـــال 
کـــه  از مهمتریـــن دســـتمایه هایـــی 
دارد،  وجـــود  اول  احتمـــال  بـــرای 
یعنـــی بحـــث مقاصـــد شـــریعت، وارد 

: می کنیـــم
ــر  ــه ظاهـ ــریعت، بـ ــد شـ ــاره مقاصـ دربـ
کـــه اعتقـــاد بـــه  امـــر چنیـــن اســـت 
مقاصـــد، مســـتلزم ارائـــه یـــک نظـــام 
و یـــا امـــکان اســـتنباط یگانـــه نظـــام 
مطلـــوب نیســـت. بـــه نظـــر می رســـد کـــه 
ـــلا در  ـــازی )اق ـــام س ـــدرت نظ ـــد، ق مقاص
ــا بتوانیـــم  ســـطح کلان( ندارنـــد. نهایتـ
بگوییـــم در برخـــی ریـــز عنوان هـــای 
فقهـــی و حیطه هـــای جزئـــی، اعتقـــاد 
ــه شـــکل گیـــری  ــر بـ ــد، منجـ ــه مقاصـ بـ
ــد  ــجم خواهـ ــد ومنسـ ــام واحـ یـــک نظـ
شـــد. البتـــه خـــود مبحـــث مقاصـــد 
ــه در  ــرفته کـ ــکل پیشـ ــن شـ ــه ایـ ــز بـ نیـ
اســـلام ســـنی وجـــود دارد، محـــل بحـــث 
بـــوده و از اســـتحکام زیـــادی برخـــوردار 
مقاصـــد،  فهـــم  کـــه  چـــرا  نیســـت، 
واقعیـــه  کات  مـــلا فهـــم  بـــا  مرتبـــط 
اســـت کـــه بالْإصالـــة در شـــأن انســـان 
کـــه  جایـــی  در  فقیـــه  لـــذا  نیســـت. 
ــد اســـت  ــن مقاصـ ــه ایـ ــه بـ ــل توجـ محـ
و ضمنـــا بایـــد از ابهـــام و کلیـــت آنهـــا 
ــور  ــردارد، مجبـ ــرده بـ ــاد پـ ــا اجتهـ ــز بـ نیـ
ــن  ــاط بیـــش از پیـــش و تأمیـ ــه احتیـ بـ
ـــی،  ـــود. بل ـــد ب ـــود خواه ـــت رای خ حجی
گـــر نافـــی اعتبـــار »فقـــه دســـتوری  ا
نص)ســـند( محـــور« کـــه متعبـــد بـــه 
ظواهـــر نصـــوص و اعتبـــار فرازمانـــی 
دســـتورات و عبـــارات کتـــاب و ســـنت 
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پرســـش فـــوق، بـــه پژوهـــش وتفقـــه 
روی آورد و بـــا جســـتجوی پشـــتوانه 
بـــرای هرکـــدام از نظریـــات و نقـــد نـــوع 
بهـــره بـــرداری هرگـــروه از دلالـــت دلائـــل 
خـــود، ســـعی در حـــل ایـــن پرســـش 
نمـــوده و نظریـــه مختـــار خـــود را اتخـــاذ 

نمایـــد. 
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و قدرت در ایران عصر صفوی، ترجمه: 
منصور صفت گل ، انتشارات پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی)چاپ سوم 

)1397-
37.  الکرکي، علی بن الحسین، رسائل 
المحقق الکرکی: مجموعة الْأولی، مکتبة 
مرعشي النجفی )1409(، در: رسالة )6(

38.  الکرکی، همان، در: رسالة )4(
39.  نائینی، میرزا محمد حسین، تنبیه 
الْأمة و تنزیه الملة، تصحیح و تحقیق: 
کتاب)چاپ  سید جواد ورعی،بوستان 

چهارم 1398(، در: ص 70
40.  نائینی، همان، در: ص 87-84

41.  جعفری، همان، در: 70-468

سه قول معرفی شده چنین است: 1- در 
کتاب و سنت، هم اصول ارزشی حکومت 
بیان شده و هم مسائل شکلی حکومت 
از قبیل چگونگی نهادهای حکومت و 
روابط آن ها با یکدیگر، روابط مشخص 
آن ها با مردم، وظایف و اختیارات هر یک 
از این نهاد ها و حقوق مشخص مردم 
کتاب و سنت  در برابر حکومت 2- در 
تنها اصول ارزشی مربوط به حکومت به 
عنوان شریعت ثابت بیان شده است، 
نه شکل های آن 3- در کتاب و سنت، 
هیچ اصل ارزشی مربوط به حکومت به 
عنوان شریعت ثابت بیان نشده است. 
اصول ارزشی کتاب و سنت فقط مربوط 
به اخلاق فردی است. )سخنان این گروه 
معروف به »تز جدایی دین از سیاست 

در اسلام است«(
27.  توجه شود به عبارات شریف امیرالمومنین 
یَلِدْ عَبْداً وَ لَا  لَمْ  إِنَّ آدَمَ  علی )؟ع؟(: » 
« )الکافی،  حْرَارٌ

َ
أ هُمْ 

َ
کُلّ اسَ  النَّ إِنَّ  وَ  مَةً 

َ
أ

طبع إسلامیة، در: ج8، ص 69، ح 26( 
و »لا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ الُله حُرّاً« 
)نهج البلاغة، نامه 31 )صبحی صالح(( 
و قاعده »لا ولایة لْأحد علی أحد« مشهور 
به نفی ولایت )بنگرید: انصاری، مرتضی، 

المکاسب، کنگره، ج3، ص 546 (
28.  با مفهوم تجارت آزاد و اقتصاد رقابتی 
در حیطه لیبرالیسم اشتباه گرفته نشود. 
آزادی در اینجا البته تحت قیود و تکالیف 
مربوط به معاملات شکل می گیرد و از 
جلوه تعاون اقتصادی نیز بهره مند 

خواهد بود.
29.  توجه شود به دو عبارت شریف : 
»کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته« 
)الدیلمي،حسن بن محمد، إرشاد 

القلوب، تحقیق
السّیّد هاشم المیلاني، اسوه )1392(، در: 
ج1 ص348( و »من اصبح و لم یهتم 
بأمور المسلمین فلیس بمسلم« )الکلینی، 

همان، در: ج2، ص 164، ح5 (
30.  ما با دو قید شبه لیبرالی و اسلامی 
سعی برآن داشتیم تا از اقتضائات غالبی و 
تاریخی آنارشیسم که نفی مطلق اقتدارها و 
حکومت ها است، احتراز جوییم و جایگاه 
حقوق و احکام صادر از منبع لایزال وجود 
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درس  و  علمیــه  حــوزه  اساســا 
گــر در  و بحــث طــلاب و اســاتید آن ا
راســتای اقامــه دیــن، ثمــرۀ کارکــردی 
بــه  ک  بایــد هراســنا نداشــته باشــد، 
دنبــال عــلاج افتــاد؛ چــرا کــه ماهیــت 
شــریعت محمدی؟ص؟بــر اقامــه اســتوار 
اســت، نــه صرفــا بــر دانســتن دســتورات 

و معــارف. خداونــد متعــال در آیــه 13 
عَ لَکُــم  ســوره شــوری می فرمایــد: »شَــرَ
ــذِى 

َ
ــهِ نُوحًــا وَ الّ ــا وَصــیَ  بِ یــنِ مَ ــنَ الدِّ مِّ

ینَــا بِــهِ إِبْرَاهِیــمَ وَ  وْحَینَــا إِلَیــكَ وَ مَــا وَصَّ
َ
أ

یــنَ وَ لَا  قِیمُــواْ الدِّ
َ
مُوســیَ  وَ عِیســیَ آن أ

قُــواْ فِیــه«.  تَتَفَرَّ
علامــــــــــــــــه  دیگــــــــــــــر  ســـــــوی  از 

طباطبایــی؟ره؟ در تفســیر المیــزان 
ذِى 

َ
ذیــل آیــه دوم ســوره جمعــه: »هُــوَ الّ

ــمْ یتْلُــواْ  نهُْ یــنَ رَسُــولًا مِّ مِّ
ُ
بَعَــثَ فــیِ الْْأ

مُهُــمُ  یهِــمْ وَ یعَلِّ ــمْ ءَایاتِــهِ وَ یزَکِّ عَلَیهِْ
کْمَــةَ وَ آن کاَنُــواْ مِــن قَبْلُ  الْکِتَــابَ وَ الحِْ
بِیــن«، دربــاره تفــاوت  لَفِــی ضَــلَالٍ مُّ
نــا وَ  این آیــه بــا آیــه 128 ســوره بقــره: »رَبَّ

 میل فطری بشر به دانستن، از دیرباز انسان ها را به آموختن نادانسته ها سوق داد. هرکسی به فراخور استعدادی 
که داشت بر سفره علم استادی می نشست و می آموخت. اما این میل به صورت یله و رها، هرگز مورد پسند شریعت 
که در ادعیه و آموزه های دینی، علم غیرنافع سزاوار استعاذه و پناه بردن به حق تعالی  اسام نبوده و نیست، تا جایی 
کنشی است. همین مطلب حکایت از  که شیطان رجیم و نفس اماره سزاوار چنین وا شمرده شده است؛ همانگونه 

که شعار »علم برای علم«، نسبت به مبانی دینی شعاری انحرافی تلقی می شود.  این دارد 
ــد،  کرده ان ــا  ــو و نم ــام نش ــم الس ــارت علیه ــت و طه ــدان عصم ــای خان ــا رهنموده ــه ب ک ــز  ــیعه نی ــه ش ــای علمی حوزه ه
کــه در بنــد  کنــد؛ امــا غفلــت از نکتــه مهمــی  کــه زندگــی بشــر را ختــم بــه ســعادت  همیشــه در پــی علــم نافعــی بوده انــد 
کــه دارد- باعــث بــه صــدا آمــدن زنــگ خطــر اســت.  گســتره ای  قبــل متذکــر شــدیم، در بخش هایــی از حــوزه - بــا تمــام 

 

نویسنده: حجت الاسلام ستاریان
طلبه سطح3

علم برای علم؟ یا علم برای عمل؟
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ابْعَــثْ فِیهِــمْ رَسُــولًا مِنْهُــمْ یتْلُــوا عَلَیهِــمْ 
ــمُ الْکِتــابَ وَ الْحِکْمَــة«،  مُهُ ــكَ وَ یعَلِّ آیاتِ
ابراهیــم؟ع؟  حضــرت  دعــای  کــه 
اســت،  اســماعیل؟ع؟  آل  حــق  در 
می فرمایــد: »در ایــن آیــه شــریفه مســاله 
تزکیــه را قبــل از تعلیــم کتــاب و حکمت 
ذکــر کــرده و در دعــاى ابراهیــم که چند 
ســطر قبــل نقــل شــد تعلیــم کتــاب و 
حکمــت را جلوتــر از تزکیــه ذکــر کــرده 
اســت. ایــن بــدان جهــت بــوده کــه آیــه 
مــورد بحــث، در مقــام توصیــف تربیــت 
رســول خــدا ؟ص؟اســت مؤمنیــن امــت 
را، و در مقــام تربیــت، تزکیــه مقــدم بــر 
تعلیــم علــوم حقــه و معــارف حقیقیــه 
ابراهیــم،  دعــاى  در  امــا  و  اســت. 
ــا و  ــا دع ــود، تنه ــت نب ــام تربی ــام، مق مق
درخواســت بــود. از خــدا می خواســت 
و  کتــاب  بــه  علــم  و  زکات  ایــن  کــه 
حکمــت را بــه ذریــه اش بدهــد و معلــوم 
اســت کــه در عالم تحقــق و خــارج، اول 
علــم پیــدا می شــود، بعــد تزکیــه، چــون 
تزکیــه از ناحیــه عمــل و اخــلاق تحقــق 
می یابــد. پــس اول بایــد بــه اعمــال 
صالــح و اخــلاق فاضلــه عالــم شــد و بعد 
ــه تدریــج زکات  ــا ب ــرد ت ــه آنهــا عمــل ک ب

کــی دل( هــم بــه دســت آیــد.« )پا
مشــخص  به خوبــی  نکتــه  ایــن 
گزیــر  نا علم آمــوزی،  کــه  می کنــد 
بایــد در راســتای ثمــرۀ عینــی دادن 
ایــن  و  شــود  جایابــی  جامعــه،  در 
مهــم در مقــام ثبــوت، بــرای اقامــه 
دیــن جنبــه مقدمــی دارد و در مقــام 
علــم،  آن  شــدن  عینــی  و  تربیــت 
ولــی و مربــی جامعــه بــه آن احتیــاج 
گرچــه تزکیــه، خــود،  خواهــد داشــت؛ ا
و  کتــاب  درســت  فهــم  بسترســاز 

بــود.  خواهــد  حکمــت 
در  تفاصیــل،  ایــن  تمــام  بــا 
انقــلاب  از  پــس  علمیــۀ  حوزه هــای 
اســلامی، جریان هایــی وجــود دارنــد 
ظاهــرا  علمــی  بحــث  در  شــاید  کــه 
بســیار پیشــرفته باشــند، امــا بــه دنبــال 
نیســتند.  جامعــه  در  عینــی  اثــرات 
نشــانه بــارز ایــن جریان هــا، نیامــدن 
آن هــا پــای کار نظــام اســلامی اســت. 
از  می تــوان  کلان،  تقســیم بندی  در 

و  رشــد  ابزارهــای  از  یکــی  همیشــه 
پویایــی ایــن نظریــه علمــی خواهــد 
ــۀ  ــود. إن قلــت و قلت هــا پیرامــون ادل ب
گــون ولایــت فقیــه، به ویــژه ولایــت  گونا
مطلقــه فقیــه، بــه تکامــل علمــی ایــن 
نظریــه خواهــد انجامیــد. امــا مشــکل 
کــه عــده ای  زمانــی هویــدا می گــردد 
بــا ظاهــری علمــی، بــه ردیــف کــردن 
اشــکالات ایــن نظریــه بــه قصــد بــی 
پایــه و اســاس بــودن آن بپردازند)خــواه 
درک درســتی از مفــردات بحــث داشــته 
باشــند و آن را درســت ارائــه دهنــد و 
خــواه نــه(. اینجاســت کــه علــم زدگــی 
ماننــد جوشــی چرکیــن ســر بــاز می کنــد؛ 
مثــلا در محفلــی عمومــی یــا نخبگانــی 
امــا بــا معلوماتــی غیرمرتبــط بــه علــوم 
دینــی، ولایــت مطلقــه را بــاب میــل 
خویــش معنــا نمــوده، بــه آن حملــه 
می کننــد یــا بــا اتخــاذ مبانــی رجالــی 
ــه  خاصــی کــه حتمــا ثمــره آن، رد مقبول
عمــر بــن حنظلــه یــا توقیــع اســحاق بن 
ــه نظــر  یعقــوب باشــد، وارد بحــث و ارائ
گــر خودشــان هــم بــه  می شــوند. حتــی ا
آن مبانــی رجالــی معتقــد نباشــند، نظــر 
علمــای بزرگــواری را کــه روایــات مذکــور 
نــزد آنهــا پذیرفتنــی نیســت علــم کــرده 
و بــا ســوء اســتفاده از بزرگــی آن عالــم، 
نظریــه او را بــزرگ جلــوه می دهنــد و 
در عــرض ولایــت مطلقــه فقیــه قــرار 
شــاید  هــم  نهایــت  در  و  می دهنــد 
ــتن  ــا باز گذاش ــی و ب ــچ قضاوت ــدون هی ب
انتهــای ایــن فرایند علمــی، تمــام بنای 
مشــروعیت نظــام اســلامی را سســت 

می کننــد. 
یــا مثــلا بــه ادلــه عقلــی ولایــت مطلقه 
و  نمی کننــد  التفاتــی  مطلقــا  فقیــه 
و  الا  امــر،  ایــن  کــه  هســتند  مدعــی 
لابــد بایــد از متــون روایــی ثابــت شــود. 
ثمــره ایــن نــوع نــگاه ایــن می شــود 
کــه فــردی از افــراد غیرحــوزوی ایــن 
جریــان، بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن، 
ثابــت  را  آمریــکا  بــا  کــره  مذا لــزوم 
می کنــد! و برخــی دیگــر از آنهــا لــزوم 
سکولاریســم را در قــرآن پــی می گیرنــد. 
تمــام ایــن انحرافــات بــا پوســته ای 
علمــی توجیــه می شــود و گاه پاســخ 

بــه »جریــان  ایــن جریان هــا، تعبیــر 
تحجــر« و »جریــان ســکولار« نمــود؛ 
دو جریانــی  کــه امــام خمینــی ؟ره؟ در 
منشــور روحانیــت از آن دو تعبیــر بــه 

کردنــد.  آمریکایــی  اســلام 
امــا آیــا ایــن صرفــا یــک برچســب 
سیاســی بــرای از میــدان به درکــردن 
رقیــب اســت؟ آیــا نشــانه ای وجــود 
دارد کــه بتــوان عملکــرد عینــی ایــن 
ــرد؟  ــان را ذیــل آن مشــاهده ک دو جری

بلــه… 
تعبیــر  نشــانه ها  ایــن  از  نگارنــده 
بــه »علــم زدگــی« می کنــد. ایــن علــم 
زدگــی، یعنــی وجهــه همــت و تــلاش 
علــوم  مصــروف  را  اســتاد  و  طلبــه 
مختلــف اســلامی کــردن، امــا بــه هیــچ 
کــدام رنــگ و بــوی اقامــه و شــدن و 
ــا یــک  تحــرک و تحــول نــدادن! نهایت

حیطــه فــردی مضیــق!
ایـــن ســـلاح مخـــرب، بـــه علـــت برخـــی 
زمینه هـــا و شـــرایط موجـــود در حـــوزه، 
برنده تـــر نیـــز شـــده اســـت؛ شـــرایطی 
همــــــچون »پررنــــــــگ دیده شـــــــــدن 
هجمه هـــای اجتماعـــی بـــه طـــلاب«1، 
»مشـــــــکلات معیـــــــــشتی طلبگـــی«، 
و  عمـــل  در  حـــوزه  »دانشگاه شـــدن 
مدرک گرایـــی بـــه جـــای گرایـــش بـــه 
علـــم نافـــع«2 ، »صـــرف تمرکـــز بـــر کمیـــت 
ــه  ــوان مؤلفـ ــه عنـ ــای ورودی، بـ طلبه هـ
مثبـــت، به جـــای کیفی گزینـــی و اســـتفاده 
از ایـــن نـــوع گزینـــش به عنـــوان پایـــه 
افزایـــش کمیـــت طـــلاب«3 ، »رکـــود علمی 
و ســـطح ســـواد کم رنـــگ عمـــوم جامعـــه 
طـــلاب«4 و… . در ایـــن شـــرایط، افـــراد 
جریان هـــای مذکـــور اقـــدام بـــه تربیـــت 
طرفـــی،  از  کـــه  می کننـــد  نیروهایـــی 
انگیـــزه مخالفـــت بـــا آنچـــه مبنـــای 
تشـــکیل حکومـــت اســـلامی اســـت دارنـــد 
و از ســـوی دیگـــر، میـــان آن همـــه عِـــده 
و عُـــده موجـــود و البتـــه ناکافـــی، از نظـــر 

علمـــی پیشـــتاز تر نمـــود می کننـــد. 
بــرای اثبــات ایــن مدعــا ناچــار بایــد 
دوران  در  کــه  تجاربــی  برخــی  بــه 
طلبگــی نصیــب نگارنــده شــده اســت 

اشــاره کنــم:
- بحــث علمــی حــول ولایــت فقیــه، 
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و  کج فهمــی  همــه  ایــن  بــه  دادن 
دینــی،  مبانــی  بــه  نســبت  نفهمــی 
ماننــد بلعیــدن خــار مغیــلان ســخت 

می نمایــد. 
ــی الخصوص  - در حین تحصیل، عل
در ســطوح عالــی، بحــث آمــوزش بــر 
اســاس مؤلفــات علمایــی کــه خــود یــا 
شاگردانشــان به مکتــوب کــردن نظرات 
علمی شــان پرداخته انــد، امــری آســان 
خواهــد بــود. صــدر و ذیــل مطالــب در 
گونــه برنامه ریــزی آموزشــی بــه  ایــن 
راحتــی می توانــد مشــخص شــود و حتی 
در متون پیچیــده ای مثل کتــاب کفایه 
هــم بــا شــروح علمــا، می تــوان تــا حــدی 
ــه  ــه ک ــید. و البت ــی رس ــد آموزش ــه مقاص ب
حــوزه بــا وجــود آنکــه وجهــه همتــش بــر 
اینگونــه آموزش هــا بــوده اســت، تاکنون 
موفق بــه روزآمــدی کتب درســی هرچند 
بــر اســاس مبانــی علمایــی کــه کتــب 
فعلــی درســی را نگاشــته اند، نشــده و 
تجربــه اولیــه دوره نظــام جدیــد نیــز 
چنــدان چنگــی بــه دل نمی زنــد و در 
برخــی عناوین درســی، غضــب انســان را 

شــعله ور می کنــد!
مقدمــه  در  کــه  آنچــه  طبــق  امــا 
مطلـــــب گفتــه شــد، ایــن تألیــــــــفات 
علمــی بایــد جــــــهت گیری اقامــه ای 
از  بهتــر  چیــزی  چــه  و  کنــد  پیــدا 
علمی کــردن یــک نمونــه عینــی اقامــه 
دیــن در بطــن جامعــه، جهــت آمــوزش 
بــه طــلاب! مصــداق بــارز ایــن نمونــه 
عینــی، بــا تمــام فــراز و نشــیب ها و 
بــا تمــام قوت هــا و ضعف هــا، خــود 
ــن  ــت. مت ــلامی اس ــوری اس ــام جمه نظ
تدویــن  کــرات  مذا اساســی،  قانــون 
قانــون اساســــــــی، قوانیـــــــن پاییــن 
دســتی، حکــــــــمرانی های صـــــــورت 
گرفتــه در عرصه هــای موفــق نظــام و 
ــق  ــای بی توفی ــی عرصه ه آسیب شناس
بازخوانــی  بــا  می توانــد  هرکــدام  و… 
مبانــی، آشــنایی بــه مســائل و نحــوه 
کنــون و مقایســه  حــل موضوعــات تا
ــع  ــا نظــرات اجتهــادی ای کــه از مناب ب
دیــن و ناظــر بــه اقامــه دیــن اســتخراج 
آموزشــی  غنــی  منبــع  اســت،  شــده 
ســطوح عالــی حــوزه را تشــکیل دهــد. 

فرمایش هــای  آیــا  مثــال  بــرای 
امــام خمینــی؟ره؟ و امــام خامنــه ای 
)حفظــه الله( در عرصه هــای مختلــف 
کشــف  بــا  نمی توانــد  کشــور،  اداره 
دو  ایــن  فکــری  منظومــه  و  مبانــی 
ــلاب  ــوزش ط ــرای آم ــی ب ــوار، منبع بزرگ
ــا  ــرد؟ آی ــرار گی ــلامی ق ــلاب اس ــر انق عص
حتمــا لازم اســت کتبــی مــورد تدریــس 
واقــع شــود کــه پــر از ضمیــر باشــد و 
عباراتــش مغلــق، و عالمــی آن را طــی 
کــرده  زندگــی خــود مکتــوب  دوران 
یــا جــزو تقریــرات درســش باشــد تــا 
اســتخراج  آیــا  درســی؟  متــن  بشــود 
و  اجتمــاع،  اداره  اســلامی  نظریــات 
اصــلاح رویه هــا بــا تطبیــق مبانــی کلان 
دینــی و مذاق شناســی شــارع، آن هــم 
بــا غــور دقیــق در روایــات مربــوط بــه 
اقامــه دیــن، خــود نمی توانــد ســرفصل 

آموزشــی طــلاب قــرار گیــرد؟
ادامــه  می تــوان  را  نکتــه  ایــن   -
ــی بــه جهــت  ــی دانســت، ول نکتــه قبل
اهمیــت، نیــاز بــه توضیــح جدایــی 
حکومــت  ادبیــات  گســترش  دارد. 
اســلامی در ایــران، توســط ادبیــات 
نــداده  خ  ر اصولــی  و  فقهــی  ســنتی 
اســت و بیشــتر، تولیــد محتــوا حــول 
پیــش  اینگونــه موضوعــات، حتــی 
از انقــلاب، بــا ادبیــات علــوم سیاســی 
شــده  انجــام  سیاســی  فلســفه  و 
اســت. فقــدان انــس بــا ادبیــات در 
گاه  ناخــودآ علمیــه،  حوزه هــای 
چالش هــای علمــی ای تولیــد خواهــد 
کــرد کــه بــه خــودی خــود، امــر مبارکــی 
اســت. پژوهشــگران و فقهــا بایــد بــا 
گیــری ادبیــات  جهــاد علمــی و بــا فرا
ســنتی حــوزه، آغازگــر تبییــن علــوم 
تولیــد شــده در ایــن ســاحت باشــند 
ایــن  در  مؤسســاتی  بحمــدالله  کــه 
عرصــه شــروع بــه فعالیــت نموده انــد. 
امــا برخــی ایــن خــلْأ ادبیاتــی را نشــانه 
دینی نبــودن اینگونــه مســائل تلقــی 
کرده انــد و بــاز بــا روحیــه علم زدگــی، 
رفتارهــای  و  مبانــی  تخطئــه  بــه 

پرداخته انــد.  اســلامی  حکومــت 
لاغــر بــودن مســائلی همچــون ســیره 
شــارع،  مــذاق  متشــرعه،  و  عقلائیــه 

مقاصــد شــریعت و… در اصــول فقــه 
مرســوم حوزه هــا، در برخــی محافــل 
جریان هایــی این چنیــن بــه بی اهمیتــی 
ایــن عناویــن تفســیر شــده اســت. تــا 
کــه برخــی علــی رغــم ظاهــر  جایــی 
مدافع آزاداندیشــی، علمایــی را کــه برای 
رفــع معضــلات علمــی نظــام اســلامی 
پیگیــر اینگونــه مســائل شــده اند، بــه 
صراحــت وهــن کــرده و نزدیــک بــه ایــن 
گــر ایــن مســائل در دیــن  تعبیــر کــه »ا
جایــی داشــت، شــیخ اعظــم می فهمیــد 
و بــه آن می پرداخــت و تــو در مقابــل 
شــیخ اعظــم ادعــای فهــم می کنــی!« 
ســر هــر گونــه آزاداندیشــی را بیــخ تــا بیــخ 

می برنــد!
البتــه تذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه 
نقــص ایــن حرکــت، توســعه ادبیــات 
ادبیــات  ذیــل  اســلامی  حکومــت 
و  نبــوده  سیاســی  فلســفه  و  علــوم 
نیســت؛ زیــرا دینــی کــه بــرای اقامــه 
گزیــر بایــد بــا  تشــریع شــده اســت، نا
زبــان قــوم خویــش ســخن بگویــد و 
گــر بنــا بــود بــا ایــن  انقــلاب اســلامی ا
از  دور  و  حــوزوی  ســنتی  ادبیــات 
فهــم توده هــای مردمــی و نخبگانــی 
دانشــگاهی ســخن بگویــد، ســالیان 
ســال از تولــدش می گذشــت و شــاید 
همیــن دو ســه ســال پیــش بــود کــه 
را  حرف هایــش  عــده ای  بالاخــره 
حرکتــی  توده هــا  در  و  می فهمیدنــد 
ایجــاد می کــرد و بــه پیــروزی می رســید!

ــام  ــوم ام ــود مرح ــمندی خ ــن هوش ای
شــهید  و  مطهــری  شــهید  امثــال  و 
و  آیــت الله خامــــــــنه ای  و  بهشــــــتی 
ســایرین بــوده کــه بــا اطــلاع و آشــنایی 
از علــوم روز، توانســتند مطالــب عمیــق 
ــان ســاده و همــه فهــم،  ــه زب دینــی را ب
گرچــه ایــن نقطــه قــوت  عرضــه کننــد؛ ا
باعــث شــد کــه حــوزه علمیــۀ عاشــقِ 
کشــف مرجــعِ ضمیــر و دوســتدارِ یافتــنِ 
مســند جملــه در چنــد صفحــه بعــد از 
ذکــر مســند الیــه، بتوانــد حرف هــای 
کنــد!  فهــم  ســختی  بــه  را  ســاده 
بالاخــره ایــن کارهــا »علمــی« اســت و 
»علــم« را نبایــد در دســت عــوام داد، 
چــه برســد بــه آنکــه بخواهــد عــوام 
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را بــه حرکــت در آورد! و چــه برســد بــه 
اینکــه بخواهــد شــهیدپروری کنــد! و 
اصــلا خــون ایــن همــه شــهید گــردن 
خمینــی اســت! و خمینــی کبیــر چــه 
خــوش گفــت: »خــون دلــی کــه پــدر 
پیرتــان از ایــن دســته متحجــر خــورده 
اســت هرگــز از فشــارها و ســختی هاى 

دیگــران نخــورده اســت«.
- نشــانه دیگــر دال بــر علم زدگــی 
در حــوزه علمیــه، ایــن اســت کــه مــا 
در دوران حیــات امــام خمینــی ؟ره؟ 
بــه واســطه عظمــت علمــی ایشــان 
اســت کــه می بینیــم انجمــن حجتیــه 
و مکتــب تفکیــک در حــوزه منــزوی 
می شــوند. پیــام منشــور روحانیــت پــر 
اســت از گلایه هــای شــدید از جریــان 
تحجــر حــوزوی. ولــی بعــد از رحلــت 
مانــع علمــی مرتفــع  ایــن  کــه  امــام 
می شــود و »ســید علــی خامنــه ای« 
آیــت الله  مرحــوم  قــول  بــه  کــه   -
اعلــم  گرچــه  شــاهرودی  هاشــمی 
نباشــد،  متعــارف  اصــول  و  فقــه  در 
دوران  اعلــم  سیاســی  فقــه  در  امــا 
برعهــده  را  امــت  امامــت  اســت- 
می گیــرد، بــاز ایــن جریان هــا ســر از 
بــا  می آورنــد،  بیــرون  خویــش  ک  لا
زبــان علــم بــه تولیــد محتــوا و تربیــت 
نیــرو دســت می زننــد و کار بــه جایــی 
تربیــت  کنــون،  هم ا کــه  می رســد 
شــدگان مکتــب تفکیــک، در رویــه ای 
درســی  کتــاب  اســلامی،  غیــر  کامــلا 
فضایــی  در  و  می نویســند  عقایــد 
کــه شــبهه در اصــل وجــود خداونــد 
و  می کنــد  بیــداد  وحــی  ماهیــت  و 
می شــود،  طــلاب  گریبان گیــر  حتــی 
بــدون لحــاظ مبانــی عقلــی اســلامی، 
بــه اســتخراج عقایــد از قــرآن کریــم 

می پردازنــد!
از دیگــر ســو، مارهــای خوش خــط 
و خــال انجمــن حجتیــه، بــه صــورت 
زیرپوســتی بــه ترویــج عقایــد انحرافــی 
ج می پردازنــد  خــود در مــورد انتظــار فــر
و شــاید درِ هــر مدرســه علمیــه ای را 
بزنــی بتوانــی چنــد نفــر از مجذوبــان 
جدل هــا  و  بحــث  در  را  فرقــه  ایــن 

شناســایی کنــی!

ثمــر  بــه  بایــد  و  داشــته  را  مقتضــی 
گــر احتیاطــی مانــع ایــن  می رســیده و ا
اقتضــا می شــده اســت، بایــد بــا اتمــام 

حجــت برطــرف می شــده اســت. 
کنــون نیــز اینگونــه اســت کــه نیــاز  ا
احتیــاج  و  دیــن  اقامــه  بــه  بشــریت 
جامعــه بــه حکومــت اســلامی، هــم 
آمــدن  بــه فعلیــت در  بــرای رشــد و 
اســتعدادها و هــم بــرای حفــظ کیــان 
اســلام و مســلمانان در برابــر تهاجــم 
فعــال غــرب منحــط، مقــدم بــر تمــام 
إن قلــت و قلت هــای علمــی و مدرســی 
ــر روزی  گ ــه ا ــت ک ــگاه اس ــن ن ــت. ای اس
در حوزه هــای علمیــه سراســر جهــان 
حکم فرمــا شــود، در نهایــت و بــا کثــرت 
مجاهــدت بــه ایــن ختــم می شــود کــه 
تمــام مســتضعفان را در برابــر ظالــم 
در  خــروش  و  جــوش  بــه  مســتکبر 
مــی آورد و کار را پــس از شکســت دادن 
ظالمــان جهــان، تمــام شــده نمی دانــد 
و تــازه شــروع بــه ســازندگی معنــوی و 
مــادی زندگــی بشــریت می کنــد تــا بــه 
لقــاء الله برســاند و ایــن همــان عصــر 

پســاظهور خواهــد بــود  إن شــاءالله. 

پی نوشت:
1.علی رغم آنکه خود انبیا در مسیر دعوت 
گرفتار صدها برابر بدتر از  به دین حق 

این هجمه های اجتماعی بوده اند.
گرچه حوزه به شدت نیازمند نظمی در  2. ا
امر آموزش و اعطای مدارک معتبر است.

3.که شاهدیم هر ساله پیام هایی صادر 
که هر طلبه، دست جوانی را  می شود 
کند، ولی  بگیرد و به حوزه علمیه وارد 
این مطلب مهم که هرکسی باید ببیند 
کفایی مورد  در میان انبوه واجب های 
احتیاج مبرم در جامعه، آیا طلبه شدن 
کدام از  وظیفه اوست یا نه؟ به هیچ 
مبلغان تذکر داده نمی شود و صرف 
کردن سنگر، بدون رعایت  جذب و پر 
گویا مطلوب عزیزان است. پیش نیازها 

4.این مشکل به نظر نگارنده البته بیشتر 
کلان به  معلول ارائه ندادن نقشه راه 
طلاب ورودی حوزه، و همین بحث 
رویکرد اقامه دین نداشتن حوزه های 

علمیه است.

حــوزه  در  جریانــات  اینگونــه 
علمیــه ای کــه اقامــه دیــن را وجهــه 
همــت خــود قــرار ندهــد، طــلاب ســطح 
و مقدمــات خــود را از ابتــدا بــا ایــن 
عرصــه آشــنا نســازد و بحــث تبلیــغ را 
ــاز روز و  ــر ناظــر بــه مســائل مــورد نی غی
وقایــع تاریخــی را بــدون هیــچ عبــرت 
تاریخــی بــرای امــروز پیگیــری کنــد، 
فکــر و ذهــن طــلاب را بــه راحتــی و 
بــا ادبیــات علمــی، مســموم خواهنــد 
کــرد؛ چــرا کــه وقتــی عنصــر اقامــه در 
و  رســمی حــوزه مفقــود شــد  دروس 
طلبــه انــس بــه إن قلــت و قلــت گرفــت 
و ســطور صامــت، گویــای حــال دیــن 
شــدند، عرصــه تفســیر بــه رأی گشــوده 
وارد  هــم  وقتــی  قضــا  از  و  می شــود 
کــه  همانطــور  می شــود  روز  مســائل 
کــره بــا آمریــکا  گفتیــم بــه تجویــز مذا
و ورود هــر لعبــت ســاخت فرنــگ بــا 
همــان فرهنــگ منحــط، طبــق اصالــة 

می پــردازد! الاباحــه 
گــر بــه ایــن نشــانه شناســی  شــاید ا
ایــن  بــر  صفحاتــی  بدهیــم،  ادامــه 
نگاشــته افــزون گــردد، امــا از ادامــه آن 
صــرف نظــر می کنیــم تــا مســئله مهــم 

تــری را گوشــزد کنیــم. 
همــان طــور کــه قبل تــر اشــاره شــد، 
بنــا بــر آیــات قرآنــی، علــم، تنهــا مقدمــه 
ثبوتــی تزکیــه اســت و در مقــام تربیــت، 
تزکیه اســت که علــم را در جــان متربی 
نشــانده و او را بــه حرکــت در مــی آورد. 
اقامه دیــن همین بــه حرکــت درآوردن 
دیــن در عرصــه اجتمــاع و فــرد اســت 
و رابطــه عینیــت بــا تزکیــه دارد. علــم 
زدگــیِ مــورد اشــاره در بندهــای قبــل، 
وقتــی تهــی از روح اقامــه شــد، علمــی 

ــود.  ــد ب ــی خواه جهنم
چــه ســنت شــیرینی را علمــای اعــلام 
در قــرون گذشــته پی ریــزی کردنــد کــه 
صــادر  فتوایــی  می خواســتند  وقتــی 
کننــد، گــردن خــود را زیــر تیــغ صاحــب 
الامــر )عــج( می دیدنــد و بــا ایــن همــه، 
شــهامت صــدور فتــوا از آنــان ســلب 
نمی شــد؛ زیــرا ملاحظــۀ نیــاز جامعــه 
بــه ایــن فتــاوا جهــت عمــل به شــریعت 
اســلام، پیــش از آن احتیاط هــا، حکــم 
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فقها  حاکمیت  و  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با  امروزه، 
بر جامعه، بسیاری از پرسش های مربوط به حوزۀ فقه در 
جهت اداره حکومت ملی، منطقه ای و بین المللی به دستگاه 
فقه عرضه شده است و این مکاتب و رویکردهای فقهی با 
توجه به مبانی فکری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن 
برآمدند. اما متاسفانه هیچکدام نتوانستند پاسخگوی تمامی 
که ازجمله وجوه  گوناگون باشند، چرا  پرسش ها در ابعاد 
اشتراک این مکاتب و رویکردها، رشد آنها در زمینه ای کاماً 

غیرحکومتی و فردگرا بوده است. 
اینجاست که اصطلاح مدل »فقه حکومتی« به معنای 
میان  به  اسلامی  مبانی  اساس  بر  جامعه  اداره  نرم  افزار 
گزاره و قوانین  و  از فقه دولت  که در آن، بحث  می آید 
با  آن  از  البته  و  ح است  اداره جامعه مطر برای  اسلامی 
یاد  نیز  و…  اقامه«  »فقه  الاداره«،  »فقه  چون  تعابیری 
که  می شود. تعابیری اینچنین با تعبیر »فقه سیاسی«، 

در آن بحث از نگاه سیاسی اسلام و مباحث ولایت فقیه 
گفته نماند اصلاحات علمی  و… است، متمایز است. نا
بعضاً داری تعاریف مختلف است و گاه در معنای یکدیگر 
استفاده می شود ولی تعریف فوق، آن چیزی است که در 

یاداشت حاضر مد نظر قرار گرفته شده است.  
هر چـه ایـن انقـلاب بـه پیـش مـی رود، نیـاز بـه مـدل فقه 
حکومتی، روش اجتهادی آن و الزامات و بایسـته های آن، 
بیش از پیش احسـاس می شـود. لکن متاسـفانه هنـوز این 
رویکـرد در مجامـع علمـی و حـوزوی در انـزوا بـه سـر می برد 
و جـز منابـع تحقیقاتـی معـدود، منابـع دیگری در دسـترس 
نیسـت. از این رو در این نوشـتار به کتابشناسـی همین آثار 
معدود در 5 سـال اخیـر، به صـورت کتابشناسـی توصیفی و 
گزارشـی و همچنین معرفی چند اثـر اولیه نـگارش یافته در 
ایـن موضوع با مـدل کتابشناسـی تنظیمی، جهت سـهولت 

محققان این عرصه پرداخته ایم:

و  مکاتــب  دوره هــا،  می باشــد.  تحــول  حــال  در  پیوســته  کنــون  تا خــود  گیــری  شــکل  ابتــدای  از  شــیعه،  فقــه   
کــرده اســت؛ مدل هــای ضــد اجتهــاد، اصولــی ســنتی، اخباریگــری و اصولــی نویــن  گونــی را تجربــه  گونا رویکرد هــای 

ــتند.  ــا هس ــن آنه بارزتری

نویسنده: محمد علی رحمانی خلیلی
طلبه درس خارج

کتابشناسی فقه حکومتی جستاری در 

فلسـفه فقه حکومتی، از موضوعات بنیادی و مهم در راسـتای تبیین و ترویج گفتمان فقه حکومتی به شمار می رود 
و نویسنده این اثر، دکتر عباسـعلی مشکانی سـبزواری ،که تالیف کتاب هایی چون »مقایسـه تطبیقی، فقه حکومتی از 
دیدگاه صاحب جواهـر و میرزای نائینـی«، و »جسـتارهایی در فقه حکومتـی« را در کارنامـه دارد، خلْأ وجود فلسـفه فقه 

حکومتی را بیش از دیگران احساس کرده و در پنج فصل به تبیین آن پرداخته است:
گـون و نیـز بیانگـر کلیـات و  فصـل اول کـه عنـوان »کلیـات و مفاهیـم« را داراسـت، مـروری اسـت بـر بخش هـای گونا
تعریف مفاهیم مشترک بخش های کتاب، از قبیل: فقه، فقه حکومتی، رسالت فقه و… است.  در فصل دوم، به بیان 
مباحـث زیربنایـی یعنـی »مبـادی فقـه حکومتـی« و در فصـل سـوم بـه مباحـث روبنایـی، یعنـی »مبانـی فقـه حکومتی« 
پرداخته شـده اسـت. در فصل چهارم، »روش شناسـی فقه حکومتـی« و مدل اجتهـادی آن و در فصل پنجـم و پایانی، 

ح گردیده شده است.  »شاخص ها و پیامدهای فقه حکومتی« مطر
یادآوری این نکته لازم اسـت کـه چاپ اول کتاب »درآمدی بر فلسـفه فقـه حکومتی« در 380 صفحـه در قطع رقعی، 

به قیمت 78 هزار تومان از سوی انتشارات کتاب فردا منتشر شده است. 

 ناشر: کتاب فردا    نویسنده: عباسعلی مشکانی سبزواری 
 سال چاپ: 1400    تعداد صفحات: 380 

ی  ه حکوم�ت �ت ه �ف لس�ف ر �ف مدی �ب در�آ



پاییز 1401   شماره 13فصل نامه پیام مروی 61

فرهنگستان علوم اسلامی با توجه به فرموده رهبری معظم مبنی بر ضرورت پرداختن 
به موضوع فقه حکومتی، پروژه ای را از سال 1390 با سرپرستی رئیس فرهنگستان، 
استاد سید مهدی میرباقری و مسئولیت حجت الاسلام یحیی عبداللهی و جمعی از 
پژوهشگران آغاز کرده است و تاکنون چهل جلسه پژوهشی درباره مبانی فقه حکومتی 
و موضوعات مرتبط با آن منعقد شده است که به شناسایی اندیشه های مختلف در این حوزه و تحلیل و بررسی آنها 
پرداخته است. تمرکز اصلی این جلسات بر سه رویکرد مهم فقه حکومتی یعنی فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه 

سرپرستی بود. 
 کتاب »درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی« تقریر مباحث این جلسات است که به همت حجت الاسلام یحیی 
عبداللهی و راهنمایی های استاد میرباقری و با همفکری حجت الاسلام محمدی و نقد و ارزیابی گروهی از محققان 

فراهم شده است. 
این کتاب در پنج فصل اصلی، شـامل بررسـی رویکرد »فقه موضوعات« در فقه حکومتی، بررسـی رویکـرد »فقه نظام 
سـازی« در فقه حکومتی، بررسـی رویکـرد »فقه سرپرسـتی« در فقـه حکومتـی، مقایسـه رویکردهای »فقـه موضوعات«، 
»فقـه نظامـات« و »فقـه سرپرسـتی« و مروری بـر مبانی فقـه حکومتـی به همـراه ضمیمـه ای با عنـوان فقـه حکومتی در 

اندیشه رهبر معظم انقلاب، منتشر شده است. 
چـاپ دوم کتاب »درآمـدی بـر رویکردهـای فقـه حکومتـی« در سـال 98 در 296 صفحه در قطـع رقعی بـه قیمت 30 

هزارتومان از سوی انتشارات کتاب فردا منتشر شده است. 

 ناشر: انتشارات تمدن نوین اسلامی    نویسنده: سیدمحمد مهدی میرباقری 
 سال چاپ: 1398    تعداد صفحات: 296

ی ه حکوم�ت �ت کردهای �ف ر رو�ی مدی �ب در�آ

کبر نوایی،  کتاب »فقه و اجتهاد حکومتی« به قلم حجت الاسـلام والمسـلمین علی ا
اسـتاد حوزه علمیه مشـهد و مسـئول مرکـز نخبـگان و اسـتعدادهای برتر حـوزه علمیه 
خراسـان، با همراهـی جواد نوابـی به  چاپ رسـیده اسـت. این کتاب شـروع و آغـازی بر 
اندیشه اجتهاد تحول آفرین در بستر تأسـیس نظامات است که در سه بخش تدوین 

یافته است:
حکومتی  فقه  ساختارشناسی  و  اسلامی  حکومت  تشکیل  لزوم  به  اول  بخش 
می پردازد که ذیل آن، سه فصل کلیات و مفاهیم، ساختارشناسی گزاره های اسلامی و ضرورت های تشکیل حکومت 

اسلامی مد نظر قرار گرفته است. 
بخش دوم به تحلیل گزاره های اثبات شـدۀ دین پرداخته و در آنجا بیان شده که عمده ترین فلسفه تشکیل حکومت 
اسلامی، تحقق جامعه دینی است؛ به عنوان مثال، گزاره تحقق عدالت، گزاره های اقتصاد اسلام، مانند: خمس و زکات و 

انفال مورد بررسی قرار گرفته و به این نکته اشاره شده که پیشفرض تحقق این گزاره ها، اصل حکومت دینی است. 
این بخـش متشـکل از چهـار فصـل می باشـد کـه فصـل اول آن دربـاره فقـه سیاسـی و محوریت امـام و ولایت اسـت، 
فصل دوم چشم انداز فقه سیاسی و پیشفرض های آن است؛ تشـکیل نظام الهی و ولایی، نفی سلطه کافران و غیره 
ح شـده است.  و از سـوی دیگر الگو و روش امام خمینی ؟ره؟ در به صحنه آوردن فقه حکومتی در این قسـمت مطر
ح شـده همچون حکومت اسلامی، عدالت و سـاخت نظامات دینی  فصل سـوم پیرامون آرمان های فقه سیاسی مطر

است. در فصل چهارم نیز نظام سازی فقه سیاسی و روش شناسی و جامعه شناختی آن بررسی شده است. 
بخش سوم شامل سه فصل می باشد:

کبر نوایی، جواد نوایی  ناشر: حوزه علمیه خراسان رضوی    نویسنده: علی ا
 سال چاپ: 1399    تعداد صفحات: 448 

ی هاد حکوم�ت �ت ه و �حب �ت �ف
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)البتـه ایـن اثـر در سـال 1400 بـا افزایـش در حـدود چهـار برابـری حجـم و ذکـر 
موضوعات تفصیلی تر به چاپ رسیده است(

 ناشر: کتاب فردا    نویسنده: عباسعلی مشکانی سبزواری 
 سال چاپ: 1393    تعداد صفحات: 212

) مدّ�ف ، �ت ه، حکوم�ت �ت ی )�ف ه حکوم�ت �ت ی در �ف ارها�ی س�ت حب

کتاب »فقه حکومتی: درآمـدی بر ماهیت، اصـول و منطق نظـری« تالیف دکتر 
بهنـام طالبی طـادی، در پـی بیـان این نکته اسـت کـه فقـه حکومتی شـاخه ای از 
تکامل فقه جواهری اسـت؛ نه مقطعی منقطع از آن روش و سنت. در این کتاب 
تلاش شـده اسـت تا برخی از رویکردهای نوین در تحلیل مبانـی، اصول و منطق 
نظـری فقـه حکومتـی بـه منصـه ظهـور برسـد تـا سـابقه گفتمـان فقـه حکومتـی از 
ج شـده و روش هـای عینی درآمیختگـی فقه و  کلی گویی ها و جنبـه مقدماتی خار

علوم دیگر در راستای تحقق آرمان های مذکور، بیان شود. 
این کتاب از سه فصل »مفاهیم و چهارچوب های نظری«،»ساختار و منطق نظری فقه جکومتی« و»اصول فقه حکومتی 

و سنتی؛ تشابه و تفارق« و یک نتیجه گیری تشکیل شده است. 
فصل اول شامل 4 گفتار است که گفتار اول در صدد پاسخ به سوالات مختصاتی موضوع، ازجمله »اصطلاح فقه حکومتی 
چه تبادر معنایی عرفی و تخصصی را داراست؟«، »مقدمات و مبانی تصدیقیه برای تولید فقه حکومتی چیست؟«، »آیا فقه 
حکومتی به لوازم و اصول اسـتنباطی متفاوت از موارد رایج نیـاز دارد؟« و »منطق و روش و اصول میان رشـتگی فقه و علوم 

انسانی در بستر فقه حکومتی کدام است؟« است. 
فصـل دوم از گفتار هـای »ارتبـاط فقـه مضـاف و فقـه حکومتی«و»منطـق نظری فقـه مضـاف« و فصـل سـوم از گفتار های 
»تبارشناسی تاریخی علم اصول«،»نگاهی به ادبیات اصول فقه حکومتی و خلْأ های نظام موجود« و»بسترهای ارتباطی با 

علوم همسو و خلق رویکردهای نوین«تشکیل شده است. 
یادآوری می شـود چاپ اول کتـاب »فقه حکومتی )درآمـدی بر ماهیت، اصول و منطـق نظـری(« در 302 صفحه در قطع 

رقعی به قیمت 32 هزارتومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق ؟ع؟ منتشر شده است. 

 ناشر: دانشگاه امام صادق ؟ع؟    نویسنده: بهنام طالبی طادی 
 سال چاپ: 1397    تعداد صفحات: 302

ری( �ف ��ت �ف ، �صول و م�ف �ت ر ماه�ی مدی �ب ی )در�آ ه حکوم�ت �ت �ف

 فصل اول این بخش به اجتهاد حکومتی، لـزوم اجتهاد حکومتی، منابع اجتهاد، اجتهاد ناظر به حل مسـئله، ضرورت 
نگاه حکومتی به فقه الشریعه، نگاه سیستمی به فقه اسلامی و موضوع شناسی حکومتی و مسائل دیگر مطرح شده است. 

دومین فصل به سـاختار نظام سـازمانی فقه سیاسـی اشـاره دارد. در ایـن فصل به ضرورت شـناخت اصـول و قواعد 
اجتهـاد حکومتـی همچـون حکـم، متعلق حکـم، موضوعـات حکومتـی، حکـم حکومتـی و مصلحـت پرداخته شـده و 

روش ارزیابی، تفریع، تطبیق، انطباق و منطق استنتاج به بحث گذارده شده است. 
بحث نگرش سیستمی به دین در فصل سوم و پایانی این بخش، مدنظر می باشد و از راه درک سیستم ها، مسئله 

نظام سازی عینیت می یابد. 
لازم بـه ذکـر اسـت چـاپ اول کتـاب »فقـه و اجتهـاد حکومتـی« در 448 صفحـه در قطـع رقعـی، بـه قیمـت 65 هـزار 

تومان از سوی انتشارات حوزه علمیه خراسان منتشر شده است. 
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و  حــوزه  اســاتید  از  جمعــی  بــا  گفت وگــو  حکومتــی:  فقــه  »اصــول  کتــاب 
دانشــگاه« بــه کوشــش حجت الاســلام والمســلمین دکتــر رضــا اســلامی، عضــو 
هئیــت علمــی دانشــگاه ادیــان و مذاهــب، درصــدد اســت تــا آرای چهــار تــن از 
علمــای حــوزه علمیــه پیرامــون فقــه حکومتــی و پرســش هایی از قبیــل: »آیــا 
علــم فقــه یــا ابزارهــای موجــود در اصــول فقــه می توانــد پاســخ گوی همــه ایــن 
پرســش ها باشــد یــا اینکــه بایــد بــه تاســیس قواعــد و اصــول جدیــد رو آورد؟«، 
»در هــر دو صــورت، کــدام قواعــد و اصــول در فقــه حکومتــی کاربــرد و کارآیــی 

دارد؟« را در قالــب گفتگــو ارائــه کــرده و همچنیــن بــه بررســی تحلیلــی ایــن گفتگوهــا بپــردازد:
گفتگــوی نخســت، بــه حجــت الاســلام ســیف الله صرّامــی اختصــاص دارد. گفتگــوی دوم، بــا مرحــوم آیــت الله 
محمدهــادی معرفــت ؟ره؟ اســت کــه عناویــن مــورد گفتگــو عبارت انــد از: اصــول و ضوابــط فقــه حکومتــی، معیارهــای 
حجیّــت و ضوابــط اصــدار فقــه حکومتــی و مخالفــت مکلفــان بــا احــکام حکومتــی. ســومین گفتگــو بــه مرحــوم آیــت الله 
محمــد مؤمــن اختصــاص دارد. وی مباحــث خــود را در قالــب ایــن عناویــن ارائــه کــرده اســت: تعریــف حکــم حکومتــی و 
قواعــد شــناخت آن، نســبت حکــم حکومتی بــا دیگر اقســام حکــم، معیــار حجیــت احــکام حکومتــی، ضوابط تشــخیص 
مصلحــت و نیازهــای فقــه حکومتــی بــه معنــای فقــه سیاســی. پایــان بخــش گفتگوهــا در ایــن اثــر، مصاحبــه ای بــا 
آیــت الله ســید مهــدی میرباقــری اســت. وی پــس از بررســی ماهیــت حکــم حکومتــی و جهــات بحــث دربــارۀ آن، 

ح و بــه مداخــلات اراده و تعبّــد در فهــم حجیــت اشــاره می کنــد.  پایه هــای حجیــت حکــم حکومتــی را مطــر
یــادآور می شــود کتــاب »اصــول فقــه حکومتــی« در 456 صفحــه و در قطــع وزیــری بــه قیمــت 75 هــزار تومان از ســوی 

انتشــارات پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســلامی منتشــر شــده اســت.  

 ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    نویسنده: رضا اسلامی 
 سال چاپ: 1396    تعداد صفحات: 456

ی:  ه حکوم�ت �ت �صول �ف
گاه ه و د��ف�ش د حورف �ی معی �رف �سا�ت ا �ب �ت و گو �ب گ�ف

 ناشر: مجد اسلام     نویسنده: رامین ولی زاده میدانی  
 سال چاپ: 1395    تعداد صفحات: 306

ی ه حکوم�ت �ت �ف
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 ناشر: کتاب فردا    نویسنده: ذبیح الله نعیمیان
 سال چاپ: 1397    تعداد صفحات: 1602 

لدی( هار �ب ی )دوره حچ ه حکوم�ت �ت ادی و �صول �ف م�ب

ــلام  ــف حجت الاسـ ــی« تالیـ ــه حکومتـ ــول فقـ ــادی و اصـ ــه »مبـ مجموعـ
دکتـــر ذبیـــح الله نعیمیـــان، عضـــو هیـــأت علمـــی پژوهشـــگاه اندیشـــه 

ــت: ــیده اسـ ــاپ رسـ ــه چـ ــد بـ ــار جلـ ــلام، در چهـ ــی اسـ سیاسـ
در جلـــد اول »خاســـتگاه و مشـــروعیت احـــکام حکومتـــی« بـــه یکـــی 
از مباحـــث مهـــم در مبـــادی و اصـــول فقـــه حکومتـــی، کـــه مربـــوط بـــه 
ــکام  ــال ولایـــت از طریـــق احـ ــر کیفیـــت اعمـ ــر آن بـ ــریع و تأثیـ ــه تشـ حیطـ
و قوانیـــن حکومتـــی اســـت می پـــردازد. توضیـــح بیشـــتر آن کـــه تعبیـــر 
مشـــهور »لـــکل واقعـــه حکـــم« مقتضـــی آن اســـت کـــه انســـان ها بایـــد در زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی خـــود در 
صـــدد امتثـــال احـــکام الهـــی باشـــند. در ایـــن میـــان، بایـــد دیـــد در ایـــن صـــورت، آیـــا دیگـــر جایـــی بـــرای تشـــریع، 
ــان باقـــی  ــان آنـ ــوان نایبـ ــا به عنـ ــاء احـــکام حکومتـــی توســـط پیامبـــر)ص(، ائمـــه؟ع؟ و فقهـ ــذاری و انشـ قانون گـ

می مانـــد یـــا نـــه؟ بـــه عبـــارت دیگـــر خاســـتگاه احـــکام حکومتـــی چیســـت؟ 
ـــائل  ـــا و مس ـــث از دغدغه ه ـــی« بح ـــکام حکومت ـــی و اح ـــکام اله ـــبات اح ـــت و مناس ـــوان »ماهی ـــا عن ـــد دوم ب در جل
اساســـی در زمینـــه حکـــم و قوانیـــن حکومتـــی اســـت. بـــی شـــک هریـــک از احـــکام الهـــی و احـــکام حکومتـــی 
ـــروری  ـــا ض ـــی آن ه ـــه بررس ـــت ک ـــده اس ح ش ـــر ـــه ط ـــن زمین ـــی در ای ـــای مختلف ـــتند و تلقی ه ـــی هس ـــوردار از ماهیت برخ
ــوالاتی  ــه سـ ــژه آن کـ ــه ویـ ــرار اســـت. بـ ــته از احـــکام برقـ ــان ایـــن دو دسـ ــبات خاصـــی در میـ ــه مناسـ اســـت؛ چنان کـ
ــکام  ــز احـ ــد؟ و نیـ ــر پذیرنـ ــا تغییـ ــی از آن هـ ــا حداقـــل برخـ ــد؟ یـ ــی ثابت انـ ــکام الهـ ــه احـ ــا همـ ــه: آیـ ــن کـ ــل ایـ از قبیـ
ــرار  ــق قـ ــی دقیـ ــورد بررسـ ــا مـ ــف در آن هـ ــوال مختلـ ــود و اقـ ــخ داده شـ ــد پاسـ ــد؟ بایـ ــی دارنـ ــه وضعیتـ ــی چـ حکومتـ

ــادی دارد.  ــل انتقـ ــی و تأمـ ــای بررسـ ــه جـ ــن زمینـ ــراغ در ایـ ــة الفـ ــه منطقـ ــه نظریـ ــد؛ چنان کـ گیرنـ
در جلـــد ســـوم، »نســـبت احـــکام اســـتنباطی و احـــکام حکومتـــی« درصـــدد پاســـخ بـــه پرســـش اساســـی در 
زمینـــه نســـبت بیـــن احـــکام اســـت کـــه چـــه نســـبتی میـــان احـــکام و قوانیـــن حکومتـــی بـــا ایـــن دوگونـــه از احـــکام 

اســـتنباطی و الهی)اولیـــه و ثانویـــه( برقـــرار اســـت؟
ح اســـت کـــه در ایـــن مســـائل، آراء و  و همچنیـــن بحـــث تقدم پذیـــری احـــکام حکومتـــی بـــر احـــکام الهـــی مطـــر
ـــده  اند  ـــی نش ـــدان بررس ـــر چن ـــار یکدیگ ـــائل در کن ـــن مس ـــفانه ای ـــت و متأس ـــراغ گرف ـــوان س ـــی را می ت ـــات مختلف نظری

و بایـــد بـــه آن هـــا پرداخـــت. 
ــی  ــن حکومتـ ــکام و قوانیـ ــدور احـ ــاء و صـ ــون انشـ ــی« پیرامـ ــکام حکومتـ ــط احـ ــث از »ضوابـ ــارم بحـ ــد چهـ در جلـ
صـــورت می گیـــرد، چـــرا کـــه هیچ کـــس نمی توانـــد تصـــور کنـــد کـــه صـــدور احـــکام حکومتـــی به صـــورت بی ضابطـــه 

انجـــام گیـــرد؛ چنان کـــه اجرایـــی کـــردن آن هـــا نیـــز نیازمنـــد ضوابـــط خـــاص خـــود اســـت. 
یـــادآوری می شـــود، جلـــد اول از مجموعـــه کتـــاب »مبـــادی اصـــول فقـــه حکومتـــی« بـــا عنـــوان »خاســـتگاه و 
ــا عنـــوان  ــزار ریـــال؛ جلـــد دوم کتـــاب بـ مشـــروعیت احـــکام حکومتـــی«، در 354 صفحـــه و بـــه قیمـــت 350,000 هـ
»ماهیـــت و مناســـبات احـــکام الهـــی و احـــکام حکومتـــی«، در 448 صفحـــه و بـــه قیمـــت 440,000 هـــزار ریـــال؛ جلـــد 
ســـوم کتـــاب بـــا عنـــوان »نســـبت احـــکام اســـتنباطی و احـــکام حکومتـــی«، در 314 صفحـــه و بـــه قیمـــت 320,000 
ـــه قیمـــت: 500,000  ـــوان »ضوابـــط احـــکام حکومتـــی«، در 492 صفحـــه و ب ـــا عن ـــد چهـــارم کتـــاب ب ـــال؛ و جل هـــزار ری

هـــزار ریـــال، از ســـوی انتشـــارات کتـــاب فـــردا منتشـــر شـــده اســـت. 
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رساله علمیه 
فقاهت و سیاست
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 خاطر نشان می شود در مدرسه 
حقوق اساسی 8 کارگاه 4 ساعته با 

عناوین ذیل برگزار گردید:
با  »آشنایی  آموزشـــــی  کارگاه   -1
قانون اساســــی جمهــــوری اسلامی ایران«

2- کارگاه آموزشی »آشنایی با جایگاه 
قانون  در  رهبری  صلاحیت های  و 

اساســـــــی«
3- کارگاه آموزشی »آشــــــنایی با حقوق و 

تکالیـــــــف مردم در قانون اساسی«
4- کارگاه آموزشی »آشنایی با جایگاه و 
صلاحیت های رئیس جمهور در قانون 

اساسی«
5- کارگاه آموزشــــی »آشنایی با جایگاه 
و صلاحیت های قوه قضائیه در قانون 

اساسی«
6- کارگاه آموزشی »آشنایی با جایگاه و 
صلاحیت های مجلس شورای اســـــلامی 

در قانون اساســـی«

قانــون اساســی« در روز شــنبه 4 دی مــاه 
به اســتادی دکتر محمــد هــادی زرافشــان، 
مدیــرکل حقوقـــــــی نهادکتابخانه هــای 

عمومــی کشــور برگــزار گردیــد. 
بیــان  در  زرافشــان  دکتــر  ابتــدا  در 
پیشــینه قــوه فضاییــه در ســه مرحلــه 
قبــل از مشــروطه، مشــروطه و انقــلاب 

گفــت: و  برآمــد  اســلامی  شــکوهمند 
در مرحله اول، نظام قضایی عرفی و 
شرعی همچنان به حل و فصل اختلافات 
و صدور حکم می پرداختند و همچنان 
پادشاه در راس نظام قضایی قرار داشت و 
احکام دادگاه های عرفی مبتنی بر فرامــــین 
وی صـــــــادر می شد. به نحوی که سر جام 
ملکم، تاریخ دان و سیاستمدار اسکاتلندی 
در خصوص نظام قضایی دوره فتحعلی 
شاه می نویسد:»حدود صلاحیت محاکم 
شرع و عرف در ایران کاملا روشن نیست، 
پادشاه و وزیران نمی خواهند حدود مذکور 
معلوم گردد زیرا ابهام و اجمال آن باعث 

افزایش اقتدارات آن ها می گردد. 
مدیرکل حقوقی نهــــــــادکتابخانه های 
سوم  مرحـــــله  بیان  در  کشور  عمومی 
158قانون  و   157 اصول  و  مقدمه  به 
اساسی اشاره نمــود و همچنین در بیان 
قانون  بازنگری  از  پس  قضایی  نظام 

اساسی در ســـــــال 68 افزود:
بخشی از نارسایی های قوۀ قضاییه به 
شورایی بودن مدیریت آن و عدم تعیین 
دقیق مسئولیت اشخاص شورا مربوط 
می شد. چهار نامۀ امام خمینی؟ره؟ در 
طول دورۀ حیات شورای عالی قضایی، 
یك  هر  اختیارات  حدود  تعیین  جهت 
ایرادات  وجود  برای  مویدی  اعضا،  از 
قضاییه  قوۀ  ادارۀ  حوزۀ  در  ساختاری 

محسوب می شد. 
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در 
ادامه، وظایف قوه قضاییه را با استعانت 
از اصول 57، 156و 159 قانون اساسی 

این طور بیان نمود:
مورد  در  حکم  صدور  و  رسیدگی   -1
و  حل  شکایات،  تعدیات،  تظلمات، 
اخذ  و  خصومات  رفع  و  دعاوی  فصل 
تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور 

حسبیه، که قانون معین می کند؛ 
گسترش  و  عامه  حقوق  احیای   -2

عدل و آزادی های مشروع؛
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

کشـــــــف جرم و تعقیب مجازات   -4
و تعزیر مجــــــــرمین و اجرای حـــدود و 

مقررات مدون جزایی اسلام؛

7- کارگاه آموزشی »آشنایی با جایگاه 
شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور«
کارگاه آموزشی »نظارت شرعی   -8
بر قوانین و مقــررات؛ اصـــــــل چهارم 

قانون اساسی«
که گزارش اجــــــمالی چــــــــهار کارگاه 
نخـــست در شمـــــــــــاره قبلی منتشر 
گردید. این کارگاه ها ویـــــــــــژه طلاب 
بوده و مزایای شرکت در آن اعطای 
گواهی حضور از پژوهشکده شورای 
نگهبان،چاپ تقریرات برتر و امکان 
بهره مندی از حمــــایت حوزه علمیّه 
مروی در تشــــــــــکیل و فعــــــالیت در 

کارگروه قانون اساسی بوده است. 
آشنایی با جایگاه و صلاحیت های 

قوه قضاییه در قانون اساسی
پنجمیــن کارگاه از »مدرســه حقــوق 
اساســی« بــا عنــوان »آشــنایی بــا جایــگاه 
در  قضاییــه  قــوه  صلاحیت هــای  و 

کــه بــه همــت مرکــز  کارگاه پایانــی »مدرســه حقــوق اساســی«   گــزارش اجمالــی چهــار 
مدیریــت حــوزه علمیّــه تهــران، حــوزه علمیّــه مــروی، پژوهشــکده شــورای نگهبــان و مرکــز 

گردیــد.  گذشــته برگــزار  حوزوی-حکمرانــی مــروی )عــزم( در پاییــز و زمســتان ســال 

مدرسه حقوق اساسی
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5- اقدام مناسب برای پیشگیری از 
وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

داور فصلنامــه علمــی پژوهشــی حقوق 
عمومــی بــه بیــان وظایــف و اختیــارات 
ــز پرداخــت و در  رییــس قــوه قضاییــه نی
بخــش بعــدی بــا عنــوان تشــکیلات و 
ــه توضیــح  ــه، ب ســاختارهای قــوه قضائی
دیــوان عالــی کشــــــــور، دادگاه هــــــای 
عمومــی، دادگاه هــای اختصاصــی مانند 
دادگاه نظامــی، دادگاه هــای انقــلاب، 
دادگاه هــای  روحانیــت،  ویــژه  دادگاه 
جرایــم مطبوعاتــی و سیاســی و دیــوان 

عدالــت اداری پرداخــت. 
ایشان در بخش پایانی کارگاه به اصول 
حاکم بر قوه قضائیه، از قبیل استقلال 
قوه قضاییه، برابری اشخاص در فرآیند 
بودن  علنی  اصل  قضایی،  رسیدگی 

محاکمات و. . . پرداخت. 
 آشنایی با جایگاه و صلاحیت های 
مجلس شورای اسلامی در قانون 

اساسی
ششــمین کارگاه از »مدرســه حقــوق 
اساســی« بــا عنــوان »آشــنایی بــا جایــگاه 
شــورای  مجلــس  صلاحیت هــای  و 
روز  در  اساســی«  قانــون  در  اســلامی 
شــنبه 23 بهمــن مــاه بــه اســتادی دکتــر 
ســید مجتبــی حســینی پــور، معــاون 
پژوهشــکده  کاربــردی  پژوهش هــای 

شــورای نگهبــان برگــزار گردیــد. 
در ابتــدا دکــــــتر حســــــــــینی پــور بــه 
جایــگاه مجلــس شــورای اســلامی در 
تعییــن ســاختار نظــام سیاســی کشــور 
پرداخــــــــــت و در ذیــل آن نظام هــای 
ریاســـــــــتی، پارلمانــی، نیمــه ریاســتی 
- نیمــه پارلمانــی و تــک مجلــــــسی و 

دومجلســی را معرفــی نمــود. 
و  قوانین  مجموعه  کتاب  نویسنده 
ح اصول 57،  مقررات انتخابات، با شر
58 و 59 قانون اساسی به بیان جایگاه 
گانه و در  مجلس در میان قوای سه 
ادامه ارتباط آن با سایر قوا ونهاد های 

اساسی پرداخت. 
معـاون  مجلـس،  سـاختار  بیـان  در 
پژوهـــشکده  کاربـــــردی  پژوهش هـای 
صحـن  تعریـف  بـه  نگهبـان  شـورای 
مجلـس، کمیسـیون ها، هیئـت رئیسـه، 
رئیـس مجلـس، هیئـت نظـارت بـر رفتـار 
نمایندگان، گروه های دوسـتی پارلمانی و 
فراکسـیون ها و وظایـف آن هـا پرداخـت. 
ایشان در ذیل بیان کمیسیون ها علاوه 
کمیسیون های تخصصی،  بر توضیح 
وظایف  و  اعضا  توضیح  صدد  در 

کمسیون های عام، اعم از کمیسیون 
مشترک، کمیسیون ویژه، کمیسیون 
تلفیق، کمیسیون تحقیق، کمیسیون 
آیین نامه داخلی مجلس، و کمیسیون 

اصل نودم )90( قانون اساسی در آمد. 
ادامه به شرح  دکتر حسینی پور در 
نهادهای وابسته به مجلس شورای 
محاسبات  دیوان  قبیل  از  اسلامی، 
کشور، مرکز پژوهش ها، مرکز تحقیقات 
اسلامی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 

پرداخت. 
ایشان با تبیین صلاحیت های مجلس 

به قانون گذاری و نظارت افزود:
ابزار مجـــــلس شــــــورای اسلامی فقط 
قانون گــــــــذاری نیــــــست، بلکه بخش 
زیادی از فعالیت های آن ذیل صلاحیت 

نظارت می تواند صورت بگیرد. 
در ادامه، دکتر حسینی پور به بیان 
فرآیند قانون گذاری پرداخت و مراحل 

ح ذیل تعریف کرد: آن را به شر
قانون گذاری«  »ابتکار  اول،  مرحله 
است که با یکـــی از ســـــــه روش طرح 
قانونی، لایحه قانونی و طرح شورای 
عالی اســــــتان ها صــــــــورت می پذیرد. 
»ارجاع  فرآیند،  این  در  دوم  مرحله 
طرح ها و لوایح به کمیسیون و چاپ 
و انتشار آنها«، مرحله سوم »بررسی در 
کمیسیون«، مرحــــــله چهارم »بررسی 
و تصویب در صحن مجلس«، مرحله 
پنجم »نظارت بر قانون گذاری« توسط 
شورای نگهبان و مرحله ششم و پایانی 

»ابلاغ و انتشار قانون« است. 
ایشــان در بخــــــــش پایانــی کارگاه 
ــس  ــی مجل ــت نظارت ــان صلاحی ــه بی ب
در ذیــل نظــارت تأسیســی، نظــارت 
اطلاعــی، نظــــــــارت مالــی، نظــــــارت 
از طریــق اســتیضاح وزرا و  سیاســی 
رییس جمهــور، نظــارت اســتصوابی 
و ســایر ابزارهــای نــــــظارتی پرداخــت. 
آشنایی با جایگاه شورای نگهبان 

در نظام حقوقی کشور
هفتمـــــــــــین کارگاه از »مدرســــــه 
حقوق اساسی«، با عـــــــنوان »آشنایی 
نظام  در  نگهبان  شورای  جایگاه  با 
حقوقی کشور«، در روز شـنبه 30 بهمن 
ماه، به استادی دکتر هادی طــحان 
نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی 

شورای نگهبان، برگزار گردید. 
طحــــــــان  دکتــــر  کارگاه،  ابتدای  در 

نظیف گفت: 
مهم ترین  از  یکی  نگهبان  شورای 
نهادها برای پاسداری از شرع مقدس 

و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی 
ایران است. شورای نگهبان موظف است 
مصوبات را از این حیث که مطابق شرع و 

قانون اساسی باشند، بررسی کند. 
امام  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 

صادق؟ع؟ افزود: 
در دنیا نیز نهادهایی همانند شورای 
نگهبان با عناوین مختلفی وجود دارد؛ 
شورای  و  اساسی  قانون  دادگاه  مثل 
که از جهت پاسداری از  قانون اساسی 
قانون اساسی، ماموریت هایی نزدیک 
به شورای نگهبان دارند و از این حیث، 
در کشورهای مختلف شورای نگهبان 

وجود دارد، منتهی با نام های متفاوت. 
با  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو 
بیان سوابق تاریخی در مورد شورای 

کرد:  نگهبان بیان 
و  شرع  از  صیانت کننده  نهاد  وجود 
قانون اساسی، قبل از انقلاب نیز یک 
دغدغه میان مردم و علما بوده است و 
سابقه آن به اصل طراز در متمم قانون 
در  که  می گردد  باز  مشروطه  اساسی 
شورای  مشابه  نهادی  یک  تقریباً  آن، 
که  نگهبان فعلی پیش بینی شده بود 
مصوبات مجلس را بررسی کند تا خلاف 
شرع نباشند، اما متاسفانه با توجه به 
مورد  این  در  که  ابهاماتی  و  مشکلات 
وجود داشت، این مسئله در آن دوره عملا 
فرصت اجرایی شدن پیدا نکرد گرچه این 

دغدغه همچنان وجود داشت. 
سخنگوی شورای نگهبان گفت: 

در قانــون اساســی، شــورای نگهبــان 
ــات  ــه جزیی ــت ک ــی اس ــی از نهادهای یک
دارد؛  وجــود  آن  بــه  نســبت  زیــادی 
مثــلا اصــول 91 تــا 99 بــه طــور خــاص 
مرتبــط بــا شــورای نگهبــان اســت و در 
اصــول دیگــری هــم مــوارد مربــوط بــه 
شــورای نگهبــان ذکــر شــده اســت کــه 
در  نهــاد  ایــن  جایــگاه  نشــان دهنده 

قانــون اساســی اســت. 
خاطــر  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 

کــرد:  نشــان 
اولین وظیفه که متأسفانه کمتر شورای 
نگهبان را به آن می شناسند، نظارت بر 
قوانین و مقررات است؛ شورای نگهبان 
وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را 
دارد از جهت اینکه مصوبه خلاف شرع 
و خلاف قانون اساسی نباشد. همچنین 
نظارت  بر اساسنـــــــامه های مصـــــــوب 
هیئت وزیران نیز جزو وظایف شورای 
نگهبان است. در جلسات کارشناسی و 
تخصصی برای بررسی مصوبات، گاهی 
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اوقات مثلا برای یک کلمه یا یک جمله 
و یا یک عبارت، اعضای شورای نگهبان 
ساعـــــــت ها بحــــــث و بررسی می کنند 
کاملا  و طبیعتا فضای مباحث جلسه، 

تحلیلی و استدلالی است. 
کرد:  طحان نظیف اضافه 

درباره تمام نظرات شورای نگهبان، 
از اعضا رای گیری می شود و حتما باید 
هر نظری، 7 رای را کسب کند تا مورد 
تایید شورای نگــــــــهبان باشد و برای 
 6 از  باید  نیز  شــــــرعی  مغایرت  اعلام 
فقیه حاضر، حداقل 4 تن از فقها نظر بر 

مغایرت داشته باشند. 
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: 

البته یک کار خوبی هم در سال های 
در  اینکه  آن  و  گرفته  صورت  اخیر 
پژوهشکده شورای نگهبان ، یک بانک 
نظرات و سوابق مصوبات، اعم از طرح و 
لایحه و مشروح مذاکرات، البته تا جایی 
تحت  که  شده  ایجاد  شده،  پیاده  که 
عنوان سامانه نظرات شورای نگهبان، 
تمام نظرات شورای نگهبان را به صورت 
به  می کند.  منتشر  شده،  دسته بندی 
نظر بنده، این سامــــانه در واقع سامانه 
شفافــیت شورای نگهـــــــبان است. اخیرا 
هم بخش جدیدی به این سامانه تحت 
عنوان ”نظرات استدلالی“ اضافه شده 
که در این بخش، استدلال ها بصورت 
دسته بندی شده و شفاف منتشر شده 

است. 
وی ادامه داد: 

یکی از وجـــــــوه قابل افتــــخار قانون 
که هر شهروندی  اساسی ما این است 
می تواند نسبت به هر مصـــــــوبه ای که 
است،  قانون  یا  شرع  خلاف  او  نظر  از 
مصوبه  فلان  بگوید  گر  ا کند؛  شکایت 
خلاف قانون است، دیوان عدالت اداری 
اگر  اما  می کــــند،  بررسی  را  شکایت  آن 
بگوید خلاف شرع است، دیوان عدالت 
اداری موضـــوع را به فقــــــــهای شورای 
نگهبان استعلام می کند و موضـــــــوع در 
قرار  نگهبان  شورای  فقهای  دستورکار 
می گیـــــــــــرد. گاهی اوقات برای بررسی 
شکایت یک شهروند، فقـــهای شورای 
نگهبان 4 یا 5 جلسه 4 ساعته تشکیل 
می دهند تا موضوع را بررســی کنند. لذا 
تضمین شرعی بودن قوانین و مقررات، 

برعهده شورای نگهبان است. 
اینکه  بیان  با  ادامه  در  نظیف  طحان 
وظیفه دیگر شورای نگهبان تفسیر قانون 

کید کرد:  اساسی است، تا
که  که هر نهادی  این است  معمول 

سوال مبنایی و بسیار حائز اهمیت 
این است که حق ایجاد قانون گذاری 
از کجا ناشی می شود؟ و چه کسی حق 

تقنین دارد؟
به  پاسخ  درصدد  ایشان  ادامه،  در 
»برابری  نظریه  دو  و  برآمد  این سوال 
انســـان ها« و »انـســــــان محوری« را شرح 

نمود. 
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان 

افزود:
نظــام حقوقــی اســلام بــه دنبــال کشــف 
نظــر  کشــف  لــذا  اســت،  شــارع  اراده 
خداونــد متعــال مــلاک اصلــی اســت. 

دکتــر فتاحــی در پایــان، بــه ارزیابــی و 
مقایســه فقــه مصطلــح و قانــون رائــج 
پرداختــه و وجه نیــاز بــه قانــون را مطرح 

کــرد.
در بخش دوم، حضــرت آیت الله عباس 
کعبــی عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــه 
عنــوان مــدرس و ســخنران اختتامیــه بــه 

بیــان مطالــب خویــش پرداخــت. 
ح شد که: در ابتدا این سوال مطر

چنانچــه بخواهیــم بــا رجــوع بــه قرآن 
معادلــی اســلامی بــرای قانــون اساســی 
بیابیــم، بــه چــه مفاهیمــی و عباراتــی 

می توانیــم اشــاره کنیــم؟
عضو خبرگان رهبری در ادامه با ارائه 
تحلیلی، دو معادل قرآنی »شریعت« و 
»میثاق« را برای قانون اساسی معرفی 
کرده و به تبیین این مساله پرداخت که 
»قانون اساسی«، »دولت« و »حقوق« 
اساسا اموری الهی و منشعب از هدایت 

وحیانی انبیا ؟ع؟ هستند. 
عضو فقیه اسبق شورای نگهبان افزود: 

ــه 213  ــر آی ــز بناب ــی نی ــث تاریخ از حی
ــن  ــکوفایی چنی ــگام ش ــره، هن ــوره بق س
مفاهیمــی در دوران پــس از حضــرت 
نــوح؟ع؟ کــه زمــان گــذر انســــــــان از 
بســاطت اجتماعــی مابیــن آدم؟ع؟ تــا 

نــوح؟ع؟ می باشــد، قــرار دارد. 
تاریخچه  ارائه  به  ایشان  انتها  در 
مختصری از شکل گیری مفهوم قانون 

اساسی در دنیا پرداخت. 
در پایان این نشـــــــست، با حضـــــور 
آیت الله تحـــــریری تولیــــــــت حــــــــــــوزه 
علــــمیّه مروی و آیــــــت الله کعبــــی عضو 
مجلس خبـــــرگان رهبری، کتاب های 
»نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان« 
و »قانون اساســــــی به هـــــمراه نظرات 
تفسیری شورای نگــــــهبان« به عنوان 
هدایا به همراه گواهی حضور، به شرکت 

کنندگان در این دوره اعطا گردید. 

مقرراتی را وضع می کند، تفسیر رسمی 
هم به عهده خودش است؛ مثاً الان 
گر  مجلس وقتی قانون وضع می کند، ا
ابهامی در مقام اجرا پیش بیاید از خود 
مجلس می خواهند که تفسیر کند یا 
چنانچه دولت آیین نامه یا مصوبه ای 
که مبهم است،  را در مقام اجرا دارد 
را  آن  که  می خواهند  دولت  خود  از 
تفسیر کنند؛ نسبت به قانون اساسی، 
قوه مؤسس، وظیفه تفسیر را برعهده 

شورای نگهبان گذاشته است. 
خاطر  نگهبان  شورای  سخنگوی 

کرد:  نشان 
وظیفه بعدی که بیشتر در معرض دید 
است، نظارت بر انتــخابات در جهت 
صـیانت از آرای مردم است. این نظارت، 
شـامل نظارت بر انتخابات های مجلس 
خبرگان رهبری، ریاســــــت جمهوری، 
مجـــــلس شورای اسلامی و همه پرسی 
اســـــــت. گاهی هم بحـث هایی درباره 
نظارت شورای نگــــــهبان بر انتخابات 
شوراها مطرح می شـــود که از نظر شورای 
نگهبان، چون جزو موارد ذکر شده در 
اصل 99 قانون اساسی نیست، اعضای 

این شورا با آن مخالفت می کنند. 
شورای  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
خودش  وظایف  انجام  برای  نگهبان 
نهادهای مشورتی همانند پژوهشکده 
اظهار  دارد،  فقهی  مشورتی  مجمع  و 

داشت: 
شورای  مشــــــورتی  بازوی  دو  اینها 
و اعضای شورای  نگهبان هســـــتند 
نگــــــــــهبان نســــــبت به موضــــوعی 
اینکه قبل  اظهارنظر نمی کند مگــــر 
و  فقهی  مشورتی  مجمع  دو  آن،  از 
حــــقوقی در مــــــورد آن اعلام نظر نموده 

باشند. 
نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ 

اصل چهارم قانون اساسی
کارگاه  مراسم اختتامیه و هشتمین 
»مدرسه حقـــوق اســــــــلامی« با عنوان 
»نظارت شــــرعی برقوانین و مقررات؛ 
اصل چهارم قانون اساسی« در روز شنـبه 

مورخ 21 اسفنـــــدماه برگزار گردیـــــد. 
دکتر  کارگاه  این  اول  بخـــــــش  در 
مقام  قائم  زفرقـندی،  فتاحی  علی 
ضمن  نگهبان،  شورای  پژوهشکده 
که  بیان مقدمات بحث و بیان این 
بین ساختار  اتحاد  به  برای رسیدن 
و مبانی، سالها زمان نیاز است و باید 
صورت  زیادی  پردازی های  نظریه 

بگیرد، گفت: 



پاییز 1401   شماره 13فصل نامه پیام مروی 69

بخش اول: مدل و روش ورود به 
مسئلۀ امامت و امتداد آن

کلامـــی  موضوعـــات  از  یکـــی 
امامـــــــت  موضــــــوع  اعتقـــادی،  و 
شــــــامل  کـــه  اســـت  آن  امتـــداد  و 
امتـــداد تاریخـــی، امتـــداد سیاســـی، 
امتـــداد اجتماعـــی، امتـــداد دینــــــــی 
و امــــــــــــتداد انقلابـــی می شـــود، بـــه 
گـــر  تعبیـــر مقـــام معظـــم رهــــــــــبری ا
ــان 250  ــک انسـ ــت- را یـ کل اهل بیــــــ
ســـاله1 در نظـــر بگیریـــم بـــرای ایـــن 
ــۀ  ــی در صحنـ ــیّ، امتداداتـ ــودِ حـ موجـ
تاریخـــی هســـت کـــه امتـــدادات عینـــی 

اســـلامی را توضیـــح دهـــد، در قالـــب 
ایـــن مجموعه هـــا توضیـــح می دهـــد 
و  »انســـان  بـــا  کتابـــش  اولیـــن  کـــه 
دومیـــن  می شـــود،  شـــروع  ایمـــان« 
توحیـــدى«  »جهان بینـــی  کتابـــش 
ـــی  ـــارۀ »وح ـــومش درب ـــاب س ـــت، کت اس
دربـــارۀ  چهـــارم  کتـــاب  نبـــوت«،  و 
کتـــاب پنجـــم  »انســـان در قـــرآن«، 
دربـــاره »جامعـــه و تاریـــخ« و کتـــاب 
ششـــم دربـــاره »زندگـــی جاویـــد یـــا 
کـــه همـــۀ  حیـــات اخـــروى« اســـت 
ایـــن کتاب هـــا را بـــا محوریـــت انســـان 
و  نبـــوت  مثـــاً  می دهـــد؛  ح  شـــر

می باشـــد.
بـــرای  مشـــرب  و  روش  چندیـــن 
ــود  ــلامی وجـ ــم کلام اسـ ــات مفاهیـ اثبـ
و  مـــدل  آن هـــا  از  یکـــی  کـــه  دارد 
نظـــام دوقطبـــیِ »توحید-انســـــــان 
کامــــــــــل« اســـــت، در ایـــن مـــدل، همـــۀ 
ایـــن مفاهیـــم کلامـــی توضیـــح داده 
ایـــن  می توانیـــد  شـــما  و  می شـــود 
مـــدل را در کتاب هـــای »مقدمـــه ای 
تألیـــف  اســـلامی2  جهان بینـــی  بـــر 
ببینیـــد.  مطهـــری  شـــهید  مرحـــوم 
می خواهـــد  وقتـــی  شـــهید  اســـتاد 
جهان بینـــی اســـلامی یـــا همـــان عقایـــد 

گفتمــان تشــیع در   سخن نگاشــت حجت الاســام و المســلمین علــی فرحانــی، اســتاد ســطوح عالــی حــوزۀ علمیــه قــم در دورۀ »
کــه بــه میزبانــی حــوزۀ علمیّــه مــروی و بــا همــکاری مرکــز تحصصــی شیعه شناســی امــام هــادی ؟ع؟ در  عصــر جمهــوری اســامی« 

گردیــد. تابســتان 1400 برگــزار 
کــه در  کــرد و هــر بخــش را بــا توجــه بــه فرصتــی  کــه مســئلۀ امتــداد امامــت را می تــوان در پنــج بخــش دســته بندی  بــه نظــر می آیــد 

گیــرد. اختیــار داریــم تعمیــق بخشــید تــا اصــل بحــث و فُــرم آن مــورد فهــم دقیــق قــرار 

سید طه ابطحی
طلبه سطح 2

امتداد امامت
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ــا محوریـــت  ــاد را بـ امامـــت و حتـــی معـ
می دهـــد. توضیـــح  انســـان 

مـــدل تحلیلـــی دیـــن بـــا دو رکـــن 
مـــدل  همـــان   ، انســـان  و  توحیـــد 
مرحـــوم امـــام و علامـــۀ طباطبایـــی 
اســـت کـــه مرحـــوم علامـــه طباطبایـــی 
را  مـــدل  همیـــن  »المیـــزان«  در 
انتخـــاب کـــرده و امـــام راحـــل هـــم 
براســـاس  را  الهدایـــه«  »مصبـــاح 
ح  همیـــن مـــدل می نویســـد و در شـــر
نیـــز  الصـــلاة  ســـرّ  و  ســـحر  دعـــای 
همیـــن مـــدل را منعکـــس می کنـــد.
بـــرای  فضـــا  ایـــن  در  مـــا  کنـــون  ا
اندیشـــۀ امامـــت، امتـــدادی داریـــم، 
ـــما  ـــه ش ـــی ک ـــوع امتداد های ـــه از ن ـــی ن ول
قبـــاً شـــنیده اید؛ بلکـــه ایـــن امتـــداد 
ــوان  ــه می تـ ــری اســـت کـ ــر دیگـ از منظـ
اســـم آن را »امتـــداد اجتماعـــی« یـــا 
ـــن  ـــی م ـــت، ول ـــی« گذاش ـــداد سیاس »امت
ــن«  ــال و واقع بیـ ــلام رئـ ــم آن را »اسـ اسـ
ـــرای  ـــال« ب ـــر »اســـلام رئ می گـــذارم. تعبی
ــت  ــن اسـ ــر ایـ ــت، به خاطـ ــداد امامـ امتـ
کـــه امامـــت همـــان اســـلام و بلکـــه عیـــن 
اســـلام اســـت. تبدیـــل اســـلام اجتماعـــی 
بـــه اســـلام رئـــال هـــم بدیـــن جهـــت 
اســـت کـــه اســـلام، دو مـــدل تخیّلـــی 
و واقعـــی دارد کـــه مـــدل واقعـــیِ آن 
نمی توانـــد واقعـــی باشـــد مگـــر اینکـــه 

در متـــن اجتمـــاع قـــرار گیـــرد.
بخش دوم: بررسی امتداد 

امامت در تاریخ شیعه
در مقدمـــۀ بخـــش دوم، از دل 
و  می کنیـــم  گـــذری  شـــیعه،  تاریـــخ 
فقـــه شـــیعه را از منظـــر نظریـــۀ اســـلامِ 
آیـــا  کـــه  می کنیـــم  بررســـی  رئـــال 
ایـــن نظریـــه بـــه امامیـــن انقـــلاب و 
ــا  گردان ایشـــان اختصـــاص دارد یـ شـــا
 ฀خیـــر؟ حضـــرت آیـــت الله ســـبحانی
مختلـــفِ  جلســـات  در  را  جملـــه ای 
درســـی، از مرحـــوم آیـــت الله العظمـــی 
کـــه  می کـــرد  تکـــرار   ฀بروجـــردی
فقـــه شـــیعه در حاشـــیۀ فقـــه عامـــه 
اســـت!  شـــده  متولـــد  اهل ســـنت  و 
ایـــن جملـــه نیـــاز بـــه توضیـــح دارد؛ 
زیـــرا دارای اثـــرات فقهـــی، اصولـــی و 

می باشـــد. اســـتنباطی 

ــتید  ــتحضر هسـ ــه مسـ ــور کـ همان طـ
ــادل  ــاب تعـ ــی، در بـ در مباحـــث اصولـ
بنـــام  داریـــم  بحثـــی  تراجیـــح،3  و 
آنجـــا  در  کـــه  عامّـــه«  »مخالفـــت 
نکتـــه  ایـــن  بـــر  مفصّـــل  به طـــور 
کیـــد شـــده اســـت کـــه آیـــا بـــه ایـــن  تأ
مخالفـــت عامّـــه، »ممیّـــز« بگوییـــم 
یـــا »مرجّـــح«؟ ایـــن جملـــۀ  آیـــت الله 
بروجـــردی روی ایـــن نکتـــه اثـــر دارد.
مرحـــــــــوم آیـــت الله بروجـــــــــــــردی 
می فرمـــود کـــه فقـــه شـــیعه این گونـــه 
متولـــد شـــده اســـت کـــه بعـــد از رحلـــت 
رســـول الله، حکومـــت دســـت مخالفیـــن 
افتـــاد؛ یعنـــی ادارۀ اجتمـــاع دســـت 
و  زندگـــی  صحنـــۀ  و  بـــود  آن هــــا 
چیدمـــان زیســـت اجتماعـــی را آن هـــا 
در  اینکـــه  تـــا  می کردنـــد  کارگردانـــی 
زمـــان امـــام باقـــر و صـــادق علیهمـــا 
بـــه  شـــیعه  فقـــه  عمـــدۀ  الســـلام 
می شـــود،  منتشـــر  و  می آیـــد  وجـــود 
احکامـــیِ  روایـــات  قبلـــی،  ائمـــۀ  از 
بســـیار کمـــی بـــه جـــا مانـــده اســـت و 
برخـــی می گفتنـــد کـــه مـــا در تاریـــخ 
شـــیعه جســـتجو کردیـــم و از حضـــرت 
یـــک  حتـــی  الحســـین  اباعبـــدالله 
پیـــدا  مســـتقل  احکامـــیِ  روایـــت 
را  ائمـــه  ایـــن مظلومیـــت  نکردیـــم! 

می دهـــد. نشـــان 
کـــه صادقــــــــــــین  امـــا در دوره ای 
علیهمــــــا الســـلام هســـتند؛ یعنـــی از 
ســـال هشـــتاد قمـــری تـــا قـــرن دوم، 
گســـترۀ جامعـــه اســـلامی در دســـت 
بـــود  حـــکّام و نظـــام دینـــی عامّـــه 
آن هـــا  دینـــیِ  ادارۀ  سیســـتم  کـــه 
بـــود؛  فـــدرالِ مذهبـــی  در جامعـــه، 
یعنـــی خودمختـــار بـــود و هـــر ایالتـــی 
کار می کـــرد. عامـــه  بـــرای خـــودش 
می گفتنـــد کـــه هـــر شـــهری می توانـــد 
یـــک فقیـــه داشـــته باشـــد و تمـــام 
ـــد براســـاس مذهـــب  ـــراد آن شـــهر بای اف
آن فقیـــه عمـــل کننـــد تـــا از تشـــتّت 
ــه  ــه ای کـ ــۀ اربعـ ــود. ائمـ ــری شـ جلوگیـ
الان معـــروف شـــده اند، در ســـالیان 
به وجـــود  جریـــان  ایـــن  از  بعـــد 

آمده انـــد.
ـــه  جایـــگاه شـــیعه در آن زمـــان این گون

نـــگاه  کـــم  بـــه جریـــان حا کـــه  بـــود 
می کـــرد و چیزهایـــی را می دیدنـــد کـــه 
برایشـــان ســـؤال برانگیز بـــود، ســـپس 
و  می رســـیدند   ฀ائمـــه محضـــر  بـــه 
می پرســـیدند!  را  مســـئله  آن  حکـــم 
حـــالا آن مســـئله دربـــارۀ یـــک رفتـــار، 
یـــک اتفـــاق، یـــک کُنِـــش اجتماعـــی 
در بـــازار، در مســـجد، در علم آمـــوزی، 
اعمـــال  در  و  فرزنـــدان  تربیـــت  در 
آن هـــا  بـــرای  کـــه  بـــود  مســـتحب 
ســـؤال پیـــش می آمـــد و لـــذا آن را در 
خدمـــت امـــام معصـــوم؟ع؟ مطـــرح 
دریافـــت  را  آن  جـــواب  و  می کردنـــد 
می کردنـــد. مـــا فعـــاً تنهـــا نتیجـــه ای 
کـــه می توانیـــم از ایـــن رفتـــار تاریخـــیِ 
 ฀شـــیعه بگیریـــم، ایـــن اســـــت کـــه ائمـــه
تقیـــه می کردنـــد؛ در حالـــی کـــه بایـــد 
ــرد  ــه کـ ــن قصّـ ــه ایـ ــری بـ ــگاه عمیق تـ نـ
ـــه شـــرعیِ  گـــر قضیّ و آن ایـــن اســـت کـــه ا
مـــا یـــک موضـــوع و حکـــم داشـــته باشـــد، 
شـــیعه موضوعـــش را از چـــه چیـــزی 
می گرفـــت؟ از متـــن جامعـــه می گرفـــت. 
ــم داده  ــه کســـی نظـ ــه را چـ متـــن جامعـ
آن  و حاکمیـــتِ  اهـــل ســـنت  بـــود؟ 
زمـــان؛ یعنـــی صحنه گـــردان و چیدمـــان 
بـــا آن هاســـت، نهایتـــاً حکم گویـــی بـــا 
امـــام اســـت؛ لـــذا در همیـــن جـــا می شـــود 
گـــر از  جملـــه ای را گفـــت کـــه ای بســـا ا
اول، حکومـــت ائمـــه฀ پابرجـــا بـــود، 
اصـــاً موضوعـــات به گونـــۀ دیگـــری 

می شـــد.
ــر  ــن خاطـ ــه ایـ ــب بـ ــن مطلـ ــان ایـ بیـ
کـــه موضـــوع، علـــت حکـــم  اســـت 
اســـت؛ یعنـــی فقـــه شـــیعه، در حاشـــیه 
ع نظامـــات عامّـــه متولـــد شـــد،  و فـــر
ــام پرســـیدند  بدیـــن صـــورت کـــه از امـ
ــر  گـ ــود! پـــس ا ــام حکـــم آن را فرمـ و امـ
امـــام معصـــوم تقیـــه هـــم نمی کـــرد، 
بـــه هـــر تقدیـــــــــــر موضوع ســـــــــازی 
ــانِ کـــف  ــود، چیدمـ ــام نبـ به دســـت امـ

جامعـــه به دســـت امـــام نبـــود.
بایـــد گفـــت کـــه ایـــن قضیـــه فقـــط 
مربـــوط بـــه احـــکام اجتماعـــی، مثـــل 
ــه  ــت، بلکـ ــه نیسـ ــراع و جُعالـ ــع و شِـ بیـ
و  قصـــاص  و  حـــدود  بـــه  مربـــوط 
دیـــات هـــم می شـــود، بـــه جزائیّـــات و 
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قضـــاوت هـــم، مرتبـــط اســـت و حتـــی 
ــود،  ــدود نمی شـ ــم، محـ ــا هـ ــه این هـ بـ
کثـــر روایـــات مـــا دربـــارۀ عبـــادات  ا
و مخصوصـــاً نمـــاز اســـت؛ مثـــاً در 
فقـــه شـــیعه، دو قـــول جـــدّی دربـــارۀ 
وقـــت نمـــاز مغـــرب و عشـــاء داریـــم: 
یکـــی زوال حُمـــره و دیگـــری صِـــرف 
اســـتتار قـــرص اســـت. در بیـــن مراجـــع 
ایـــن دو  از  کـــدام  فعلـــی هـــم، هـــر 
قـــول، قائلانـــی دارد. در ایـــن مســـئله، 
روایتـــی عجیـــب نقـــل شـــده اســـت 
أرقـــم و دوســـتانش  بـــن  أبـــان  کـــه 
می گوینـــد: از مکّـــه گذشـــتیم و بـــه 
دیدیـــم  و  رســـیدیم  أخضـــر  وادی 
می خوانـــد  مغـــرب  نمـــاز  شـــخصی 
ــق  ــمس در افـ ــعاع شـ ــه شـ ــی کـ در حالـ
بـــود هرچنـــد خورشـــید غائـــب شـــده 
بـــود. مـــا دعـــا می کردیـــم کـــه خـــدا 
او را هدایـــت کنـــد و می گفتیـــم کـــه 
حتمـــاً ایـــن مـــرد، جوانـــی از أهالـــی 
 ฀مدینـــه اســـت کـــه ولایـــت أهل بیـــت
را نـــدارد و تابـــع عامّـــه اســـت. وقتـــی 
کـــه بـــه او رســـیدیم، دیدیـــم کـــه امـــام 
صـــادق฀ علیـــه اســـلام اســـت و فـــوراً 
یـــک  و  کردیـــم  اقتـــدا  ایشـــان  بـــه 
رکعـــت از مـــا فـــوت شـــد. وقتـــی نمـــاز را 
ـــویم!  ـــت ش ـــم: فدای ـــم گفتی ـــام کردی تم
آیـــا در ایـــن زمـــان نمـــاز می خوانیـــد؟ 

نمی شـــود کـــه حکـــم شـــرعیِ الهـــی 
ــرد  ــه مجـ ــوان بـ ــه نمی تـ ــد کـ ایـــن باشـ
را  مغـــرب  نمـــاز  قـــرص،  اســـتتار 
ـــیِ  ـــکام اجتماع ـــط اح ـــس فق ـــد. پ خوان
متعـــارف نیســـتند کـــه در حاشـــیۀ فقـــه 
عامّـــه قـــرار گرفته انـــد، بلکـــه حتـــی در 

اســـت. این گونـــه  هـــم  عبـــادات 
نتیجـــه می گیریـــم کـــه اجتماعـــی 
شـــدنِ احـــکام، بـــرای عـــدد قلیلـــی 
نظامـــی  گـــر  ا نیســـت!  احـــکام  از 
بخواهـــد نظـــام دینـــی باشـــد، حتـــی 
در  هـــم  عبادیاتـــش  عبادی تریـــن 
کـــف اجتمـــاع جریـــان می یابـــد. بـــه 
عبـــارت دیگـــر، دیـــنِ فـــردی یـــک 

دیـــن رمانتیـــک و تخیّلـــی اســـت!
بیـــان مطلـــب ایـــن اســـت کـــه مـــا 
گاهـــی اوقـــات می گوییـــم کـــه اســـلام 
اجتماعـــی  یـــا  و  اســـت  فـــردی  یـــا 
کـــه اســـلام  اســـت، بعـــد می گوییـــم 
احـــکام  و  فـــردی  احـــکام  دارای 
اجتماعـــی اســـت، ســـپس می گوییـــم 
کـــه چنـــد درصـــد از احـــکام اســـلام، 
ـــر کســـی چشـــم  گ اجتماعـــی هســـتند؟ ا
خـــود را بـــاز کنـــد، خواهـــد دیـــد کـــه 
دخالـــت اجتمـــاع در بیـــش از نـــود 
درصـــد از احـــکام اســـلام جریـــان دارد. 
پـــس دخالـــت عنصـــر اجتمـــاع را بایـــد 

بســـیار غلیـــظ ببینیـــم.

ـــمْسُ 
َ

ـــتِ الشّ ـــود: »إِذَا غَابَ ـــرت فرم حض
ــتُ«؛4 یعنـــی: وقتـــی  ــلَ الْوَقْـ ــدْ دَخَـ فَقَـ
خورشـــید غائـــب شـــود وقـــت داخـــل 

می شـــود.
از ایـــن روایـــت فهمیـــده می شـــود 
کـــه  کـــه شُـــعار عامّـــه بـــوده اســـت 
نمـــاز  قـــرص،  اســـتتار  مجـــرّد  بـــه 
را  کســـی  هـــر  لـــذا  می خواندنـــد؛ 
رفتـــار  این گونـــه  کـــه  می دیدنـــد 
می کنـــد می گفتنـــد از عامّـــه اســـت! 
در  را  نمـــاز عصـــر  کســـی  گـــر  ا مثـــاً 
را  او  گـــر  ا بخوانـــد  فضیلـــت  وقـــت 
از  کـــه  می کنیـــد  فکـــر  نشناســـید 
اینکـــه  حـــال  اســـت.  تســـنّن  أهـــل 
آیـــا مســـتحبّ اســـت وقـــت فضیلتـــی 
کـــه شـــعار أهل ســـنّت شـــده اســـت 
را مراعـــات کنیـــم یـــا نـــه، در جـــای 
چـــون  شـــود،  بحـــث  بایـــد  خـــود 
کار امـــام شـــاید از روی تقیّـــه  ایـــن 
و  بـــوده  بیابـــان  در  زیـــرا  نبـــود، 
ــه  ــم اســـت. البتـ ـ

َ
ــة الجدّ«5مُحَکّ »أصالـ

می کننـــد  تقیّـــه  بـــر  حمـــل  برخـــی 
می شـــود  فهمیـــده  اینکـــه  امـــا  و 
کـــه  شـــعار شـــیعه هـــم ایـــن بـــوده 
از  شـــاید  می انداخته انـــد،  تأخیـــر 
بـــاب احتیـــاط مســـتحب یـــا از بـــاب 
ذِهـــاب  تـــا  انتظـــار  بـــودن  أفضـــل 
ــل  ــت و دلیـ ــوده اسـ ــرقیه بـ ــره مشـ حمـ
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یکـــی دیگـــر از ثمـــرات مقدمـــه ای 
کردیـــم، دخالـــت عنصـــر  کـــه بیـــان 
در  یعنـــی  اســـت؛  مکانـــی  و  زمانـــی 
صحنـــۀ  روایـــات،  صـــدور  زمـــان 
ــا  ــد مـ کیـ ــوده اســـت. تأ ــاع ایـــن بـ اجتمـ
ــر اســـت  ــئله، بدیـــن خاطـ ــر ایـــن مسـ بـ
جامعه شناســـان  همـــۀ  امـــروزه  کـــه 
ــود  ــاع، یـــک موجـ ــه اجتمـ ــد کـ می گوینـ
لغـــزان اســـت و حتـــی بـــرای آن، زمـــان 
کـــه وقتـــی فـــلان  تعییـــن می کننـــد 
زمـــان رســـید اجتمـــاع عـــوض شـــده و 
پوســـت اندازی می کنـــد و می گوینـــد 

کـــه ماهیـــت ایـــن اجتمـــاع جدیـــد، 
غیـــر از اجتمـــاع قبلـــی اســـت؛ مثـــاً 
یک جـــور  قبـــل  ســـال  دویســـت  در 
یک جـــور  می پوشـــیدیم،  لبـــاس 
حـــرف می زدیـــم و زیســـت مـــا هـــم بـــه 
گونـــه ای بـــود کـــه الان بعـــد از دویســـت 
ــت. پـــس  ــرده اسـ ــدا کـ ــر پیـ ــال تغییـ سـ

اجتمـــاع عـــوض می شـــود.
پـــس اینکـــه امـــام خمینـــی قـــدس 
ســـرّه฀ دربـــارۀ دخالـــت عنصـــر زمـــان و 
مـــکان صحبـــت می کـــرد، از خـــودش 
به صـــورت  کســـی  گـــر  ا نمی گفـــت! 

رئـــال و واقع بینانـــه بنگـــرد، دخالـــت 
عنصـــر زمـــان و مـــکان از همـــان زمـــان 

صـــدور روایـــات بـــوده اســـت.
ــا در همـــان زمـــان صـــدور  بنابرایـــن مـ
روایـــات و منابـــع فقهـــی، هـــم عنصـــر 
زمـــان، هـــم عنصـــر مـــکان و هـــم عنصـــر 
اجتماعـــی داشـــتیم؛ لـــذا بـــدون نـــگاه 
بـــه اجتمـــاع، فقـــه به وجـــود نمی آمـــد. 
آیـــت الله  مرحـــوم  اســـاس،  برایـــن 
فقیـــه  کـــه  می فرمودنـــد  بروجـــردی 
وقتـــی می خواهـــد وارد هـــر کتابـــی از 
کتـــب فقهـــی شـــود، بایـــد اول نظـــام 
اهل ســـنّت را یـــاد بگیـــرد کـــه مثـــاً آن هـــا 
در طهـــارت چـــه می گوینـــد؟ در نمـــاز 
نمـــاز  در  جماعـــت چـــه می گوینـــد؟ 
مســـافر چـــه می گوینـــد؟ در نمـــاز میّـــت 
و تشـــییع و تکفیـــن چـــه می گوینـــد؟ 
می دیدنـــد  را  آن هـــا  مـــردم  چـــون 
ســـؤال  معصومیـــن  حضـــرات  از  و 
می کردنـــد و حضـــرات هـــم حکـــم آن را 

می فرمودنـــد.
کـــه  پـــس نکتـــۀ اول ایـــن اســـت 
نمی شـــود دیـــن را از مفهومـــی بـــه 
نـــام اجتمـــاع جـــدا کـــرد و نکتـــۀ دوم 
ــت  کمیـ ــاع را حا ــه اجتمـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
لـــذا  و  می دهـــد  تشـــکیل  قـــدرت  و 
ــی  کمیتـ ــد حا ــود از بُعـ ــلام را نمی شـ اسـ
نیـــز  سیاســـی  اســـلام  و  کـــرد  جـــدا 
همـــان اســـلام واقعـــی اســـت، اســـلام 
اجتماعـــی هـــم همـــان اســـلام واقعـــی 
ـــن  ـــه روی زمی ـــلامی ک ـــی اس ـــت؛ یعن اس
اجتمـــاع  بـــا  هـــوا،  روی  نـــه  اســـت 

عجیـــن شـــده اســـت.
بخش سوم: 

نظریۀ احکام سلطانیه
امـــام خمینـــی قـــدّس ســـرّه  یـــک 
نظریـــۀ ابداعـــی دارد کـــه ایـــن را در 
ـــی  ـــدة نف ـــی قاع ـــدرر ف ـــع ال ـــالۀ »بدائ رس
الضـــرر«6 تبییـــن کرده انـــد کـــه مثـــل 
ــی  ــۀ طباطبایـ ــه را، علامـ ــان نظریـ همـ
ـــری  ـــان دیگ ـــبکِ بی ـــان و س ـــک زب ـــا ی ب
دارد کـــه مؤلفه هـــای تشـــکیل دهندۀ 
ایـــن دو نظریـــه، یکســـان هســـتند. 
ـــد  مرحـــوم علامـــه ایـــن نظریـــه را در جل
چهـــارم المیـــزان7 ذیـــل آیـــۀ اصْبِـــرُوا وَ 
کُـــمْ 

َ
قُـــوا الَله لَعَلّ صابِـــرُوا وَ رابِطُـــوا وَ اتَّ
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کردنـــد. مرحـــوم  تُفْلِحُـــون8َ تبییـــن 
لغـــوی  ریشـــۀ  فـــرق  راه  از  علامـــه 
»اوامـــر« بـــا »امـــور« وارد ایـــن نظریـــه 

می شـــود.
ــن  ــه بدیـ ــن نظریـ ــودن ایـ ــی بـ ابداعـ
خاطـــر اســـت کـــه در رابطـــه بـــا احـــکام 
کلـــی  تقســـیم بندی  یـــک  شـــرعی، 
داریـــم کـــه همـــه فقهـــا پذیرفته انـــد 
و  اولیـــه  حکـــم  بـــه  تقســـیم  آن  و 
حکـــم ثانویـــه اســـت و بعضـــی از فقهـــا 
معتقدنـــد کـــه حکومت هـــا فقـــط در 
احـــکام می تواننـــد  ایـــن  محـــدوده 
قوانیـــن وضـــع کننـــد و امـــر و نهـــی 
گـــر قانونـــی یکـــی  داشـــته باشـــند و ا
از احـــکام الهـــی را تعطیـــل کنـــد یـــا آن 
را نقـــض یـــا محـــدود نمایـــد و یـــا آن 
را توســـعه دهـــد، آن قانـــون خـــلاف 
ع اســـت. امـــام راحـــل معتقدنـــد  شـــر
کـــه عـــلاوه بـــر حکـــم شـــرعی )چـــه 
احـــکام اولیـــه و چـــه احـــکام ثانویـــه(، 
یـــک حکـــم حکومتـــی نیـــز داریـــم کـــه 
از آن تعبیـــر بـــه »احـــکام ســـلطانیه« 
کـــه بـــه مقتضـــای  می شـــده اســـت 
و مکانـــی  زمانـــی  و موقعیـــت  نیـــاز 
ــان  ــلامی بیـ ــم اسـ کـ ــد حا ــه صلاحدیـ بـ
حکـــم  اســـت  ممکـــن  و  می شـــود 
شـــرعی در اثـــر آن حکـــم حکومتـــی 
محـــدود  یـــا  و  کنـــد  پیـــدا  توســـعه 

شـــود.9 
کـــه  می فرمایـــد  امـــام  مرحـــوم 
رســـول الله صلـــی الله علیـــه و آلـــه ســـه 
منصـــب داشـــت کـــه ائمّـــه علیهـــم 
آن  بـــه  عطـــف  بعـــداً  هـــم  الســـلام 
حضـــرت می شـــوند و در عصـــر غیبـــت 
ـــه  ـــف ب ـــرایط عط ـــع الش ـــه جام ـــم فقی ه

ائمّـــه علیهـــم الســـلام می شـــوند.
مبلّغیّـــت  مناصـــب،  آن  از  یکـــی   
احـــکام و »تبلیـــغ الْأحـــکام عـــن الله 
تعالـــی« اســـت کـــه در اینجـــا زبـــان 

زبـــان خداســـت. رســـول الله، 
پـــــــــسِ آینـــه طوطی صـــــــــفتم  در 
داشـــته اند ٭ آنچـــه اســـتاد ازل گفـــت 

بگـــو می گویـــم10 
کـــه  اســـت  مبلّـــغ  اســـلام  پیامبـــر 
رَسُـــول11ٌ و   

َ
إِلّا ـــدٌ  مُحَمَّ مـــا  وَ  فرمـــود: 

 
َ

سُـــولِ إِلّا نیـــز فرمـــود: وَ مـــا عَلَـــی الرَّ

تبلیـــغ تشـــریعات الهـــی نیســـت.
مقـــام  یـــک  دوم  مقـــام  پـــس 
اجتماعـــی بـــوده و روی زمیـــن اســـت 
و مربـــوط بـــه انسان هاســـت. نکتـــۀ 
مهـــم ایـــن اســـت کـــه وقتـــی قاضـــی 
کـــه »هـــذا مالُـــکَ لا  حکـــم می کنـــد 
مـــالُ هـــذا الشـــخص«، ایـــن حکـــم 
قطعـــاً واجـــب الْإتّبـــاع اســـت، چـــون 
گـــر واجـــب الْإتّبـــاع نباشـــد، خصومـــات  ا
در جامعـــه زیـــاد شـــده و قانـــون جنـــگل 
ج  ـــر ج و م ـــر ـــود و ه ـــم می ش ک ـــر آن حا ب
احـــکام  قطعـــاً  پـــس  شـــد.  خواهـــد 
قاضـــی الـــزام آور اســـت و در نتیجـــه، 
وجـــوب دارد؛ لکـــن ایـــن وجوبـــش 
از  یعنـــی  نیســـت،  الهـــی  وجـــوب 
جنـــس مقـــام اول نیســـت. بـــه عبـــارت 
دیگـــر، ایـــن حکـــم الـــزام آور اســـت و 
وجـــوب دارد؛ امـــا حکمـــی اســـت کـــه 
از قاضـــی صـــادر شـــده، نـــه اینکـــه از 

»الله تعالـــی« صـــادر شـــده باشـــد.
رســـاله ها  بـــه عنـــوان نمونـــه، در 
شـــک  در  مثـــاً  کـــه  اســـت  آمـــده 
کثـــر  بیـــن ســـه و چهـــار، بنـــا را بـــر ا
بگذاریـــد و یـــک رکعـــت نمـــاز احتیـــاط 
بخوانیـــد! آیـــا ایـــن حکـــمِ شـــخص 
اســـت یـــا حکـــم الله؟ مـــا می گوییـــم 
کـــه ایـــن حکـــم الله اســـت. مرجَـــع 
کتشـــاف  می گویـــد کـــه وظیفـــۀ مـــن ا
احـــکام الله از میـــان ادلـــه اســـت و بـــه 
ایـــن نتیجـــه رســـیدم کـــه »هـــذا هـــو 
حکـــم الله، لا حکمـــی«؛ یعنـــی مـــن 
نمی گویـــم، بلکـــه ایـــن حکـــم خـــدای 
متعـــال اســـت. بـــر ایـــن اســـاس، در 
ادلّـــۀ اجتهـــاد و تقلیـــد می گوییـــم کـــه 
ــد  ــدِ مقلّـ ــاب یـ ــب منـ ــد، نائـ ــدِ مجتهـ یـ
اســـت؛ یعنـــی مقلّـــد بایـــد خـــودش 
کشـــف می کـــرد و  ادلّـــه  از  را  حکـــم 
چـــون ایـــن کار بـــرای همـــه امـــکان 
نـــدارد، مجتهـــد بـــه جـــای آن هـــا ایـــن 

می کنـــد. را  کار 
نتیجـــه ایـــن شـــد کـــه پـــس مقـــام 
اول کـــه مقـــام تبلیـــغ اســـت، بـــرای 
ـــرای امـــام معصـــوم  ـــود، بعـــد ب رســـول ب
غیـــر  انســـان  بـــرای  بعـــد  اســـت، 
معصـــوم اســـت، ولـــی چـــه کســـی ایـــن 
مقـــام را بـــه انســـان غیـــر معــــصوم 

الْبَـــلاغُ الْمُبِیـــنُ،12 ثمـــرۀ ایـــن نظریـــه 
آن اســـت کـــه شـــارع اصلـــی خـــدای 
فقـــط  هـــم  پیامبـــر  اســـت،  متعـــال 
در  پـــس  اســـت.  پیام بَـــر  و  رســـول 
اینجـــا پیامبـــر، امـــر و نهـــی نمی کنـــد، 
خداونـــد تبـــارک و تعالـــی اســـت کـــه امـــر 
و نهـــی می کنـــد و ایـــن حـــق را بـــرای 
هیـــچ کـــس در عالـــم قائـــل نیســـت 
ــوط  ــدِ مربـ ــح و مفاسـ ــکام مصالـ ــه احـ کـ
بـــه اســـتکمال بشـــر را بگویـــد، بلکـــه 
فقـــط خـــودش می گویـــد و شـــارعیّت 
اســـت  الهـــی  دســـتور  بـــه  منحصـــر 
کـــه بـــه آن »نظریـــۀ بایـــدِ مقـــدّس« 
کلام  بحث هـــای  در  و  می گوییـــم 
ح اســـت. رســـول الله  ایـــن  جدیـــد مطـــر
رســـالت را بـــه وصـــیّ خـــود، حضـــرت 
گـــذار می کنـــد و ایشـــان  امیـــر ؟ع؟฀ وا
ــم  ــان هـ ــی و ایشـ ــام مجتبـ ــه امـ ــم بـ هـ
بـــه امـــام حســـین฀ و همین طـــور جلـــو 
تبلیـــغ  مقـــام  مقـــام،  ایـــن  می آیـــد. 
ــرات،  ــۀ ایـــن حضـ ــکام اســـت و همـ احـ
الهـــی  وصـــف  کـــه  را  الهـــی  احـــکام 

می گوینـــد. دارنـــد، 
مقـــام دوم، مقـــام قضـــاوت اســـت. 
وظیفـــۀ قاضـــی ایـــن اســـت کـــه اولاً 
باشـــد،  نداشـــته  کلیّـــات  بـــا  کاری 
احـــکام  کـــه  اول  مقـــام  برخـــلاف 
یختـــص  »لا  و  اســـت  کلـــی  الهـــی 
شـــخص«  لا  و  مـــکان  لا  و  بزمـــان 
و همــــــۀ انســـــــــان ها در همـــــــــــــــۀ 
زمان هـــا و مکان هـــــــــا در تکلیــــف، 
مشـــترک هســـتند، چــــون پیامبـــر مـــا 
خاتم الْأنبیـــاء اســـت و آخریـــن دیـــن 
را بـــرای »إلـــی یـــوم القیامـــه« آورده 
اســـت و لـــذا احـــکام ، کلـــی و ابـــدی 
هســـتند. امـــا قاضـــی کاری بـــه احـــکام 
کلـــی نـــدارد، بلکـــه بـــه تطبیـــق مـــوارد 
خارجـــی می پـــردازد؛ یعنـــی دو نفـــر 
کـــه بـــه قاضـــی مراجعـــه می کننـــد، 
نـــزاع آن هـــا در ایـــن اســـت کـــه یکـــی 
می گویـــد ایـــن شـــیء خارجـــی مـــال 
مـــن اســـت و دیگـــری می گویـــد کـــه 
مـــال مـــن اســـت! قاضـــی هـــم بایـــد 
ـــات  ـــا جزئی ـــی ب ـــس قاض ـــد. پ ـــر بده نظ
کار دارد، نـــه بـــا کلیّـــات. کار قاضـــی 
تطبیـــق اســـت نـــه تشـــریع. کار قاضـــی 
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داده اســـت؟ خـــود معصـــوم فرمـــود: 
»مَـــنْ کَانَ مِـــنَ الْفُقَهَـــــــاءِ صَائِنـــــــــــاً 
مُخَالِفـــاً  لِدِینِـــهِ،  حَافِظـــاً  لِنَفْسِـــهِ، 
نْ 

َ
مْـــرِ مَـــوْلَاهُ فَلِلْعَـــوَامِّ أ

َ
لِهَـــوَاهُ، مُطِیعـــاً لِْأ

ـــا الْحَـــوَادِثُ الْوَاقِعَـــةُ  مَّ
َ
ـــدُوهُ«13 یـــا »أ یُقَلِّ

فَارْجِعُـــوا فِیهَـــا إِلَـــی رُوَاةِ حَدِیثِنَـــا«14 
هســـتند  تقلیـــد  ادلّـــۀ  همـــان  کـــه 
پـــس  داریـــد.  اطـــلاع  شـــما  و همـــه 
ایـــن مقـــام حتـــی در مرحلـــۀ ســـوم، 
بعـــد از رســـول و امـــام، بـــه انســـان 
غیـــر معصـــوم هـــم می رســـد و همـــۀ 
این هـــا هـــم یـــک شـــاخص دارنـــد و 
آن »حکـــم الله« اســـت و حکـــم خـــدا 
را ابـــلاغ می کننـــد؛ لکـــن در انســـان 
کامـــل )چـــه نبـــی و چـــه امـــام( بـــه 
علـــم لدّنـــی از عالـــم غیـــب می جوشـــد 
و در انســـان معمولـــی، بـــا تـــلاش و 
کوشـــش، فَحـــص، اســـتفراغ الوُســـع، 
علـــم حصولـــی و فعالیّـــت به دســـت 

می آیـــد.
براســـاس همیـــن »حکـــم الله« اســـت 
ــی  ــد کلـ ــوای مجتهـ ــم فتـ ــه می گوییـ کـ
بـــوده و او در مـــوارد جزئـــی دخالـــت 
نمی کنـــد و کاری بـــه شـــخص نـــدارد، 
کمـــا اینکـــه خـــدای متعـــال هـــم در 
شـــخص  بـــه  کاری  تشـــریع،  مقـــام 
نـــدارد؛ امـــا حکـــم قاضـــی جزئـــی اســـت 
در  واقعـــۀ خارجـــی می باشـــد.  در  و 
عیـــن حـــال، احـــکام قاضـــی إلـــزام آور 
اســـت؛ لکـــن الزامـــش »منـــه« اســـت 

نـــه »مـــن الله«!
نتیجـــه ایـــن شـــد آنچـــه کـــه امـــام 
ـــز جدیـــدی نبـــود،  خمینـــی فرمـــود، چی
بلکـــه از قدیـــم در فقـــه مـــا موجـــود 
فقـــه  ایشـــان  منتهـــا  اســـت؛  بـــوده 
قدیـــم را به صـــورت دقیـــق مـــی کاود.
احـــکام دیگـــری در اســـلام وجـــود 
کـــم  بـــه مقـــام حا کـــه مربـــوط  دارد 
اســـت و بـــه تعبیـــر امـــام راحـــل بـــرای 
العبـــاد«  رئیـــس  و  البـــلاد  »ســـائس 
اســـت. ایشـــان برخـــلاف کســـانی کـــه 
ــلاق  ــن و اخـ ــغ دیـ ــا را تبلیـ ــالت انبیـ رسـ
دانســـتند، بـــه صراحـــت جایـــگاه تبلیـــغ 
ــگاه ریاســـت و حکومـــت  ــر از جایـ را غیـ
می دانـــــــــند و می فرمایــــــــند: »مقـــام 
ـــه   الســـلطنة و الرئاســـة و السیاســـة، لْأنَّ

مّـــة 
ُ
ســـلطانٌ مـــن قِبـــل الله تعــــــــالی، و الْأ

رعیّتـــه، و هـــو ســـائس البـــلاد و رئیـــس 
العبـــاد، و هـــذا المـــــــــقام غیـــر مقـــام 

الرســـالة و التبلیـــغ«.15 
 بـــا ایـــن بیـــان می تـــوان گفـــت کـــه 
مقـــام دوم )قضـــاوت( هـــم یکـــی از 
بخش هـــا و شـــؤون مقـــام ســـلطان 
برتـــر  دســـتِ  حقیقـــت  در  و  اســـت 
کـــم  در حـــوزۀ اجتماعـــی، مقـــام حا
اســـت کـــه در بخش هـــای مختلـــف 
حـــوزۀ اجتماعـــی حضـــور دارد؛ مثـــاً 
ع،  در بخـــش خصومـــات و رفـــع تنـــاز
مقـــام قضـــاوت را داریـــم کـــه یکـــی 
کـــم  حا مقـــام  زیرمجموعه هـــای  از 
مطلـــق  در  کـــم  حا خـــود  و  اســـت 
انضباطـــات و تنظیمـــات اجتماعـــی 
دخالـــت می کنـــد. امـــا ایـــن حکـــم از 
طـــرف چـــه کســـی می آیـــد؟ بـــاز هـــم 
از طـــرف شـــخص اســـت کـــه ربطـــی 
بـــه تبلیـــغ احـــکام الله نـــدارد؛ یعنـــی 
مثـــل قضـــاوت اســـت نـــه تبلیـــغ. امـــام 
خمینـــی  بـــه ایـــن حکـــم، »حکـــم 
همـــۀ  یعنـــی  می گویـــد؛  ســـلطانی« 
این گونـــه  را  قضـــاوت  کـــه  کســـانی 
حکـــم  واقـــع  در  کردنـــد،  تحلیـــل 
ســـلطانی را تحلیـــل می کردنـــد، امـــا 
گاه آن  حکـــم ســـلطانی ای کـــه ناخـــودآ
ــات  ــل خصومـ ــط در بخـــش فصـ را فقـ
ــه  ــی کـ ــد، در حالـ ــات می دیدنـ و تنازعـ

مطلـــب بســـی گســـترده تر اســـت.
پیامبـــر  ســـه گانۀ  مناصـــب  پـــس 
کـــرم صلـــی الله علیـــه و آلـــه و ســـلم،  ا
کمیـــت اســـت  تبلیـــغ، قضـــاوت و حا
کمیـــت مثـــل قضـــاوت،  کـــه ایـــن حا
ــق  ــی تطبیـ ــوارد خارجـ ــر مـ ــکام را بـ احـ
می کنـــد؛ مثـــاً می گویـــد کـــه اقتضـــای 
نظـــم بـــر ایـــن اســـت کـــه مســـجد را 
تخریـــب کنیـــد و جـــاده بســـازید! ایـــن 
»حکـــم الله« نیســـت، بلکـــه تطبیـــق 
بـــر مـــورد اســـت. در قضـــاوت، رفـــع 
ع اســـت، ولـــی در اینجـــا أعـــم  از  تنـــاز
ع اســـت؛ امـــا خـــود قضـــاوت  رفـــع تنـــاز
اجتماعـــی  انضبـــاط  ایجـــاد  بـــرای 
کمیـــت هـــم بـــرای  آمـــده اســـت، حا
ســـامانۀ  تـــا  اســـت  هـــدف  همیـــن 

اجتمـــاع بـــه هـــم نریـــزد!

بنابرایـــن، اجتمـــاع فقـــط در حـــدّ 
ع و قضـــاوت نیســـت، زیـــرا  رفـــع تنـــاز
کار  امروزی هـــا  قـــول  بـــه  قضـــاوت 
و  اجتمـــاع  یعنـــی  اســـت؛  پَســـینی 
قوانیـــن انضباطـــی شـــکل می گیـــرد، 
از  کســـی  گـــر  ا آن  تشـــکیل  از  بعـــد 
قوانیـــن تخطـــی کـــرد، نـــزاع و درگیـــری 
ایجـــاد می شـــود، آن گاه پـــای قاضـــی 
بـــه میـــان می آیـــد. پـــس معنـــا نـــدارد 
کـــه خـــدای متعـــال بـــه مقـــام قضـــاوت 
ــام  ــا بـــه مقـ ــد، امـ ــته باشـ ــام داشـ اهتمـ
اصـــل انضبـــاط اجتماعـــی اهتمـــام 
نداشـــته باشـــد! مـــا تـــا انضبـــاط را در 
جامعـــه حکمفرمـــا نکنیـــم، نوبـــت بـــه 
تعـــدّی از قانـــون و نـــزاع نمی رســـد 
کـــه یـــک نظـــام  و معقـــول نیســـت 
اجتماعـــی، بـــرای پَســـینی ها قاعـــده 
درســـت کنـــد، ولـــی بـــرای پیشـــینی ها 

قاعـــده ای درنظـــر نگیـــرد!
کلام امــــــــــــــام و مرحــــــــوم علامـــه 
کـــه علـــت  طباطبایـــی ایـــن اســـت 
طِیعُـــوا الَله وَ 

َ
تکـــرار »اطیعـــوا« در آیۀ:)أ

ـــرِ مِنْکُـــم 16  مْ
َ
ـــی الْْأ ولِ

ُ
ـــولَ وَ أ سُ ـــوا الرَّ طِیعُ

َ
أ

طِیعُـــوا الَله(احـــکام 
َ
ایـــن اســـت کـــه أ

تبلیغـــی اســـت؛ یعنـــی وقتـــی فرمـــود 
کنیـــد، حـــرف  کـــه خـــدا را اطاعـــت 
خـــدا بـــه وســـیلۀ نبـــی و امـــام و مرجـــع 
تقلیـــد بـــه دســـت مـــا می رســـد، پـــس 
طِیعُـــوا 

َ
همـــۀ این هـــا زیرمجموعـــۀ  أ

الَله هســـتند. بـــه عبـــارت دیگـــر، اول، 
الله اســـت. بعـــد بـــا ادلّـــۀ متمّـــم، الله 
بـــه رســـول می دهـــد. رســـول بـــه امـــام 
ــه  ــود از فقیـ ــم فرمـ ــام هـ ــد و امـ می دهـ
بگیریـــد! امـــا علـــت تکـــرار اطاعـــت 
اســـت  ایـــن  سُـــولَ  الرَّ طِیعُـــوا 

َ
أ وَ  در  

کـــه ظاهـــرش می فرمایـــد از رســـول 
خـــدا  از  نفرمـــود  کنیـــد،  اطاعـــت 
اطاعـــت کنیـــد، معلـــوم می شـــود کـــه 
ــی  ــه الزامـ ــی دارد کـ ــم حکمـ ــول هـ رسـ
اســـت و اُولی الْأمـــر هـــم دســـتوراتی 
شـــود.  اطاعـــت  بایـــد  کـــه  دارنـــد 
مرحـــوم امـــام و علامـــه طباطبایـــی 
دوم  »اطیعـــوا«ی  کـــه  می فرماینـــد 
بـــرای احکامـــی اســـت کـــه از انســـان 
ســـر می زنـــد کـــه یـــا قاضـــی بایـــد در 
دســـتور  آن  بـــه  خصومـــت  فصـــل 
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کـــم بایـــد بـــرای ادارۀ  بدهـــد یـــا حا
جامعـــه بـــه آن دســـتور دهـــد و هیـــچ 

نســـبتی بـــا خـــدای متعـــال نـــدارد.
بـــه  نســـــــــــبت  خمینــــــــــی  امـــام 
می فرمایــــــــــد  دوم  »اطیعـــوا«ی 
کـــه جنـــس آن از افـــراد و جزئیـــات 
اســـت و در کتـــاب »اجتهــــاد و تقلیـــد« 
کـــه »هیـــچ انســـانی بـــر  می فرمایـــد 
هیـــچ انســـانی ســـلطنت نـــدارد«! پـــس 
چـــه کســـی گفتـــه اســـت کـــه رســـول 
الله بـــر مـــا ولایـــت دارد؟ چـــه کســـی 
می توانـــد  امـــام  کـــه  اســـت  گفتـــه 
در امـــور زندگـــی مـــا دخالـــت کنـــد؟ 
چـــه کســـی گفتـــه اســـت کـــه قاضـــی 
احـــکام  شـــما  دارد؟  دخالـــت  حـــق 
اســـتکمال را فرمودیـــد، مـــن خواســـتم 
عمـــل  نخواســـتم  می کنـــم،  عمـــل 
نمی کنـــم، چـــون هیـــچ انســـانی بـــر 
مـــن ســـلطنت نـــدارد! توضیـــح ایـــن 
»کتـــاب  راحـــل در  امـــام  را  مطلـــب 
البیـــع« می فرمایـــد کـــه ایـــن منصـــبِ 
ــا  ــد »إفعـــل« یـ ــه بگویـ ــتور دادن کـ دسـ
ــه  ــی و چـ ــرای قاضـ ــه بـ ــل«، چـ »لا تفعـ
کـــم باشـــد، خـــدای متعـــال  بـــرای حا
هیـــچ  الا  و  کنـــد  جعـــل  را  آن  بایـــد 
ســـلطه  دیگـــر  انســـان  بـــر  انســـانی 

نـــدارد.
ایشـــان می فرمایـــد اصطلاحـــی کـــه 
مـــا دربـــارۀ »ولایـــت« بـــه کار می بریـــم، 
ــیِ آن »خلافـــت« اســـت  اصطـــلاح قرآنـ
کـــه بـــه خلافـــت تکوینـــی و خلافـــت 
ــود.  ــیم می شـ ــریعی تقسـ ــاریِ تشـ اعتبـ
کـــه در قـــرآن  خلافـــت تکوینـــی ای 
ـــاء اســـت و  آمـــده، همـــان مقامـــات انبی
خلافـــت تشـــریعیّه، منصـــب اعتبـــاری 
و جعـــل اســـت و اینکـــه بگوییـــم چـــون 
اســـت  مخلوقـــات  اشـــرف  پیامبـــر 
ــط  ــن خلـ ــت دارد، ایـ ــا ولایـ ــر مـ ــس بـ پـ
بیـــن حقیقـــت و اعتبـــار اســـت. نبـــیّ 
الهـــی کمالاتـــی دارد کـــه از همـــه مـــا 
برتـــر اســـت، امـــا ربطـــی نـــدارد کـــه 
بـــر مـــا ســـلطنت داشـــته باشـــد. چـــه 
ــر و  ــرت خضـ ــل حضـ ــی مثـ ــا انبیایـ بسـ
حضـــرت عیســـی دارای ایـــن مقامـــات 
در  نبودنـــد!  حکومـــت  ظاهـــریِ 
مقابـــل، قـــرآن کریـــم ایـــن منصـــب را 

ــه  ــه کـ ــا آنچـ ــکُ الـــکل« اســـت. امـ »مالـ
مهـــم بـــه نظـــر می رســـد ایـــن اســـت 
کـــه او ایـــن مســـند را بـــرای رســـول نیـــز 
ـــرای امـــام  جعـــل کـــرده اســـت، ســـپس ب
ــر  ــرای غیـ ــا بـ ــی آیـ ــت، ولـ ــرار داده اسـ قـ
امـــام هـــم جعـــل می شـــود یـــا خیـــر؟

بخش چهارم: ولایت فقیه
موضـــوع  چهـــارمِ  بخـــش  در 
امتـــداد امامـــت خواهیـــم گفـــت کـــه 
ولایـــت تشـــریعی بـــه وســـیلۀ آیـــات 
و  شـــد  جعـــل  رســـول  بـــرای  قـــرآن 
بـــه وســـیلۀ آیـــات قـــرآن و تصریـــح 
رســـول بـــرای امـــام معصـــوم جعـــل 
شـــد؛ امـــا آیـــا بـــرای غیـــر معصـــوم 
هـــم جعـــل می شـــود یـــا خیـــر؟ ایـــن 
ـــه«  ـــت فقی ـــث »ولای ـــان ورودیِ بح هم

! شـــد می با
پـــس اصـــل اجتماعـــی بـــودنِ اســـلام 
را مســـلّم گرفتیـــم و هندســـۀ فکـــریِ 
تـــا  بردیـــم  جلـــو  را  امامـــت  امتـــداد 
اینکـــه بـــه بحـــث »ولایـــت فقیـــه« 
رســـیدیم. در ایـــن بحـــث، ادلـــه ای 
وجـــود دارد کـــه بایـــد بررســـی شـــود 
فقیـــه  ولایـــت  بـــر  ادلـــه  ایـــن  آیـــا 

بـــرای بعضـــی از انبیـــاء، مثـــل حضـــرت 
داود قائـــل اســـت و می فرمایـــد: یـــا 
رْضِ 

َ
ــی الْْأ ــةً فِـ ــاكَ خَلیفَـ ــا جَعَلْنـ ـ داوُدُ إِنَّ

 17، بِالْحَـــقِّ ـــاسِ  النَّ بَیْـــنَ  فَاحْکُـــمْ 
کـــه خـــدای متعـــال  ایـــن خلافتـــی 
بـــرای حضـــرت داود قائـــل اســـت، 
ـــی جاعِـــلٌ  بـــا خلافتـــی کـــه در آیـــۀ  إِنِّ
فـــرق  آمـــده،  خَلیفَـــةً 18  رْضِ 

َ
الْْأ فِـــی 

دارد، چـــون ایـــن خلافـــت تکوینـــی 
ــأ  اســـت و خلافـــت حضـــرت داود منشـ
حکـــم بـــوده و اعتبـــاری و عقلایـــی و 

اجتماعـــی اســـت.
کریـــم  قـــرآن  تفکیـــک  وقتـــی 
دربـــاره خلافـــت را متوجـــه شـــدیم، 
داشـــتنِ  صِـــرف  کـــه  درمی  یابیـــم 
مقامـــات معنـــوی، دلیـــل ســـلطنت 
نمی شـــود، بلکـــه ایـــن مقـــام اعتبـــاری 
بـــوده و تابـــع قوانیـــن اعتبـــار اســـت 
کـــه  اســـت  آن  اعتبـــار  قوانیـــن  و 
»مـــن لـــه الاعتبـــار« اعتبـــار کنـــد و او 
خداونـــد متعـــال اســـت، چـــون ســـلطه 
مخصـــوص اوســـت و مالـــک همـــۀ 
عالَـــم اســـت. خـــدای متعـــال بـــر همـــۀ 
عالَـــم ولایـــت تشـــریعی دارد، چـــون 
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دلالتـــی دارنـــد یـــا نـــه! امـــام خمینـــی  
حـــدّ  در  ولایــــــــــت  کـــه  می فرمایـــد 
قضـــاوت، اجماعـــیِ فقـــه اســـت کـــه 
غیـــر معصـــوم هـــم ایـــن را دارد؛ کمـــا 
اینکـــه امتـــداد مرجعیـــتِ در فتـــوا را 
هـــم کـــه تبلیـــغ اســـت همـــه قبـــول 
دارنـــد. امـــا ســـؤال ایـــن اســـت کـــه 
ــام  ــر قضـــاوت هـــم ایـــن مقـ ــا در غیـ آیـ
را داریـــم یـــا خیـــر؟ ادلـــۀ زیـــادی در 
اوّلِ  کـــه دلیـــل  اینجـــا وجـــود دارد 
مرحـــوم امـــام »بداهـــت« اســـت؛ یعنـــی 
کســـی کـــه ایـــن مراحـــل را فهمیـــده 

باشـــد، بدیهـــی اســـت.
بخش پنجم: ادلّۀ ولایت فقیه

در بحـــث ادلّـــۀ ولایـــت فقیـــه 
اقامـــه  دلیـــل  دو  امـــام  از  معمـــولاً 
نقلـــی.  و  عقلـــی  دلیـــل  می کننـــد: 
ــان بداهـــت  ــان همـ ــیِ ایشـ ــل عقلـ دلیـ
اســـت و دلیـــل نقلـــی هـــم روایـــات 
هســـتند کـــه ایشـــان یکی یکـــی بـــه 
ـــهورۀ  ـــد مش ـــد؛ مانن ـــاره می کن ـــا اش آن ه
أبـــی خدیجـــه19 و مقبولـــۀ عمـــر بـــن 

این هـــا.21  اَمثـــال  و  حنظلـــه20 
امـــا بـــه نظـــر می رســـد کـــه مرحـــوم 
امـــام، دلیـــل ســـومی هـــم اقامـــه کـــرده 
اســـت کـــه از جنـــس ملازمـــات غیـــر 
ــس  ــل اول از جنـ ــت. دلیـ ــتقلّه اسـ مسـ
ملازمـــات مســـتقلّۀ عقلیـــه اســـت و 
مســـتقلّات  غیـــر  مثـــل  دوم  دلیـــل 
ـــه  ـــول فق ـــث اص ـــه در مباح ـــد ک می باش
وجـــود دارد. ایـــن دلیـــل ســـوم، زائیـــدۀ 
ــل  ــال های قبـ ــه در سـ ــت کـ ــی اسـ مدلـ
مرحـــوم  توســـط  امـــام،  مرحـــوم  از 
آخونـــد بـــه وجـــود آمـــد، ایـــن دلیـــل 
در خوانـــش اوّلیـــه، مثـــل دلیـــل اول 
و عقلـــی خوانـــده می شـــود،  اســـت 
عقلـــی  را  آن  امـــام  مرحـــوم  ولـــی 
محســـوب نمی کنـــد. هرچنـــد ایـــن 
دلیـــل را در »کتـــاب البیـــع« بـــه عنـــوان 
در  امـــا  کـــرده،  ذکـــر  عقلـــی  دلیـــل 
کتـــاب »اجتهـــاد و تقلیـــد« از دلیـــل 
عقلـــی جـــدا کـــرده اســـت. ایشـــان در 
بحـــث اجتهـــاد و تقلیـــد می فرمایـــد 
تبلیـــغ(،  )یعنـــی  اول  کـــه در مقـــام 
متعـــال  خداونـــد  جانـــب  از  حکـــم 
می آمـــد، پـــس بایـــد چشـــمان خـــود 

را در فقـــه بـــاز کنیـــم و ببینیـــم کـــه 
ـــد  حجـــم احکامـــی کـــه اجتماعـــی متول

شـــده اند چقـــدر اســـت؟
ــتید  ــتحضر هسـ ــه مسـ ــه کـ همان گونـ
در بحـــث غیـــر مســـتقلّات عقلیـــه در 
اصـــول گذشـــت کـــه در مثـــل مقدمـــۀ 
متعـــال   خـــدای  بایـــد  اول  واجـــب، 
ـــلاة 22 را بفرمایـــد تـــا مـــا  قیمُـــوا الصَّ

َ
أ

وجـــوب مقدمـــه اش را کشـــف کنیـــم. 
در اینجـــا نیـــز خـــدای متعـــال، احـــکام 
را جعـــل کـــرده و بـــه تعبیـــر مرحـــوم 
بـــاز  را  خـــود  چشـــمان  گـــر  ا امـــام: 
کنیـــم، احـــکام اجتماعـــی را حتـــی در 
عبادی تریـــن عبـــادات و فردی تریـــن 
فردیـــات بـــه صـــورت فـــراوان مشـــاهده 
کـــه  گفـــت  می تـــوان  و  می کنیـــم 
ــکام  ــکام، احـ ــد از احـ ــود درصـ ــالای نـ بـ
اجتماعـــی اســـت. آن گاه ایشـــان در 
اینجـــا بـــه دلالـــت اقتضـــاء، ملازمـــه ای 
چنانچـــه  کـــه  می کنـــد  ایجـــاد  را 
ـــا فیهـــا 23  تـــی  کُنَّ

َ
در  وَ سْـــئَلِ الْقَرْیَـــةَ الّ

نمی شـــود از قریـــه ســـؤال کـــرد و لـــذا 
بـــه ملازمـــۀ عقلـــی، واژۀ »اهـــل« را در 
تقدیـــر می گیرنـــد، در اینجـــا هـــم کـــه 
ایـــن همـــه احـــکام را خـــدای متعـــال 
فرمـــوده اســـت، امـــکان نـــدارد کـــه کاری 
ـــته  ـــی نداش ـــت اجتماع ـــند زعام ـــه مس ب
سبـــــــــحان  خداونـــد  یقینـــاً  باشـــد! 
در صحنــــــــۀ اجتمـــاع، کارگردانـــی را 
نصـــب می کنـــد و ایـــن را می تـــوان از 
بدیهیـــات فقـــه و کثـــرت وقـــوع احـــکام 

اجتماعـــی نتیجـــه گرفـــت.
پی نوشت:

کتاب »انسان 250 ساله«، جمع آوری   .1
بیانات رهبری و سخنرانی های ایشان در 
سال های مختلف است. عنوان کتاب، 
اشاره به باز ۀ زمانی سال دهم هجرت 
تا آغاز غیبت صغری دارد. در این باز ۀ 
250 ساله، هر کدام از معصومین با شرایط 
سیاسی و اجتماعی متفاوتی روبرو شده و 
متناسب با آن اقدام کرده اند. این کتاب 
با موشکافی رفتارهای سیاسی ائمّه 
علیهم السلام تلاش می کند نشان دهد 
که شیوه های رفتاری مختلف امامان در 
راستای رسیدن به یک هدف اصلی و آن 
هم برقراری حکومت علوی بوده است.

کتاب مقدمه ای بر جهان بینی  2. در 
اسلامی، به تعریف جهان بینی، انواع 
جهان بینی ها )علمی، فلسفی و مذهبی( 
پرداخته شده و جهان بینی توحیدى 
به طور عام و جهان بینی اسلامی به 
طور خاص، واجد تمام ویژگی هاى یک 
جهان بینی خوب دانسته شده است.

3. همسان بودن دو دلیل متعارض را 
تعادل و مرجّح داشتن یکی نسبت به 

دیگرى را ترجیح می گویند.
4. وسائل الشیعه، ج4، ص180.

5 . لفظی که مستعمل در معنای حقیقی و 
به داعی تفهیم معنای حقیقی می باشد، 
گاهی به جهت جدی و مطابق با واقع 
است و گاهی به جهت استهزاء و… است. 
اصالة الجدّ در این مرحله، حکم به جدّی 

بودن کلام می کند.
6. بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص 105.
7 . المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص118.

8 . سوره آل عمران، آیه200.
9 . این فتوا در ضمن صدور نامه حضرت 
امام در پاسخ آیت الله صافی )دبیر 
خ 26 آذر 1366  شورای نگهبان( در مور

آمده است.
10 . غزلیات حافظ، شماره380.

11 . سوره آل عمران، آیه144.
12 . سوره نور، آیه54.

13 . التفسیر المنسوب إلی الْإمام الحسن 
العسکری، ص300.

کمال الدین و تمام النعمة، ج 2،   . 14
ص484.

15. بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، 
ص 105.

16 . سوره نساء، آیه59.
17 . سوره ص، آیه26.
18 . سوره بقره، آیه30.

19. وسائل الشیعه، ج18، ص100، »کتاب 
القضاء«، »ابواب صفات القاضی«، باب 

11، ح6.
20 . الکافی )ط الْإسلامیة(، ج 1، ص67، 
»کتاب فضل العلم«، »باب اختلاف 

الحدیث«، ح10.
21 . ولایت فقیه )تقریر بیانات امام 

خمینی(، ص94.
22 . سوره بقره، آیه43.

23 . سوره یوسف، آیه82.



نشست های علمی 
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حـــوزه علمیـــه مـــروی حـــوزه ای 
پرســـابقه اســـت و بیشـــتر وجهـــۀ کار 
علمـــی آن در قدیـــم، فقـــه و اصـــول و 
فلســـفه و عرفـــان بـــوده اســـت. پیشـــنهاد 
ــی  ــاد مختلفـ ــه ابعـ ــن اســـت کـ ــر ایـ حقیـ
در خصـــوص شـــخصیت امیرالمومنیـــن 
صلـــوات الله علیـــه مطـــرح اســـت کـــه 
کـــرد؛  کار  ابعـــاد  ایـــن  می شـــود روی 
را  دههــــــــا پایان نامــــــــه )پایان نامـــه 
عـــرض کـــردم بـــه خاطـــر جذابیتـــش( 
یـــا کار پژوهشـــی در ایـــن زمینـــه روی 
زمیـــن مانـــده اســـت. بنـــده نقـــد دارم 
شـــعف  یـــک  بـــا  حـــوزه  این کـــه  بـــه 
زائدالوصفـــی خـــود را شـــبیه دانشـــگاه 
می خواهـــد بکنـــد ولـــی دانشـــگاه های 
مـــا کـــه شـــبیه دانشـــگاه های برتـــر علـــوم 
انســـانی دنیـــا نیســـتند مـــا شـــبیه کســـانی 

ــان در  ــه خودشـ ــویم کـ ــم بشـ می خواهیـ
جـــای خودشـــان به مراتـــب ناکارآمـــد 
ــاری  ــن فشـ ــارز آن، ایـ ــه بـ ــتند نمونـ هسـ
اســـت کـــه بـــه طلبـــه یـــا دانشـــجو آورده 
ــد  ــاع مطلـــب بگویـ ــه در ارجـ ــود کـ می شـ
ــه  ــان، 1385( ایـــن گونـ )مجلســـی، همـ
مـــوارد اصـــاً بـــه خواننـــده چیـــزی اضافـــه 
نمی کنـــد، الّا ایـــن کـــه او بـــرود حتمـــا 
آخـــر کتـــاب را جســـت وجـــو کنـــد و ببینـــد 
ایـــن »مجلســـی، همـــان«، یعنـــی کـــدام؟ 
درحالـــی  کـــه در فلســـفه غـــرب وقتـــی 
 )1918 همـــان.  )هـــگل.  می گفتنـــد 
می دانســـتند کـــه هـــگل ســـه  تـــا ویرایـــش 
دارد کـــه ایـــن نظـــر در ویرایـــش دوم 
1918 وجـــود دارد و در ویرایـــش قبلـــی 
چنین نظـــری نیســـت. یـــا دائرةالمعـــارف 
چـــاپ  هلنـــد  لایـــدن  در  کـــه  اســـلام 

می شـــود ایـــن، یـــک نســـخه اول و یـــک 
نســـخه دوم دارد و نســـخه ســـوم هـــم 
درحـــال نـــگارش اســـت، ولـــی وقتـــی 
بگوینـــد مثـــاً دائـــرة المعـــارف اســـلام 
کـــدام  کـــه مـــراد  دوم، معلـــوم اســـت 
اســـت؛ ولـــی مرحـــوم مجلســـی ؟ره؟ 
ـــان،  ـــی، هم ـــد، مجلس ـــاب  دارن ـــا کت دهه
یعنـــی چـــی ؟! بحارالانـــوار هـــم به همین 
صـــورت اســـت. خـــب مثـــاً حقّ الیقیـــن 
و دیگـــر مـــوارد هـــم بـــه همیـــن صـــورت 
اســـت. ایـــن کپی بـــرداری از دانشـــاگاه 
بـــدون توجـــه بـــه این کـــه آن هـــا در 
ســـاختار چـــرا اینطـــور ارجـــاع دادنـــد، 

اصـــلا کار عالمانـــه ای نیســـت.
امـــا مســـئلۀ بعـــدی؛ بررســـی نســـبت مـــا 
ـــاد  و أمیرالمؤمنیـــن )؟ع؟( اســـت کـــه ابع
مختلفـــی دارد و می توانـــد طـــلاب را 

سَــانِی یَفْقَهُــوا  ــن لِّ مْــرِی وَاحْلُــلْ عُقْــدَةً مِّ
َ
ــرْ لِــی أ یَسِّ  الَله بَصِیــرٌ بِالْعِبَــادِ رَبِّ اشْــرَحْ لِــی صَــدْرِی وَ

َ
مْــرِی إِلَــی الِله إِنّ

َ
فَــوِّضُ أ

ُ
 أ

قْــوَی  لْهِمْنِــی التَّ
َ
نْطِقْنِــی بِالْهُــدَی، وَ أ

َ
قَوْلِــی الهــی أ

کاشانی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حامد 

نشســـت علمی با عـــــــنوان 
»پژوهــــش در موضـــوع ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه«
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مملـــو از نشـــاط کنـــد. مـــا و أمیرالمؤمنیـــن 
؟ع؟ یـــک بخـــش امامـــت و ولایـــت 
داریـــم، حداقـــل، بـــه  عنـــوان اصـــل 
مذهـــب کـــه بـــه  شـــدت هـــم مـــورد تهاجم 

واقـــع می شـــود.
ــر خـــلاف تصـــور، چنـــد روز گذشـــته   بـ
یکـــی از مبلغـــان مشـــهور کشـــورهای 
کانـــادا، اســـترالیا، امریـــکا،  غربـــی در 
لنـــدن، هلنـــد، انگلیـــس، بـــه دفتـــر مـــا در 
حـــوزه تشـــریف آورده بودنـــد و گزارشـــی 
ــه  ــه چـ ــن کـ ــور ایـ ــول محـ ــد حـ می دادنـ
اتفاقاتـــی در غـــرب می افتـــد. ایشـــان 
گفتنـــد کـــه الان جریـــان روشـــنفکری 
کـــه شـــاگردان مثاً ســـروش هستـــــــــــــند، 
حـــــــوزه ای در فـــــــلان کشـــور تاســـیس 
ببـــرم،  کرده انـــد، اســـم نمی خواهـــم 
این هـــا در دهــــۀ اول محـــرم، در مناقـــب 

ــد! ــا مطلـــب گفتنـ خلفـ
 مـــن می خواهـــم بـــه شـــما عـــرض 
کـــز روشـــنفکری  کنـــم کـــه حتـــی در مرا
گـــر کســـی کار کـــرده باشـــد، ایـــن مطلـــب  ا
کـــز یـــک  کـــه در ایـــن مرا را می دانـــد 
پیونـــد ســـنگین معرفتـــی بـــا جریان هـــای 
در حـــال ســـتیز بـــا مکتـــب اهل بیـــت 
وجـــود دارد. و یـــک طلبـــه حداقـــل بایـــد، 
هـــم بـــرای خـــودش مســـائل را بدانـــد 
هـــم بـــرای دیگـــران تبییـــن کنـــد. خـــب 

ــد؟ ــن کنـ ــه تبییـ چگونـ
آیـــات  بحـــث  کنیـــد  فـــرض  مثـــاً 
 الولایـــة، از ابعـــاد مختـــــــــلف ادبـــی، 
ـــقه الحدیثی  ـــیری و فـــــــ ـــولی، تفس اصــــ
برخـــوردار اســـــــــــت و جـــای کار دارد؛ 
ح اســـت  مســـائلی در ایـــن زمینـــه مطـــر
ــده اســـت. الان مـــن  ــوز حل نشـ ــه هنـ کـ
ــی  ــم ولـ ــر کنـ ــا را ذکـ ــم خلْأهـ نمی خواهـ
فـــرض بفرماییـــد یـــک بخـــش، ولایـــت 
ـــه  ـــی ک ـــک کتاب ـــت، ی ـــن اس أمیرالمؤمنی
ـــن،  ـــت أمیرالمؤمنی ـــات ولای ـــه آی ـــع  ب راج
جامـــع و متقـــن باشـــد و یـــک طلبـــه 
متوســـط بتوانـــد متقـــن بررســـی کنـــد 
ببینیـــد آیـــا چنیـــن کتابـــی وجـــود دارد 
گـــر هســـتند الحمـــدلله بـــه مـــا  یـــا نـــه؟ ا

ــد.  ــی کنیـ ــز معرفـ نیـ
ــه را  ــک آیـ ــری یـ ــک  نفـ ــه یـ ــم کـ  داریـ
ـــر نیســـت پـــس  گ خـــوب نوشـــته اســـت ا
کار پژوهشـــی  ایـــن خـــودش ده هـــا 
اســـت بـــرای کســـی کـــه بـــه مباحـــث 

البتـــه  اســـت  علاقمنـــد  تفســـیری 
بـــه عنـــوان مثـــال راجـــع بـــه ولایـــت 
أمیرالمؤمنیـــن و دفـــاع از مکتـــب اهـــل 
 بیـــت مســـائل متعـــدد دیگـــری هـــم 
ح اســـت مثـــاً فـــرض بفرماییـــد  مطـــر
مـــن یـــک موقـــع عـــرض کـــردم یـــک 
ــی  ــودی کتابـ ــتان صعـ ــردی درعربسـ فـ
ر 

َ
نوشـــته اســـت بـــه اســـم کُتِـــبَ حَـــذّ

ــا  ــه علمـ ــاء: کتاب هایـــی کـ ــا العُلمـ عَنهـ
پیشـــنهاد نخوانـــدن اینهـــا را داده انـــد و 
بـــا یـــک بررســـی می بینیـــد کـــــتاب هایی 
کـــه  دارد  وجـــود  مـــا  گذشـــتگان  از 
ازمعاصریـــن  نخــــــــوانید  می گوینـــد 
خیلی هـــا را نگفتـــه انـــد کـــه نخوانیـــد 
چـــون بهتراســـت خوانـــده شـــود چـــون 
مقابـــل  در  اســـت  شـــده  دفـــاع  بـــد 
ــا  همـــان گونـــه کـــه از بیســـت و دو  آنهـ
بهمـــن تـــازه عبـــور کردیـــم و مرحـــوم 
زاده  آخونـــد  آن  فرمودنـــد  ره  امـــام 
باســـواد متأســـفانه کتـــاب اســـرار هـــزار 
ـــاً  ـــا متقاب ـــی از علم ـــت، بعض ـــاله نوش س
کتـــاب نوشـــته اند و ایـــن نوشـــتن و 
ـــل  ـــاب اص ـــه کت ـــد ک ـــث ش ـــد باع ـــاع ب دف
کـــه در رد مکتـــب اهـــل  بیـــت بـــود 
بیشـــتر از قبـــل ترویـــج شـــود تـــا اینکـــه 
مرحـــوم امـــام رحمـــه الله کشـــف اســـرار 
گـــر ملاحظـــه بفرماییـــد پیونـــد  نوشـــتند ا
ــکولارها  ــا و سـ ــن بی دین هـ ــی بیـ عمیقـ
لیبرال هـــا و جریـــان تنـــدروی ســـنتی 
ســـلفی مدعـــی ســـلفی گری اســـت کـــه 
حرفشـــان یکـــی اســـت مثـــل بحـــث 
توســـل و اســـتغاثه و امثـــال اینهـــا و ایـــن 
مســـئله را ســـاده نگیریـــد در همیـــن 
ایـــام کرونـــا یـــک بزرگـــواری دریـــک 
اســـتانی کـــه نماینـــدۀ ولی فقیـــه بـــود 
نامـــه نوشـــت بـــه صـــدا و ســـیما کـــه 
دعـــای الهـــی عظـــم البـــلاء بدعـــت 
اســــــت  بالاخــــــــره بدعـــت اســـت یـــا 
اســـــــــت  بدعـــــــــت  گـــر  ا نیســـت؟ 
جمهـــوری  تلویزیـــون  در  یعنـــی 
اســـلامی هـــر روز در ســـاعتی معیـــن 
همـــۀ شبــــــکه های صـــــــــدا وســـیما 
ایـــن  خـــب  می کنـــد،  پخـــش  را  آن 
ولی فقیـــه،  و  تقلیـــد  مراجـــع  همـــه 
ایـــن  همـــه آدم و ایـــن  همـــه طلبـــه 
آیـــا می شـــود بدعتـــی در ایـــن ســـــطح 
در توحیـــد رخ بدهـــد و کســـی ملتفـــت 

ک بدعـــت چیســـت؟   ــا مـــلا نباشـــد؟  یـ
گـــر بررســـی بشـــود و روشـــن  این هـــا ا
ــوع  ــا در موضـ ــه مـ ــم کـ ــود می فهمیـ شـ
ـــون  ـــن چ ـــت أمیرالمؤمنی ـــت و ولای امام
ـــق  ـــاص دقی ـــه درس خ ـــوزۀ علمی در ح
متقنـــی در دوره ســـطح نداریـــم، بـــه 
 راحتـــی ممکـــن اســـت طلبـــۀ باســـواد 
مـــا را بـــا چــــــــــند ســــــــوال جابه جـــا 
کننـــد بلکـــه گاهـــی یـــک بزرگـــی بـــا 
محاســـن ســـفید حرف هایـــی را کـــه 
دیگـــران زده انـــد مثـــل ناصرغفـــاری 
او  و  بدهنـــد  او  بـــه  ناخواســـته  را 
تکرارکنـــد و بعـــد بشـــود یـــک مســـئله،  
پاســـخ تفصیـــل  مـــن الان درصـــدد 
نیســـتم ایـــن یـــک عرصـــۀ مهـــم اســـت 
یعنـــی عرصـــۀ امامـــــــــت و ولایـــــــت، 
بحــــــــث های تطبیقـــی آن بـــه قـــدری 
کار شـــده تطبیـــق یعنـــی کـــه مـــا چـــه 
پاســـخی بـــه ســـایر مذاهـــب داریـــم

ـــق  ـــر مطل ـــن آن، فق ـــه تبیی ـــا درعرص ام
وجــــــــــــــود دارد  مثاً فـــرض بفرمایید در 
جهـــان غیـــراز مســـلمان و پیـــرو مکتـــب 
اهـــل  بیـــت نداشـــتیم همانطـــور کـــه در 
فقـــه ایـــن کار را می کنیـــم بخواهیـــم 
کار  أمیرالمؤمنیـــن  امامـــت  راجع بـــه 
کنیـــم یـــا عقایدمـــان  چـــه کتابـــی را 
ـــد و  ـــن باش ـــه متق ـــد ک ـــنهاد می دهی پیش
ــب  ــب مخاطـ ــد و مناسـ ــادی باشـ اجتهـ
ــج  ــد پنـ ــا می توانیـ ــد آیـ ــز باشـ ــیعی نیـ شـ
ـــا آن  ـــد ؟  آی ـــال بزنی ـــرای مـــن مث کتـــاب ب
ــا اجتهـــادی هســـتند؟  امامـــت  کتاب هـ
گونـــه  تبیینـــی و اجتهـــادی همـــان 
کـــه مـــا  جواهرالـــکلام داریـــم، حدائـــق 
داریـــم بـــا مشـــرب های مختلف؛مثـــلا 
مستمســـک داریـــم آیـــا دراعتقـــادات 
بـــه  ویـــژه مباحـــث اعتقـــادات نقلـــی 
مثـــل امامـــت أمیرالمؤمنیـــن مـــا کتـــاب 
گرنداریم  اجتهـــادی داریـــم یـــا نداریـــم و ا
آیـــا می توانیـــم ایجـــاد کنیـــم؟ وایـــن 
گـــر  یعنـــی خیلـــی کار بایـــد بکنیـــم و ا
ــا کافـــی  داریـــم چنـــد عـــدد هســـتند؟ آیـ
ـــه  ـــن عرص ـــبت ای ـــه نس ـــتند؟  واینک هس

بـــا درس خونـــدن مـــا چیســـت؟
 ایـــن بخشـــی از اشـــارات راجـــع  بـــه 
امامـــت حضـــرت بود،امـــا راجـــع بـــه 
ــت  ــه خاتمیـ ــی و خلاصـ ــث عرفانـ مباحـ
ولایـــت و وصایـــت و مباحـــث انســـان 
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کامـــل هـــم یـــک دایـــرۀ گســـترده ای 
اســـت کـــه آن هـــم بـــه أمیرالمؤمنیـــن 
مربـــوط اســـت و فـــراوان مســـئله هـــم 
ــری  ــۀ دیگـ ــم در عرصـ ــا بیاییـ ــم امـ داریـ
ــه  ــد کـ ــت و می دانیـ ــاب اسـ ــروز بـ ــه امـ کـ
مـــا الفـــاظ را می توانیـــم بـــه بهتریـــن 
حالـــت در کمتریـــن زمـــان نابـــود کنیـــم 
ایـــن ایـــام جهـــاد تبیییـــن را خـــراب 
کنیـــم وهمچنیـــن قبلـــش تمـــدن نویـــن 
اســـلامی یعنـــــــی حرف هـــای دقیـــق 
مهمـــی کـــه عـــوض اینکـــه عمـــل بشـــود 
حضـــرت آقـــا راجـــع بـــه جهـــاد تببیـــن 
صحبـــت کردنـــد یـــک نهـــاد رســـمی 
کتـــاب جهـــاد تبییـــن را  فـــردای آن 
رونمایـــی کـــرد و حـــالا اســـم نمی بـــرم 
ــار را ملاحظـــه فرماییـــد فـــردا  ــر اخبـ گـ و ا
رونمایـــی  کتـــاب  آن  فـــردا  پـــس  یـــا 
مقـــام  فرمایشـــات  براســـاس  شـــده 
گـــزارش  معظـــم رهبـــری مـــا گرفتـــار 
گـــر دغدغه مـــان  دادن هســـتیم مـــا ا
تمـــدن نویـــن اســـلامی اســـت مقدمـــۀ 
تمـــدن نویـــن اســـلامی دولـــت اســـلامی 
مقدمـــۀ آن نظـــام ســـازی اســـت مقدمـــۀ 
نظام ســـازی الگوگیـــری ازمبانـــی اســـت 
مثـــاً حکومـــت أمیرالمومنیـــن صلـــوات 
علیـــه و اتفاقـــاً فقـــه در اینجـــا خیلـــی 
ــوالات فقهـــی آن  ــم اســـت چـــون سـ مهـ
خیلـــی زیـــاده اســـت کـــه مـــا مبانی مـــان 
بـــرای ایـــن کـــه رفتـــار أمیرالمؤمنیـــن 
؟ع؟ را بتوانیـــم تبدیـــل بـــه یـــک الگـــوی 
کنیـــم چیســـت؟  پایـــدار فـــرا زمانـــی 
بحـــث  کجاهـــا  و  نظرمبنـــا  از  ایـــن 
شـــده اســـت؟ خلاهـــای آن چیســـت؟ 
و بعـــد در مثـــال و تطبیـــق مثـــلا فـــرض 
بفرماییـــد آیـــا أمیرالمؤمنین صلـــوات الله 
ــالا  ــویق و بـ ــرای تحریـــک و تشـ ــه بـ علیـ
بـــردن روحیـــۀ نظامیـــان افزایـــش حقوق 
اســـت  می دانســـته  راهـــکار  یـــک  را 
یـــا خیر؟خـــرج کـــردن از بیـــت المـــال 
بـــرای نیروهـــای نظامـــی درآنجایـــی کـــه 
روحیـــه شـــان پاییـــن اســـت افزایـــش 
حقـــوق مشـــروع اســـت یـــا نیســـت؟ 
مســـئله یـــک بُعـــد فقهـــی دارد بُعـــد 
الگوگیـــری دارد روش حکمرانـــی دارد ما 
مثـــلا فـــرض بفرماییـــد درموضـــوع توزیـــع 
ثـــروت هرســـال بودجـــه ریـــزی داریـــم 
آن هـــم بودجـــۀ ســـال 1401 محـــل 

بحـــث اســـت خـــب أمیرالمؤمنیـــن یـــک 
شـــیوه ای داشـــته اند خلفـــا هـــم یـــک 
شـــیوه هایـــی داشـــته اند کـــه تفصیـــل 
قائـــل می شـــوند مثـــلا بـــه بدریّیـــن ایـــن 
میـــزان پرداخـــت کنیـــم و بـــه اُحدیّیـــن 
فـــلان مقـــدار بـــه همســـران پیغمبـــر 
ــا  ــوی مـ ــن الگـ ــم ایـ ــدار بدهیـ ــلان مقـ فـ
در بودجـــه ریـــزی ســـال 1401 نســـبتش 
بـــا رفتـــار أمیرالمؤمنیـــن در تقســـیم و 
تســـهیم غنائـــم داشـــته ها بیت المـــال 
چیســـت؟ نســـبتش بـــا خلفـــا چیســـت؟ 
از  نزدیک ترهســـتیم  کـــدام  بـــه  مـــا 
کـــدام دورترهســـتیم؟ملاک و الگوگیـــری 
درچیســـت؟ فقـــط درحـــد نمونـــه ســـوال 
اســـت شـــما ملاحظـــه بفرماییـــد دریـــا 
دریـــا مســـئله داریـــم دوبـــاره تمـــدن نوین 
اســـلامی کلمـــه اش را یـــدک می کشـــیم 
درحالـــی کـــه بـــرای ایجـــاد آن تمـــدن 
شـــما بایـــد اول نظـــام ســـازی کنیـــد و 
بـــرای نظـــام ســـازی اول بایـــد مبانـــی 
داشـــته باشـــید أمیرالمؤمنیـــن بـــرای 
ایـــن کـــه بخواهـــد جامعـــۀ اســـلامی 
را بـــه ســـمت حـــق و صـــلاح و فـــلاح و 
رشـــد ببرنـــد آیـــا همـــۀ احـــکام الهـــی را 
یـــک جـــا اجـــرا می کردنـــد یـــا بـــه نوبـــه 
داشــــــــته اند؟   مصلحت اندیشـــی؛  و 
داشـــــــــــته اند یـــا نداشــــــــته اند؟ در چـــه 
مـــواردی مصلحـــت اندیشـــی کرده انـــد؟ 

ـــت؟ ـــه اش چیسـ حیطــــ
 معلـــوم اســـت ایـــن مســـائل کامـــلا 
فقهـــی هســـتند أمیرالمؤمنیـــن بـــرای 
مـــردم در فرمایشاتشـــان بـــود عـــرض 
می کنـــم نقــــــــش مـــردم در حکومـــت 
امیرالمومنـــــین چقدراســــــــــــت؟ بـــه 
ــگ  ــنین ؟س؟ جنـ ــرورت امیرالمؤمــــ ضـ
ــد  ــد بعـ ــق می اندازنـ ــه را تعویـ ــا معاویـ بـ
ج؟ یـــا نظـــر مبـــارک  از جنـــگ بـــا خـــوار
گربـــه  خـــود حضـــرت بـــوده اســـت؟ ا
ضـــرورت بـــوده اســـت چـــه اتفاقـــی 
ــر  ــرت نظـ ــه حضـ ــد کـ ــاده باشـ ــد افتـ بایـ
خودشـــان را عـــوض کننـــد؟  مـــردم 
چـــه میـــزان بایـــد فشــــــــــــار بیاورنـــد؟ 
بـــا  حســـن؟س؟  امـــام  آتش بـــس 
معاویـــه همینطـــور  نقـــــــش مـــردم 

کجاســـت؟
 نســــــــــبت این ها بــا رفتار سیدالشــهدا 
چیســــت؟ نمی خواهــــــم ازبحـــــــــــث 

آیــا  امــا  بشــوم  خــارج  امیرالمومنیــن 
قیــام سیدالشــهداء ؟ع؟ مصــداق نهــی  
از منکراســت یــا نیســت؟ فقــه آیــا ایــن 
مســئله را نهــی از منکرمی دانــد یــا خیــر؟ 
ده هــا مســئله وجــود دارد بلــه اگــر کســی 
بــه تمــدن نویــن اســلامی علاقــه دارد بــه 
شــدت مــا از نظــر کار خــلا داریــم و لازمــۀ 
آن این اســت کــه ببینیم حــوزۀ مــا حوزۀ 
ســنتی ســابق فقــه جواهــری مــا چــه 
پاســخی دارد کــه بدهــد یعنــی بســیاری 
از این موارد را برســـرکلاس ها می تــــــوان 

ــرح کــرد. ــرد و ســرجایش مطــــ ب
امـــا راجـــــــــــع  بـــه أمیـــــــــرالمؤمنین 
دیگـــری  ابعـــاد  صلـــوات  الله  علیـــه 
گـــر بخواهیـــم ســـیرۀ  هـــم وجـــود دارد ا
أمیرالمؤمنیـــن صلـــوات  الله  علیـــه را 
کـــه امـــروز  کتابـــی  آمـــوزش بدهیـــم 
ســـیرۀ أمیرالمؤمنیـــن را بـــه یـــک کـــودک 
ده  ســـاله پانـــزده ســـاله آمـــوزش دهـــد 
دیده ایـــد یـــا خیـــر؟ کافـــی اســـت یـــا 
دانشـــجو  بـــرای  کتابـــی  نیســـت؟یا 
و یـــا کتابـــی بـــرای خارجـــی کـــه تـــازه 
مســـلمان شـــده، یعنـــی حـــالا مســـتبصر 
شـــده و شـــیعه شـــده آیـــا کتابـــی داریـــم 
شـــیوه و روش أمیرالمؤمنیـــن را بـــه 
او بیامـــوزد یـــا یـــک کتـــاب دویســـت 
صفحـــه ای راجع بـــه أمیرالمؤمنیـــن 
أمیرالمؤمنیـــن  موضـــوع  چـــون  کـــه 
اســـت مـــن مثالـــم از أمیرالمؤمنیـــن 
ـــت  ـــن اس ـــتو همی ـــه اس ـــوات  الله  علی صل
کـــه می بینیـــم کـــه مـــا هرســـال هنـــگام 
فاطمیـــه یـــا غدیرشـــبهات نخ نمـــا در 
ح می شـــود و جامعـــه  جاهایـــی مطـــر
ــان از ایـــن اســـت  ــد نشـ ــر می کنـ را درگیـ
کـــه مـــا بـــه انـــدازۀ حداقـــل هـــم کار 
نکـــرده ایـــم کـــه اولیـــات را هنـــوز گیریـــم 
و در ذهـــن مـــردم حـــل نشـــده اســـت 
کار بســـیار اســـت حـــالا  پـــس جـــای 
نمی خواهـــم وارد آن مثال هـــا بشـــوم 
چـــون از نظـــر رســـانه ای مـــا را مدیریـــت 
گـــر بخواهیـــم بـــرای  می کننـــد اصـــلا ا
از أمیرالمؤمنیـــن بگوییـــم  کـــودکان 
راجـــع بـــه چـــه چیـــزی بایـــد بگوییـــم؟ 
گربخواهیـــم ازأمیرالمؤمنیـــن حـــرف  و ا
بزنیـــم اولویـــت مـــا بایـــد چـــه باشـــد؟

2نمونـــه فقـــط اشـــاره می کنـــم کـــه 
هـــر دو مهـــم هســـتند و بـــرای مـــن 
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ــه  ــردا بـ ــه فـ ــن  کـ ــی ایـ ــود یکـ شـــک آوربـ
نقلـــی ولادت أمیرالمؤمنیـــن صلـــوات  
ابن ابی الحدیـــد  روایتـــی  الله  علیـــه 
شـــاعر  یـــک  و  اســـت  کـــرده  نقـــل 
مســـیحی آن را بـــه شـــعر درآورده اســـت 
کـــه از وقتـــی أمیرالمؤمنیـــن صلـــوات  
و  شـــهود  آمـــد  دنیـــا  بـــه  الله  علیـــه 
کـــرم متفـــاوت شـــده  کشـــف پیغمبـــر ا
ورود  اثـــر  قبـــل  بـــه  نســـبت   اســـت 
أمیرالمؤمنیـــن در ایـــن دنیـــا روی قلـــب 
ــا ایـــن یـــک بُعـــدی  ــارک خاتـــم انبیـ مبـ
اســـت یـــا امـــام صـــادق صلـــوات  الله 
أمیرالمؤمنیـــن  می خواهنـــد   علیـــه 
ــیم  ــا باشـ ــد؛ مـ ــد می فرماینـ ــی کننـ معرفـ
می گوییـــم أمیرالمؤمنیـــن از همیـــن نفـــر 
اول تـــا نفرآخـــر همگـــی أمیرالمؤمنیـــن 
را در یـــک جملـــه بگوییـــد. چـــه چیـــزی 
را انتخـــاب می کنیـــم؟ امـــام صـــادق 
مَـــا  إِنَّ ؟ع؟  عَلِیّـــاً  فَـــإِنَّ  می فرماینـــد: 
ــدَ رَسُـــولِ الِله صـــل  ــهِ عِنْـ ــغَ بِـ ــا بَلَـ ــغَ مَـ بَلَـ
دَاءِ 

َ
أ وَ  الْحَدِیـــثِ  بِصِـــدْقِ  علیـــه  الله 

مَانَةِعلـــی  بـــن  ابیطالـــب صلـــوات 
َ
الْْأ

 الله  علیـــه نـــزد رســـول  الله بـــه دو چیـــز 
معـــروف بـــود بـــه صـــدق الحدیـــث و اداء 
امانـــت مـــن بـــار اول کـــه ایـــن  روایـــت 
را دیـــدم اول گفتـــم ســـندش را بایـــد 

بررســـی کنیـــم مثـــلا یعنـــی چـــه؟
می کـــردم  تعجـــب  درگذشـــته   
می گفتنـــد مرحـــوم آیـــت الله بهاءالدینـــی 
کـــه ســـؤال  راجــــــع بـــه بعــــــــــضی ها 
می کـــــــــردند ایشــــــــان نمی فرمودنـــد 
راه  آب  روی  یـــا  می کنـــد  پـــرواز  کـــه 
می رونـــد می فرمودنـــد بازیگرنیســـت 
می فرمودنـــد ایشـــان راســـت می گویـــد 
بعـــدا کـــه آن روایـــت را در کتـــاب کافـــی 
گـــر بابـــش را ببینیـــد در وصـــف  دیدیـــم ا
انبیـــا هـــم آمـــده اســـت معلـــوم می شـــود 
راســـت گویی خیلـــی مهـــم اســـت آن 
 قـــدری کـــه اعتبارأمیرالمؤمنیـــن نـــزد 
پیغمبـــر همـــان طـــور کـــه در ایـــن روایـــت 
آمـــده بـــرای صـــدق حدیـــث و راســـت 
روایـــت منکـــر  ایـــن  و  اســـت  گویـــی 
باقـــی صفـــات أمیرالمؤمنیـــن نیســـت 
ولـــی انصافـــاً در تربیـــت بـــه عنـــوان 
یـــک مســـئلۀ تربیتـــی صـــدق حدیـــث و 
راســـتگویی بـــرای تربیـــت طلبـــه، تربیـــت 
دانش آمـــوز؛ کجـــای کاراســـت؟ ایـــن 

کجـــا برمی گـــردد و یـــک  وضمیربـــه 
شـــوخی اتفـــاق بیافتـــد و حرمـــت شـــیخ 
هـــم  خراســـانی  آخونـــد  و  انصـــاری 
شکســـته شـــود در یـــک کلام علـــت 
ــا درس هایمـــان را در  ایـــن اســـت کـــه مـ
حـــوزه منقطـــع می خوانیـــم و متصـــل 
نیســـت کـــه ایـــن درس را کـــه داده انـــد 
ــن  ــدف مـ ــورد وهـ ــدرد می خـ ــا بـ ــا کجـ تـ
چیســـت وکجـــای هـــدف مـــن اســـت 
گـــم می کنـــم بعـــد از یـــک  و چـــون 
مـــدت هـــدف و مســـیر در طلبگـــی گـــم 
خواهـــم شـــد وآن وقـــت نشـــاطم را از 
دســـت خواهـــم داد و طلبـــه بی نشـــاط 
هـــم تقریبـــا هـــر کاری بکنـــد آخـــرش 
فکـــر  بنـــده  یعنـــی  اســـت  افســـرده 
می کنـــم بـــرای حفـــظ روحیـــه هـــم 
کـــه شـــده بایـــد یـــک بـــار هدفمـــان را 
بـــرای طلبـــه شـــدن نســـبتمان را بـــا 
أمیرالمؤمنیـــن درس هایمـــان را نســـبت 
ــاءالله  ــدوارم ان شـ ــم وامیـ ــنجی کنیـ سـ
خداونـــد بـــه همـــۀ مـــا حـــس ســـربازی 
علیـــه  صلـــوات  الله   امیرالمؤمنیـــن 
ـــد و آن  چیـــزی کـــه خـــلْأ جـــدی  عطـــا کن
داریـــم در جامعـــه طلبـــه اســـت اگرشـــما 
نـــگاه می کنیـــد طلبـــه ای مـــی رود جایـــی 
آواز می خوانـــد یـــا طلبـــه مـــی رود عمـــو 
ــن اســـت  ــود  علتـــش ایـ ــی می شـ روحانـ
کـــه نتوانســـته اســـت مشـــکل کارآمـــد 
ــا ایـــن  بودنـــش را حـــل کنـــد مـــردم از مـ
موضوعـــات را نمی خواهنـــد مـــردم یـــک 
طلبـــه ای می خواهنـــد کـــه نســـبتش بـــا 
أمیرالمؤمنیـــن وثیق تـــر اســـت تـــا عمـــوم 
مـــردم وآنوقـــت دوســـت دارنـــد بـــه او 
تکیـــه کننـــد و دســـت یکدیگـــر را بگیرنـــد 

و بـــه ســـمت او حرکـــت کننـــد.
 خداونـــد إن شـــاءالله بـــه اخـــلاص 
ــا بـــه نیـــت مـــا و بـــه ارتبـــاط مـــا  همـــۀ مـ
ــان  ــام زمـ ــن وامـ ــا أمیرالمؤمنیـ ــس بـ و انـ
وقـــت  کـــه  دهد.ازایـــن  برکـــت  عـــج 
شـــما را گرفتـــه ام عذرخواهـــی می کنـــم 
امتثـــالاً لآمرمـــولا آمـــده بـــودم و خواســـتم 
چنـــد دقیقـــه ای اوقـــات فراغـــت شـــما 
را پرکـــرده باشـــم و نخواســـتم وارد ریـــز 

جزئیـــات شـــوم و زیـــاد وقـــت بگیـــرم
بـــرای ســـلامتی خودتـــان صلـــوات 

مرحمـــت کنیـــد.

روایـــت چـــه می گویـــد؟
گـــر بـــه أمیرالمؤمنیـــن صلـــوات  مـــا ا
ــاً  ــم تقریبـ ــه کنیـ ــدری توجـ ــه قـ  الله  علیـ
درهمـــۀ موضوعـــات درســـی مســـائلی 
گـــر طلبـــه بتوانـــد قصـــد قربـــت  داریـــم و ا
ــا أمیرالمؤمنیـــن آن  کنـــد و نیـــت کنـــد بـ
ــا آن  ــد و یـ ــه دارد کار می کنـ ــئله را کـ مسـ
درســـی را کـــه مشـــغول بـــه آن اســـت 
مســـائل مرتبـــط بـــا آن را هـــم درمـــورد 
أمیرالمؤمنیـــن صلـــوات الله علیـــه کار 
کنـــد نشـــاط پیـــدا می کنـــد  ایـــن کـــه مـــن 
ــا  ــم تـ ــات می خوانـ ــم ادبیـ ــاس کنـ احسـ
ازأمیرالمؤمنیـــن دفـــاع کنـــم تـــا کلمـــات 
نورانـــی نهج البلاغـــه را فهـــم کنـــم در 
شـــبه قـــاره وهندوســـتان نهج البلاغـــه 
ازکتاب هـــای درســـی بـــوده  اســـت وعلـــت 
تفـــوّق  ادبـــی مرحـــوم میرحامـــد حســـین 
ره در شـــبه  قـــاره تســـلط عجیبـــی برکتب 
ـــه نهج البلاغـــه اســـت ایـــن  ادبـــی از جمل
طـــور درس خوانـــدن باعـــث می شـــود 
ــاس  ــا احسـ ــد و مـ ــر کنـ ــا تغییـ ــۀ مـ روحیـ
از  هســـتیم  حضـــرت  ســـرباز  کنیـــم 
الفـــاظ و اصطلاحـــات قـــدری فاصلـــه 
بگیریـــم تـــازه نیـــاز بـــه آنهـــا هـــم کـــه 
متوجـــه می شـــویم کـــه ایـــن درس هـــا 
را گذاشـــته اند، ایـــن اصـــول، رجـــال؛ 
ایـــن مطالـــب بخش هـــای زیـــادی ازآن 
و حتـــی اگرنخواهیـــم فقـــه کار کنیـــم 
بـــرای دفـــاع و تبییـــن مکتـــب اهل بیـــت 
ضـــروری هســـتند کـــه لازم نباشـــد مـــا 
درمـــورد ایـــن بـــه تکرارســـخن بگوییـــم 
کـــه آیـــا اصـــول لازم اســـت یـــا نـــه؟ وبعـــد 

بگوییـــم لازم اســـت.
از  کـــه بعضـــی  گـــر طلبـــه ببینـــد  ا  
ح  ســـوالاتی کـــه امـــروز در جامعـــه مطـــر
ــاور  اســـت از طـــرف افـــرادی کـــه خـــدا بـ
نیســـتند تـــا کســـانی کـــه جـــور دیگـــه 
حملـــه می کننـــد بـــا عقایـــد دیگـــر در 
ــای دیگـــر  ــا فضـ ــگاهی یـ ــای دانشـ فضـ
،بســـیاری از ایـــن  ســـوالات بـــا همیـــن 
اصـــول و رجـــال قابـــل پاســـخ گویی 
هســـتند اصـــلا جـــای آن همیـــن جـــا 
اســـت؛ خـــب حـــس آدم در کار فـــرق 
کـــه بالاخـــره ایـــن  می کنـــد تـــا ایـــن 
صفحـــه را بایـــد بخوانیـــم و معلـــوم 
نیســـت شـــیخ انصـــاری درایـــن صفحـــه 
اســـت  گیـــرداده  چیـــزی  چـــه  بـــه 





مقالات و یادداشت های 
تخصصی
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 چکیده
کــه هــر مفســری بایــد در نــگارش تفســیر خــود مــورد توجــه قــرار دهــد.  روش منــدی در تفســیر ازجملــه مولفه هایــی اســت 
وجــود روش در نــگارش تفســیر عــاوه بــر ایجــاد شــرایط لازم جهــت الگوگیــری ســایر مفســران، امــکان داوری نســبت 
کــرده  بــه تفســیر نگارنــده را فراهــم می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه عامــه طباطبایــی نیــز در تفســیر المیــزان روشــمند عمــل 
گونه هــای روش تفســیری  کتابخانــه ای و تحلیلــی توصیفــی درپــی شــناخت  اســت، در ایــن پژوهــش بــه روش مطالعــه 
کتــاب یــا منبــع مســتقلی  کــه فهــم روش تفســیری ایشــان در  ایشــان در تفســیر قــرآن بــه قــرآن اجتهــادی هســتیم. از آنجــا 
گزیــر بایــد بــه بررســی و تحلیــل نمونه هــای تفســیری در المیــزان پرداخــت تــا بتــوان روش تفســیری  یافــت نشــده، نا
لــت، معنــا و تفســیر واژه یــا آیــات  کــرد. عامــه در تفســیر خــود بــا بهره گیــری از آیــات قــرآن، دلا کشــف و ضبــط  ایشــان را 
دیگــر را روشــن ســاخته اســت. به نظــر می رســد بــا تحلیــل نمونه هــای تفســیری در المیــزان می تــوان بن مایه هــای روش 
ــل نمونه هــای تفســیری، بن مایه هــای روش تفســیری وی، همچــون  ــا بررســی و تحلی ــرد. ب ک تفســیری وی را شناســایی 
کــه بــا شــناخت آن هــا می تــوان بــه برخــی از مولفه هــای روش شناســی  توســعه معنایــی و تبییــن مجمــل حاصــل می شــود 

یــم. کــه در مقــالات بعــدی بــدان می پرداز تفســیر المیــزان دســت یافــت. روش هــای دیگــری نیــز یافــت شــده 
کلید واژها: روش شناسی، بن مایه های روشی، روش تفسیری، توسعه معنایی، تبین مجمل، المیزان.

 

نویسنده: علی محمد سویزی

بن مایه های روش شناسی در المیزان با تکیه 
بر روش قرآن به قرآن اجتهادی



پاییز 1401   شماره 13فصل نامه پیام مروی 85

مقدمه
زمانیکـــه مفســـر قـــدم بـــه عرصـــه 
گام،  نخســـتین  می   گـــذارد،  تفســـیر 
شـــناخت معانـــی الفـــاظ و جمـــلات 
قرآنـــی اســـت. بهتریـــن و مطمئن   تریـــن 
راه بـــرای شـــناخت معانـــی واژگان و 
تعابیـــر قرآنـــی، رجـــوع بـــه فرهنـــگ و 
زبـــان قـــرآن کریـــم اســـت. بـــه دیگـــر 
ســـخن مراجعـــه بـــه آیـــات دیگـــر قـــرآن 
اســـت کـــه معناشناســـی الفـــاظ و آیـــات 
را اتقـــان می   بخشـــد. بـــا مراجعـــه بـــه 
ــیله  ــه وسـ ــه بـ ــیر آیـ ــر و تفسـ ــات دیگـ آیـ
آیـــات دیگـــر، رهیافت   هـــای متعـــددی 

حاصـــل می   شـــود. 
لـــه،  یکـــی از رهیـــــــافت   های محصَّ
روش  بن   مایه   هـــــــــــــای  شــــــــناخت 
ــی  ــا بررسـ ــوان بـ ــت؛ می   تـ ــیری اسـ تفسـ
نمونه   هـــای متعــــددی کـــه بـــا یـــک 
شـــیوه و با دستـــــــورالعملی واحد تفســـیر 
شـــده   اند، بـــه روش تفســـیری مفســـر 
دســـت یافـــت. بـــه عبـــارت دیگـــر، بـــا 
ـــیری  ـــای تفس ـــات و عبارت   ه ـــی آی بررس
و قـــرار دادن چنـــد نمونـــه ذیـــل یـــک 
ــابه  ــورت مشـ ــه صـ ــه بـ ــی کـ ــوان کلـ عنـ
و بـــا یـــک ســـاز و کار خـــاص تفســـیر 
شـــــــــده   اند، روش تفســـــــیری شـــکل 

می   گیـــرد. 
بررســــــــی  بـــا  پژوهـــــــش  ایـــن  در 
نمونه   هـــای تفســـیری، تـــلاش شـــده تـــا 
گونه   هـــای مختلـــــــف روش تفســـیری 
المیــــــــــــزان  در  طباطبایــــــی  علامـــه 
اســـتخراج شـــود. ازجملـــه مـــواردی کـــه 
ایـــن پژوهـــش را از ســـایر پژوهش   هـــا 
بـــه  پرداختـــن  می   ســـازد،  متمایـــز 
گونه   هـــای روشـــی در تفســـیر قـــرآن 
المیـــزان  در  اجتهـــادی  قـــرآن  بـــه 
ـــزان  ـــیر المی ـــون تفس ـــه پیرام ـــت؛ البت اس
صـــورت  متعـــددی  پژوهش   هـــای 
ـــاب  ـــورت کت ـــه ص ـــی ب ـــه برخ ـــه ک پذیرفت
از  انـــد.  آمـــده  بـــه رشـــته تحریـــر در 
میـــان تحقیقـــات مزبـــور می   تـــوان بـــه 
مـــوارد ذیـــل اشـــاره کـــرد: »روش علامـــه 
طباطبایـــی در تفســـیر المیـــزان« تألیـــف 
آقـــای علـــی الاوســـی، »تفســـیر القـــرآن 
طباطبایـــی«  علامـــه  عنـــد  بالقـــرآن 

ـــایی فراتـــر از معنـــای کاربـــردی  در معنـــ
ایـــن  می   شـــوند.  استعـــــــمال  خـــود 
حالـــت کـــه از آن بـــا عنـــوان توســـعه 
معنایـــی یـــاد شـــده، عبـــارت اســـت 
واژه،  معنایـــی  حـــوزه  گســـترش  از 
به   گونه   ای   کـــه کاربـــرد آن از گذشـــته 
بیشـــتر شـــده و یـــا تعـــداد معنایـــی 
کـــه کلمـــه بـــه آن اشـــاره دارد، بیـــش 
از ســـابق شـــود. )ســـیدی، 1390ش، 
نتیجـــه  معنایـــی،  توســـعه  ص44( 
تمایـــز  مؤلفه   هـــای  برخـــی  حـــذف 
بخـــش واژه اســـت، )مختـــار عمـــر، 
کـــه بـــا حـــذف  1385ش، ص196( 
آن   هـــا معنـــای واژه فراتـــر از معنـــای 
لغـــوی خـــود خواهـــد شـــد. در قـــرآن 
کریـــم نیـــز معنـــای برخـــی از واژگان 
قرآنـــی از کاربـــرد لغـــوی خـــود توســـعه 
بایـــد  مفســـر  به   طوری   کـــه  یافتـــه؛ 
در تفســـیر الفـــاظ و عبـــارات قرآنـــی 
بـــدان توجـــه کـــرده و بـــر اســـاس آن 
ـــردازد؛ زیـــرا ممکـــن  ـــه تفســـیر قـــرآن بپ ب
از  متعـــال  خداونـــد  مقصـــود  اســـت 
و عبـــارات، معنایـــی  واژگان  برخـــی 
فراتـــر از معنـــای لغـــوی باشـــد کـــه در 
کتـــب لغـــت یافـــت نمی   شـــود. مفســـر 
بایـــد بـــا رجـــوع بـــه خـــود قـــرآن و بـــا 
توجـــه بـــه عـــرف قـــرآن، بـــه تفســـیر 
بپـــردازد. به   عنـــوان نمونـــه واژه  آن 
»میـــزان« کـــه طبـــق معنـــای رایـــج و 
لغـــوی آن بـــه معنـــای تـــرازو اســـتعمال 
شـــده اســـت )فراهیـــدی، 1410 ق ، ج 
 7، ص 386(، در آیـــات قـــرآن کریـــم 
و  رفتـــه  بـــکار  موسّـــع  مفهومـــی  در 
بـــه معنـــای دیـــن، وســـیله ســـنجش 
عقیـــده، فعـــل، قـــول و اشـــیا اســـتعمال 
شـــده اســـت. در توضیـــح پیرامـــون ایـــن 
مســـئله بایـــد گفـــت خداونـــد متعـــال 
فرمـــوده   25 آیـــه  حدیـــد  ســـوره  در 
رْسَـــلْنا رُسُـــلَنا بِالْبَینـــاتِ 

َ
اســـت: »لَقَـــدْ أ

الْمِیـــزانَ  وَ  الْکِتـــابَ  نْزَلْنـــا مَعَهُـــمُ 
َ
أ وَ 

ــه  ــا کـ ــطِ«. از آنجـ ــاسُ بِالْقِسْـ ـ ــومَ النَّ لِیقُـ
کـــه  دیـــن عبـــارت اســـت از چیـــزی 
آن  بـــا  اشـــخاص  اعمـــال  و  عقایـــد 
ســـنجیده می   شـــود و ایـــن ســـنجش 
ـــه قـــوام زندگـــی اجتماعـــی و فـــردی  مای

کـــه  خضیـــر؛  جعفـــر  آقـــای  تالیـــف 
مولفیـــن در کتـــب مذکـــور بـــه مباحثـــی 
علمـــی،  حیـــات  زندگینامـــه،  چـــون 
ــی  ــه روایـ ــزان، جنبـ ــیر المیـ ــع تفسـ منابـ
ـــد  ـــوم قـــرآن و عقائ ـــزان، عل ـــی المی و عقل
پیدایـــش  همچنیـــن  و  المیـــزان  در 
علـــم تفســـیر و تطـــور روش   هـــای آن، 
شـــکل   گیری تفســـیر قـــرآن بـــه قـــرآن و 
ـــون  ـــی پیرام ـــی و مباحث ـــیر موضوع تفس
دربـــاره  علامـــه  آرای  و  قـــرآن  علـــوم 
عقایـــد امامیـــه پرداخته   انـــد. همچنیـــن 
پایان   نامه   هایـــی بـــا موضـــوع »مبانـــی و 
روش علامـــه طباطبایـــــی در المیـــزان«، 
ــرآن  ــیر قـ ــی روش تفسـ ــی تطبیقـ »بررسـ
و  المیـــزان  تفســـیر  در دو  قـــرآن  بـــه 
التفســـیرالقرآنی للقـــرآن« و نیـــز رســـاله   ای 
بـــا موضـــوع »طرحـــی نـــو در بررســـی 
علامـــه  تفســـیری  قواعـــد  و  مبانـــی 
تدویـــن  و  تهیـــه  و...  طباطبایـــی« 
گردیـــده اســـت؛ کـــه عـــدم تمرکـــز آن   هـــا 
بـــر تفســـیر قـــرآن بـــه قـــرآن اجتهـــادی و 
همچنیـــن نپرداختـــن بـــه گونه   هـــای 
تفســـیری، موجـــب گشـــته نیـــاز بـــه 
پژوهـــش حاضـــر ضـــروری جلـــوه نمایـــد. 
ـــد گفـــت، در  در جمـــع بنـــدی نهایـــی بای
ــت  ــده اسـ ــلاش شـ ــش رو تـ ــق پیـ تحقیـ
ـــاخصه   های  ـــا و ش ـــف ویژگی   ه ـــا کش ـــا ب ت
روش قـــرآن بـــه قـــرآن اجتهـــادی در 
المیـــزان، به   وســـیله بررســـی و تحلیـــل 
نمونه   هـــای تفســـیری، بن   مایه   هـــای 
روشـــیِ تفســـیر مذکـــور مـــورد شناســـایی و 

تبییـــن قـــرار گیـــرد. 
بدیـــن منظـــور، ابتـــدا ضـــروری اســـت 
قـــرآن  تفســـیر  روش  شـــاخصه   های 
بـــه قـــرآن اجتهـــادی مـــورد تبییـــن 
قـــرار گرفتـــه و ســـپس بـــا ذکـــر برخـــی 
از مصادیـــق آن در تفســـیر المیـــزان، 
پاســـخی مســـتدل بـــه ســـؤال اصلـــی 

پژوهـــش ارائـــه شـــود. 
بـــا بررســـی الفـــاظ و تعابیـــر متـــون 
در  کـــه  دریافـــت  می   تـــوان  دینـــی 
برخـــی مـــوارد، الفـــاظ یـــا عباراتـــی از 
ســـوی شـــارع مقـــدس بیـــان شـــده کـــه 
در مفهومـــی وســـیع   تر از کاربـــرد لغـــوی 
و حتـــی عرفـــی خـــود بـــه کار رفته   انـــد و 
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ســـیاق  طرفـــی  از  و  اســـت  انســـان 
کلام، متعـــرض حـــال مـــردم از جهـــت 
خشـــوع و قســـاوت قلـــب و جدیّـــت و 
ســـهل   انگاری در امـــر دیـــن اســـت؛ لـــذا 
در نظـــر گرفتـــن مفهـــوم »دیـــن« بـــرای 
ـــیاق  ـــا س ـــور ب ـــه مذک ـــزان« در آی واژه »می
)طباطبایـــی،   اســـت  ســـازگارتر  آیـــه 
1417 ق ، ج 19، ص 171(. بنابرایـــن 
علامـــه حـــوزه معنـــای واژه میـــزان را 
توســـعه داده به   طوری   کـــه دیـــن را نیـــز 

دربرمی   گیـــرد. 
ــای خویـــش  ــات مدعـ ــرای اثبـ وی بـ
و  کـــرده  اســـتمداد  قـــرآن  آیـــات  از 
قـــرآن را بـــا قـــرآن تفســـیر کـــرده اســـت، 
را  مدعـــا  ایـــن  شـــاهد  رو  همیـــن  از 
کاربســـت ایـــن واژه در آیـــه 7 ســـوره    

الرحمـــن میدانـــد. 
ـــماءَ  وی بـــا اســـتناد بـــه آیـــه »وَ السَّ
رَفَعَهـــا وَ وَضَـــعَ الْمیـــزانَ« )الرحمـــن،7( 
میـــزان را بـــه معنـــای وســـیله ســـنجشِ 
ـــد.  ـــان می   کن ـــول بی ـــا ق ـــل ی ـــده، فع عقی
به   طوری   کـــه یکـــی از مصادیـــق آن، 
ــیا را  ــط آن اشـ ــه توسـ ــی اســـت کـ میزانـ
وزن می   کننـــد. )طباطبایـــی،  1417 
بایـــد  ادامـــه  در  ص97(  ج 19،  ق ، 
گفـــت، درســـت اســـت کـــه »میـــزان« 
در لغـــت بـــه معنـــی تـــرازو و وســـیله    
ـــت،)  ـــام اس ـــنگینی اجس ـــردن س وزن ک
فراهیـــدی، 1410 ق ، ج 7، ص 386( 
ــد  ــه، بعـ ــه در آیـ ــی کـ ــلما میزانـ ــا مسـ امـ
ـــاره  ـــه آن اش ـــمان ب ـــش آس ـــر آفرین از ذک
شـــده مفهـــوم گســـترده اى دارد کـــه 
ــامل  ــنجش را شـ ــیله    سـ ــه وسـ ــر گونـ هـ
می   شـــود؛ ســـنجش حـــق از باطـــل، 
ســـنجش عدالـــت از ظلـــم و ســـتم، 
ســـنجش ارزش   هـــا و ســـنجش حقـــوق 
انســـان   ها در مراحـــل و مســـیرهاى 
اســـت.)مکارم  اجتماعـــی  مختلـــف 
ص  ج 23،  ش،   1374 شـــــــیرازی، 
»میـــزان«  نیــــــــز  روایـــات  در   )107
)؟ع؟(  علـــی  امیرالمومنــــــــــین  را 
دانســـته   اند؛ )بحـــــــــــرانی، 1416ق، 
ج 5، ص229. عروســــــــی حویـــزى ، 
1415ق، ج 5، ص188( زیـــرا اعتقـــاد 
بـــه ولایـــت امیرالمومنیـــن، وســـیله 

ســـنجش حـــق از باطـــل و صحـــت 
دیـــن اســـت. لـــذا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ــرازوی  ــزان«، تـ معنـــای رایـــج واژۀ »میـ
ـــه  ـــق آی ـــه طب ـــت و علام ـــل و وزن اس کی
25 ســـوره حدیـــد آن را بـــه معنـــای 
ســـوره  آیـــه 7  اســـاس  بـــر  و  دیـــن، 
الرحمـــن وســـیله ســـنجش هـــر چیـــزی 
گرفـــت  دانســـته، می   تـــوان نتیجـــه 
کـــه حـــوزه معنایـــی و کاربـــردی واژه 
مذکـــور معنایـــی وســـیع   تر از معنـــای 

لغـــوی و عرفـــی خـــود دارد.
نمونـــه    دیگـــر، واژه »انـــداد« در آیـــه 
165 ســـوره بقـــره اســــــت. خداونـــد 
متعـــال در ایـــن آیـــه می   فرمایـــد: »وَ 
خِـــذُ مِـــنْ دُونِ  ـــاسِ مَـــنْ یتَّ مِـــنَ النَّ
کَحُـــبِّ الله «  ونَهُـــمْ  یحِبُّ نْـــداداً 

َ
أ الِله 

بعضـــی از مـــردم، معبودهایـــی غیـــر 
انتخـــاب  خـــود  بـــراى  خداونـــد  از 
می کننـــد و آن   هـــا را همچـــون خـــدا 

)بقـــره،165( می دارنـــد.  دوســـت 
 »انـــداد« جمـــع »نـــد« به   معنـــای 
)فراهیـــدى،  اســـت.  نظیـــر  و  مثـــل 
1410 ق، ج 8، ص10. ابـــن منظـــور، 
راغـــب  ص420.   ،3 ج  ق،   1414
ص796(  ق،   1412 اصفهانـــی، 
کـــه  اســـت  بت   هایـــی  آن  از  مـــراد 
به   عنـــوان  خـــود  بـــرای  مشـــرکین 
را  آن   هـــا  و  کـــرده  انتخـــاب  معبـــود 
در حـــد خدایــــــــی دوســــــــت دارنـــد. 
)زمخشـــرى،  1407 ق ، ج1، ص211. 
طبرســـی ، 1372 ش ، ج1، ص454. 
ج4،  ق،   1420 رازى،  فخـــــــرالدین 
ســــــــخن  ایــــــــن  علامـــه  ص174( 
»انـــداد«  از  را نپذیرفتـــه و مقصـــود 
را معنایـــی وســـــــــیع   تر از معنـــــــــای 
مذکـــور دانســـته اســـت. وی مـــراد از 
»انـــداد« را آلهـــه مشــــــرکین، اعـــم از 
بـــت، ملائکــــــــه و حتـــــــی انســـان   ها 
پرســـتیده  معبـــود  به   عنـــــــــوان  کـــه 
)طباطبایـــی ،  می   دانـــد.  می   شـــدند 
1417 ق، ج1، ص405( ایشـــان بـــا 
ـــی  ـــوزه معنای ـــه، ح ـــیاق آی ـــه س ـــه ب توج
واژه را گســـترش داده اســـت. دلیـــل 
ـــر »هـــم«  ـــر ایـــن مطلـــب ضمی ایشـــان ب
کَحُـــبِّ الله« اســـت.  ونَهُـــمْ  در »یحِبُّ

ــا  ــر مقصـــود از »انـــداد« فقـــط بت   هـ گـ ا
باشـــد، بایـــد از ضمیـــر »هـــا« اســـتفاده 
می   شـــد؛ در حالیکـــه ضمیـــر »هـــم« 
کـــه  اســـت  مطلـــب  ایـــن  نشـــانگر 
مقصـــود از »انـــداد« همـــه معبـــودان 
مشـــرکین اعـــم از بت   هـــا و ملائکـــه 
و افـــراد بشـــری اســـت کـــه مشـــرکین 
قائـــل بـــه الوهیــــــــت همـــــــه آن   هـــا 
بوده   انـــد. )طباطبایــــــــی ، 1417 ق، 
ج1، ص405( وی آیـــات 166 ســـوره    
بقـــره، 64 ســـــــوره    ال   عمـــران و 31 
ـــی  ـــعه    معنای ـــاهد توس ـــه را ش ـــوره    توب س

مذکـــور دانســـته اســـت.
ذیـــنَ 

َ
الّ  

َ
أ تَبَــــــــرَّ »إِذْ  آیـــه  طبــــــــق 

وُا 
َ
رَأ وَ  بَعُـــوا  اتَّ ذیــــــــــنَ 

َ
الّ مِـــنَ  بِعُـــوا  اتُّ

سْـــبابُ« 
َ
عَـــتْ بِهِـــمُ الْْأ الْعَـــذابَ وَ تَقَطَّ

ــانی  ــت، کسـ ــره،166( در روز قیامـ )بقـ
کـــه پیـــروی شـــدند از پیـــروان خـــود 
بیـــزاری می   جوینـــد. لـــذا مقصـــود از 
»الذیـــن« در ایـــن آیـــه فقـــط بت   هـــا 
نیســـت، بلکـــه عمومیـــت آن همـــه 
شـــامل  را  خـــدا  از  غیـــر  معبـــودان 
شـــده اســـت. )طباطبایـــی ، 1417 ق، 
ج1، ص405( همچنیـــن جملـــه آخـــر 
هْـــلَ الْکِتـــابِ تَعالَـــوْا 

َ
آیـــه »قُـــلْ یـــا أ

 
َ
لّا

َ
کَلِمَـــةٍ سَـــواءٍ بَینَنـــا وَ بَینَکُـــمْ أ إِلـــی  

 الَله وَ لا نُشْـــرِكَ بِـــهِ شَـــیئاً وَ 
َ
نَعْبُـــدَ إِلّا

مِـــنْ  رْبابـــاً 
َ
أ خِـــذَ بَعْضُنـــا بَعْضـــاً  لا یتَّ

کـــه  عمـــران،64(  )ال  الله «  دُونِ 
ــل  ــه اهـ ــن مطلـــب اســـت کـ ــر ایـ بیانگـ
کنـــار  کتـــاب برخـــی انســـان   ها را در 
خداونـــد و شـــریک او می   داننـــد کـــه 
آیـــه از آن نهـــی کـــرده اســـت. ماننـــد 
مســـیحیان کـــه بـــه ســـه خـــدا اعتقـــاد 
ج  ق،   1417 )طباطبایـــی ،  دارنـــد. 
آیـــه  ایـــن  لـــذا طبـــق  3، ص247( 
نیـــز برخـــی انســـان   ها برخـــی دیگـــر 
اتخـــاذ  خـــود  معبـــود  به   عنـــوان  را 
کـــرده و بـــرای خداونـــد شـــریک قائـــل 

شــــــده   اند. 
ـــمْ  حْبارَهُ

َ
ـــذُوا أ خَ ـــه    »اتَّ ـــر آی ـــاهد دیگ ش

وَ  الِله  دُونِ  مِـــنْ  رْبابـــاً 
َ
أ رُهْبانَهُـــمْ  وَ 

الْمَســـیحَ ابْـــنَ مَرْیـــمَ )توبـــه،31( کـــه 
احبـــار  پرســـتیدن  از  ســـخن  آن  در 
)علمـــای یهـــود(، رهبانـــان )عابـــدان 
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پرســـتش  همچنیـــن  و  نصـــاری( 
اســـت.  ؟ع؟  عیســــی  حضـــرت 
)طباطبایـی ، 1417 ق، ج 9،ص 245( 
بـــر اســـاس ایـــن آیـــه نیـــز یهودیـــان 
و مســـیحیان بـــه جـــای اطاعـــت از 
خداونـــد متعـــال، احبـــار و راهبـــان را 
اطاعـــت می   کننـــد؛ بـــدون هیـــچ قیـــد 
و شـــرطی ســـخنان و فرامیـــن آن   هـــا 
را گـــوش می   دهنـــد در حالیکـــه جـــز 
شایســـته  کســـی  متعـــال  خداونـــد 
این   گونـــه تســـلیم و اطاعـــت نیســـت. 
بـــر  عـــلاوه  مســـیحیان  همچنــــین 
راهبـــان، حضـــرت عیســـی را به   جـــای 
خداونـــد متعـــال ربّ خـــود گرفتـــه و 
قائـــل بـــه الوهیـــت حضـــرت مســـیح 
ق،   1417 )طباطبایـــی ،  شـــده   اند. 
ایـــن  نتیجـــه،  در   )245 9،ص  ج 
آیـــات شـــواهدی قرآنـــی بـــر اثبـــات 
مشـــرکین  کـــه  اســـت  مطلـــب  ایـــن 
را  بشـــر  از  افـــرادی  بت   هـــا،  از  غیـــر 
نیـــز به   عنـــوان معبـــود اتخـــاذ کـــرده 
و آن   هـــا را به   جـــای خداونـــد متعـــال 
می   پرســـــــتند. هرچــــــــند، علامـــه در 
بحـــث روایـــی نیـــز ذیـــل آیـــه مـــورد 
ایـــن  روایـــات  به   وســـیله  بحـــث، 
توســـعه معنایـــی را اثبـــات کـــرده اســـت. 
) طباطبایـــی ، 1417 ق، ج1، ص408(
کـــه  گفـــت  می   تـــوان  درنهایـــت، 
علامـــه بـــا نـــگاه کلان و جامعـــی کـــه بـــه 
ــی واژه  ــوزه معنایـ ــرآن دارد، حـ ــات قـ آیـ
ـــای آن  ـــداد« را گســـترش داده و معن »ان
را وســـیع   تر از بت   هـــا دانســـته اســـت. 
بـــا توجـــه بـــه مـــوارد فـــوق و مـــوارد 
ــده  ــت شـ ــزان یافـ ــه در المیـ ــری کـ دیگـ
ـــه در  ـــت ک ـــه گرف ـــوان نتیج ـــت، می   ت اس
ـــزان،  برخـــی نمونه   هـــای تفســـیری المی
ــاع  ــی اتسـ ــاظ قرآنـ ــای واژگان و الفـ معنـ
یافتـــه و فراتـــر از معنـــای لغـــوی واژه 
کـــه از آن بـــا  را شـــامل شـــده اســـت 
ـــاد می   شـــود.  ـــوان توســـعه معنایـــی ی عن
)نمـــــــــونه   های دیگــــــــر عبارتنـــد از: 
طباطبایـــی ، 1417 ق ، ج 7 ص252، 

ج 19ص46، ج 15 ص122(
تبیین مجمل

ـــر از مصــــــــادیـــــــــق  گـــــــــونه دیگــــ

چیـــزى را کـــه خـــدا در رحم هایشـــان 
امـــا  و  دارنـــد،  نهـــان  کـــرده،  خلـــق 
گـــر ســـر اصـــلاح دارنـــد  شوهرانشـــان ا
ــان در عـــده طـــلاق  ــه ایشـ در رجـــوع بـ
ماننـــد  نیـــز  را  زنـــان  ســـزاوارترند 
وظائفشـــان حقـــوق شایســـته اســـت و 
مـــردان را بـــر آنـــان مرتبتـــی و برتـــرى 
هســـت و خـــدا عزیـــز و حکیـــم اســـت. 
ــم  ــه ضـ ــرء« بـ ــع »قُـ ــروء« جمـ واژه »قـ
اول و ســـکون ثانـــی اســـت. واژه »قـــرء« 
بـــه خـــودی خـــود و بـــدون قرینـــه 
و  )طُهـــر(  کـــی  پا دارای دو معنـــای 
حیـــض اســـت و ازجملـــه واژه   هایـــی 
اســـت کـــه دو معنـــای متضـــاد دارد.
علامـــه در معنـــای ایـــن واژه بیـــان 
مـــی   دارد کـــه در اصـــل، معنـــای ایـــن 
هـــر  نـــه  البتـــه  اســـت،  جمـــع  واژه 
ــی  ــه دگرگونـ ــی کـ ــه جمعـ ــی، بلکـ جمعـ
و تفرقـــه بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد. 
به   همیـــن دلیـــل ایشـــان میـــان آن 
معانـــی متضـــاد، معنـــای واژه »قـــرء« 
ــرا هنـــگام  ــته اســـت؛ زیـ کـــی دانسـ را پا
کـــی رحـــم، خـــون در حـــال جمـــع  پا
چـــون  و  اســـت  رحِـــم  در  شـــدن 
حیـــض حالـــت بیـــرون ریختـــن خـــون 
بعـــد از جمـــع شـــدن آن اســـت، لـــذا 
شـــده  اســـتعمال  نیـــز  حیـــض  در 
اســـت. )طباطبایـــی، 1417 ق، ج 2، 
ص230. راغـــب اصفهانـــی، 1412 ق، 

)668 ص 
شـــاهد بـــر ایـــن اختیـــار، واژه قرائـــت 
اســـت کـــه بـــه معنـــای جمـــع کـــردن 
آن   هـــا  ریختـــن  بیـــرون  و  حـــروف 
بـــرای خوانـــدن اســـت کـــه اهـــل لغـــت 
نیـــز بـــه آن تصریـــح کرده   انـــد. )ابـــن 
منظـــور، 1414 ق، ج 1، ص 128. ابـــن 
اثیـــر، ج 4، ص30. قرشـــی، 1371 ش ، 
ج 5، ص 260( همچنیـــن نصوصـــی 
کار  بـــه  آن   هـــا  در  مذکـــور  واژه  کـــه 
آن   هـــا می   تـــوان  به   وســـیله  و  رفتـــه 
اثبـــات کـــرد کـــه اصـــل در مـــاده    »ق 
ر ء« معنـــای جمـــع یـــا جمـــع کـــردن 
نصـــوص  ایـــن  ازجملـــه     می   باشـــد؛ 
آیـــات 16- 18 ســـوره    قیامـــت اســـت 
کـــه خداونـــد متعـــال در ایـــن آیـــات 

روش   شناســـــــــــی تفســـیر قـــرآن بـــه 
ــزان، تبییـــن  ــادی در المیـ ــرآن اجتهـ قـ
مجمـــلات قرآنـــی اســـت. بـــا توجـــه 
بـــه اینکـــه دلالـــت الفـــاظ مختلـــف 
بـــر معانـــی یکســـان نیســـت، برخـــی 
الفـــاظ و عبـــارات، معنایـــی روشـــن و 
واضـــح داشـــته و برخـــی دیگـــر دارای 
ابهـــام و غیـــر واضح   انـــد. بـــه لفـــظ 
یـــا عبارتـــی کـــه معنـــای آن روشـــن، 
و ابهامـــی در آن نباشـــد مبیّـــن گفتـــه 
ــای آن  ــه معنـ ــی کـ ــود؛ در صورتـ می   شـ
معلـــوم نبـــوده و مـــردّد میـــان دو یـــا 
چنـــد احتمـــال باشـــد، به   طوری   کـــه 
گوینـــده  کـــدام یـــک مـــراد  ندانیـــم 
اســـت، بـــه عبـــارت دیگـــر معنـــای 
آن ظاهـــر و روشـــن نباشـــد مجمـــل 
ج1،  ش ،   1387 )مظفـــر،  گوینـــد. 
ص195. میـــرزای قمـــی، 1378ق، 
1421ق،  ســـیوطی ،  ص334.  ج1، 
 )283 ص  ولائـــی،   .641 ص  ج 1، 
»وَ  آیـــه  در  »عســـعس«  واژه  ماننـــد 
یـــلِ إِذا عَسْـــعَسَ« )تکویـــر،17( کـــه 

َ
اللّ

هـــم به   معنـــی أقبـــل، جلـــو آمـــد و هـــم 
به   معنـــی أدبـــر، روی   گردانـــد، آمـــده 
 1412 اصفهانـــی،  راغـــب   ( اســـت. 
ق، ص566. طبرســـی، 1372 ش ، 
ج10، ص677( علامـــه از این   گونـــه 
برطـــرف  بـــرای  گاهـــی  تفســـیری، 
آیـــه؛  یـــک  کـــردن اجمـــال مفهـــوم 
گاهـــی نیـــز بـــرای بـــر طـــرف کـــردن 
ــت.  ــرده اسـ ــره بـ ــال یـــک واژه بهـ اجمـ
به   عنـــوان نمونـــه می   تـــوان بـــه واژه 
»قـــروء« در آیـــه   ی 228 ســـوره    بقـــره 
ــال در ایـــن  ــد متعـ ــرد. خداونـ ــاره کـ اشـ
قـــاتُ 

َ
آیـــه فرمـــوده اســـت: »وَ الْمُطَلّ

نْفُسِـــهِنَّ ثَلاثَـــةَ قُـــرُوءٍ وَ لا 
َ
صْـــنَ بِأ یتَرَبَّ

ــقَ الُله  ــا خَلَـ ــنَ مـ نْ یکْتُمْـ
َ
ــنَّ أ  لَهُـ

ُ
ــلّ یحِـ

ــالِله وَ  ــنَّ بِـ ــنَّ یؤْمِـ کُـ ــنَّ إِنْ  رْحامِهِـ
َ
ــی  أ فـ

ـــنَّ  هِ ـــقُّ بِرَدِّ حَ
َ
ـــنَّ أ ـــرِ وَ بُعُولَتُهُ ـــوْمِ الْآخِ الْی

رادُوا إِصْلاحـــاً وَ لَهُـــنَّ 
َ
فـــی  ذلِـــكَ إِنْ أ

وَ  بِالْمَعْـــرُوفِ  عَلَیهِـــنَّ  ـــذی 
َ
الّ مِثْـــلُ 

لِلرِّجـــالِ عَلَیهِـــنَّ دَرَجَـــةٌ وَ الُله عَزیـــزٌ 
حَکیـــمٌ« زنـــان طـــلاق گرفتـــه، تـــا ســـه 
ــدا  ــر بـــه خـ گـ ــر بماننـــد و ا کـــی منتظـ پا
و روز جـــزا ایمـــان دارنـــد روا نیســـت 
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ـــانَكَ  ـــهِ لِس كْ بِ ـــرِّ ـــت: »لا تُحَ ـــوده اس فرم
وَ  جَمْعَـــهُ  عَلَینـــا  إِنَّ  بِـــهِ،  لِتَعْجَـــلَ 
ـــهُ« )ای  ـــعْ قُرْآنَ بِ ـــاهُ فَاتَّ ن

ْ
ـــإِذا قَرَأ ـــهُ، فَ قُرْآنَ

پیامبـــر( زبانـــت را به   خاطـــر عجلـــه 
بـــراى خوانـــدن آن )قـــرآن( حرکـــت 
مـــده، چـــرا کـــه جمـــع آورى و خوانـــدن 
آن بـــر عهـــده ماســـت، و هنگامـــی کـــه 
مـــا آن را خواندیـــم از آن پیـــروى کـــن. 
همچنیـــن آیـــه   ی شـــریفه   ی »وَ قُرْآنـــاً 
عَلـــی   ـــاسِ  النَّ عَلَـــی  هُ 

َ
لِتَقْـــرَأ فَرَقْنـــاهُ 

مُکْـــثٍ« مجموعـــه اى کـــه مـــا آن را 
جـــزء جـــزء کردیـــم تـــا آن را بـــه تدریـــج 

بخوانـــی. )اســـراء،106(
آیـــه  ایـــن  در  متعـــال  خداونـــد 
)اســـراء،106( و آیـــه    قبـــل )قیامـــت،16 
18(، از کلام خـــود تعبیـــر بـــه قـــرآن 
کتـــاب،  چـــون  واژگانـــی  از  و  کـــرده 
فرقـــان و نظائـــر آن اســـتفاده نکـــرده 
کننـــده     اثبـــات  خـــود  ایـــن  کـــه 
واژه  ایـــن  بـــرای  مذکـــور  معنـــای 
اســـت. )طباطبایـــی، 1417 ق، ج 2، 
ص230( در توضیـــح مطلـــب بایـــد 
گفـــت همان   طـــور کـــه ذکـــر شـــد ریشـــه    
واژه    قـــروء »ق رء« اســـت کـــه معنـــای 
آن میـــان طهـــر و حیـــض مشـــترک 
بـــوده و باعـــث اجمـــال معنـــای آیـــه 
شـــده اســـت. علامـــه بـــرای اثبـــات 
اینکـــه مقصـــود از واژه   ی »قـــرء« طهـــر 
کـــی اســـت بـــه مشـــتقات دیگـــر  و پا
ایـــن ریشـــه در آیـــات دیگـــر اشـــاره 
کـــرده و وجـــه مختـــار خـــود را اثبـــات 
کـــرده اســـت؛ ایشـــان بـــا اشـــاره بـــه 
ــۀ  ــت و آیـ ــوره    قیامـ ــا 18 سـ ــات 16 تـ آیـ
ــرآن«  ــراء کـــه واژگان »قـ ــوره    اسـ 106 سـ
و »قـــرأ« در آن   هـــا بـــه کار رفتـــه اســـت، 
معنـــای قـــروء در آیـــه    228 ســـوره    بقـــره 
را تبییـــن و از ایـــن آیـــات به   عنـــوان 
مبیّـــن آیـــۀ مـــورد بحـــث بهـــره بـــرده 
اســـت. وجـــه ارتبـــاط آیـــاتِ مؤیـــد و 
آیـــه    مـــورد بحـــث این   گونـــه اســـت، 
هُ« 

َ
نـــاهُ، قُرْآنـــاً، لِتَقْـــرَأ

ْ
کـــه » قُرْآنَـــهُ، قَرَأ

و  بـــوده  »قُـــرْء«  ریشـــه     از  همگـــی 
در اصـــل بـــه معنـــای جمـــع کـــردن 
ــا کـــه انســـان   ها هنـــگام  اســـت؛ از آنجـ
خوانـــدن متـــن یـــا آیـــه   ای از قـــرآن 

ـــدا الفـــاظ و کلمـــات آن    را در دهـــان  ابت
جمـــع کـــرده ســـپس بیـــرون ریختـــه 
و ســـخن می   گوینـــد و از ایـــن عمـــل 
بـــه خوانـــدن تعبیـــر می   کننـــد، لـــذا 
مشـــتقات ایـــن واژه در آیـــاتِ مؤیـــد 
بـــه معنـــای خوانـــدن بـــه کار رفتـــه 
اســـت. در آیـــه    مـــورد بحـــث نیـــز واژه    
»قُـــرْء« به   معنـــای طُهـــر گرفتـــه شـــده 
اســـت؛ زیـــرا در هنـــگام طُهـــر اســـت 
کـــه خـــون در رحـــم جمـــع شـــده و 
ج  در زمـــان مشـــخصی از رحـــم خـــار
می   شـــود و چـــون ایـــن جمـــع شـــدن 
انجـــام می   پذیـــرد،  زمـــان طهـــر  در 
ــر  ــای طُهـ ــرْء« را به   معنـ ــه واژه    »قُـ علامـ
ـــا از آیـــات  ـــار ایـــن معن گرفتـــه و در اختی
مؤیـــد اســـتفاده کـــرده اســـت. بنابرایـــن 
علامـــه بـــه وســـیله    آیـــات 16 تـــا 18 
ســـوره    قیامـــت و 106 ســـوره    اســـراء، 
اجمـــال واژه    »قُـــرْء« در آیـــه   ی 228 
ســـوره    بقـــره را تبییـــن کـــرده اســـت.

نمونـــه    دیگـــر از تبییـــن مجمـــل، آیـــه    
11 ســـوره    رعـــد اســـت. خداونـــد متعـــال 
در ایـــن آیـــه    شـــریفه می   فرمایـــد: »لَـــهُ 
بـــاتٌ مِـــنْ بَیـــنِ یدَیـــهِ وَ مِـــنْ خَلْفِـــهِ  مُعَقِّ
مْـــرِ الِله إِنَّ الَله لا یغَیـــرُ 

َ
یحْفَظُونَـــهُ مِـــنْ أ

نْفُسِـــهِمْ 
َ
ـــی یغَیـــرُوا مـــا بِأ مـــا بِقَـــوْمٍ حَتَّ

مَـــرَدَّ  فَـــلا  بِقَـــوْمٍ سُـــوْءاً  رادَ الُله 
َ
أ إِذا  وَ 

لَـــهُ وَ مـــا لَهُـــمْ مِـــنْ دُونِـــهِ مِـــنْ والٍ« 
بـــراى انســـان، مأمورانـــی اســـت کـــه 
پی   درپـــی، از پیـــش رو، و از پشـــت 
ســـرش او را از فرمـــان خـــدا ]حـــوادث 
غیـــر حتمـــی [ حفـــظ می کننـــد؛ )امّـــا( 
)و  قـــوم  هیـــچ  سرنوشـــت  خداونـــد 
ــر آنکـــه  ــر نمی دهـــد مگـ ملّتـــی( را تغییـ
آنـــان آنچـــه را در خودشـــان اســـت 
تغییـــر دهنـــد! و هنگامـــی کـــه خـــدا 
)به   خاطـــر  قومـــی  بـــه  ســـویی  اراده 
ـــع آن  ـــز مان ـــچ چی ـــد، هی ـــان( کن اعمالش
نخواهـــد شـــد و جـــز خـــدا، سرپرســـتی 

نخواهنـــد داشـــت! 
در ایـــن آیـــه چهـــار ضمیـــر وجـــود 
دارد کـــه عبارتنـــد از: »لَـــهُ«، »یدَیـــهِ«، 
»خَلْفِـــهِ« و »یحْفَظُونَـــهُ«. از آنجایـــی 
کـــه ضمیـــر دارای مرجعـــی اســـت کـــه 
بـــه آن بـــاز می   گـــردد، ایـــن ضمایـــر 

نیـــز نیـــاز بـــه مرجـــع دارنـــد کـــه نبـــودن 
مرجـــعِ ضمیـــر در آیـــه، خـــود باعـــث 
اجمـــال و ابهـــام در آن شـــده اســـت. 
انســـان  را  ضمایـــر  مرجـــع  علامـــه 
می   دانـــد. بـــه اعتقـــاد ایشـــان قبـــل 
از ضمایـــر، کلمـــه   ای کـــه شایســـتگی 
ــر را داشـــته  ــار ضمیـ ــر چهـ مرجعیـــت هـ
کلمـــۀ  باشـــد وجـــود نـــدارد؛ غیـــر از 
سَـــرَّ 

َ
»مـــن« کـــه در آیـــۀ قبـــل »مَـــنْ أ

دارد.  قـــرار  )رعـــد،10(  الْقَـــوْلَ...« 
مقصـــود از »مـــنِ« موصـــول همـــان 
ــع  ــد در جمیـ ــه خداونـ ــت کـ ــان اسـ انسـ
احوالـــش از او بـــا خبـــر بـــوده و معقباتـــی 
او  بـــرای  ســـر  پشـــت  و  رو  پیـــش  از 
گماشـــته اســـت. بـــا توجـــه بـــه ایـــن 
آیـــه، انســـان چنیـــن تصـــور می   شـــود، 
بـــات بـــه  کـــه در راهـــی مـــی   رود و معقِّ
دور او می   گردنـــد. علامـــه ایـــن راه را 
همـــان مســـیری می   دانـــد کـــه خداونـــد 
متعـــال در آیـــه    6 ســـوره    انشـــقاق از آن 
یهَـــا 

َ
خبـــر داده و فرمـــوده اســـت: »یـــا أ

ـــكَ کَدْحـــاً  ـــكَ کادِحٌ إِلـــی  رَبِّ نْســـانُ إِنَّ الْْإِ
ق،  )طباطبایـــی، 1417  فَمُلاقِیـــه «. 

)309 ص308و  ج 11، 
کـــه  ابهامـــی  اینجـــا اجمـــال و  در 
ایـــن  کـــه  اســـت  ایـــن  دارد  وجـــود 
ــال  ــد متعـ ــه خداونـ ــود کیســـت کـ موجـ
بـــرای او معقبـــات قـــرار داده اســـت؟

ــه  ــد کـ ــوره    رعـ ــه    10 سـ ــه آیـ ــه بـ ــا توجـ بـ
سَـــرَّ الْقَـــوْلَ...« 

َ
در آن می   فرمایـــد: »مَـــنْ أ

مقصـــود از واژه    »مـــن« انســـان اســـت و 
ضمایـــر در آیـــه نیـــز بایـــد بـــه مرجعـــی کـــه 
اســـم ظاهـــر اســـت بازگردنـــد. بنابرایـــن 
مرجـــع ضمایـــر »مـــن« موصـــول، انســـان 
اســـت. علامـــه بـــرای تأییـــد ایـــن مطلـــب 
ــان  ــان انسـ ــر همـ ــود از ضمایـ ــه مقصـ کـ
اســـت کـــه در مســـیری در حـــال حرکـــت 
بـــوده و نگهبانانـــی از او محافظـــت 
ـــرده  ـــاره ک ـــری اش ـــه    دیگ ـــه آی ـــد، ب می   کنن
کننـــده    ایـــن مطلـــب  و آن را روشـــن 
ایـــن  در  متعـــال  خداونـــد  می   دانـــد. 
ــانُ  نْسـ ــا الْْإِ یهَـ

َ
ــا أ ــوده اســـت: »یـ ــه فرمـ آیـ

ــاً فَمُلاقِیـــه«  ـــكَ کَدْحـ ـــكَ کادِحٌ إِلـــی  رَبِّ إِنَّ
پـــروردگارت  راه  در  تـــو  انســـان!  اى 
تـــلاش می کنـــی و بالْأخـــره او را دیـــدار 
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خواهـــی کـــرد. )انشـــقاق،6( طبـــق ایـــن 
ــال تـــلاش اســـت  ــه در حـ ــه، کســـی کـ آیـ
و در مســـیر بـــه ســـمت خـــدا حرکـــت 
می   کنـــد انســـان اســـت؛ بنابرایـــن بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه رونـــده    مســـیر الهـــی 
انســـان اســـت، طبـــق آیـــه    16 انشـــقاق، 
دلالـــت  نیـــز  معقبـــات  طرفـــی  از  و 
دارد کـــه مرجـــع ضمایـــر در مســـیری 
حرکـــت می   کنـــد و ایـــن مســـیر، راهـــی 
خطرنـــاک و مهـــم اســـت کـــه نیـــاز بـــه 
نگهبـــان بـــرای محافظـــت دارد، نتیجه 
می   گیریـــم کـــه مرجـــع ضمایـــر همـــان 
انســـان اســـت کـــه در مســـیر الهـــی در 
حـــال تـــلاش می   باشـــد. در نهایـــت، 
ــد  ــوره    رعـ ــه   10 سـ ــه آیـ ــوان گفـــت کـ می   تـ
ـــن آیـــه    مـــورد بحـــث بـــوده و آیـــه     مبیِّ
6 ســـوره    انشـــقاق نیـــز در تبییـــن آیـــه 
ـــا توجـــه  نقـــش موثـــری دارد. بنابرایـــن ب
نمونه   هـــای  و  نمونه   هـــا  ایـــن  بـــه 
متعـــددی کـــه در تفســـیر المیـــزان یافـــت 
می   شـــود، می   تـــوان گفـــت کـــه یکـــی از 
راه   هـــای معناشناســـی واژگان و جمـــلات 
قرآنـــی در بحـــث روش شناســـی تفســـیر 
قـــرآن بـــه قـــرآن اجتهـــادی، اســـتفاده از 
آیـــات مبیّـــن در رفـــع اجمـــال و ابهـــام از 
ــای  ــت. )نمونه   هـ ــی اسـ ــلات قرآنـ مجمـ
از:  عبارتنـــد  زمینـــه  ایـــن  در  دیگـــر 
طباطــــبایی، 1417 ق، اعـــراف،172 
ج5،  نســـــــــــاء،95و96  ج8ص321. 
ص47. توبــــه،7 ج9، ص156. زمر،23 
ج6،  مائـــده،68  ص255.   ،17 ج 

ص64. هـــود،118 ج11، ص60.(

نتیجه گیری
تحـــــــــــــلیل  و  بررســـــــــی  بـــا   
نمونه   هـــای تفســـیری المیـــــــــــزان، 
گونه   هـــای مختــــــــــلف تفســـیری در 
روش قـــرآن بـــه قـــرآن اجتهـــادی در 
المیـــزان، کشـــف و تبییـــن می   شـــود. 
توســـعه    معنایـــی یـــا گســـترش حـــوزه    
ــارات قرآنـــی کـــه  معنایـــی الفـــاظ و عبـ
در آن برخـــی از مؤلفه   هـــای تمایـــز 
بخـــش واژه یـــا عبـــارت حـــذف، و واژه 
یـــا عبـــارت معنایـــی فراتـــر از معنـــای 
ازجملـــه  می   گیـــرد،  خـــود  لغـــوی 

10ـ مکارم شیرازى، ناصر)1374 ش( ، تفسیر 
نمونه ، تهران ، دار الکتب الْإسلامیة.

11ـ ولائی، عیسی، فرهنگ تشریحی 
نی. نشر  تهران،  ت اصولی،  اصطلاحا

ج)1385ش(، بررسی زبان،  12ـ یول، جر
ترجمه علی بهرامی، قم، نشر رهنما. 

ب( منابع عربی
1ـ ابن منظور، محمد بن مکرم)1414 ق(،  

لسان العرب، بیروت ، دار صادر.
2ـ احسانی   فر لنگرودی، محمد)1385ش(، 
اسباب اختلاف الحدیث، قم، دارالحدیث.

3ـ بحرانی، سید هاشم )1416 ق (، البرهان 
فی تفسیر القرآن ، تهران ، بنیاد بعثت.

4ـ جزرى )ابن اثیر(، مبارك بن محمد، 
النهایة فی غریب الحدیث و الْأثر   ، قم، 

اسماعیلیان   .
5ـ رازى، فخرالدین ابوعبدالله محمد بن 
عمر)1420 ق(، مفاتیح الغیب، بیروت ، 

دار احیاء التراث العربی .
6ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد)1412 
ق(، مفردات ألفاظ القرآن  ، بیروت ، دارالعلم 

الدار الشامیة. 
7ـ زمخشرى، محمود) 1407 ق(، الکشاف 
عن حقائق غوامض التنزیل ، بیروت ، دار 

الکتاب العربی.
8ـ سیوطی ، جلال الدین)1421ق(، الْإتقان 
فی علوم القرآن ، بیروت ، دار الکتاب العربی . 
9ـ طباطبایی،  سید محمد حسین)1417 ق (، 
المیزان فی تفسیر القرآن ، قم ، جامعه ى 

مدرسین حوزه علمیه قم . 
10ـ طبرسی ، فضل بن حسن)1372 ش(، 
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، تهران ، 

انتشارات ناصر خسرو.
11ـ طریحی، فخر الدین)1375 ش(، مجمع 

البحرین ، تهران ، مرتضوى .
12ـ عروسی حویزى، عبد علی بن جمعه )1415 
ق (، تفسیر نور الثقلین، قم ، انتشارات 

اسماعیلیان.
13ـ فراهیدى، خلیل بن احمد)1410 ق(، 

العین ، قم ، انتشارات هجرت.
14ـ مظفر، )1387 ش (، محمدرضا، اصول 

الفقه، قم، اسماعیلیان.
15ـ نائینی، محمد حسین)1368 ش(، 
أجود التقریرات، قم، انتشارات مصطفوى.

روش  در  کـــه  اســـت  گونه   هایـــی 
تفســـیری علامـــه طباطبایـــی کشـــف و 

تبییـــن شـــده اســـت.
تحدیـــد معنایـــی یـــا مضیـــق کـــردن 
جمـــلات،  و  الفـــاظ  معنایـــی  حـــوزه    
به   وســـیله    لفـــظ یـــا جملـــه   ای دیگـــر، 
نتیجـــه افـــزودن برخـــی از مؤلفه   هـــای 
عبـــارت  یـــا  لفـــظ  بخـــش  تمایـــز 
اســـت؛ کـــه در قالـــب تقییـــدِ مطلـــق 
از  شـــده،  ح  طـــر عـــام  تخصیـــصِ  و 
ــه در روش  ــت کـ ــی اسـ ــر گونه   هایـ دیگـ
تفســـیری علامـــه طباطبایـــی قابـــل 

اثبـــات اســـت.
مفهـــوم  اجمـــال  کـــردن  برطـــرف 
واژگان و آیـــات قـــرآن به   وســـیله    ســـیاق 
به   طوری   کـــه  نظیـــر  آیـــات  و  آیـــه 
و  روشـــن  عبـــارت  یـــا  واژه  معنـــای 
ــز، ازجملـــه گونه   هـــای  واضـــح شـــود نیـ
ــی در  ــه طباطبایـ ــیری علامـ روش تفسـ

تفســـیر المیـــزان اســـت.

فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم

الف( منابع فارسی
1ـ پالمر، فرانک )1381ش(، نگاهی تازه 
به معناشناسی، ترجمه کوروش صفوی، 

تهران، نشر مرکز.
2ـ رجبی، محمود )1383ش(، روش تفسیر 

قرآن، قم، پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه.
3ـ سیدی، سید حسین    )1390ش(، تغییر 

معنایی در قرآن، تهران، سخن.
4ـ صفوی، کوروش )1390ش(، درآمدی بر 

معناشناسی، تهران، سوره مهر.
کبر )1371 ش(،  5ـ قرشی، سید علی ا
قاموس قرآن،  تهران ، دار الکتب الْإسلامیة .

کمالی دزفولی ، سید علی )1370ش(،  6ـ 
شناخت قرآن، قم ، اسوه .

7ـ محمد العوا، سلوى)1382ش(، بررسی 
زبان شناختی وجوه و نظایر در قرآن، 
ترجمه سید حسین سیدى ، مشهد، به نشر.
8- مختار عمر، احمد)1385ش(، 
معناشناسی، ترجمه سید حسین سیدی، 
مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.

9ـ معرفت ، محمد هادى)1381ش(، علوم 
قرآنی، قم، موسسه فرهنگی التمهید .
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مقدّمه
جوامــع بشــری در طــول تاریــخ، 
را  گوناگونــی  اقتصــادی  نظام هــای 
تجرّبــه نموده انــد، کــه گاه بــرای حفــظ 
پویایــی و کارآمــدی خــود یــا بــرون  رفــت 
کــه بــا آن هــا مواجــه  از بحران هایــی 

 چکیده
ــه بایــد ضمــن پیمــودن فرآینــدی مشــخص، احــکام  کــه فقی گذشــت زمــان، مبــادلات تجــاری نوینــی پدیــد می آیــد  ــا  ب
گام ایــن فرآینــد، شناســایی ماهیّــت عقــود شــرعی و _ بنابــر برخــی مبانــی فقهــی _  شــرعی آن هــا را بــه دســت آورد. نخســتین 
تطبیــق آن هــا بــر مبــادلات مزبــور و بــه دنبــال آن دســتیابی بــه حکــم مبــادلات مزبــور اســت. نوشــتار پیــش رو بــا بهره منــدی 
گفتــار لغویّــون، ضمــن بررســی مفهــوم »بیــع« به عنــوان یکــی از اساســی ترین عقــود شــرعی، شــیوه و روش  از اقــوال فقهــا و 
کــرده و از ایــن رهگــذر )ارائــه شــیوه بازشناســی مفهــوم عقــود(، زمینــه دســتیابی  اســتاندارد مفهوم شناســی عقــود را تبییــن 
بــه احــکام مبــادلات تجــاری نوپدیــد را فراهــم ســاخته اســت. در ادامــه بــه تطبیــق شــیوه مزبــور پرداختــه، حکــم »خریــد 
ــه  ــوان دو مبادل ــاز دریافــت خــودرو و زمیــن« را به عن « و »خریــد و فــروش حــقّ امتی گاز ــاز آب، بــرق و  و فــروش حــقّ امتی

کــه چنیــن مبادله هایــی ممنــوع و باطــل اســت. کــرده، بــه ایــن نتیجــه می رســیم  تجــاری نوپدیــد بررســی 
کلید واژه:

مفهوم بیع، شیوه مفهوم شناسی عقود، احکام شرعی مبادلات تجاری، حقّ امتیاز دریافت خودرو، بیع.

نویسنده: سجاد رجب زاده

حکم برخی مبادلات تجاری نوپدید از رهگذر 
ارائه شیوه باز شناسی مفهوم عقود

خَلــق مبادلــه  بــه  می شــدند، دســت 
تجــاری نوینــی می زدنــد؛ امّــا در دوران 
معاصــر بــا شــکل گیری نظــام اقتصــاد 
جهانــی، هــر روز شــاهد پدیــدار شــدن 
چندیــن مبادله تجــاری نوین هســتیم. 
در چنیــن شــرایطی فقیــه می بایســت 

هــر یــک از مبــادلات نوپدیــد را از نظــر 
را  آن  احــکام  کــرده،  بررســی  فقهــی 
ارائــه کنــد. بــرای دســتیابی بــه احــکام 
مبــادلات مزبــور، بایــد فرآینــد مشــخصی 
را پشــت ســر نهاد کــه نخســتین گام آن، 
شناسایی مفهوم عقود شرعی و تطبیق 
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صراحــت در مقــام ارائــه شــیوه و روش 
بازشناســی عقــود بــر نیامده انــد، ولــی 
بــا مفهوم شناســی منظــم و اســتاندارد 
برخــی عقــود به ویــژه عقــد بیــع )همــان 
ص 3-5( در عمــل مبــادرت بــه ایــن 
کار نموده انــد؛ امّــا امتیــاز ویــژه نوشــتار 
پیــش رو نســبت بــه آثــار گذشــتگان، 
بــار،  نخســتین  بــرای  کــه  اســت  آن 
بــه صراحــت در مقــام تنقیــح و ارائــه 
شــیوه بازشناســی مفهــوم عقــود شــرعی 
کیفیّــت و نحــوه  بــر می آیــد، ســپس 
دســتیابی بــه حکــم مبــادلات تجــاری 

نوپدیــد را نمایــان می ســازد.
شیوه و روش

 بازشناسی مفهوم عقود
بــرای  فقیــه  کــه  همان گونــه 
را  فرآینــدی  اســتنباط حکــم شــرعی 
می پیمایــد، بــرای بازشناســی مفهــوم 
عقــود و کشــف چیســتی و ماهیّــت آن ها 
نیــز بایــد فرآینــدی را بپیمایــد. از ایــن رو 
بــرای اینکــه بتوانیــم به شــکلی منطقی 
و اســتاندارد به بازشناســی مفهــوم عقود 
بپردازیــم، لازم اســت در گام نخســت، 
کیفیّــت و چگونگــی ایــن فرآینــد را بــاز 
می تــوان  اجمــال  به طــور  شناســیم. 
گفــت: چگونگــی و مراحــل ایــن فرآینــد 
مبتنــی بــر دو مبنــای متفــاوت فقهــی 

اســت:
گروهــی از فقهــا بــر ایــن باورنــد کــه 
معامــلات و عقــود در شــریعت اســلامی 
تعــداد معیّــن و مشــخصی ندارنــد و 
عقــلاء می تواننــد عقــود جدیــد و نوینی 

را اعتبــار کــرده و تأســیس کننــد. 
در مقابــل غالــــــــب فقهــا بــر ایــن 
عقیــده هســتند کــه عقــود و معامــلات 
در شــریعت اســلامی تعــداد مشــخص 
و معیّنــی داشــته، و چنانچــه عقــد 
یــا معاملــه جدیــدی در بیــن عقــلاء 
یــا افــراد جامعــه رواج یافــت، فقیــه 
ــلات  ــی از معام ــداق یک ــد آن را مص بای
معهــود در شــریعت دانســته، احــکام 
آن معاملــه را بــر ایــن عقــد نوپدیــد، 

جــاری ســازد.
بــر اســاس نظریــه دوم، فقیــه بــرای 
یــک  چیســتی  کشــف  و  بازشناســی 
عقــد، ابتــداء بایــد ببینــد عقــد مــورد 

نظــر، حقیقــت شــرعیّه یــا متشــرّعه 
ــت  ــه حقیقی ــی ک ــر؟ در صورت ــا خی دارد ی
شــرعیّه یــا متشــرّعه داشــته باشــد، بــرای 
بازشناســی مفهــوم آن بــه ترتیــب بایــد 
بــه روایــات یــا اقــوال و گفتــار متشــرعه 
ــور  ــد مزب ــه عق ــا چنانچ ــد؛ امّ ــه کن مراجع
حقیقــت شــرعیّه یــا متشــرعه نداشــته 
باشــد، فقیــه می بایســت بــه عــرف زمــان 
ائمــه علیهــم الســلام مراجعــه کــرده، و 
مفهــوم عقــد مــورد نظــر را بازشناســد. 
)همدانــی، آقارضــا، 1420 ه.ق، ص3( 
بــرای بــه دســت آوردن عــرف زمــان ائمه 
علیهــم الســلام نیــز می تــوان بــه گفتــار 
نویســندگان کتــب لغــت کــه در واقــع 
نمایشــگر ارتــکازات عرفــی اهــل زبــان در 
عصــور گذشــته هســت، مراجعــه کــرد. 
البتــه برخــی فقهــا تنهــا در صورتــی گفتار 
نویســندگان کتــب لغــت را معتبــر و قابل 
اعتمــاد می دانند کــه خِبرَویّــت و عدالت 
باشــد.)انصاری،  شــده  ثابــت  آن هــا 
مرتضــی، 1415 ه.ق، ج1 ص 175( در 
برابــر ایــن دســته از فقهــا بایــد گفــت: بــا 
توجّــه بــه اینکــه ایــن کتــب، گزارش گــر 
ــان در عصــور گذشــته  ارتــکازات اهــل زب
و  داعــی  آن هــا  نویســندگان  و  بــوده 
انگیــزه ای بــرای وارونــه جلــوه دادن این 
ارتــکازات عرفــی ندارنــد، می تــوان بــه 
گــزارش آن هــا بــرای بازشناســی مفهــوم 
عقود اعتمــاد کــرد. بــر ایــن اســاس گفتار 
و قــول لغــوی در مــواردی همچــون 
بازشناســی مفهوم عقود و معاملات و ... 
کــه اطمینــان داشــته باشــیم، نویســنده 
داعــی بــر کــذب نــدارد، حجّــت و قابــل 
اعتمــاد اســت. از دیگــر راه هــای پرکاربرد 
دســتیابی بــه ارتــکازات عرفــی عصــر 
ائمــه علیهــم الســلام، مراجعــه بــه اقــوال 
فقهــای متقــدم و هم عصــر یــا قریــب 
العصــر بــه ائمــه علیهــم الســلام اســت.

ــی  ــل چگونگ ــد و مراح ــه فرآین ــال ک ح
بازشناســی مفهــوم عقــود را دریافتیــم، 
بــه راحتــی می توانیــم بــه بــاز شناســی 
»بیــع«  عقــد  اســتاندارد  و  منطقــی 

بپردازیــم:
چگونگی بازشناسی

 و کشف مفهوم »عقد بیع«
بــا توجّــه بــه اینکــه از ســویی 

آن هــا بــر ایــن مبــادلات اســت. فقیــه 
برای شناســایی اســتاندارد مفهوم عقود 
شــرعی، نیازمنــد شــیوه و روش خاصــی 
اســت کــه بتوانــد بــا بهره منــدی از آن، 
به نحو اطمینان بخشــی، به بازشناسی 
مفهــوم عقــود بپــردازد. از ایــن رو تنقیــح 
و ارائــه شــیوه بازشناســی مفهــوم عقــود 
شــرعی، ضــروری اســت. نوشــتار پیش رو 
با تامّــل در کیفیــت مفهوم شناســی عقد 
ــرد  ــی عملک ــی و بررس ــب فقه ــع در کت بی
شــیوه  زمینــه،  ایــن  در  فقهــا  برخــی 
بازشناســی مفهــوم عقــود  اســتاندارد 
شــرعی را تنقیــح و ارائــه می کنــد؛ ســپس 
بــا هــدف بررســی حکــم »خریــد و فــروش 
حــقّ امتیــاز خــودرو، زمیــن و مســکن« و 
»خریــد و فــروش حــقّ امتیــاز آب، بــرق 
گاز« به عنــوان دو مبادلــه تجــاری  و 
ــا بهره منــدی از اقــوال فقهــا و  نوپدیــد، ب
گفتــار لغویــون، بــه مفهوم شناســی عقــد 

بیــع می پــردازد.
هــر چنــد غالــب فقهــا در آغــاز کتــب 
فقهــی  کــه پیرامــون احــکام معامــلات 
نگاشــته اند، بــه مفهوم شناســی عقــد 
بیــع پرداخته انــد، امّــا در مقــام ارائــه 
شــیوه و روش خاصــی بدیــن منظــور 
برنیامده انــد؛ بلکــه هــر یــک از شــیوه 
و روشــی بهــره برده انــد کــه البتــه گاه 
بــا پــاره ای از ابهــام نیــز همــراه اســت.
ه.ق،   1415 مرتضــی،  )انصــاری، 
 1421 روح الله،  خمینــی،  و  ج3ص7 
واضح تریــن  شــاید  ص11(  ج1  ه.ق، 
بازشناســی  بــرای  روش  و  اســلوب 
همدانــی  رضــا  آقــا  را  عقــود  مفهــوم 
هنگامــی کــه بــه مفهــوم شناســی عقــد 
بیــع می پــردازد، پیــش گرفته باشــد، که 
البتــه او نیــز در مقــام ارائه روش نیســت 
و صرفــاً بــه دنبــال شناســایی مفهــوم 
بیع اســت، امّــا از ایــن رهگذر، شــیوه ای 
کارآمــد را بــه دســت می دهد.)همدانــی، 
آقــا رضــا، 1420 ه.ق، ص3( بنابرایــن 
پژوهــش حاضــر از ایــن جهــت کــه در 
مقــام تنقیــح و ارائــه شــیوه بازشناســی 
اثــر  نخســتین  گویــا  برآمــده،  عقــود 
در ایــن زمینــه اســت. البتــه حقیقــت 
امــر آن اســت کــه برخــی فقهــا ماننــد 
آقارضــا همدانــی؟ره؟ ، هــر چنــد بــه 
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اســلامی  در شــریعت  عقــود معهــود 
محــدود و معیّــن هســتند و از ســوی 
گفتــار متشــرّعه  دیگــر در روایــات و 
یــا  شــرعیّه  حقیقــت  ترتیــب،  بــه 
بیــان  »بیــع«  بــرای  متشــرعه ای 
بــرای  ناچــار  بــه  اســت،  نگردیــده 
بــه  بایــد  بیــع  مفهــوم  بازشناســی 
ارتــکازات عرفــی عصــر ائمــه علیهــم 
الســلام مراجعــه کنیــم. بــرای کشــف 
گفتــار  از  ارتــکازات عرفــی نیــز  ایــن 
قریــب  فقهــا  و  لغــت  نویســندگان 
بهــره  الســلام  علیهــم  ائمــه  العصــر 

. ییــم می جو
مفهوم شناسی

 واژه »بیع« از نظر لغوی
کــه  نویســــــانی  لغــت  غالــــــــب 
هم عصــر یــا قریــب العصــرِ ائمــه علیهــم 
الســلام بــوده انــد، ماننــد: خلیــل بــن 
و  ه.ق(   175 )م  فراهــــــیدی  احمــد 
اســماعیل بــن حمّــاد جوهــری )م 393 
ه.ق(، متعــرض معنــای اصــل »بیــع« 
ــی )م 770 ه.ق( در  ــا فیوم ــده اند. امّ نش
ــع(  ــادة البی ــر )ص97 م ــاح المنی المصب
اصــل بیــع را بــه معنــای »مبادلــه مــال 
در مقابــل مــال« و طُریحــی )م 1087 
ه.ق( در مجمــع البحریــن )1416 ه.ق، 
ج4 ص303( اصــل آن را بــه معنــای 
»اعطــاء مُثمَــن و اخــذ ثمــن« دانســته 
اســت. بــر ایــن اســاس بیــع، عقــدی 
اســت که عــوض و معــوّض در آن صرفاً 
می بایســت مالیّــت داشــته باشــند و هــر 
یــک می توانــد عیــن، منفعــت یــا حــق 
باشــند؛ درحالــی کــه بســیاری از فقهــای 
قریــب العصــر ائمــــــه علیهــم الســلام 
همچــون شــیخ طوســی )م 460 ه.ق( 
ض باید  بــر ایــن باورند کــه در بیــع، معــوَّ
عیــن باشد.)الطوســی، محمدحســن، 
1387 ه.ق، ج2ص72( در نتیجــه، 
»مبادلــه منفعــت در مقابــل منفعــت« 
یــا »مبادلــه منفعــت در مقابــل عیــن یــا 
حــقّ«، بیــع نخواهــد بود.)انصــاری، 

مرتضــی، 1415 ه.ق، ج3 ص7( 
به طــور طبیعــی بــا توجّــه بــه تقــدّم 
زمانــی شــیخ طوســی و قریــب العصــر 
بــودن وی بــه عصــر ائمــه علیهــم 
الســلام و نیــز خبرویّــت و عدالتــش، 

ترجیــح  فیومــی  گفتــار  بــر  او  گفتــار 
می یابــد و درنتیجــه بایــد گفــت: بیــع، 
»مبادلــه عیــن در مقابــل مــال« اســت.

ماهیّت شناسی
 »بیع« و ثمره عملیّ

بــر ایــن اســاس چنانچــه ماهیّــت 
کــه فیومــی می گویــد،  بیــع، آن گونــه 
مبادلــه مــال در مقابــل مــال باشــد، 
یــا  و  منافــع  برخــی  فــروش  و  خریــد 
حقــوق ماننــد »حــقّ امتیــاز آب و بــرق 
و گاز« و »حــقّ امتیــاز دریافــت خــودرو و 
زمیــن«، جایــز و صحیــح خواهــد بــود؛ 
امّــا چنانچــه ماهیّــت آن، مبادلــه عیــن 
در مقابــل مــال باشــد، خریــد و فــروش 
منافــع و حقــوق مزبــور جایــز و صحیــح 
نیســت. اخیــراً بــا افزایــش قیمــت و 
متقاضیــان خریــد خــودرو، دولــت بــا 
خودروســاز  شــرکت های  همــکاری 
اقــدام بــه برگــزاری قرعه کشــی میــان 
متقاضیــان کــرده و بــه افــرادی کــه در 
قرعه کشــی برگزیــده شــوند، اجــازه و 
حــقّ خریــد خــودرو از شــرکت های مزبور 
را اعطــاء می کنــد. در چنیــن شــرایطی 
برخــی از برگزیــدگان در مقابــل دریافــت 
مبلغــی، حــقّ امتیــاز خــود را بــه دیگــران 
را  بیــع  چنانچــه  حــال  می فروشــند. 
»مبادلــه عیــن در برابــر مــال« بدانیــم، 
چنیــن معاملــه ای باطــل خواهــد بــود 
و در نتیجــه نــه فروشـــــــــنده مالــک 
مبلــغ دریافتــی می شــود و نــه خریــدار 
خریــداری  امتیــاز  حــقّ  از  می توانــد 
شــده، اســتفاده کــرده و اقــدام بــه خریــد 
خــودرو از شــرکت های خودروســاز کنــد. 
قرعه کشــی های  در  مســئله  همیــن 
گــذاری مســکن یــا زمین نیــز کــه اخیراً  وا
در جامعــه ایــران رواج یافتــه، صــادق 

اســت.
اقوال فقها

 پیرامون چیستی و ماهیّت بیع
به طـــور معمــــــــــــول فقهـــا در آغـــاز 
احـــکام  پیرامـــون  کـــه  کتاب هایـــی 
ــته اند،  ــرارداد »بیـــع« نوشـ ــا قـ معامـــلات یـ
بـــه مفهوم شناســـی »بیـــع« پرداختـــه و 
تعاریـــف گوناگونـــی بـــه دســـت داده انـــد. 
ــع  ــاب جامـ ــه محقّـــق ثانـــی در کتـ ازجملـ

المقاصـــد می نویســـد:

الــی  مالــکٍ  مِــن  المِلــک  »نقــل 
آخــر بصیغــةٍ مخصوصــةٍ« می دانــد. 
)عاملی، علــی، 1414 ه.ق ج4 ص 55(
بیانگــر  واقــع  در  تعریــف  ایــن  امّــا 
حقیقــت بیــع نیســت، بلکــه بیانگــر 
آثــار و لــوازم آن اســت. بســیاری دیگــر 
نیــز همیــن رویکــرد را پیــش گرفتــه، 
ــوازم  ــار و ل ــان آث ــه بی ــع، ب ــف بی در تعری
حجّــت  گفتــه  بــه  پرداخته انــد.  آن 
در  مطلــب  ایــن  ســرّ  کوه کمــره ای، 
از  را  بیــع  عــدّه،  ایــن  کــه  اســت  آن 
آن  از  و  می داننــد  اعتبــاری  امــور 
جهــت کــه امــور اعتبــاری، حقیقتــی 
ــته،  ــز نداش ــف نی ــت تعری ــد، قابلی ندارن
نمی تــوان تعریفــی حقیقــی از آن هــا 
را  بــه دســت داد. در نتیجــه آن هــا 
بــه ناچــار ، بایــد بــه آثــار و لوازمشــان 
تعریــف نمود.)حجّــت کوه کمــره ای، 
محمّــد، 1409 ه.ق، ص7( بنابرایــن 
تعریفــی کــه فقیــه از یــک قــرارداد بــه 
بــر مبنــا و  دســت می دهــد، مبتنــی 
ــودن  ــاری ب ــون اعتب ــرش وی پیرام نگ

و نبــودن آن اســت.
کــه  انصــاری  شــیخ  حــال  هــر  بــه 
ــق ثانــی و حجّــت  ّـ بــر خــلاف محقـــ
کوه کمــره ای می اندیشــــــــــد، بیــــــع را 
ــال«  ــل م ــن در مقاب ــک عی ــاء تملی »انش
می انگارد.)انصــاری، مرتضــی، 1415 
ه.ق ج3 ص 11( بــر ایــن اســاس بایــد 
گفــت: وی نیــز می بایســت همچــون 
شــیخ طوســی، خریــد و فــروش منافــع 
و حقوقــی ماننــد: حــقّ امتیــاز آب، بــرق 
و گاز، و حــقّ امتیــاز دریافــت خــودرو را 

ممنــوع و باطــل بپنــدارد.
کــه  خمینــی  امــام  بیــن  ایــن  در 
ثانــی  محقّــق  خــلاف  بــر  ســویی  از 
از  را  بیــع  کوه کمــــــره ای،  حجّــت  و 
امــور اعتبــاری نمی دانــد و از ســویی 
ــدارد،  ــاری می پن ــری اعتب ــت را ام ملکیّ
بــه مخالفــت بــا فقهــای پیش گفتــه 
برخواســته، در تعریــف بیــع می نویســد:
مــال  مبادلــة  البیــع  أنّ  فالحــقّ: 
بمــال، و لیــــــــــس عبــارة عــن تملیــك 
العیــن بالعــــــــــوض، فالملــــکیة جــدة 
اعتباریــة، لهــا نحــو تحقّـــــــــــق فــی 
الاعتبــار، و بهــا تتبــدّل الْأمــوال، و أمّــا 
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ــة للتبدیــل؛  هــی بنفســها فلیســت قابل
لْأنّــه لیـــــــس للمالــك ملکیــــــــــة علــی 
الملکیــة. )موســوی خمینــی، روح الله، 

ص20( ه.ق،   1421
در واقــع وی همــان معنایــی از بیــع 
را کــه فیومــی در کتــاب لغــت خــود، 
به عنــوان ارتــکاز عرفــی اهــل لســان بــه 
دســت داده اســت، به عنــوان مفهــوم 
ــه  ــی و ن ــر حقیق ــک ام ــه آن را ی ــع _ک بی

اعتبــاری می دانــد._ برگزیــده اســت.
در مجـــــــموع تعریفـــــــــــی کــه امــام 
از  عــاری  کــرده،  ارائــه  خمــــــــینی 
ح شــده  بســیاری از اشــــــــکالات مطــر
پیرامــون ســــــــایر تعــــــــاریف اســت؛ 
تکــرارِ حقیقــی  پــر  اشــکال  ازجملــه 
ــوازم، بــه جــای  نبــودن و تعریــف بــه ل

تعریــف حقیقــت شــی.
درنگ نهایی

بیــع،  اینکــه:  بــه  توجّــه  بــا 
حقیقت شــرعیه و متشــرّعه نــدارد و در 
روایــات و گفتــار متشــرّعه، ســخنی از 
ــرای  ــده و ب ــان نیام ــه می ــت آن ب حقیق
ــکازات  ــه ارت ــد ب ــت آن بای ــف حقیق کش
عرفی عصــر معصومین علیهم الســلام 
مراجعــه کــرد، و ارتــکاز عرفــی ای کــه 
می آیــد،  دســت  بــه  فیومــی  کلام  از 
»مبادلــه مــال در مقابــل مــال« اســت و 
وی داعــی بــر کــذب نــدارد؛ در نتیجه، 
ســخنش قابــل اعتمــاد اســت. بایــد 
بیــع را »مبادلــه مــال در مقابــل مــال« 
دانســت؛ امّــا از آن جهــت کــه شــیخ 
طوســی از نظــر زمانــی در مقایســه بــا 
فیومــی، بــه عصــر ائمــه علیهــم الســلام 
نزدیک تــر اســت، میــان گفتــار آن دو 
ــه  ــع، »مبادل ــدم: بی ــرده و معتق ــع ک جم

عیــن در مقابــل مــال« اســت.
پاسخ به یک پرسش

چــه بســا احتمــال داده شــود بــا 
توجّــه بــه اینکــه بیــان شــیخ طوســی، 
برآمــده از حــدس و اجتهــــــاد ایشــان 
بیــع  در  ض  معــوَّ چیســتی  پیرامــون 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــوان ب ــت، نمی ت هس
ارتــکازات عرفــی عصــر ائمــه علیهــم 
الســلام بــه آن اســتناد کــرد؛ امّــا بایســتی 
ــرب  ــه ق ــه ب ــا توجّ ــه ب ــت ک ــت داش عنای
علیهــم  ائمــه  عصــر  بــه  وی  زمانــی 

کتــب فقهــی، بــه صراحــت در مقــام 
اســتاندارد  روش  و  »شــیوه  تنقیــح 
بازشناســی مفهــوم عقــود« بــر آیــد و 
زمینــه بازشناســی اســتاندارد مفهــوم 
عقــود و بــه دنبــال آن دســتیابی بــه 
حکــم برخــی مبــادلات تجــاریّ نوپدیــد 
را فراهــم آورد. ســپس بر اســاس همین 
شــیوه، بــه کمــک اقــوال فقهــا و گفتــار 
بــه مفهــوم شناســی عقــد  لغویّــون، 
»بیــع« به عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ــان  ــردازد و نمای ــرعی، پ ــای ش قرارداده
ســازد »بیــع« عبــارت اســت از »مبــادل 
عیــن در برابر مــال«. در نتیجــه خرید و 
فــروش حقــوق و منافــع _ازجملــه »حــقّ 
ــاز  ــاز آب و بــرق و گاز« و »حــقّ امتی امتی
دریافــت خــودرو و زمیــن« کــه خریــد 
و فــروش آن هــا از مبــادلات تجــاریّ 

نوپدیــد اســت._ ممنــوع اســت.
منابع

1.انصاری، مرتضی، )1281 ه.ق(، فرائد 
الاصول، دهم، قم: مجمع الفکر الاسلامی
2._________، )1281 ه.ق(، المکاسب 
المحرمة، ششم، قم: مجمع الفکر الاسلامی

3.حجّت کوه کمره ای، محمّد، )1373 ه.ق(، 
کتاب البیع، دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی

4.طاهری، حبیب الله، بی تا، حقوق مدنی، 
دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی

5.الطریحی، فخر الدین، )1087 ه.ق(، 
کتاب  مجمع البحرین، سوم، تهران: 

فروشی مرتضوی
6.الطوسی، محمدحسن، )460 ه.ق(، 
المبسوط فی فقه الامامیّة، سوم، تهران: 
المکتبة المرتضویة لْإحیاء التراث الجعفریّة
7.فیومی، احمد، )770 ه.ق(، المصباح 
ح الکبیر للرافعی،  المنیر فی غریب الشر

اوّل، قم: منشورات دار الرضی
8.عاملی، علی، )940 ه.ق(، جامع المقاصد، 

دوم، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام
9.موسوی خمینی، روح الله، )1409 ه.ق(، 
کتاب البیع، اوّل، تهران: موسسه حفظ 

و نشر آثار امام خمینی؟ره؟
10.موسوی قزوینی، سیّد علی، )1297 
ه.ق(، ینابیع الْأحکام فی معرفة الحلال و 
الحرام، اوّل، قم: دفتر انتشارات اسلامی

11.همدانی، آقارضا، )1322 ه.ق(، حاشیة 
کتاب المکاسب، اوّل، قم: مؤلف

الســلام، بعیــد اســت ایــن امــر برآمــده 
از حــدس و اجتهــاد او باشــد. در ثانــی 
ابــن ادریــس حلّــی و علامــه نیــز کــه 
حلقه وصــل قدمــاء و متاخرین هســتند 
ــر کلام،  و بــه نوعــی کلام آنــان، مفسِّ
مبانــی و مقصــود قدمــاء اســت، همیــن 
نگــرش را پیرامــون معــوّض در بیــع 
دارنــد؛ حتّــی برخــی ادعــا کرده انــد همــه 
ــون  ــی پیرام ــن نگرش ــه چنی ــا امامیّ فقه
معــوّض در بیــع دارند.)طاهــری، 1418 
ه.ق، ج4 ص23( بنابرایــن چنانچــه 
کلام شــیخ طوســی و دو فقیــه دیگــر، 
مبتنــی بــر حــدس هــم باشــد، احتیــاط 
حکــم می کنــد معــوّض را در بیــع، عیــن 
بدانیــم. از ســویی برخــی ماننــد، ســید 
علــیّ موســویّ قزوینــیّ ادعــا کرده انــد 
واژه »مــال« در کلام فیومــیّ کــه بیــع را 
»مبادلــة مــالٍ بمــالٍ« معنــا کــرده اســت، 
ظهــور در عیــن دارد و در نتیجــه نــه 
ــز  ــوض نی ــی ع ــه حتّ ــوّض، بلک ــا مع تنه

در بیــع بایــد عیــن باشــد:
و لیعلــم أنّ البیــع فــی الْأصــل علــی 
»مبادلــة  المنیــر  المصبــاح  عــن  مــا 
کــون  مــال بمــال« و ظاهــره اعتبــار 
کلّ مــن العوضیــن عینــاً لظهــور المــال 
فــی العیــن شــخصیة کانــت أو کلّیــة 
ج کصــاع مــن  ــة أو فــی الخــار فــی الذمّ
الصبــرة الموجــودة مثــلًا، کمــا یقتضیــه 
مــا فــی المجمــع مــن »أنّ المــال فــی 
ــة،  ــب و الفضّ ــن الذه ــك م ــل المل الْأص
ثــمّ اطلــق علــی کلّ مــا یقتنــی و یملــك 
کثــر مــا یطلــق عنــد  مــن الْأعیــان، و أ
کثــر  العــرب علــی الْإبــل لْأنّهــا کانــت أ
أموالهم«)1424 ه.ق، ج2 ص 472(
در نهایــت بــا توجّــه بــه مجمــوع 
ــع،  ــوان گفــت: بی آنچــه گذشــت، می ت
مــال((  مقابــل  در  عیــن  ))مبادلــه 
اســت و در نتیجــه منافــع و حقــوق 
ازجملــه حــقّ امتیــاز آب، بــرق، گاز، 
تلفــن، و نیــز حـــــــــقّ امتیــاز دریافــت 
خــودرو و زمیــــــن، قابلیـــــــت خریــد و 

فــروش را ندارنــد.
نتیجه گیری

توانســت  پیـــــــش رو  پژوهــش 
بــا درنــگ در  بــار  بــرای نخستــــــین 
کیفیّت مفهـــــوم شـــــــــناسی عقــــــــود در 
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 چکیده
یــخ بــرای برپایــی قســط   از منظــر دیــن،  یکــی از اهــداف مهــم الهــی، تربیــت و آمــاده ســازی مســتمر افــراد در بســتر تار
ــه  ک ــت  ــور اس ــدف مذک ــه ه ــیدن ب ــق و رس ــت تحق ــی در جه ــری دوران کب ــت  ــن  رو، غیب ــت. از ای ــی اس ــدل جهان و ع
ــر پایــۀ  ــر مســتقیم از معصــوم؟ع؟ اســت. شــکل  گیری انقــاب اســامی ب بارزتریــن ویژگــی آن، بهره منــدی و انتفــاع غی
کــه مقالــه حاضــر  اصــل ولایــت فقیــه، نقطــۀ عطفــی در ایــن دوران بــه شــمار می  آیــد؛ در چنیــن بســتری پرســش اصلــی 
کــه در روش  کــه آیــا مفهــوم ولایــت، ظرفیــت تمدن ســازی دارد؟ پاســخی  بــه پاســخگویی از آن می پــردازد ایــن اســت 
کــه از منظــر آیــات، ولایــت  تفســیری و بــا رویکــرد قرآنــی بــه تعریــف مفهــوم ولایــت توضیــح داده می شــود، ایــن اســت 
ــروج از  ــت« و »خ ــۀ »نعم ــل در دو مولف ــت. تأم ــور اس ــوی ن ــه س ــت ب ــروج از ظلم ــرۀ آن خ ــه ثم ک ــت  ــی اس ــی، نعمت اله
ظلمــت« بــه ســوی نــور و بررســی آیــات مربــوط، نشــان از ظرفیــت تمدن  ســازی ایــن مفهــوم می دهــد. حاصــل ایــن تامــل 
و تحلیــلِ رخــداد انقــاب اســامی بــر طبــق آن،  مشــخص می کنــد ایــن انقــاب اســامی، حرکتــی اجتماعــی، شــکل 
گرفتــه بــر اســاس جنبــه برتــر و عمیق  تــر از دیــن بــا مبنــای تحویــل و تألیــف قلــوب در جهــت رســیدن بــه تمــدن مطلــوب 
الهــی اســت. بنابرایــن توجــه بــه ایــن مفهــوم به عنــوان پایــه و اســاس تمــدن نویــن اســامی، امــری ضــروری بــرای تبییــن 

ظرفیــت تمدن ســازانۀ انقــاب اســامی اســت. 
کلیدواژه: انقاب اسامی، ولایت، تمدن  سازی، نعمت، خروج از ظلمات به سوی نور 

 

تبیین ظرفیت تمدن  سازی انقلاب اسلامی 
بر پایۀ مفهوم ولایت1 
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مقدمه
قـــرآن یکـــی از اهـــداف اصلـــی 
بعثـــت انبیـــاء و رســـل را برپایـــی عدالـــت 
معرفـــی  قســـط  بـــه  مـــردم  قیـــام  و 
رْسَـــلْنا رُسُـــلَنا بِالْبَینـــاتِ 

َ
می  کنـــد: »لَقَـــدْ أ

وَ الْمیـــزانَ  الْکِتـــابَ  نْزَلْنـــا مَعَهُـــمُ 
َ
أ وَ 

ـــاسُ بِالْقِسْـــطِ« )حدیـــد/ 25(  ـــومَ  النَّ لِیقُ
و تحقـــق ایـــن هـــدف عالـــی همـــراه 
بـــا فـــرا رســـیدن دوران ظهـــور میســـر 
می  شـــود. تحقـــق قســـط و عدالـــت در 
جامعـــه مهـــدوی، غایتـــی اســـت کـــه 
انبیـــاء و اولیـــاء الهـــی بـــرای تحقـــق 
تربیتـــی  ســـیر  تاریـــخ،  طـــول  در  آن 
ـــه  ـــد؛ ب مـــدام و مســـتمری را شـــکل دادن
گونـــه  ای کـــه تربیـــت و آماده  ســـازی 
مـــردم بـــرای تحقـــق ایـــن هـــدف در 
رفتـــار رســـولان و هـــم چنیـــن امامـــان 
معصـــوم، موضوعـــی قابـــل مطالعـــه 

اســـت.
دوران  آغـــاز  ســـیرتربیتی،  ایـــن  در 
بـــه  نداشـــتن  دسترســـی  و  غیبـــت 
معصـــوم، دوران خـــاص و ویـــژه  ا ی را 
ــرای مـــردم و بـــه خصـــوص شـــیعیان  بـ
رغـــم می  زنـــد. ایـــن دوران را نمی  تـــوان 
بـــه قطـــع ارتبـــاط بـــا امـــر قدســـی و 
کـــرد؛  معنـــا  الهـــی  هدایـــت  فقـــدان 
زیـــرا هـــر چنـــد کـــه در ظاهـــر ارتبـــاط بـــا 
معصـــوم ممکـــن نیســـت، امـــا امـــکان 
ـــر  ـــوم میس ـــاع از معص ـــدی و انتف بهره  من
همـــگان اســـت. ایـــن امـــکان انتقـــاع از 
معصـــوم، بـــه بهره  منـــدی از خورشـــید 
اســـت  شـــده  تشـــبیه  ابـــر  پشـــت 
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بـــا وارد شـــدن شـــیعیان بـــه ایـــن 
مقطـــع تربیتـــی، فقهـــاء و عالمـــان 
بـــه احـــکام دیـــن، بـــا نیابـــت عامـــی 
کـــه از ســـوی معصـــوم دارنـــد، پـــل 
ارتباطـــی میـــان معصـــوم و مـــردم را 
ــا تبییـــن احـــکام  ــازند و بـ ــرار می سـ برقـ
و دســـتورات الهـــی در قالـــب احـــکام 
گزنـــد  از  را  الهـــی  شـــریعت  فقهـــی، 
کـــه بـــا آن  خطـــرات و تهدیدهـــای 

مواجـــه می شـــود حفـــظ می کنـــد.
بـــا ایـــن حـــال، در طـــول ایـــن بســـتر 
انقـــلاب  شـــدن  محقـــق  تاریخـــی، 
دوران  در  عطفـــی  نقطـــۀ  اســـلامی 

غیبـــت اســـت. مطالعـــه ایـــن واقعـــه 
و  رشـــد  نشـــان دهندۀ  تاریخـــی، 
از  اســـتفاده  تکمیـــل ســـیر هدایـــت 
معصـــوم اســـت؛ زیـــرا کـــه در دوران 
غیبـــت، عمـــل بـــه احـــکام و تکالیـــف 
ظاهـــری، نقـــش اصلـــی در هدایـــت 
اســـت؛  داشـــته  شـــیعیان  عمومـــی 
هدایـــت  انقـــلاب،  تحقـــق  بـــا  امـــا 
و  فـــردی  اعمـــال  از  فراتـــر  الهـــی 
تکالیـــف ظاهـــری، تبدیـــل بـــه جنبـــۀ 
عمیق  تـــری از دیـــن شـــده اســـت و آن 
مفهـــوم ولایـــت اســـت. میســـر شـــدن 
در  ایـــن مفهـــوم  و تحقـــق  جریـــان 
بســـتر جامعـــه، بدیـــن شـــکل اســـت 
کـــه فقیـــه جامـــع الشـــرایط، بـــا بـــه 
عهـــده گرفتـــن سرپرســـتی مومنـــان 
واســـطه  ای بـــرای جریـــان ولایـــت الهـــی 
ـــان  ـــود و آن ـــا می ش ـــرای آن ه ـــوم ب معص
را بـــه ســـوی تحقـــق ظهـــور هدایـــت 

می  کنـــد. 
بـــر همیـــن اســـاس، مقالـــۀ حاضـــر 
در صـــدد پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش 
ـــت،  ـــوم ولای ـــا مفه ـــه »آی ـــت ک ـــی اس اصل
جامعـــه  در  تمدن  ســـازی  ظرفیـــت 
مقالـــه  دارد؟«  را  اســـلامی  انقـــلاب 
ح مفهـــوم ولایـــت بـــه  حاضـــر بـــا طـــر
پاســـخ  زیـــر  فرعـــی  پرســـش های 

می  دهـــد:
الـــف( تعریـــف مفهـــوم ولایـــت در 

رویکـــرد قرآنـــی چیســـت؟ 
ب( آیـــا مولفه  هـــای قرآنـــی مفهـــوم 
ولایـــت، تناســـبی بـــا بحـــث تمدن  ســـازی 

دارد؟ 
ج( آیـــا می  تـــوان شـــکل  گیری انقـــلاب 
اســـلامی ایـــران را بـــر اســـاس مفهـــوم 

ــرد؟  ولایـــت تحلیـــل کـ
پیشینه 

مفاهیـــم  از  یکـــی  »ولایـــت«، 
غنـــی  پیشـــینۀ  کـــه  اســـت  اصلـــی 
در اندیشـــۀ اســـلامی دارد. ولایـــت و 
مشـــتقات لغـــوی آن، در آیـــات قـــرآن 
کار  کریـــم بـــه شـــکل متعـــددی بـــه 
ابعـــاد  بـــه  و مفســـران  اســـت  رفتـــه 
مختلـــف تفســـیری ایـــن مفهـــوم توجـــه 
مباحـــث  دیگـــر،  نمونـــه  کرده انـــد. 
کلام  چارچـــوب  در  گرفتـــه  شـــکل 

شـــیعی، در بحـــث از اصـــل امامـــت 
کـــه نشـــان از ظرفیـــت ایـــن  اســـت 
حکومـــت  نـــوع  تبییـــن  در  مفهـــوم 
ــا ایـــن حـــال شـــکی  دینـــی می دهـــد. بـ
حوزه هـــای  از  یکـــی  کـــه  نیســـت 
ح ایـــن مفهـــوم، دانـــش  اصلـــی طـــر
ــا کـــه ایـــن مفهـــوم  فقـــه اســـت. از آنجـ
در چارچـــوب فقـــه امامیـــه، دلالـــت بـــر 
جـــواز تصـــرف و دخالـــت در حقـــوق 
و امـــور مولـــی علیـــه می کنـــد، تبدیـــل 
بـــه یکـــی از مفاهیـــم اصلـــی شـــده 
کـــه از دیربـــاز مـــورد توجـــه فقهـــاء در 
ــق  ــر طبـ ــت. بـ ــوده اسـ ــت بـ ــر غیبـ عصـ
ادلـــۀ فقهـــی، شـــخص فقیـــهِ جامـــع 
الشـــرایط بـــه شـــکل اجمالـــی حـــق 
ولایـــت و تصـــرف و دخالـــت در امـــور 
دیگـــران را دارد و فقهـــای نامـــداری 
همچـــون، شـــیخ مرتضـــی انصـــاری 
و محقـــق نائینـــی، پیرامـــون حیطـــه 
و  دخالـــت  حـــق  ایـــن  محـــدودۀ  و 
ح  تصـــرف، مباحـــث مفصلـــی را مطـــر
از  بحـــث  کـــه  آنجـــا  از  کرده انـــد. 
حکومـــت و نظـــام سیاســـی همـــراه 
بـــا حـــق تصـــرف و دخالـــت در امـــور 
دیگـــران اســـت، ایـــن مباحـــث بـــه 
شـــکل  در  مؤثـــری  بســـیار  شـــکل 
علـــوم  در  سیاســـی  اندیشـــه  دادن 
ــت؛  ــده اسـ ــه شـ ــه کار گرفتـ ــلامی، بـ اسـ
میـــان  در  همـــواره  کـــه  شـــکلی  بـــه 
علـــوم  فیلســـوفان  و  اندیشـــمندان 
سیاســـی و اجتماعـــی در دورۀ معاصـــر 
دلیـــل  اســـت.  بـــوده  توجـــه  مـــورد 
ح نظریـــۀ  عمـــدۀ ایـــن مســـئله، طـــر
»ولایـــت فقیـــه« توســـط بنیان گـــذار 
و تشـــکیل نظـــام  اســـلامی  انقـــلاب 
سیاســـی دینـــی بـــر طبـــق آن اســـت. بـــا 
ایـــن حـــال، توجـــه بـــه پیشـــینه ایـــن 
مفهـــوم در اندیشـــۀ سیاســـی، نشـــان 
کـــه غالـــب مباحـــث  از آن می دهـــد 
ذکـــر شـــده، در چارچـــوب مباحـــث 
ح  فقهـــی و اصـــل قـــرار دادن آن مطـــر
شـــده اســـت بـــه ایـــن شـــکل کـــه ســـعی 
شـــده اســـت از ادلـــۀ نقلـــی و روایـــی، 
حـــق قانون گـــذاری و جـــواز تصـــرف 
بـــرای فقیـــه اثبـــات شـــود. ایـــن شـــیوۀ 
از بحـــث هـــر چنـــد کـــه صحیـــح و لازم 
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ـــر آن موجـــب شـــده  ـــز ب اســـت، امـــا تمرک
کـــه ســـایر جنبه هـــای بحـــث، کمتـــر 
مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد و از همیـــن 
ــوم در  ــن مفهـ ــده، ایـ ــگاه نگارنـ رو، از نـ
فضـــای اندیشـــۀ اســـلامی بـــا رویکـــردی 
قرآنـــی، دارای ایـــن ظرفیـــت اســـت 
کـــه بـــه شـــکل مســـتقل و به عنـــوان 
یکـــی از مفاهیـــم اصلـــی در بحـــث 
ح و مـــورد توجـــه  تمدن ســـازی مطـــر
ـــرد. ـــرار بگی ـــوزه ق ـــن ح ـــمندان ای اندیش

ایضاح مفهومی
در ایـــن بخـــش بـــه تعریـــف دو 
مفهومـــی پرداختـــه می شـــود کـــه در 

ایـــن مقالـــه پرکاربـــرد هســـتند:
1. ولایـــت: در نـــگاه کلـــی، مفهـــوم 
و  اصلـــی  مفاهیـــم  از  یکـــی  ولایـــت 
اســـت.  دیـــن  کلیـــدی در حقیقـــت 
اهمیـــت ایـــن مفهـــوم، در روایـــات 
کـــه بـــه  چنیـــن بیـــان شـــده اســـت 
داده  نـــدا  ولایـــت  هماننـــد  چیـــزی 
ج  )کلینـــی،1362،  اســـت.1  نشـــده 
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ایـــن  حقیقـــت  فهـــم  بـــرای  امـــا 
مفهـــوم، می  تـــوان بـــه بررســـی ریشـــه 
کـــه در  لغـــوی آن پرداخـــت. امـــری 
چارچـــوب مباحـــث فقهـــی و کلامـــی 
معانـــی  و  اســـت  گرفتـــه  صـــورت 
مختلفـــی کـــه در موضوعـــات کلامـــی 
ـــر شـــده اســـت. ماننـــد:  ـــرای ولایـــت ذک ب
»اولـــی بالتصـــرف« )حامـــد حســـین، 
1366، ج1 :ص9( »سرپرســـــــــــــتی«، 
»نصــــــــــرت و یـــاری« )مکــــــــــــــــــارم 
ـــر  ـــی ب ـــیرازی،1383 ،ص 25( . همگ ش
اســـاس اصـــل قـــرار دادن ایـــن شـــیوه 
اســـت. بـــر ایـــن اســـاس ولایـــت چنیـــن 

تعریـــف شـــده اســـت:
ــرار  ــت، قـ ــه ولایـ ــی کلمـ ــای اصلـ »معنـ
گرفتـــن چیـــزی در کنـــار چیـــز دیگـــر 
اســـت، بـــه گونـــه ای کـــه فاصلـــه ای 
میـــان آن هـــا نباشـــد... بنابرایـــن ولایـــت 
بـــه معنـــای اتّصـــال و قـــرب اســـت« 

آملـــی، 1392، ص92(. )جـــوادی 
ـــه  ـــن مقال ـــه ای ـــری ک ـــرد دیگ ـــا رویک  ام
ناظـــر بـــه آن اســـت، بررســـی جایـــگاه 
آیـــات  چارچـــوب  در  مفهـــوم  ایـــن 
قرآنـــی اســـت؛ زیـــرا برخـــی از ابعـــاد و 

ویژگی هـــای ایـــن مفهـــوم در رویکـــرد 
قرآنـــی بـــه ایـــن مفهـــوم مشـــخص 

خواهـــد شـــد.
مفهـــوم ولایـــت از نـــگاه قـــرآن، قابـــل 
ــت  ــار و ولایـ ــر کفـ ــت بـ ــه ولایـ ــیم بـ تقسـ
بـــر مومنیـــن اســـت. عهـــده دار ولایـــت 
بـــر کفـــار، طاغـــوت و شـــیاطین هســـتند 
کـــه ثمـــره آن، خـــروج از نـــور بـــه ســـوی 
ظلمـــات و گرفتـــار شـــدن بـــه عـــذاب 
الهـــی اســـت؛ امـــا در مقابـــل، عهـــده دار 
ــت و  ــد اسـ ــان، خداونـ ــر مومنـ ــت بـ ولایـ
ثمـــره آن، خـــروج از ظلمـــت بـــه ســـوی 

نـــور اســـت: 
ذیـــنَ  آمَنُـــوا یخْرِجُهُـــمْ 

َ
»الُله  وَلِـــی  الّ

ذیـــنَ 
َ
ـــورِ وَ الّ لُمـــاتِ إِلَـــی النُّ مِـــنَ الظُّ

اغُـــوتُ یخْرِجُونَهُـــمْ  وْلِیاؤُهُـــمُ الطَّ
َ
کَفَـــرُوا أ

ولئِـــكَ 
ُ
أ لُمـــاتِ  الظُّ إِلَـــی  ـــورِ  النُّ مِـــنَ 

ـــارِ هُـــمْ فیهـــا خالِـــدُونَ«  صْحـــابُ النَّ
َ
أ

)بقـــره/257(.
اصلـــی  می  تـــوان  را  مذکـــور  آیـــۀ   
بـــرای تبییـــن ایـــن مفهـــوم قـــرار داد 
کـــه حاصـــل و  کـــرد  و چنیـــن بیـــان 
نتیجـــه ولایـــت الهـــی، خـــروج از ظلمـــت 
بـــه ســـوی نـــور اســـت و مومنـــان بـــا 
پذیـــرش ایـــن ولایـــت، خـــود را از نـــور 
الهـــی بهرمنـــد می کننـــد. ولایـــت الهـــی 
گونـــی  بـــه ایـــن معنـــا، مصادیـــق گونا
الهـــی  کتـــاب  آن،  ازجملـــه  دارد. 
اســـت کـــه خداونـــد هـــدف از انـــزال 
ســـوی  بـــه  ظلمـــت  از  خـــروج  را  آن 
نْزَلْنـــاهُ  إِلَیـــكَ 

َ
نـــور می  دانـــد: »کِتـــابٌ أ

لُمـــاتِ إِلَـــی  ـــاسَ مِـــنَ الظُّ جَ النَّ لِتُخْـــرِ
ـــور« )ابراهیـــم/1(. همچنیـــن ولایـــت  النُّ
اهـــل بیـــت و ائمـــه معصومیـــن علیهـــم 
الســـلام بعـــد از پیامبـــر نیـــز یکـــی از 
کامل  تریـــن مصادیـــق ولایـــت الهـــی 

اســـت.
ویژگـــی  چـــوب،  چهـــار  ایـــن  در 
ــر  ــرای ولایـــت ذکـ ــه بـ مهـــم دیگـــری کـ
ولایـــت  بـــودن  »نعمـــت«  می شـــود 
اســـت. بـــه گونـــه ای کـــه در قـــرآن هـــر 
جـــا بـــه نحـــو مطلـــق ســـخن از نعمـــت 
ـــی  ـــت اله ـــراد از آن ولای ـــت، م ـــاده اس آم
اســـت. )طباطبایـــی، 1417،4: 62(. 
»هـــر چیـــزى فـــی نفســـه، نـــه نعمـــت  
گـــر انســـان آن  اســـت و نـــه نقمـــت. ا

تعالـــی  خـــداى  عبودیـــت  راه  در  را 
مصرفـــش کنـــد، از حیـــث آن تصرفـــی 
کـــه روح عبودیـــت در آن می دمـــد و 
در تحـــت ولایـــت  خـــدا - کـــه همـــان 
تدبیـــر ربوبـــی او بـــر شـــؤون بنـــدگان 
اســـت - قـــرارش می دهـــد، آن وقـــت 
بـــراى او نعمـــت  خواهـــد بـــود و لازمـــه 
ایـــن حـــرف ایـــن اســـت کـــه نعمـــت در 
حقیقـــت همـــان ولایـــت  الهـــی اســـت، 
و هـــر چیـــزى وقتـــی نعمـــت می شـــود 
کـــه مشـــتمل بـــر مقـــدارى از آن ولایـــت  

باشـــد.« )همـــان، ج 5: 181(
 بـــا توجـــه بـــه ایـــن ســـخن، مشـــخص 
می  شـــود کـــه ولایـــت امـــام معصـــوم 
نعمـــت  کامـــل  مصادیـــق  از  یکـــی 
الهـــی بـــه شـــمار مـــی  رود. )بحرانـــی، 
ـــی  ـــات فروان 1422،ج3: ص84( و روای
در ایـــن زمینـــه نقـــل شـــده اســـت. 

ماننـــد:
کـــرم؟ص؟در تفســـیر  الـــف( پیامبـــر ا
نْعَمْـــتَ عَلَیهِـــمْ 

َ
ذِیـــنَ أ

َ
آیـــه »صِـــراطَ الّ

یـــنَ«  الِّ
غَیـــرِ الْمَغْضُـــوبِ عَلَیهِـــمْ وَ لَا الضَّ

فرمودنـــد: » شـــیعیان امیـــر المومنیـــن 
ــا  ــد بـ ــه خداونـ ــتند کـ ــانی هسـ ؟ع؟ کسـ
ولایـــت بـــه آن هـــا نعمـــت داده اســـت.2 

)مجلســـی،1404، ج36: ص 128(
ب( امـــام باقـــر؟ع؟ در تفســـیر آیـــه »وَ 
سْـــبَغَ عَلَیکُـــمْ نِعَمَـــهُ ظاهِـــرَةً وَ باطِنَـــةً« 

َ
أ

فرمودنـــد: نعمـــت باطنـــی خداونـــد، 
ولایـــت و مـــودت اهـــل بیـــت علیهـــم 
الســـلام اســـت3 )همـــان، ج24: ص25(.
بنابرایـــن بـــا در نظـــر گرفتـــن ایـــن 
دو ویژگـــی، بـــه دســـت می  آیـــد کـــه 
کـــه  اســـت  الهـــی  نعمـــت  ولایـــت، 
بـــه  ظلمـــت  از  خـــروج  آن  حاصـــل 

ســـوی نـــور اســـت.
کـــه  2. تمـــدن: دومیـــن مفهومـــی 
می شـــود  تعریـــف  بخـــش  ایـــن  در 
»تمـــدن« اســـت. در لغـــت، وا ژ ۀ تمـــدن 
چنیـــن تعریـــف شـــده اســـت:» شـــهر 
ــهری گزیـــدن  ــین شـــدن، خـــوی شـ نشـ
و بـــا اخـــلاق مـــردم شـــهر آشـــنا شـــدن، 
زندگـــی اجتماعـــی، همـــکاری مـــردم 
بـــا یکدیگـــر در امـــور زندگانـــی و فراهـــم 
آســـایش  و  ترقـــی  اســـباب  ســـاختن 
خـــود«. )عمــــــــــید، 1374، ص420( 
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»تمــــــــــدن عبارتســــــــــت از خلاقیـــت 
فرهنگـــی کـــه خـــود در نتیجـــۀ وجـــود 
نظـــم اجتماعـــی و حکومـــت قانـــون و 
رفـــاه نســـبی، امـــکان وجـــود می یابـــد.« 
)دورانـــت، 1367، ج1 : ص3( در ایـــن 
و  تعریـــف، شـــکل گیری اجتمـــاع  دو 
رفتـــار مبتنـــی بـــرآن، اساســـی بـــرای 
پیدایـــش تمـــدن دانســـته شـــده اند و از 
ایـــن رو، تمـــدن در بردارنـــده همـــه ابعـــاد 
مختلـــف زندگـــی اجتماعـــی می شـــود و 
آن را بایـــد پدیـــده ای متشـــکل از همـــۀ 
سیاســـی،  اجتماعـــی،  رویدادهـــای 
اقتصـــادی، فرهنگـــی دانســـت کـــه در 
طـــول تاریـــخ مجموعـــه انســـانی رخ 
تمـــدن صـــورت  واقـــع  در  می دهـــد. 
بـــر  مـــردم  زندگـــی  مـــادی  و  خـــاص 
مبنـــای فرهنـــگ و تفکـــر اســـت؛ بـــه 
نمودهـــای  تمـــدن  دیگـــر  عبـــارت 
ســـنن  و  رســـوم  و  آداب  مجموعـــه 
فنـــون و  و  و علـــم  کـــردار  و  رفتـــار  و 
صنایعـــی اســـت کـــه از اصـــول و مبانـــی 
فرهنگـــی خـــاص منبعـــث شـــده اســـت 

ص 130(. )خرمشـــاد، 1392، 
ظرفیت تمدن  سازی مفهوم ولایت 
تبییـــن جایـــگاه مفهـــوم ولایـــت 
ح اســـت  در تمدن  ســـازی بدیـــن شـــر
کـــه پذیـــرش و تبعیـــت از ولایـــت الهـــی، 
در زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی قابـــل 
بررســـی اســـت. در زندگـــی فـــردی، فـــرد 
بـــا تبعیـــت از ولایـــت الهـــی می توانـــد 
درجـــات قـــرب را طـــی کنـــد و از اهـــل 
ســـعادت و نجـــات بشـــود. پذیـــرش 
ولایـــت الهـــی در زندگـــی اجتماعـــی، 
از  کـــه  دارد  فروانـــی  آثـــار  و  ثمـــرات 
شـــکل  گیری  آن هـــا،  مهم  تریـــن 
اجتمـــاع و حرکـــت بـــه ســـوی تحقـــق 

جامعـــه مطلـــوب الهـــی اســـت.
توضیـــح آنکـــه در مفهـــوم ولایـــت 
دو رکـــن اصلـــی وجـــود دارد: الـــف( 
نعمـــت و ب( خـــروج از ظلمـــت بـــه 

ســـوی نـــور. 
 جایـــگاه نعــــــــــمت در ظرفیـــــــــت 
تمدن  ســـازیِ مفهـــوم ولایـــت، مرتبـــط 
ــودن  ــی بـ ــی اجتماعـ ــث از ویژگـ ــا بحـ بـ
اجتماعـــی،  زندگـــی  اســـت.  انســـان 
زندگـــی  خصوصیت هـــای  از  یکـــی 

ایـــن آیـــه بیـــان می شـــود کـــه ولایـــت 
و  قلـــوب  تألیـــف  موجـــب  الهـــی، 
کـــت  نجـــات از ســـقوط بـــه پرتـــگاه هلا
اســـت. بنابرایـــن آیـــه، اولیـــن گام در 
تحقـــق اجتمـــاع الهـــی، اجتمـــاع بـــر 
پذیـــرش ولایـــت الهـــی و تمســـک بـــه 
حبـــل الله اســـت. الهـــی بـــودن ایـــن 
حلقـــۀ  وجـــود  به خاطـــر  اجتمـــاع، 
و مومنـــان  اتصـــال میـــان خداونـــد 
و  الله«  »حبـــل  مفهـــوم  اســـاس  بـــر 
»العـــروه الوثقـــی« در جامعـــه اســـت. 
ایـــن اجتمـــاع، اجتماعـــی قوی تـــر از 
اجتمـــاع بـــر اســـاس تامیـــن نیازهـــای 
مـــادی و یـــا حیوانـــی اســـت؛ زیـــرا کـــه 
در اجتمـــاع اول، تألیـــف قلـــوب صـــورت 
می  گیـــرد و عداوت هـــا از بیـــن مـــی  رود؛ 
تنهـــا  ک  مـــلا دوم،  اجتمـــاع  در  امـــا 
خواســـته های مـــادی و جســـمی اســـت 
و نـــه قلـــب. آنچنان کـــه خداونـــد بیـــان 
ـــمْ  می کنـــد: »تَحْسَـــبُهُمْ  جَمیعـــاً وَ قُلُوبُهُ
ی« )حشـــر/14( چنیـــن اجتماعـــی  ــتَّ شَـ
در لبـــه پرتـــگاه تفـــرق و در معـــرض 

نابـــودی قـــرار دارد.
 نکتـــه دیگـــر در مـــورد اجتمـــاع بـــر 
اســـاس ولایـــت، در بحـــث از تامیـــن 
ح می  شـــود. در اجتمـــاع  نیازهـــا مطـــر
عـــادی، نیازهـــای عـــادی افـــراد بـــر 
و  طبیعـــی  علـــل  و  اســـباب  اســـاس 
مـــادی و تعامـــل بـــا یکدیگـــر تامیـــن 
الهـــی،  اجتمـــاع  در  امـــا  می شـــود؛ 
امـــکان برخـــورداری از نعمت هـــای 
خـــاص و ویـــژه الهـــی وجـــود دارد، زیـــرا 
کـــه ولایـــت الهـــی، نعمتـــی اســـت کـــه 
منشـــا بهره  منـــدی از ســـایر مواهـــب 
و نعمت هـــای الهـــی اســـت و آیاتـــی از 
قـــرآن کریـــم، بیانگرایـــن اصـــل اســـت. 

ماننـــد:
ـــوْراةَ  التَّ قامُـــوا 

َ
أ هُـــمْ  نَّ

َ
أ »لَـــوْ  الـــف( 

نْجیـــلَ وَ مـــا اُنـــزِل إِلَیهِـــمْ مِـــنْ  وَ الْْإِ
مِـــنْ  وَ  فَوْقِهِـــمْ  مِـــنْ  کَلُـــوا 

َ
لَْأ هِـــمْ  رَبِّ

ـــةٌ مُقْتَصِـــدَةٌ  مَّ
ُ
رْجُلِهِـــمْ مِنْهُـــمْ أ

َ
تَحْـــتِ أ

یعْمَلُـــونَ«  مـــا  مِنْهُـــمْ ســـاءَ  کَثیـــرٌ  وَ 
)مائـــده/66(.

و در روایتـــی اقامـــه »مـــا انـــزل« بـــر 
ولایـــت، تطبیـــق داده شـــده اســـت4 

ص413(.   ،1 ج  )کلینـــی،1362، 

بشـــری اســـت؛ زیـــرا تامیـــن نیازهـــای 
تشـــکیل  ســـوی  بـــه  را  او  زندگـــی 
اجتمـــاع ســـوق می دهـــد و لـــذا، انســـان 
موجـــودی »مدنـــی بالطبـــع« اســـت 
ج2:ص117(.  )طباطبایـــی،1417، 
یعنـــی نـــوع انســـان بـــدون اجتمـــاع و 
ـــه  بـــه صـــورت زندگـــی انفـــرادی، قـــادر ب
ادامـــه ی زندگـــی نیســـت؛ به عـــلاوه 
در انســـان نیازهـــا و اســـتعدادهایی 
نهفتـــه اســـت کـــه جـــز در پرتـــو زندگـــی 
فعلیـــت  و  ظهـــور  بـــه  اجتماعـــی 
ــا  ــتعدادها و نیازهـ ــن اسـ ــد و ایـ نمی رسـ
در متـــن خلقـــت انســـان نهـــاده شـــده و 
همین هـــا انســـان را بـــه ســـوی زندگـــی 
می-خوانـــد.  و  می رانـــد  اجتماعـــی 
)مطهـــری، 1378، ج25: ص 248( 
از ایـــن رو، تامیـــن نیازهـــای مـــادی 
و جســـمی، اصلـــی اولـــی در تشـــکیل 
شـــمار  بـــه  گـــون  گونا اجتماعـــات 
می آیـــد؛ امـــا از نـــگاه قـــرآن، برپایـــی 
اصـــل،  ایـــن  اســـاس  بـــر  اجتمـــاع 
کافـــی در حرکـــت بـــه ســـوی جامعـــه 
مطلـــوب و تمـــدن اســـلامی نیســـت. 
بلکـــه تشـــکیل اجتمـــاع نیازمنـــد اصلـــی 
کـــه بتوانـــد محـــرک  قوی تـــر اســـت 
ــد  ــال باشـ ــیر کمـ ــی مسـ ــرای طـ ــراد بـ افـ
و آن اصـــل، مفهـــوم ولایـــت اســـت. 
از اصلی  تریـــن  الهـــی، یکـــی  ولایـــت 
ارکان بـــرای حرکـــت بـــه ســـوی جامعـــه 
مواهـــب  از  برخـــورداری  و  مطلـــوب 
الهـــی بـــه شـــمار می آیـــد. قـــرآن کریـــم 

بیـــان می  کنـــد: 
ــاً وَ لا  ــلِ الِله جَمیعـ ــوا بِحَبْـ »وَ اعْتَصِمُـ
قُـــوا وَ اذْکُـــرُوا نِعْمَـــتَ الِله عَلَیکُـــمْ  تَفَرَّ
ـــفَ بَیـــنَ قُلُوبِکُـــمْ 

َ
لّ
َ
عْـــداءً فَأ

َ
کُنْتُـــمْ أ إِذْ 

کُنْتُـــمْ  صْبَحْتُـــمْ بِنِعْمَتِـــهِ إِخْوانـــاً وَ 
َ
فَأ

ــمْ  نْقَذَکُـ
َ
ــارِ فَأ ـ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِـ عَلـــی  شَـــفا حُفْـ

مِنْهـــا کَذلِـــكَ یبَیـــنُ الُله لَکُـــمْ آیاتِـــهِ 
کُـــمْ تَهْتَـــدُونَ« )آل عمـــران/103(.

َ
لَعَلّ

 در ایـــن آیـــۀ شـــریفه، خداونـــد همـــه 
مومنـــان را امـــر بـــه چنـــگ زدن بـــه 
ریســـمان الهـــی می  کنـــد و نعمـــت الهـــی 
ــه  ــان کـ ــود. آنچنـ ــان می شـ ــادآور آنـ را یـ
بیـــان شـــد مـــراد از نعمـــت در قـــرآن 
ــدی  ــدون قیـ ــه بـ ــا کـ ــر جـ ــم -در هـ کریـ
آورد شـــود- ولایـــت الهـــی اســـت و در 
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آمَنُـــوا  الْقُـــرى   هْـــلَ  
َ
أ نَ  

َ
أ لَـــوْ  ب( »وَ 

قَـــوْا لَفَتَحْنـــا عَلَیهِـــمْ بَـــرَکاتٍ مِـــنَ  وَ اتَّ
بُـــوا 

َ
کَذّ لکِـــنْ  وَ  رْضِ 

َ
الْْأ وَ  ـــماءِ  السَّ

یکْسِـــبُونَ«  کانُـــوا  بِمـــا  خَذْناهُـــمْ 
َ
فَأ

)مائـــده/96(.
کـــه  می شـــود  بیـــان  آیـــه  ایـــن  در 
ایمـــان و تقـــوای الهـــی، موجـــب بـــاز 
شـــدن بـــاب بـــرکات الهـــی بـــر آنـــان 
می  شـــود و پذیـــرش ولایـــت الهـــی و 
تبعیـــت از آنـــان، یکـــی از بارزتریـــن 
مصادیـــق تقــــــــوای الهـــــــــی اســـت. 
آنچنان کـــه حضـــرت زهـــراء ؟سها؟ در 
خطبـــــه خـــود بعـــد از وفـــات پیامبـــر، بـــه 
ایـــن آیـــه استشـــهاد می  کننـــد و بیـــان 
می  کننـــــــد کـــه در صـــورت پذیـــرش 
ولایـــت الهـــی، نعمت هـــا فـــروان شـــــــامل 
حـــال شـــما می شـــود )طبرســـی، 1403، 

.)109 ص  ج1: 
 و نکتـــۀ مـــورد توجـــه در ایـــن دو 
کیـــد بـــر رفتـــار نوعـــی افـــراد  آیـــه، تا
اســـت؛ زیـــرا کـــه در آیـــۀ اول، اهـــل 
نکـــردن  اقامـــه  مـــورد  در  را  کتـــاب 
ولایـــت مـــورد عتـــاب قـــرار می دهـــد و 
مشـــخص اســـت کـــه اقامـــه ولایـــت، 
باشـــد؛  نمی توانـــد  فـــردی  عمـــل 
در آیـــه دوم اهـــل شـــهرها را مـــورد 
خطـــاب قـــرار می دهـــد کـــه در اینجـــا 
رفتـــار  در  الهـــی  تقـــوای  رعایـــت 
نوعـــی و جمعـــی آن هـــا مـــراد اســـت 
)طباطبایـــی،1417، ج8 :ص201( .
رکـــن  بـــه  توجـــه  بـــا  بنابرایـــن، 
نعمـــت در مفهـــوم ولایـــت، مشـــخص 
می شـــود کـــه جایـــگاه ایـــن نعمـــت بـــه 
گونـــه  ای اســـت کـــه ظرفیـــت تشـــکیل 
و  آن  اســـاس  بـــر  الهـــی  اجتمـــاع 
همچنیـــن رفـــع نیازهـــا بـــا بهره  منـــدی 

را دارد.  از آن 
از  خـــروج  ولایـــت،  در  دوم  رکـــن 
ظلمـــات بـــه ســـوی نـــور اســـت. ایـــن 
رکـــن نیـــز ظرفیـــت و مزایـــای خـــاص 
می کنـــد.  فراهـــم  اجتمـــاع  بـــرای  را 
رکـــن  ایـــن  کـــه  ویژگـــی  مهم تریـــن 
بـــرای مفهـــوم ولایـــت فراهـــم می کنـــد، 
حرکـــت و پویـــای آن اســـت و بـــا توجـــه 
بـــه آن، اجتمـــاع شـــکل گرفتـــه از حالـــت 

ج می  شـــود  ســـکون و ایســـتایی خـــار
و بـــا پویـــای بـــه حرکـــت خـــود ادامـــه 
مســـیر  در  حرکـــت  ایـــن  می  دهـــد. 
ســـعادت الهـــی و پیشـــرفت اســـت و نـــه 
حرکتـــی بـــه ســـوی زوال و نابـــودی.

بـــر اســـاس همیـــن اصـــل، آیـــات قـــرآن 
ســـخن از اعتصـــام بـــه »حبـــل الله« و 
تمســـک بـــه »العـــروه الوثقـــی« می  زنـــد. 
ـــث  ـــا بح ـــگ ب ـــلا هماهن ـــر کام ـــن تعبی ای
زیـــرا  اســـت؛  ظلمـــات  از  خـــروج  از 
آنچنان کـــه چنـــگ زدن بـــه ریســـمان 
موجـــب بـــالا آمـــدن می  شـــود، تمســـک 
بـــه ریســـمان الهـــی، موجـــب فائـــق 
آمـــدن بـــر مشـــکلات و ســـختی ها و 

گـــذر از آن هـــا می  شـــود.
بنابرایــــــــــــن، در جمـــــــــــــع بنـــدی 
مشـــــــخص می شـــــــــود کـــه از نـــگاه 
قـــرآن، مفهــــــــــــوم ولایـــت قابلیـــت 
شـــکل دهی اجتمـــاع الهـــی و حرکـــت 
را  مطلـــوب  جامعـــه  ســـوی  بـــه  آن 
دارد و بـــا تمســـک و پذیـــرش آن از 
ســـوی جامعــــــه، مســـیر بهره  منـــدی 
باطنـــی  و  ظاهـــری  نعمت هـــای  از 
بـــرای افـــراد اجتمـــاع فراهـــم می شـــود 
ک پیشـــرفت و توســـعه در تمـــام  و مـــلا
زمینه هـــا، بـــا پذیـــرش و اقامـــه ولایـــت 

میســـــر می شـــود. 
انقلاب اسلامی

 حرکتی براساس مفهوم ولایت 
بـــا مشـــخص شـــدن مفهـــوم ولایـــت 
ـــوان  ـــازی، می  ت ـــگاه آن در تمدن  س و جای
بـــه بررســـی حرکـــت انقـــلاب اســـلامی و 
تحلیـــل آن پرداخـــت و بیـــان کـــرد کـــه 
ایـــن حرکـــت، براســـاس جریـــان مفهـــوم 

ولایـــت الهـــی صـــورت پذیرفتـــه اســـت. 
کلـــــی، دوران غیبــــــــــــت  در نـــگاه 
ــا اصـــل  بهره منـــدی از معصـــوم؟ع؟، بـ
قـــرار دادن تکالیـــف و احـــکام فقهـــی 
صـــورت می  پذیـــرد و فقهـــاء نائبـــان 
عـــام از ســـوی امـــام بودنـــد کـــه بـــا بیـــان 
احـــکام دیـــن در جامعـــه، نگهبـــان 
و حافـــظ دینـــداری در میـــان افـــراد 
بودنـــد. خصوصیـــت بـــارز ایـــن دوران، 
فـــردی  جنبه هـــای  داشـــتن  غلبـــه 
دیـــن و عـــدم شـــکل  گیری اجتمـــاع 

الهـــی در راســـتای حرکـــت بـــه ســـوی 
جامعـــه مطلـــوب اســـت. امـــا تحقـــق 
انقـــلاب اســـلامی، نشـــان  دهنده رشـــد 
جریـــان  و  جامعـــه  تربیتـــی  ســـطح 
مومنـــان  میـــان  در  ولایـــت  مفهـــوم 
کـــه فقیـــه  ایـــن شـــکل  بـــه  اســـت؛ 
وارســـته ی ماننـــد حضـــرت امـــام »ره« 
ولایـــت  جریـــان  بـــرای  واســـطه  ای 
ـــر اجتمـــاع مومنـــان می  شـــود  معصـــوم ب
مفهـــوم،  ایـــن  از  بهره  منـــدی  بـــا  و 

اجتمـــاع الهـــی را شـــکل می دهـــد.
 بـــر طبـــق آیـــه »و مـــن یومـــن بـــالله 
یهـــد قلبـــه« )تغابـــن/11( ولایـــت، امـــری 
مرتبـــط بـــا قلـــب انســـان اســـت و از ایـــن 
رو، تحویـــل قلـــوب، رکنـــی اساســـی در 
تحقـــق و اســـتمرار انقـــلاب اســـلامی 
به شـــمار می آیـــد. جایـــگاه ایـــن رکـــن 
در انقـــلاب اســـلامی بـــه ایـــن صـــورت 
اســـت کـــه بـــا جریـــان یافتـــن جنبـــه 
بالاتـــر و برتـــر از دیـــن، یعنـــی ولایـــت در 
میـــان افـــراد، قلـــوب مومنـــان پذیـــرای 
ـــا دریافـــت ایـــن  ـــور الهـــی می شـــوند و ب ن
نـــور، خـــود را از هدایت  هـــای ویـــژۀ 
الهـــی بهره  منـــد می  کننـــد. هدایتـــی- 
کـــه چـــون مربـــوط بـــه قلـــب اســـت- 
کامل تـــر از هدایـــت ظاهـــری صـــورت 
بدیـــن  تحـــول،  ایـــن  می  پذیـــرد. 

صـــورت بیـــان شـــده اســـت:
» امـــام راحـــل )قـــدس ســـره(، رابطـــه 
»مرجـــع و مقلـــد« را بـــه رابطـــه »امـــام و 
ـــزرگ  ـــوّل ب ـــن تح ـــاء داد و ای ـــت« ارتق ام
دیگـــری در رابطـــه فقیـــه بـــا مـــردم بـــود؛ 
گـــر مرحـــوم وحیـــد بهبهانـــی  یعنـــی ا
ــه  ــه فقیـ ــره( توانســـت رابطـ )قـــدس سـ
و  »محـــدّث  ســـطح  از  را  مـــردم  و 
مســـتمع« بـــودن بـــالا بـــرد و بـــه ســـطح 
»مرجـــع تقلیـــد و مقلـــد« برســـاند، امـــام 
و  انقـــلاب فقهـــی  بـــا  راحـــل )رض( 
خـــود  اوج  بـــه  را  آن  فرهنگـــی اش، 
ــاند«  ــت« رسـ ــام و امـ ــه »امـ ــی رابطـ یعنـ
)جـــوادی آملـــی، ،1396، ص 283(.
نکتـــه دقیـــق در بیـــان فـــوق، ایـــن 
اســـت کـــه رابطـــه »مقلـــد بـــا مجتهـــد« 
ــۀ  ــک رابطـ ــدث« یـ ــا محـ ــتمع بـ و »مسـ
فـــردی اســـت؛ امـــا رابطـــۀ »امـــام و 
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امـــت« یکـــی رابطـــه جمعـــی اســـت و 
لـــذا، انقـــلاب صحنـــه تشـــکیل امـــت 
الهـــی اســـت و آنچنان کـــه بیـــان شـــد 
ــی  ــه توانایـ ــت کـ ــی اسـ ــت، مفهومـ ولایـ
گـــردآوری افـــراد و تشـــکیل اجتمـــاع 
بـــر اســـاس تألیـــف قلـــوب را دارد و بـــر 
طبـــق آیـــه »و اذکـــروا نعمـــه الله علیکـــم 
اذ کنتـــم اعـــداء فالـــف بیـــن قلوبکـــم 
و  اخوانـــا...«  بنعمتـــه  فاصبحتـــم 
ــه، ولایـــت  ــراد از نعمـــت در آیـ ــه مـ اینکـ
ــن  ــان آن در بیـ ــرش و جریـ ــت، پذیـ اسـ
بـــرای  اساســـی  می  توانـــد  مومنـــان، 
ـــوب الهـــی باشـــد  تشـــکیل اجتمـــاع مطل
و بـــر اســـاس آن حرکتـــی را در ســـطح 
ـــی  ـــه مبتن ـــی ک ـــرد. حرکت ـــاز ک ـــی آغ جمع
بـــر تألیـــف قلـــوب اســـت و نتیجـــه آن 
ـــراری رابطـــه »امـــام و امـــت« اســـت.  برق
انقـــلاب  رخـــداد  تاریخـــی  بررســـی 
اســـلامی و همچنیـــن دفـــاع مقـــدس و 
حـــوادث بعـــد از آن بـــر اســـاس تحویـــل 
کـــی  و تألیـــف قلـــوب، بـــه وضـــوح حا
از جریـــان مفهـــوم ولایـــت در میـــان 
مـــردم اســـت. زیـــرا ایـــن حرکـــت بـــر 
اســـاس دســـتور و الـــزام صـــرف شـــکل 
نگرفتـــه  اســـت، بلکـــه براســـاس محرّکـــی 
قوی تـــر یعنـــی تبعیـــت قلبـــی از ولایـــت 
صـــورت گرفتـــه و صبـــر بـــر ســـختی ها و 
ــا و  ــادت ها و فداکاری هـ ــکلات، رشـ مشـ
جـــان افشـــانی های فـــروان آن دوران، 

تاییـــد کننـــده ایـــن موضـــوع اســـت.

 نتیجه گیری
از آنچـــه کـــه گذشـــت نـــکات زیـــر 

مشـــخص می شـــود:
الـــف( ظرفیـــت تمدن ســـازی مفهـــوم 
ولایـــت بـــا توجـــه بـــه تعریفـــی کـــه از آن 
ـــی کـــه موجـــب خـــروج  ـــه شـــد )نعمت ارائ
از ظلمـــت بـــه ســـوی نـــور می شـــود.( 
در ایـــن مطلـــب اســـت کـــه مفهـــوم 
ولایـــت، مفهومـــی پویـــا و فعـــال اســـت؛ 
زیـــرا کـــه دلالـــت بـــر حرکـــت و خـــروج از 
ســـوی ظلمـــت بـــه ســـوی نـــور می کنـــد 
و از آنجـــا کـــه دســـت یافتـــن بـــه تمـــدن 
اســـلامی، نیازمنـــد حرکـــت از انقـــلاب 
نویـــن  تمـــدن  ســـوی  بـــه  اســـلامی 

بحرانـــی، ســـید هاشـــم، غایـــه المـــرام و حجـــه 
الخصـــام فـــی تعییـــن الامـــام مـــن طریـــق 
موسســـه  بیـــروت،  العـــام،  و  الخـــاص 

 1422 اول،  چـــاپ  العربـــی،  التاریـــخ 
، انقـــلاب اســـلامی  خرمشـــاد، محمـــد باقـــر
ـــلامی،  ـــن اس ـــدن نوی ـــلامی و تم ـــداری اس بی
مجلـــه راهبـــرد فرهنـــگ شـــماره بیســـت و 

ســـوم، 1392، پاییـــز 92، 153-127
ــوار  ــات الانـ ــید، عقبـ ــر سـ ــین، میـ ــد حسـ حامـ
؟ع؟،  الاطهـــار الائمـــه  امامـــه  اثبـــات  فـــی 
امیـــر  کـــــــــــــتابخانه  اول،  اصفهــــــــــــــــــان، 

،1366 اول،  چـــــــــــــاپ  المومنـــــــــین؟ع؟، 
جـــوادی آملـــی، عبـــدالله ، ، هدایـــت در قـــرآن، 

قـــم، اســـراء چـــاپ ســـوم 1372
_______، تفســـیر تســـنیم جلـــد هفتـــم، قـــم، 

ـــم،1397 اســـراء، چـــاپ هفت
 ، قـــم  دیـــن،  از  بشـــر  انتظـــارات   ،_______

چهـــارم،1386  چـــاپ  اســـراء، 
قـــم،  هفتـــم،  ولایـــت،  شـــمیم   ،  ،_______

1392 اســـراء، 
آرام و   دورانـــت، ویـــل، تاریـــخ تمدن،احمـــد 
آمـــوزش  و  انتشـــارات  تهـــران،  دیگـــران، 

1367 دوم،  چـــاپ  اســـلامی،  انقـــلاب 
حســـن ،  بـــن  محمـــد  جعفـــر  ابـــو  طوســـی، 
کتـــاب الغیبـــه، قـــم ،موسســـه المعـــارف 

ســـوم،1425 چـــاپ  الاســـلامیه، 
طباطبایـــی، محمـــد حســـین، المیـــزان فـــی 
النشـــر  ،مکتبـــه  قـــم  القـــرآن،  تفســـیر 

پنجـــم،1417 چـــاپ  الاســـلامی، 
الاحتجـــاج،  احمـــد،  منصـــور  ابـــو  طبرســـی، 
 1403 اول،  المرتضی،چـــاپ  نشـــر  مشـــهد، 
تهـــران،  عمیـــد،  فرهنـــگ  حســـن،  عمیـــد، 

1374  ، امیرکبیـــر انتشـــارات 
فـــی  الولایـــه  ،اثبـــات  مـــکارم شـــیرازی، ناصر
ـــن  ـــی ب ـــام عل ـــه الام ـــم، مدرس ـــرآن،اول، ق الق

ابـــی طالـــب؟ع؟ چـــاپ اول، 1383
، بیـــروت  ، بحـــار الانـــوار مجلســـی، محمـــد باقـــر

،موسســـه الوفـــاء،1404
کلینی،محمـــد بـــن یعقوب،الکافـــی، تهـــران، 

ــاپ دوم، 1362 ــلامیه چـ ــارات اسـ انتشـ

ـــلامی  ـــه اس ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــلامی اس اس
بـــودن تمـــدن نویـــن، ایـــن حرکـــت 
بایـــد خاســـتگاه و منشـــأ دینـــی داشـــته 
باشـــد و در میـــان مفاهیـــم مختلفـــی، 
مفهـــوم ولایـــت توانایـــی ایجـــاد حرکـــت 
و پویایـــی در یـــک جامعـــه دینـــی را 
بـــرای تحقـــق ایـــن مهـــم دارد. مولفـــه 
ــر مفهـــوم ولایـــت از ســـنخ نعمـــت  دیگـ
بـــودن ولایـــت اســـت کـــه بـــر اســـاس 
آن می تـــوان بـــه پیشـــرفت و آبادانـــی 
مطلـــوب در هـــر تمدنـــی دســـت یافـــت.  
رویکـــرد  در  ولایـــت،  مفهـــوم  ب( 
از  برتـــر  و  مجـــزا  امـــری  قرآنـــی، 
اعتبـــارات فقهـــی اســـت و در ذیـــل 
تعریـــف  فقهــــــــی  وضعـــی  احـــکام 
ــود؛ بلکـــه حقیقتـــی مســـتقل و  نمی شـ
ناظـــر بـــه هدایـــت قلبـــی افـــراد مومـــن 
اســـت و اثبـــات ظرفیـــت تمدن  ســـازی 
قرآنـــی  رویکـــرد  در  ولایـــت  مفهـــوم 
انقـــلاب  جریـــان  بـــر  آن  تطبیـــق  و 
اســـلامی، نشـــان از عمـــق و توانایـــی 
ایـــن حرکـــت الهـــی می دهـــد، حرکتـــی 
ــوب  ــی قلـ ــت الهـ ــر هدایـ ــی بـ ــه مبتنـ کـ
اســـت و بـــر خـــلاف دینـــداری فـــردی 
صِـــرف کـــه گاه در اعمـــال ظاهـــری 
و رفتـــار ســـکولار خلاصـــه می  شـــود، 
توانایـــی غلبـــۀ بـــر ظلمـــات برخاســـته 
مادی  گـــرای  تمـــدن  و  فرهنـــگ  از 
برپایـــی  فـــرض  در  و  دارد  را  غـــرب 
کامـــل آن در جامعـــه، نویـــد از تحقـــق 

تمـــدن نورانـــی و الهـــی می دهـــد. 
 ج( بـــا تبییـــن مفهـــوم ولایـــت، ایـــن 
مهـــم مشـــخص می شـــود کـــه توجـــه 
مفهـــوم  قرآنـــی  ظرفیت هـــای  بـــه 
و  علمـــی  کـــز  مرا ســـوی  از  ولایـــت 
فرهنگـــی کشـــور، کمتـــر مـــورد توجـــه 
کـــه ایـــن  گرفتـــه اســـت. زیـــرا  قـــرار 
مفهـــوم بـــه شـــکل غالـــب در ذیـــل 
اعتباریـــات و احـــکام وضعـــی فقهـــی 

تعریـــف می شـــود. 

پی نوشت
1. محسن ابراهیمی

منابع: 
قرآن کریم
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فائزه سادات حسینی 

مروری بر نگرش غربیان نسبت به سیره حضرت 
زهرا؟س؟ در جوامع اسلامی غرب آسیا

 چکیده
از  که  کرد  عنوان  اسام  صدر  تاریخ  در  زنان  تأثیر  بررسی  را  غرب  در  اسام شناسی  مهم  مسائل  از  یکی  بتوان  شاید 
اواسط قرن بیستم به سبب اهمیت وقوع انقاب اسامی در ایران این موضوع نمود بیشتری یافت. بدین  روی، یکی 
که اولین تحقیق رسمی  کاوی شخصیت حضرت فاطمه؟س؟ در منابع اسامی می باشد  از جریان های شاخص آن وا
کشیش هنری لامنس آغاز شد. هدف آن بیشتر نمایاندن چهره ای ضعیف و انفعالی از  غرب در سال 1912م، توسط 
حضرت بود و حتی این قلم را در ویرایش اول مجموعه دانشنامه اسام ادامه داد؛ اما در اصاحات بعدی دانشنامه، 
مضمون مداخل فاطیما؟س؟ بیشتر به بررسی زندگانی و معنویات حضرت در احادیث سنی و شیعه پرداخت. از سویی، 
کاشانی ثابت، درباره  هم طراز با این مسئله، وجه الگویی حضرت زهرا؟س؟ در جوامع اسامی نیز با انتشار مقاله فیروزه 
گرفت. به عبارتی، پژوهش ها بیشتر جهت  کیست؟« در سال 2005، مورد توجه اسام شناسان غربی قرار  »فاطیما؟س؟ 
پاسخ گویی به سوال غرب درباره چرایی نمود این شخصیت در منابع اسامی، قصد تبیین ماهیت تصویر انقابی 
کرن روفل، متیو پیرس و راشل  کشورهای مسلمان معاصر را داشتند. چنانچه در سال های بعد سه پژوهش  حضرت در 
کنتز فیدر هم به بررسی تأثیر ابعاد خانوادگی و سیاسی زندگانی ایشان در اجتماع مسلمانان ایران، هندوستان و عراق 
پرداختند. از این  روی، ما در پژوهش، قصد تحلیل و بررسی مقالات مذکور را داریم تا به چیستی نگرش آنان نسبت 
به ارتباط الگوسازی حضرت زهرا؟س؟ با تصویر انقابی ایشان در جوامع اسامی موردنظر دست یابیم. در این  راستا، 

فرضیه وجود استقال شخصیتی  ایشان را جهت الگوگیری مسلمانان در این مناطق طرح می کنیم.
کنش سیاسی، انقاب اسامی ایران، روابط نسبی، تصویر انقابی حضرت  کلیدی: الگوسازی زهرا؟س؟،  گان  واژ
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مقدمه
مـــــــــهم  مســــــــائل  از  یکــــــــــــی 
تبییــــــــن  غــرب،  در  اسلام شناســی 
برجســـــــته  مســلمان  زنــان  نقـــــــش 
از  کــه  اســت  اســلام  صــدر  تاریــخ  در 
زهــرا؟س؟،  حضــرت  آنــان  بارزتریــن 
محمـــــــد)ص(،  حضــــــــرت  دخـــــــتر 
مـــــــادر  و  علــی؟ع؟  امــام  همســر 
حســــــنین)علیهمااسلام( است. در این 
راستا، فضـــــایی با نام فاطــــــمه پژوهی 
در غـــــــــــرب بــا انتشــار رســمی کتــاب 
»فاطمــه؟س؟ و دختــران محمــد؟ص؟« 
کشــیش هنــری لامنــس در ســال  از 
کــه در یکســال  1912م، آغــاز گشــت 
بعــد بــا اختصــاص دادن یــک مدخــل 
اســلام  دانشــنامه  در  بنام»فاطیمــا« 
لایــدن توســط وی، اهمیــت تحلیــل 
و بررســی ایــن شــخصیت آشــکار شــد. 
چنانچــه انتشــارات دانشــگاهی لایــدن 
دوبــاره  خــود،  بعــدی  نوبــت  دو  در 
دیگــر  و  پرداخــت  مســئله  ایــن  بــه 
غــرب  در  فاطمــی  پژوهش هــای 
بــه اطلاعــات آنــان تکیــه  زدنــد. امــا 
ترســیم  چگونگــی  اصلــی  موضــوع 
کــه  بــود  مذکــور  کتــاب  در  حضــرت 
در ابتــدا تصویــری ضعیــف و منفعــل 
داشــت و در ویراســت دوم، توصیفــی 
فعــال از زندگانــی سیاســی زهــرا؟س؟ 
 ;86-  84:Lammens(می کــرد ارائــه 
تشــریح  ایــن   .)44-843  :vaglieri
و  اروپــا  تحقیقــات  مســیر  در  چنــان 
ــئله  ــن مس ــه ای ــت ک ــر گذاش ــکا تأثی آمری
بــا رویــداد انقــلاب اســلامی در ایــران، 
سیاســی  وجــه  ارتبــاط  بــه  تبدیــل 
حضــرت بــا تصویرســازی انقلابــی از 

ایشــان شــد. 
از اولیـــــــــن پژوهـــــــــــش ها در ایــن 
»فاطیــــــــــــما؟س؟  مقــــــــاله  زمیـــــــنه 
کیســـــت؟« از فیــروزه کاشـــــــانی ثابــت 
و یــک یادداشــت کوتــاه در دانشــنامه 
اســــلامی«  فرهنگ هــای  و  »زنــان 
انتشـــــــــارات لایــدن، بــا محـــــــــوریت 
نگــــــرش علــی شــریعتی نســــــبت بــه 
زهـــــرا؟س؟  حضــــــرت  الگوســــــــــازی 

بخشــی  در  ایرانــی،  زنــان  بــرای 
 .vol15 بــود  اســلامی  انقــلاب  بنــام 
.)5 -2005:3 ,Kashani-Sabet
)Saud Joseph,2007:257-8.تمرکــز 
برجســتگی  بــر علیــت  بیشــتر  آنــان 
حضــرت در منابــع اســلامی و روابــط 
نســبی ایشــان بــود؛ لیکــن در مقــالات 
یادگیــری  »امــکان  بعــد،  ســال های 
کــرن  از الگــوی آنــان وجــود دارد؟« 
روفــــل، »یــادآوری فاطمـــــــــــه؟س؟« 
انقلابــی  و »تصویــر  پیــرس  از متیــو 
فاطیمــا؟س؟ در فــدک فــی التاریــخ« از 
راشــل کنتــز فیــدر بــه موقعیت سیاســی 
و کنــش ایشــان برابــر فــدک پرداخــت. 
موضــع مشــترک ایــن تحقیقــات بــر 
گفتمــان جدیــد اقتــداری مســلمانان 
مناطــق هندوســتان، عــراق و ایــران 
و تحلیــل الگوگیــری جوامــع مذکــور 
تــا   2005 ســال های  در  حضــرت  از 
2014م، بــود کــه بــه تــداوم پویایــی 
شــخصیتی فاطمــه؟س؟ در حافظــه 
داشــت.  اشــاره  مســلمانان  تاریخــی 
بدین ترتیــــــــــب، پژوهشــــــگر بنـــــــابر 
ــات غــرب از اهــل  دغدغــه تبییــن روای
بیــت؟س؟ به ویــژه حضــرت زهــرا؟س؟ 
درســت  گاهی بخشــی  آ اهمیــت  و 
جوانــان غربــی از منابع اصیل اســلامی 
در نامه هــای ارســالی ســال های 93 
و 94 رهبــر معظــم انقــلاب بــه اروپــا 
و آمریــکا)Khamenei.ir(، مطالعــه و 
بررســی چهــار مقالــه مذکــور را در پیــش 

گرفــت. 
کنــون نیــز در بررســی آثــار غــرب  تا
نســبت بــه تأثیـــــــــر ســیره حضــرت 
زهــرا؟س؟ در جوامــع اســلامی غــرب 
آســیا و یــا بینــش آنــان دربــاره رونــد 
الگوســــــــازی از حضــــــــرت، تحقیــق 
و  اســت  نگرفتــه  صــورت  ویــژه ای 
ــه  ــا انتخــاب چهــار مقال ایــن نوشــتار ب
متیــو  روفــل،  کــرن  ثابــت،  کاشــانی 
کنتــز فیــدر، بیشــتر  پیــرس و راشــل 
دارد.  پیمایشــی   - کتشــافی  ا وجــه 
ایــن  شــناخت  اهمیــت  چنانچــه 
آنــان،  کاوی  وا و  تحقیقــات  قبیــل 

در ارائــه اطلاعــات درســت از نقــش 
شــخصیت های برجســته در تاریــخ 
صــدر اســلام و جلوگیــری از پذیــرش 
اذهــان  در  مغرضانــه  روایت هــای 
عمـــــــومی غــــــرب، و به طــور کلـــــــی 
گفتـــــــمانی بیــن  ایجــاد حلقه هــای 
جهــان اســلام و مســیحیت تأثیرگــذار 
می باشــد. از ایــن  روی، نوشــتار بــه دو 
بخــش تقســیم خواهــد شــد؛ اولیــن 
آن بــه توصیــف نویســندگان و محــل 
انتشــار مقاله هــا جهــت روشن ســازی 
صــورت  مباحــث  ایشــان  اهمیــت 
بــا تمرکــز  می گیــرد؛ در بخــش دوم 
بــر ســوال »نگــرش آنــان نســبت بــه 
ــاط الگوســازی حضــرت زهــرا؟س؟  ارتب
بــا تصویــر انتقلابــی ایشــان در جوامــع 
اســلامی موردنظــر چیســت؟«، قصــد 
تبییــن فرضیــه اســتقلال شــخصیت 
حضــرت را در ماهیــت مقــالات دارد. 
کاوی نظــرات  ایــن اقــدام موجــب وا
نویســــــــندگان دربــاره چگـــــــــــــونگی 
الگوگیـــــــــری مســـــلــــــــمانان ایــران، 
هندوســــــتان و عــــــــراق از حضــرت 
و کنــش سیاســی ایشــان در مســائل 
بــر  جانشـــــینی و فــــــــدک می شــود. 
این  اســاس نیــز دســتاورد پژوهــش، 
معرفــی بانــوی بــزرگ اســلام در مقــام 
ابــزاری مشروعیت ســاز، بــرای اقتــدار 
جوامــع اســلامی در مقــالات مذکــور 
و  مقاومــت  وجــه  دارای  کــه  اســت 
به عبارتی دیگــر،  اســت؛  پایــداری 
صاحبــان قلــم از اقدامــات سیاســی 
حضــرت در پــس از رحلــت حضــرت 
اولیــن  تولیــد  بــه  محمــد)ص(، 
اســلام  تاریــخ  در  قدرتــی  گفتمــان 
دســت یافتنــد کــه اولیــن نمونــه آن 

انقــلاب اســلامی در ایــران بــود. 
حلقه های میانی 

تحلیل اسلام در غرب
و  رعــب  احســاس  »تحریــک 
نفــرت و بهره گیــری از آن متاســفانه 
ســابقه ای طولانــی در تاریــخ سیاســی 
غربــی[  ]جوانــان   .... دارد.  غــرب 
صراحتــاً از ســیاه نمایی گســترده علیــه 
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اســلام پرســش کننــد. ... منطق ســلیم 
بدانیــد  لااقــل  کــه  می کنــد  اقتضــاء 
و  می گریزاننــد  آن  از  را  شــما  آنچــه 
می ترســانند، چیســت و چــه ماهیتــی 
منابــع  طریــق  از  را  اســلام  دارد؟... 
آن  اول  دســت  مآخــذ  و  اصیــل 
بشناســید. بــا اســلام از طریــق قــرآن 
و زندگــی پیامبر؟ص؟آشــنا شــوید. .... 
مرزهــای  در  را  شــما  ندهیــد  اجــازه 
کننــد.  ســاختگی و ذهنــی محصــور 
گرچــه هیچ کــس به صــورت فــردی  ا
ایجــاد  شــکاف های  نمی توانــد 
از  یــک  هــر  امــا  کنــد؛  پــر  را  شــده 
شــما می توانــد بــه قصــد روشــنگری 
پلــی  پیرامونــش،  محیــط  و  خــود 
آن  روی  بــر  انصــاف  و  اندیشــه  از 
Khamenei.(. بســازد.«  شــکاف ها 

 )ir.Esfand1393
در  تروریســتی  حــوادث  از  پــس 
فرانســه، رهبــر معظــم انقــلاب بنابــر 
جریان هــای  از  ایشــان  شــناخت  
مطالعاتــی غــرب دربــاره اســلام، طــی 
93و94،  ســال های  در  نامــه  دو 
بــه عمــوم جوانــان اروپــا و آمریــکا، 
جدیــد  حرکــت  یــک  خواســتار 
منابــع  بازخوانــی  محوریــت  بــا 
ایــن  در  شــدند.  اســلامی  اصیــل 
مطالعــات جدیــد بایســت بــه ســیره 
شــخصیت های برجســته دیــن توجــه 
شــود تــا شــبهات و ابهام هــا برطــرف 
تســهیل کننده های  از  یکــی  شــود. 
ایــن مســیر همانــا شــناخت مجــلات و 
مقــالات مؤثــر آن اســت؛ کــه مــا بنابــر 
نوشــتارهای  انتشــار  تاریــخ  ترتیــب 
مقالــه  بــه  ابتــدا  در  منتخــب، 
کیســت؟« جنســیت،  »فاطیمــا؟س؟ 
اســلام«  در  نمایندگــی  و  »فرهنــگ 
در  ثابــت  کاشــانی  فیــروزه  به قلــم 
خاورمیانــه  زنــان  مطالعــات  مجلــه 
می کنیــم.  رجــوع  2005م،  ســال 
مجلــه مذکــور هــر ســه ســال یکبــار 
توســط انتشــارات دانشــگاهی دوک 
مســتقر در کارولینــای شــمالی آمریــکا 
دوک  دانشــگاه  می شــود.  منتشــر 

در 183 ســال پیــش، بــا وابســتگی 
تاســیس  پروتســتانی  مذهبــی 
برتریــن  از  حال حاضــر  در  کــه  شــد 
هــر  و  اســت  آمریــکا  دانشــگاه های 
دلار  میلیــارد  یــک  از  بیشــتر  ســاله 
خــود  پژوهشــی  بودجــه  بــه  تنهــا 
بدین ســبب  می دهــد؛  اختصــاص 
نیــز جــز ده موسســه پژوهشــی عالــی 
ایــن  می شــود.  محســوب  آمریــکا 
مجلــه نیــز تحــت حمایــت دانشــگاه 
را  خــود  2005،کار  ســال  در  مذکــور 
مســائل  بــر  تمرکــز  بــا  و  کــرد  آغــاز 
از  آســیا(  خاورمیانه)غــرب  زنــان 
و  هنرمنــدان  پژوهشــگران،  تمــام 
مقالــه  جهــان  اجتماعــی  فعــالان 
می پذیــرد. ایــن موضوعــات شــامل 
ادبیــات،  قوم شناســی،  تاریــخ، 
تحلیــل متــون و روش شناســی ایــن 
چــاپ  بــه  حتــی  و  اســت  منطقــه 
و  مــروری  مقــالات  فیلم هــا،  نقــد 
نوشــتارهای ماخــوذ از پایان نامه هــا 
اقــدام می کنــد. کاشــانی ثابــت، اســتاد 
تاریــخ دانشــگاه پنســیلوانیا در شــماره 
منتشــر  را  خــود  مقالــه  مجلــه،  دوم 
ــا  ــراق ب ــگ ع ــان جن ــه در زم ــرد. او ک ک
ایــران، کشــور را بــه مقصــد فرانســه 
ــر از یکســال بــه آمریــکا  تــرک و در کمت
مهاجــرت کــرد، ارشــد و دکتــری خــود 
را از دانشــگاه ییــل در رشــته تاریــخ 
کاشــانی در ســال 1999م،  گذرانــد. 
حمایــت  تحــت  را  پایان نامــه اش 
پرینســتون  دانشــگاه  انتشــارات 
مــرزی:  »افســانه های  عنــوان  بــا 
شــکل گیری  و  فرهنــگ  ســرزمین، 
بــه  ایــران)1946-1804(«  ملــت 
ایــران،  در  کــه  کــرد  تبدیــل  کتابــی 
شــد.  ترجمــه  آذربایجــان  و  ترکیــه 
ایــن اثــر بیشــتر بــر نقــش جدال هــای 
مــرزی در رونــد شــکل گیری هویــت 
ســرزمین های  بــا  ایــران  ملیــت  و 
ــوری عثمانــی، آســیای مرکــزی،  امپرات
افغانســتان و منطقــه خلیــج فــارس 
البتــه ایــن مبحــث  کیــد داشــت؛  تا
پژوهشــی  علاقــه  مــورد  همچنــان 

 2006 ســال  از  چنان کــه  اســت  وی 
خاورمیانــه  مرکــز  مدیــر   ،2019 تــا 
دانشــگاه پنســیلوانیا بــود و در آن ایــام 
بــه تدریــس دوره  تاریــخ خاورمیانــه 
و  قومــی  نبردهــای  شــامل  مــدرن، 
مـــــــــسائل  و  جنســــــــیت  سیاســی، 
تاریــخ  عمومــی،  فرهنــگ  زنــان، 
دیــــــپلماتیک و ایــــــــــــدئولوژی های 
انقــلاب پرداخــت. شــاید دو خروجــی  
مهــم ایــن دوره بــرای کاشــانی، همانــا 
چــاپ کتاب هــای »زنــان و سیاســت 
در  و »جنســیت  ایــران«  در  مــادری 
همــکاری  بــا  اســلام«  و  یهودیــت 
و   2011 ســال های  در  ونگــر  بــت 
2015، توســط انتشــارات دانشــگاهی 
کســفورد و نیویــورک بــود کــه بــرای  آ
ــه  ــر اول خــود، جایــزه کتــاب از مجل اث
مطالعــات زنــان خاورمیانــه و بورســیه 
او در  کــرد.  برجســته آن  را دریافــت 
حال حاضــر مشــغول تدویــن پــروژه 
گروگان هــا«  »در میــان قهرمانــان و 
اســت کــه درواقــع گزارشــی از روابــط 
انقــلاب  از  بعــد  در  آمریــکا  و  ایــران 
لانــه  تســخیر  به ویــژه  اســلامی، 

اســت. جاسوســی 
و  نشــر  محــل  تشــریح  از  پــس 
اوصــاف پژوهشــی نویســنده مقالــه 
»امــکان  نوشــتار  به ســراغ  اول، 
وجــود  آنــان  الگــوی  از  یادگیــری 
دارد؟ نمونــه رابطــه پــدر و دختــری، 
محمــد؟ص؟و فاطیمــا؟س؟ در تشــییع 
جنــوب آســیا« از کــرن روفــل می رویــم 
کــه در ســال ســوم مجلــه مطالعــات 
ایرانــی، وابســته بــه انجمــن فرهنگــی 
زبــان،  فارســی  جوامــع  مطالعــات 
توســط انتشــارات بین المللــی بریــل 
و  مجلــه  مدیریــت  رســید.  به چــاپ 
ایــن انجمــن به عهــده موسس شــان، 
اســت  ارجمنــد  امیــر  ســعید  یعنــی 
کــه در ســال 1996م، در نیویــورک 
بــه ثبــت رســید و شــعبه هایی از آن 
کســتان  پا هنــد،  دانشــگاه های  در 
و تهــران فعــال هســتند )دهباشــی، 
1379: 12-211(. در اساســنامه آن 
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و همچنیــن مجلــه، هــدف، تبییــن 
کــه  اســت  فارســی  زبــان  تاریخــی 
کشــورهای  فرهنگــی  پیونددهنــده 
تاجیکســتان،  افغانســتان،  ایــران، 
آســیای  قفقــاز،  هنــد،  قــاره  شــبه 
مرکــزی و بخش هایــی از امپراتــوری 
عثمانــی اســت؛ بــر این اســاس آنــان 
شــکل گیری  چگونگــی  بــه  توجــه 
جهــان پارســی و تأثیــر فرهنــگ ایرانــی 
در مناطــق مذکــور دارنــد و فعالیــت 
2008م،  ســال  از  را  مجلــه  انتشــار 
از   .)Brill.com>jps(کردنــد آغــاز 
اســتادیار  روفــل  کــرن  ایــن  روی، 
تاریــخ و مطالعــات مذهبــی دانشــگاه 
تورنتــو به جهــت تقویــت و تســلط بــر 
زبــان فارســی، در موسســه دهخــدا 
تهــران، از انجمــن مذکــور موفــق بــه 
اخذکمــک هزینــه ســفر بــه ایــران در 
ســال 1383ش، شــد. پیــش از ایــن 
نیــز وی به صــورت غیرمســتقیم در 
ســال 1381ش، جایــزه ای را از وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســلامی به ســبب 
ــی  ــاره بررس ــود درب ــد خ ــه ارش پایان نام
محتشــم  شــعر  در  دینــی  عناصــر 
دریافــت کــرد. تمرکــز تحقیقاتــی وی 
حیدرآبــاد،  شــیعیان  موقعیــت  در 
مذهبــی  مناســک  در  زنــان  حضــور 
شــیعه و ســیره حضــرت فاطمــه؟س؟ 
کنــون کتاب هــا و مقــالات  اســت کــه تا
مهمــی از آنــان را در زمینــه ســنت و 
بــه  آســیا  جنــوب  مســلمانان  آییــن 
چــاپ رســاند. چنان کــه در ســمپوزیوم 
ســه روزه »گفتگــوی درونــی شــیعه و 
گونــی اقــرار در آن« در دانشــگاه  گونا
مــورد  موضــوع،  ایــن  هــاروارد، 
قــرار   ،2021 آوریــل  در  روفــل  ارائــه 
projects.iq.Harvard.( گرفــت. 
edu>Karen G.Ruffle(. ایــن ســیر 
مطالعاتــی و تمایــل وی بــه فرهنــگ 
او  علاقــه  از  ناشــی  شــاید  شــیعی 
وابســتگی  و  ائمه اطهــار؟س؟  بــه 
بــود؛  کاتولیــک  بــه  مذهبی ایشــان 
زیــرا افزون بــر اقــرار وجــود معجزاتــی 
خــود،  زندگــی  در  اهل بیــت؟س؟  از 

در  اجتماعــی  و  مذهبــی  تغییــرات 
دمشــق و ســاخت مصــر جدیــد انتشــار 
 uk.linkedin.com>Hilary(داد

.)kalnbach;google scholar
اقتــدار  در  »تغییــرات  همایــش 
موضــوع  بــا  هــم  معاصــر«  اســلامی 
تغییــر  تأثیــرات  و  ظهــور  عوامــل 
زنــان  مذهبــی  اقتــدار  حــوزه  در 
پیــرس  و  گرفــت  صــورت  مســلمان 
ســال های  در  ایــن  از  پیــش  کــه 
2003تــا2006م، در برنامــه گفتمــان 
داشــت،  شــرکت  قــم  دینــی  درون 
الگوگیــری  محوریــت  بــا  مقالــه ای 
انقلابــی  چهــره  از  اســلامی  جوامــع 
حضــرت فاطمــه؟س؟ بــه آنجــا ارســال 
ــه  ــق ب ــال 2013م، موف ــرد. وی در س ک
گرایــش مطالعــات  اخــذ دکتــری در 
مطالعــات  رشــته  الهیــات  و  ادیــان 
اســلامی از دانشــگاه بوســتون شــد و 
بــه کشــورهای مصــر و یمــن ســفرهای 
تحقیقاتــی کــرد. او به جهــت تســلط 
عربــی  و  فارســی  زبان هــای  بــر 
انســان  »دوازده  عنــوان  بــا  کتابــی 
معصــوم : امامــان و بنــای تشــییع« 
دریافــت  موجــب  کــه  کــرد  منتشــر 
جایــزه او از بیســت وچهارمین دوره 
کتــاب جمهــوری اســلامی ایــران در 
bookaward.(شــد  ،1395 ســال 
بــاور  به ســببب  اخیــر  پژوهــش   .)ir
نویســنده بــه نقــش ائمه اطهــار؟س؟ 
بررســی  بــه  مســلمانان،  زندگــی  در 
تأثیــر روایــات در شــکل گیری هویــت 
بدین خاطــر  پرداخــت؛  شــیعی 
توجــه بســیاری بــر علمــای شــیعی و 
آثــار ایشــان کــرد تــا بــه میــزان نفــوذ 
ســیره  تصویرســازی  در  روایــات 
 .)Ibid(معصومیــن؟س؟ دســت یابــد
اثــر  صاحبــان  معرفــی  از  پــس 
می بایســت  مذکــور،  نوشــتار  ســه 
نویســنده  و  مجلــه  توصیــف  بــه 
صهیونیســتی مقالــه »تصویــر انقلابــی 
فاطیمــا؟س؟ در فــدک فــی التاریــخ: 
صــدر«  محمدباقــر  فعالیــت  آغــاز 
بپردازیــم کــه شــاید ســن او بــه چهــل 

پویایــی شــخصیت  و  بــه حقانیــت 
مــورد  مقالــه  در  زهــرا؟س؟  حضــرت 
می کنــد اعتــراف  نیــز  بررســی 
 )30Sep .avadiplomatic.com

.8-2011:27,Ruffle;2015(
»یــادآوری  مقالــه  ســراغ  بــه  امــا 
ــروعیت  ــد مش ــزار جدی ــه؟س؟: اب فاطم
بخشــیدن بــه اقتــدار زن در گفتمــان 
پیــرس  متیــو  از  معاصــر«  شــیعی 
بــرای  نوشــتار  ایــن  می رویــم. 
اقتــدار  در  »تغییــرات  همایــش 
مطالعــات  کالــج  معاصــر«  اســلامی 
منطقــه ای ســنت آنتونــی دانشــگاه 
کتبــر 2009،  کســفورد اســت کــه در ا آ
شــد.  برگــزار  مقالــه   60 پذیــرش  بــا 
همــت  بــا  2011م،  ســال  در  ســپس 
کلمبیــک  هیــلاری  و  بانــو  مســعودا 
برجســته  مقالــه   20 از  کتــاب  یــک 
دو  هــر  کــه  کردنــد  چــاپ  همایــش 
هیئــت  اعضــای  به جهــت  آنــان 
و  انگلســتان  دانشــگاه های  علمــی 
جهــان  بــر  مطالعاتی ایشــان  تمرکــز 
آثــار  آســیا،  غــرب  منطقــه  و  اســلام 
ــه  ــرای منافــع ایــن کشــور ب مهمــی را ب
ــو به جهــت  ــم بان چــاپ رســاندند. خان
پژوهش هــای بین رشــته ای دربــاره 
ــر ســاختارهای اقتــداری اســلام و  تغیی
پیامدهــای اجتماعــی آن در جوامــع 
کنــون توانســت بودجــه  مســلمان، تا
یــک میلیــون یورویــی کمــک مالــی 
و   )ERC( اروپــا شــورای تحقیقــات 
حمایــت 36 میلیــون پونــدی دفتــر 
و  المنافــع  مشــترک  خارجــه  امــور 
توســعه بریتانیــا )FCDO( را کســب 
qeh.ox.ac.uk/ people/(کنــد
نیــز  کلمبیــک   .)masooda-bano
علی رغــم کســب کرســی اســتادیاری 
تاریــخ دانشــگاه ساســکس، مدیریــت 
آفریقــا  شــمال  و  خاورمیانــه  مرکــز 
)MENACS(به عهــده  را  آنجــا 
دارد. او به ســبب زبــان مــادری اش 
زندگــی  قاهــره  و  دمشــق  در  مدتــی 
کــرد و بــا ســفرهای خــود بــه شــمال 
هماننــد  پژوهش هایــی  آفریقــا، 
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ســال نرســد. در ابتــدا از مجلــه آغــاز 
می کنیــم کــه تأســیس آن بــه انجمــن 
انگلســتان  خاورمیانــه  مطالعــات 
بــا   ،1991 ســال  از  و  بازمی گــردد 
بریتانیایــی  فصلنامــه  رســمی  نــام 
توســـــــط  خاورمــــــــیانه  مطالعــــــات 
و  فرانســیس  بین المللــی  انتشــارات 
انگلســتان تجدیــد چــاپ  تیلــور در 
 wikipedia.org/British شــد.)
 Journal of Middle Eastern
Studies( ناشــر مذکــور در 169 ســال 
و  داد  رســمیت  را  خــود  کار  پیــش، 
انتشــار صدوچهــل هــزار  بــا  کنــون  ا
از  ســال،  در  الکترونیکــی  عنــوان 
شــرکت های مشــهور نشــر دانشــگاهی 
به شــمار مــی آورد. ایــن مجلــه نیــز بــا 
پوشــش تاریخــی دوران باســتان تــا 
معاصــر در تمــام جنبه هــای سیاســی، 
ادبیــات، مذهبــی و فرهنگــی مقالــه 
می پذیــرد کــه تمــام آنــان به صــورت 
دارنــد. دســــــترسی  اجــازه  رایــگان 
آن  مدیـــــــریت   )tandonline.com(
به عهــده لویــد ریجــــــن، پژوهشــگر 
مدرســه مطالعــات انتقــادی دانشــگاه 
گلاســگو اســت کــه زمینــه تحقیقاتــی 
و تدریــس وی در تاریــخ صــدر اســلام، 
اندیـــــــــــشه  ایــران، صــــــوفی گرایی، 
و سیاســـــــت در اســــــــلام می باشـــــد.
 gla.ac.uk/school of critical(
از   )studies/Dr Lioyd Ridgeon
»حجــاب،  کتــاب  وی  جدیــد  آثــار 
ســه گفتمــان نویــن در ایــران« اســت 
کــه بــه تشــریح دیدگاه هــای مرتضــی 
محســن  و  قابــل  احمــد  مطهــری، 
ــاب در  ــئله حج ــه مس ــبت  ب ــور نس کدی
نظــام جمهــوری اســلامی می پــردازد.
)eprints.gla.ac.uk( در نگــرش زیبــا 
میرحســینی، اســتاد دانشــگاه ســواس 
و الیــور اســکاربروت، مــدرس دانشــگاه 
موضــوع  پژوهــش  ایــن  بیرمنــگام، 
دقــت  بــا  را  زنــان  و  اســلامی  فقــه 
gingko.org.( می دهــد.  پوشــش 
مجلــه  مدیــر  تمرکــز  علی رغــم   )uk
بــر ایــران، راشــل کنتــز فیــدر کانــون 

تحقیقــات خــود را در تاریــخ سیاســی 
معاصــر عــراق گذاشــت. پایان نامــه 
شناســایی  دربــاره  وی  دکتــرای 
اســت  صــدر  شــهید  فکــری  مبانــی 
کــه در حــال حاضــر قصــد تبدیــل آن 
او در مرکــز  را دارد.  کتــاب  یــک  بــه 
مطالعــات خاورمیانــه موش)موســی( 
دایــان، محقــق و مــدرس در دانشــگاه 
تل آویـــــــو اســــــت. پژوهــــــــــش های 
فیــدر شــامل شیعه شناســی و نقــش 
مبــارزات  در  مــدرن  روان شناســی 
اســتعماری می باشــد کــه بــرای نمونــه 
می تــوان بــه مقالــه »تصویــر انقلابــی 
فاطیمــا؟س؟ در فــدک فــی التاریــخ« 
مطالعــات  مجلــه  در  صــدر  شــهید 
dayan.(.کــرد اشــاره  خاورمیانــه 
 .)org/author/Rachel kantzfeder
دغدغــه  همچنــان  اخیــر  موضــوع 
مطالعاتــی وی اســت چنان کــه پــس 
و  امــارات  روابــط  عادی ســازی  از 
ــتی، فیــدر  ــم صهیونیس ــن بــا رژی بحری
اقتصــادی  مشــکلات  بــر  تمرکــز  بــا 
عــراق و ارتبــاط بــا ایــن رژیــم، یــک 
تدویــن   ،2021 آوریــل  در  مقالــه 

داشــت.
 

نگرش نویسندگان نسبت به 
استقلال شخصیت حضرت 

فاطمه؟س؟ 
هنــری  کشــیش  کــه  هنگامــی  
لامنــس، ســیمای ضعیــف و انفعالــی 
از حضــرت در غــرب ترســیم می کــرد، 
هم طــراز بــا آن بــه یــک مســئله مهــم 
می پرداخــت.  ایشــان  از  تعریــف  در 
وی بــه وجــه روابــط نســبی زهــرا؟س؟ 
کــرم)ص(، امــام علــی؟ع؟  بــا پیامبــر ا
تمرکــز  حسنین)علیهماالســلام(  و 
برجســتگی  موجــب  کــه  می کــرد 
اســلام  صــدر  تاریــخ  در  حضــرت 
 .)6-1913:85,Lammens(می شــد
شــخصیتی،  نمــود  ایــن  او  بــرای 
البتــه در توصیــف برخــورد ایشــان بــا 
و  جانشــینی  موضوعــات  در  ابوبکــر 
فــدک بــود و لیکــن به جهــت غالــبِ 

روایــت، چهــره ای افســرده از حضــرت 
بــر  تصمیمــی  لامنــس  متــن،  در 
نوشــتار  در  مباحــث  آن  جای گــذاری 
خــود نداشــت)Ibid:87(. بدین ترتیــب 
خروجــی اولیــن مدخــل فاطیمــا؟س؟ 
کــی از وابســتگی شــخصیت ایشــان  حا
بــود.  فرزنــدان  و  همســر  پــدر،  بــه 
ایــن دیــدگاه در ویرایــش دوم مقالــه 
سیاســی  کنــش  برجسته ســازی  بــه 
ســبب  کــه  داشــت  توجــه  حضــرت 
مستقل ایشــان  هویــت  اکتشــاف 
غــرب  فاطمــی  پژوهش هــای  در 
 .)44-1960:843,Vaglieri(شــد
از ایــن  روی، جهــت دســت یابی بــه 
ارتبــاط بیــن کنــش سیاسی ایشــان بــا 
شــخصیت  اســتقلال  از  غــرب  فهــم 
فاطــــــــمه؟س؟ در مقـــــــــــاله هــــــــــای 
ابتـــــــــدا  اول  گام  در  منتخب مــان، 
بایســت بــه توصیــف موضــع مشــترک 
الگوســازی و ســیره حضــرت در اندیشــه 
حلقــه  ایــن  بپردازیــم.  نویســندگان 
وصــل، از مســئله رنــج و چهــره گریــان 
بــرای  کــه  می شــود  آغــاز  حضــرت 
متــون مــورد نظــر، در مقــام ادبیــات 
کلاســیک و یــا زندگانی ایشــان)منابع 
مــی رود شــمار  بــه  ســنی(  و  شــیعی 
K a s h a i - ;2 0 1 4 : 8 5 ,F e d e r

 24-2011:21,Ruffle;( )2005:9,Sabet
 .348-2012:347,Pierce;

بــا  کاشــانی  قلــم  در  تصویــر  ایــن 
کتب»روضــه  بــه  مســتقیم  ارجــاع 
الشــهداء« از مــلا حســین واعــظ کاشــفی 
و »فاطمه فاطمه اســت« علی شــریعتی 
فیــدر،  مقالــه  در  و  می شــود  معرفــی 
عــراق  جامعــه  بــر  هدف گــذاری  بــا 
»فــدک  کتــاب  تحلیــل  به واســطه 
فی التاریــخ« شــهید محمدباقــر صــدر، 
مــورد اســتنباط قــرار می گیــرد. در دو 
نوشــتار روفــل و پیــرس نیــز، به صــورت 
واکاوی ســنن اســلامی جنــوب آســیا و 
کتــاب مذکور شــریعتی بررســی می شــود. 
ســیمای  در  نویســندگان  تمــام 
فســرده و ایمــان حضــرت برابــر فقــر 
ک  کارهــای ســخت خانــه، اشــترا و 
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دارنــد و آن را بــا نقش هایــی هماننــد 
دختــری مهربــان، همســری صبــور، 
کار منافاتــی نمی بیننــد؛  مــادری فــدا
امــا نکتـــــــــه مهــم در نتیجه گیــری 
دوره  در  کــه  اســت  مســئله  ایــن 
زمــــــانی 2005تــا2014، صاحـــــــــبان 
را  قهــر  و  انفعــال  همچنــان  قلــم 
به شــمار  حضــرت  خصوصیــات  از 
از  ویژگــی  ایــن  البتــه  می آورنــد. 
همــان مقالــه کاشــانی در کنــار وجــه 
پدرشــان،  نســل  و  اســلام  حافــظ 
ح می شــد  حضــرت محمد؟ص؟مطــر
کــه   )9&2005:7,Kashai-Sabet(
بُعــد  آخریــن  دیگــر  مقالــه  ســه  در 
مــورد  ویــژه  امتیــاز  یــک  باعنــوان 
مزیــت  می گرفــت.  قــرار  اهمیــت 
جدیــدی کــه واقعیــت داشــت، و آن 
بــه  اســتناد  بــا  بــرای هــر نویســنده 
منبــع و یــا آداب اســلامی در راســتای 
در  حضــرت  الگوســازی  چرایــی 
جوامــع اســلامی غــرب آســیا تشــریح 
جهــت  کاشــانی  چنانچــه  می شــد. 
پاســخ گویی بــه ایــن پرســش ســعی 
داشــت تــا بــا اســتفاده از کتــب کاشــفی 
ــا مــردان  و شــریعتی ارتبــاط حضــرت ب
نســبی خــود را در قالبــی مردســالارانه 
اســتنباط نمایــد)Ibid:17(. ایــن امــر 
در نگــرش وی یــک تناقضــی بیــن 
اســتقلال  نمایانــدن  و  اســوه شــدن 
به وجـــــــود  حضــــــرت  شخصـــــــیت 
مــی آورد کــه حاصــل مطالعــه منابــع 
قدیــم و جدیــد بــود و بیشــتر بــرای 
او، نقــش جنبــه دفــاع ایدئولوژیــک 
انتقـــــــــال  را در  از مذهــب شیــــــــعه 
زهــرا؟س؟  حضــرت  توســــــــط  نســل 
وی   .)19-18:Ibid(مــی داد نشــان 

: یســد می نو
»بــه گفتــه شــریعتی، فاطمــه بایــد 
چگونــه  کــه  بیامـــــــــوزد  پیامبــر  از 
هویــت خــود را جــــــــــعل کنــد. چنــان 
کــه می گویــد: »فاطمــه شــدن آســان 
نیســت... او بزرگتــــــــرین مســئولیت 
تاریــخ آزادی و جهــاد و انســانیت را 
مســئول  فاطمــه  دارد...  عهــده  بــر 

کنــون  و حق طلبــی حضــرت بــود کــه ا
موجــب الگوگیــری مــردم آن منطقــه 
 .)2011:15,Ruffle(از ایشــان می شــد
روفــل به منظــور فهــم بهتــر خواننــده 
بــا  خصوصیــات  ایــن  تطبیــق  در 
زندگــی آنــان، بــه مــورد ســهل گیری 
برگــزاری  در  شــیعی  خانواده هــای 
عــروس  جهزیــه  و  ازدواج  مراســم 
ایــن  از  ســوای   .)Ibid(می پــردازد
برخــی  ج  بــه در مطلــب، وی حتــی 
خطبــه  از  مســتقیم  نقل قول هــای 
فدکیــه در مقالــه و تحلیــل اقتــداری 
حیدرآبــاد  شــیعی  فرهنــگ  در  آن 
اقــدام می کنــد تــا از پویایــی سیاســی 
ادامه دهنــده  قالــب  در  حضــرت 
کنــد  پیامبر؟ص؟یــادآوری  نســل 

می گویــد: وی   .)27:Ruffle(
»فاطمــه ؟س؟ پرونــده خــود را بــرای 
گرچــه در  ا و  بــرد  بــه دادگاه  داوری 
گاهــی او  نهایــت ناموفــق بــود، امــا آ
از حقــوق قانونــی و عدالــت طلبــی او 
کــی از آن اســت کــه او زنــی درگیــر  حا
در امــور جامعــه بــود. )بدیــن ســبب( 
شــیعیان  گاهــی  آ در  عمیقــاً  فــدک 
می شــود....  ثبــت  آســیا  جنــوب 
یــک  1384ش،  2005م/  ســال  در 
ســری گفت وگــو بــا دکتــر تقــی خــان، 
شــیمیدان بازنشســته دولــت هنــد و 
کــه در  دانشــگاه عثمانیــه، داشــتم 
یکــی از ملاقات هایمــان، نســخه ای 
را  خــود  کتــاب  تفســیر  و  ترجمــه  از 
؟س؟«بــه  فاطمــه  »فــدک  باعنــوان 
داد  توضیــح  خــان  دکتــر  داد.  مــن 
کتــاب »خطباتــون نســاء« وی،  کــه 
ســهم بانــوان اهــل بیــت در اســلام 
بــه  ارادت  عمــل  یــک  تنهــا  نــه  را 
حضــرت فاطمــه الزهــرا ؟س؟ توصیــف 
می کنــد بلکــه مهمتــر از آن، او ایــن 
گاهــی فمینیســتی  کار را یــک عمــل آ
بــرای آمــوزش بــه شــیعیان حیدرآبــاد 
بیــت  اهــل  زنــان  قــدرت  دربــاره 

 )27:Ibid(».می پنــدارد
ــانی  ــق کاش ــورد تواف ــور م ــب مذک  قال
ــبب  ــل آن  را به س ــن روف ــود ولیک ــز ب نی

پیونــد نبــوت و امامــت اســت« ایــن 
در  را  ذاتــی  تناقض هــای  قطعــه، 
آزادی و حقــوق  از  تفســیر شــریعتی 
زنــان آشــکار می کنــد در صورتــی کــه 
انقلابــی فاطمــه ؟س؟  بــه وجــود  او 
اذعــان مــی دارد و اهمیــت ایشــان از 
طریــق نقش هــای ســنتی مختلــف 
ــادر و  ــر، م ــدآوری، دخت ــوان فرزن به عن
همســر مشــخص می کنــد، در واقــع، 
در یادگیــری چگونگــی تبدیــل شــدن 
بــه خــود، فاطمــه بایــد بــه ارزش هــا 
یــا  مــرد  الگــوی  یــک  آموزه هــای  و 
بــه پدرشــان پیامبر؟ص؟تکیــه کنــد. 
گونــه ای  بــه  را  شــریعتی، زهــرا؟س؟ 
خلــق  در  کــه  می کشــد  تصویــر  بــه 
شــخصیت خــود اختیــار کمــی دارد؛ 
از  تصویرشــریعتی  ترتیــب،  بدیــن 
از  تفســیر  ایشــان،  محــدود  آزادی 
حقــوق اجتماعــی زنــان را زیــر ســوال 

)18:Ibid(».می بــرد
 کاشــانی ایــن تحلیــل شــریعتی را در 
مســائل دیگــری، هماننــد جانشــینی 
و فــدک بــه کار می بــرد و شــخصیت 
حضــرت را وابســته بــه روابــط نســبی، 
یعنــی امــام علــی؟ع؟ تعریــف می کنــد 
تاریــخ  مســلما  نبــود  امــام  گــر  ا کــه 
اســلام شــاهد پیدایــش فاطمــه؟س؟ 
نبــود و شــریعتی تنهــا دســت بــه یــک 
زمینــه  ایــن  در  باطــل  شبکه ســازی 
ایــن  ولیکــن   .)16:Ibid(اســت زده 
و  ســال2011  در  کاشــانی  دیــدگاه 
2012، بــا مقاله هــای روفــل و پیــرس 
تغییــر کــرد و آنــان بــا پذیــرش اصــل 
اســتقلال وجــودی حضرت زهــرا؟س؟، 
نقــش  بــارز ایشــان را در مســائل مذکــور 
مشــروعیتی،  ابــزار  یــک  به عنــوان 
در  زنــان  بخشــی  اقتــدار  جهــت 
اســتدلال  شــیعی  معاصــر  گفتمــان 
بــا  را  موضــوع  ایــن  روفــل  کردنــد. 
تحقیــق بــر ارتبــاط بیــن ســه ویژگــی 
اساســی زندگانــی  ایشــان بــا فرهنــگ 
زنــان شــیعی حیدرآبــاد در هندوســتان 
کــرد. آنــان شامـــــــــــــــل  موشـــــــکافی 
ــی  ــوری، سخت کوش ــتی، صب ساده زیس
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روابــط نســبی، مردســالارانه توصیــف 
فعــال  نقــش  بــه  بیشــتر  و  نکــرد 
حضــرت فاطمــه ؟س؟ در حفاظــت از 
ســنت پــدر و قوانیــن اســلامی تبییــن 
کــرد کــه بــرای وی، معنــای پیشــبرد 
پیــام حضــرت محمــد؟ص؟را داشــت:
پــدر،  رحلــت  از  پــس  »زهــرا؟س؟ 
نگــران آینــده دیــن پیامبر؟ص؟بــود و 
انــکار ادعــای فــدک، تــرس ایشــان را 
از نابــودی پیــام محمد؟ص؟تقویــت 
می کــرد. از ایــن رو، در برخــی روایــات 
کارزارسیاســی،  بــه  ورود  بــا  ایشــان 
به عنــوان فــردی هوشــمند و حافــظ 
کشــیده  بــه تصویــر  پیــام پدرشــان 
می شــود«)Ibid:26(. در ایــن  راســتا 
هــم جهــت اســتنباط از فهــم خــود بــه 
ــا یکــی اســاتید دانشــگاهی  گفت وگــو ب
آنجــا می پــردازد کــه اســتاد، تدریــس 
ســیره خانوادگــی و سیاســی حضــرت 
گاهــی فمینیســتی و  را یــک عمــل آ
تعلیــم قــدرت زنــان اهل بیــت؟س؟ 
تحلیــل  حیدرآبــاد  شــیعیان  بــه 
بنابرایــن،   .  )27:Ibid(می کنــد
زهــرا؟س؟  نویســنده،  نگــرش  در 
ســنت  زنــده،  الگــوی  به عنــوان 
پدرشــان و مظهــر آرمان هــای اخلاقــی 

 .)28:Ibid(اســت اســلام 
پیــرس  مقـــــــــــاله  به ســراغ  حــال 
حضــرت  الگــــــــوی  کــه  می رویــم 
را  ایرانیــان  میــان  در  زهــرا؟س؟ 
جدیــد  اقتــدار  گفتمــان  باعنــوان 
زنــان کشــورمان بنابــر کتــاب »فاطمــه 
و  شــریعتی  علــی  اســت«  فاطمــه 
آثــاری مرتبــط بــا ایــن زمینــه، در پــس 
بررســی  ایــران  اســلامی  انقــلاب  از 
کــه در ابتــدا  می کنــد. بدین ترتیــب 
بــا اشــاره بــه حضــور ســنتی حضــرت 
در ادبیــات کلاســیک)منابع اســلامی 
قدیــم(، ماهیــت مســتقلی  ایشــان را 
کاوی کتــاب »فاطمــه فاطمــه  بنابــر وا
از رحلــت  اســت« شــریعتی در پــس 
پدرشــان ترســیم می کنــد. تصویــری 
ــرس  ــرای پی ــن ب ــش از ای ــه پی ــه البت ک
بــا ویژگــی پیشــرونده بــودن حضــرت 

ایــن  و  می شــد  تعریــف  کتــاب  در 
خصوصیــت تــا پایــان عمــر حضــرت 

داشــت: ادامــه  فاطمــه؟س؟ 
»شــریعتی زهــرا؟س؟ را زنــی فعــال 
و خودســاخته بــه تصویــر می کشــد؛ 
او را بــرای علــی ابــن ای طالــب؟ع؟ 
به عنــوان ســتون فقــرات در مســئله 
خلافـــــــــــــــت معرفــــی می کنــد... . در 
ــر  ــه همس ــی ب ــش رو متک ــای پی نبرده
فعالانــه  را  ایشــان  بلکــه  نمی بینــد، 
ارزیابــی  حاضــر  میــدان،  در  درگیــر 
می کنــد. .... درواقـــع، نگرش شــریعتی 
مقــام  در  فاطمــه؟س؟  بــه  نســبت 
یــک »الهام بخــش آزادی« اســت.« 

)2012:354,Pierce(
بــر  اتــکا  بــا  پیــرس  بدین ترتیــب   
تحلیــل کتــاب شــریعتی، بــاور داشــت 
کــه تصویــر جدیــد در همــان قالــب 
انتقــال نســل، وجــه سیاســی اقتــداری 
از حضــرت را بــدون ارتبــاط بــا روابــط 
کســب می کنــد و آن معنــای  نســبی 
زنــان  بــرای  را  پویــا  الگــوی  یــک 
مســلمان داشــت)Pierce:355(. ایــن 
بینــش پیــرس همچنــان در تحلیــل 
آثــار بعــد از انقــلاب به طــور ویــژه کتــب 
از  اســلامی«  نظــام  در  زن  »ســیمای 
آیینــه جــلال  در  و »زن  آذری  قمــی 
وجــود  آملــی  جــوادی  جمــال«  و 
گفتارهــای  از  متاثــر  آن هــا  را  و  دارد 
شــریعتی می پنــدارد)Ibid:357(. بــر 
این اســاس تمــام منابــع مــورد نظــر 
او به دنبــال تــداوم گفتمــان تثبیــت 
فاطمــــــه؟س؟  حضـــــــرت  مرجعیــت 
 .)Ibid(هســتند ایرانــی  زنــان  بــرای 
کمــی  کــه در عــراق نیــز  اندیشــه ای 
پیش از نشــر کتــاب شــریعتی، بــا چاپ 
کتــاب »فــدک فــی التاریــخ« از شــهید 
محمدباقــر صــدر تبییــن شــده بــود و 
راشــل کنتــز فیــدر در مقالــه خــود، ایــن 
دیــدگاه را بــا محوریــت شــور انقلابــی 
کاوی می کـــــــرد. کنتــز از  زهــرا؟س؟ وا
همان آغاز مســئله شــخصیت مســتقل 
حضــرت و الگوگیــری از ایشــان را یــک 
ارتباط بدیهــی تعریف کــرد و بنابــر آن، 

بــه تطبیــق مصادیــق عینــی نوشــتار 
شــهید صــدر بــا اوضــاع زمــان نویســنده 
پرداخــت. مــا در ایــن پژوهــش قصــد 
تحلیــل ایــن ارتبــاط را نداریــم ولیکــن 
کنــش  تشــریح  اهمیــت  به جهــت 
بــا  فاطمــه؟س؟  حضــرت  سیاســی 
در  ایشــان  انقلابــی   تصویــر  بازتــاب 
دایــره مقاله هــای منتخــب، بایســت 
توصیــف  آن  را  ذیــل،  بخــش  در 
کنیــم کــه در نظــر نویســندگان یــک 
جوامــع  بــرای  انقــلاب  ایدئولــوژی 
اســلامی معاصــر غــرب آســیا اســت. 

و  آســــــــــــیا  غــــــــــرب  منطـــــــقه  در 
در  حضــرت  بــه  اهمیت بخــــــــــــــشی 
نقــش بانــوی ایثارگــر برجســته اســلام، 
پژوهش هایــی در ایــن زمینــه صــورت 
بــه  پاســخ  درپــی  اغلــب  کــه  گرفــت 
ترســیم  در  ایشــان  تبییــن  چرایــی 
ســیمای انقــلاب و مقاومــت شــیعی 
مقاله هــــــــای  روی،  ایــن   از  بودنــد. 
کاشــانی، روفــل، پیــرس و کنتــز بــر آن 
ارتبــاط  را در  ایــن تصویــر  تــا  شــدند 
بــا جامعــه اســـــــــلامی موردنظرشــان 
کننــد. خروجــی مشــترک در  تشــریح 
اســلامی  انقــلاب  واقعــه  آنــان  تمــام 
کــه بــرای صاحــــــــــــــبان  ایــران بــود 
قلــــــــــــم، بازتــاب ایدئولــوژی انقــلاب 
شــیعی به شــــــــــمار می رفـــــــت. ایــن 
از حیــات  نویســندگان، بخــش دوم 
زندگانــی فاطمه زهــرا؟س؟ را به ســبب 
کانــون  فــدک،  و  مســائل جانشــینی 
فعالیت هــای ســـــــــیاسی ایشان برابــر 
کــه  می کردنــد  معرفــی  اول  خلیفــه 
دارای پرچــم مقاومــت بــود و بالقــوه 
توانایــی یــک حرکت انقلابــی را داشــت. 
بدین ترتیــب، به راحتــی رونــد چگونگی 
جوامــع  در  حضــرت  شــدن  اســوه 
اســلامی ایــران، هندوســتان و عــراق 
را معیــن می ســاختند کــه بیــن فهــم 
کنتــز تفاوت هایــی  کاشــانی از آن تــا 
به عــــــبارتی دیگر،  داشــــــت.  وجــود 
زهــرا؟س؟  شناســــــــــــــاندن  در  آنــان 
به عنــوان الگــــــویی سیاســی جهــت 
مشروعیت بخـــــــشی بــه آرمان هــای 
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می کردنــد  عمــل  همســـــان  انقلابــی 
شــاهد  مباحــث   تحلیــل  در  ولیکــن 
هســتیم.  گـــــــــون  گونا توضیحــات 
کاشـــــــــــانی بــرای آغــاز آن  چنان کــه 
ابتــدا از محتــوای مجلــه آییــن اســلام 
به ســردبیری نوریانــی در ســال 1945م، 
ــا از رونــد آشــنایی فرهنگــی  گریــزی زد ت
در  حضــرت،  بــا  ایرانــی  روشــنفکران 
 Kashani (عصــر پهلــوی گامــی بــردارد
راســتا  ایــن  در   .)2005:2,-Sabet
کاشــانی نشــر کتــاب »فاطمــه فاطمــه 
اســت« شــریعتی را ناشــی از ایــن اوضــاع 

می کــرد: تعریــف 
»گرایــــــــش های ســـــــــــکولاریزاسیون 
)در میان(نخبــگان حاکــم پهلــوی، 
شــکاف بیــن محافظــه کاران اجتماعــی 
بیشــتر  را  غربــی  مدرنیســت های  و 
می کــرد. ... در این دوران منتقــدان رژیم 
ــی شــریعتی  ماننــد جــلال آل احمــد و عل
کردنــد تــا بــا ارائــه نمادهــای  تــلاش 
بومــی و اصلاحــات در جامعــه، تغییــرات 
اجتماعــی را در ایــران ایجــاد کننــد. ..)از 
ایــن روی( شــریعتی به عنــوان یکــی از 
ــان  ــی زن ــر در زندگ ــی تغیی ــان اصل مدافع

 .)13:Ibid(».ظاهــر شــد
و  ســخنرانی  کاشــانی  بنابرایــن، 
چرایــی  شــامل  را  شــریعتی  کتــاب 
الگوگیــری زنــان از مدرنیتــه و چگونگی 
احیــای ســیره خانوادگــی و سیاســی 
حضرت فاطمــه؟س؟ در زندگــی بانــوان 
هــدف  کــه  می کــرد  واکاوی  معاصــر 
مشروعیت بخشــی  پایــه  دو  بــر  آن 
بــه  حضــرت  تبدیــل  و  تشــییع  بــه 
الگــوی آنــان بــود)Ibid:14(. درواقــع، 
بنابــر  را  کتــاب  سیاســی  وجــه  وی 
حمایــت  در  زهــرا؟س؟  نقش آفرینــی 
شـــــــیعی،  مــدرن  ایــده آل  زن  از 
و  اســلام  انقلابــی  پیــام  از  حفاظــت 
شــت  ا می گذ ؟ص؟ ت محمد حضر
کــه ایــن تحلیــل در تفاســیر پیــرس 
:Ibid(می شــد تکــرار  نیــز  کنتــز  و 
 ;355 -2012:354 ,Pierce ;16
 .)90-85-82-2014:81,Cantz
اصــل  بررســی  به معنــای  رونــد  ایــن 

اهل بیــت؟س؟  بــه  ظلــم  پایانــی 
 .)27-26:Ibid(می دهــد اختصــاص 
در نگــرش روفــل ایــن رفتــار بــا دختــر 
پیامبر؟ص؟اگرچــه به  نفــع جریــان غالــب 
تمام شــد، اما نشــان دهنده بُعــد انقلابی 
ــه  ــت در جامع ــه بایس ــت ک ــرا؟س؟ اس زه
اســلامی، حرکتــی سیاســی جهــت دفــاع 
از ایشــان صــورت می گرفت؛بنابرایــن 
درســی بــزرگ بــرای مســلمانان حیدرآباد 
 )8-27:Ibid(بــود تــا ظلم پذیــر نباشــند
کاوی  ــد را در وا ــن رون ــز همی ــز نی کنت
شــهید  فی التاریــخ«  »فــدک  کتــاب 
محمــد باقــر صــدر ادامــه داد تــا بــه 
نوشــتار  تطبیــق  میــزان  و  ارزیابــی 
عــراق  زمــان  آن  مســائل  بــا  شــهید 
مذکــور  اســلامی  جامعــه  اتحــاد  و 
 .)89-2014:79,Kantz(بپــردازد
از ایــن  روی، وی بــا تحلیــل و نقــد 
کتــاب، دو مســئله را تشــریح می کنــد: 
سیـــــــاسی  موقعیــــــــــت  1(توصیــف 
کمیــت غیرمشــروع  حضــرت برابــر حا
ابوبکــر در موضــوع فــدک. 2(ارائــه 
در  اخیــر،  واقعــه  از  جدیــد  تفســیر 
جهــت پاســخگویی بــه اشــکال رایــج 

گفتمانــی دوره مــورد نظــر عــراق. 
بــا توجــــــــــه بــر ایــن دو محـــــــــــور 
تصویرســازی  کنـــــــــــتز،  نگــرش  در 
بــرای شــهید صــدر  کنــش حضــرت 
اهمیــت داشــت؛ زیــرا بدیــن  واســطه 
می خواســت چگونگــی شــکل گیری 
فضــای انقلابــی را مقابــل حکومــت 
غیرقانونــی زمانــه اش ترســیم نمایــد:
طلبــان  اصــلاح  ماننــد  »صــدر 
مدرنیســت،  متفکــران  و  مذهبــی 
مســائل آن روزهــای عــراق را بواســطه 
تفاســیر جدیــد از تاریــخ اولیــه اســلام 
گفتمــان سیاســی و  و اشــکال رایــج 
اجتماعــی حــل و فصــل می کنــد. از 
ایــن روی بســبب موقعیــت خــود در 
محیــط مذهبــی شــیعی و همچنیــن 
میــزان ارتباطــات بــا جوامــع گفتمانــی 
زنــی  انتخــاب  بــه  دســت  عــراق، 
قهرمــان می زنــد کــه در برابــر نادیــده 
پــا  گرفتــن حــق )شــرعی خــود( بــه 

چرایــی و چگونگــی حضــور مســتقل 
حضــرت در مســائل جانشــینی و فــدک 
کتابــش  در  شــریعتی  گفتارهــای  از 
کــه اولیــن تصویــر ایدئولوژیــک  بــود 
صــدر  برجســته  بانــوی  از  ایرانــی 
ولیکــن  می رفــت.  به شــمار  اســلام 
کاشــانی بــاور بــه اصــل روابــط نســبی 
در اســوه شــدن حضرت فاطمــه؟س؟ 
در تاریــخ داشــت و نوشــتار شــریعتی 
از اصــول  کلــی جانبــداری  را به طــور 
شــیعی و سیاســی شــدن صــرف اســلام 
می پنداشــت کــه عاملــی بــرای تســهیل 
پذیــرش آرمان هــای انقــلاب اســلامی 
 .)19-2005:3,Kashni-Sabet(بــود
چنانچــه انتشــار بیانیــه دانشــجویان 
به مناســبت روز زن را در اوایــل انقــلاب، 
کــه  ابزارهــای نظــام  خوانــد  از  یکــی 
کانــون آن دعــوت زنــان جامعــه بــه 
مطالعــه موقعیــت  ایشــان در اســلام بود 
گاه  تــا از مقام خــود در انقــلاب اســلامی آ

 .)3:Ibid(شــوند
البتــه، نگــرش جانبــداری از اصــول 
شــیعی نیــز به صــورت بینــش هژمونــی 
ــلاب  ــی از انق ــیعه ناش ــاد ش ــل و اعتق عم
اســلامی ایــران در مقالــه روفــل وجــود 
دارد کــه هـــــــــدف وی از آن، پــرورش 
صفــــــت خشــــــم ســــــــیاسی حضــرت 
و  قانونــی  حقــوق  احقــاق  بــرای 
عدالت طلبــی در منطقــه، مــورد تحقیق 
اوســت)Ruffle,2011:16-28(. مصداق 
ایــن مســئله در مقالــه روفل همانــا فدک 
و کنــش حضــرت اســت کــه هماننــد 
در  نقش ایشــان  بــه  کنتــز  و  پیــرس 
حفاظــت از پیــام حضــرت رســول؟ص؟و 
نگرانــی فاطمــه؟س؟ نســبت بــه آینــده 
دیــن پــدر، تحلیــل خــود را ارائــه می دهد 
 .)83:Kantz ;354:Pierce ;26:Ibid(
به جهــت  حضــرت  بررســی  ایــن  در 
گفتمــان قرآنــی بــا ابوبکــر و حضــور در 
میــان انصــار، توصیــف، وجــه سیاســی 
شــریعت  در  واقعــی  مرجــع  یــک  از 
اســلام بــه خــود می گیــرد، وحتــی بــرای 
اثبــات نظراتــش صفحاتــی را بــه درج 
مســتقیم خطبــه فدکیــه بــا محوریــت 



پاییز 1401   شماره 13فصل نامه پیام مروی 108

)95:Ibid(».می خیــزد
روفــل،  هماننــد  این اســاس  بــر 
نــور حضــرت  و  بــر خشــم  تمرکــز  بــا 
فاطمــه؟س؟، آنــان را در مقــام وجــوه 
ســیمای انقلابی ایشــان تبییــن می کنــد 
کــه به ســبب حلقــه پیونددهنــده نبوت 
و امامــت، آن قهــر منجر به نقد شــرایط 
موجــود می شــود و تنهــا یــک احســاس 
 .)84:Ibid(ارتجاعــی صــرف نیســت
بدین ترتیــب در تحلیــل کنتــز از کتــاب، 
کنــش حضــرت و ثبــت آن  ماهیــت 
در تاریــخ مهــم بــود چــرا کــه علی رغــم 
شکســت حرکــت  ایشــان، بــاز اعــلام 
در  زورمندانــه  رفتــار  برابــر  مخالفــت 

اولویــت قــرار داشــت:
».... صــدر بــا یــادآوری جنبه هایــی 
گذشــته اســلامی و تداعــی آن هــا  از 
بــا زمــان حــال، پــل ارتباطــی ایجــاد 
ــه  ــد کــه خواننــدگان را تشــویق ب می کن
تفکــر دربــاره اقدامــات فاطمــه؟س؟ 
و  فکــری  زبــان  بــا  زیــرا  می نمایــد؛ 
روحــی عــراق مطابقــت داشــت و در 
تبعیــض  و  بی عدالتــی  بــا  مواجهــه 
معاصــر، اقدامــات زهــرا؟س؟ به عنــوان 
یــک انقــلاب توصیــف می شــد. ایــن از 
ابتــدای متــن و انتخــاب ســرفصل ها 

مشــخص اســت. 
را  ایشــان  وراثــت  ادعــای  صــدر 
ناعادلانــه  حکومــت  برابــر  تکاملــی 
واقعیــت  گــر  »ا می کــرد:  تعریــف 
مطالعــه  را  فــدک  قضیــه  تاریخــی 
کنیــم... بــه وضــوح احســاس می کنیــم 
کــه اختــلاف در واقعیــت و انگیزه هــای 
آن، انقلابــی علیــه سیاســت دولــت 
را  آن  فاطمــه؟س؟  چنان کــه  بــود؛ 
مغایــر بــا اصــل )غدیــر خــم در زمــان 
حیــات پیامبــر)ص(( می دانســت«. 
در واقــع نویســنده بــا ایــن توصیفــات 
بــه  متزلــزل  عــزادارِ  از  را  زهــرا؟س؟ 
شــور  از  مملــو  و  شــجاع  قهرمانــی 
انقلابــی تبدیــل می کنــد کــه حادتریــن 
گسســت آن در بیــان روابــط نســبی و 
ســنت شــیعی بــود. صــدر بــه خواننــده 
می گویــد کــه : »خداونــد او را بــا ایــن 

شــرایط آزمایــش، و او نقــش یک ســرباز 
دفاعــی را بــازی می کــرد... او بــه خاطــر 
حقیقــت از مــرگ خــوف نداشــت... 
و امتــی بــرای تقدیــس ایــن انقــلاب 
منفعلانــه  فاطمــه  خاســت.  پــا  بــه 
ــرد.  ــول نک ــرت موک ــه آخ ــتگاری را ب رس
او بــا اقــدام انقلابــی خــود بــرای مقابلــه 
بــا ابوبکــر بــه دنبــال جبــران ظلمــی 
بــود کــه بــر او و علــی ؟ع؟ وارد شــد«. 

)89:Ibid(
 درواقــع نویســنده از کلام شــهید صــدر 
دوبــاره همــان قالــب نوشــتار روفــل را 
مبنــی بــر الگوگیــری جهــان اســلام از 
این عمــل سیاســی تکــرار می کند کــه در 
بینــش کنتــز نمونــه آن کتاب»فاطمــه 
 .)90:Ibid(فاطمــه اســت« شــریعتی بــود
پیــرس  مقالــه  در  قالــب  ایــن  البتــه 
نیــز وجــود داشــت، امــا تکیــه اصلــی 
اقــدام  و  جانشــینی  موضــوع  بــر  او 
دفاعــی حضــرت بــرای امام علــی؟ع؟ 
شــریعتی  گفتارهــای  بررســی  بنابــر 
 .)355-2012:352,Pierce(بــود
بــر  افــزون   پیــرس  به عبارتی دیگــر، 
ــزوم صفــت خشــم در حضــرت جهــت  ل
اعتــراض سیاســی، بــه فعالیت هایشــان 
همسرشــان  از  تمــام  حمایــت  در 
به عنــوان یــک زن قدرت منــد و شــجاع 
آن را  شــریعتی  کــه  می شــود  یــادآور 
الگــوی اقتــدار زنــان ایرانــی نــام می برد:
»شــریعتی از نیــاز زنــان بــه یافتــن 
می کنــد.  صحـــــــــــبت  خــــــود  ارزش 
می نویســد: »و ارزش فاطمــــــه؟س؟؟ 
چــه می توانـــــــــم بگویــــــــــــم؟ ارزش 
بــه  دارد؟  تعلــق  کســی  چــه  بــه  او 
خدیجــه؟س؟؟ بــه محمــــــــد)ص(؟ 
بــه علــی؟ع؟؟ بــه حسیـــــــن؟ع؟؟ بــه 
زینــب؟س؟؟ بــه خــودش!« او تصریــح 
می کنــد کــه هویــت فاطمــه؟س؟ بــه 
خویشــاوندان او مربــوط نیســت.... او 
حتــی در ادامــه می گویــد: » زهــرا؟س؟ 
راهنمــا،  یــک   ، امــام  یــک  خــودش 
کــه  کســی اســت  یعنــی نمونــه بــارز 
نــوع  یــک  کــرد،  پیــروی  او  از  بایــد 
زن ایــده آل و شــهادت می دهــد بــه 

به وســیله  می خواهــد  کــه  زنــی  هــر 
خــودش، خــودش شــود ..«. شــریعتی 
بــر عاملیــت امــام در شــکل دادن بــه 
هویــت خــود و سرنوشــت جامعــه اش 
کیــد می کنــد. او به ویــژه از بخــش  تأ
نقــش  و  ؟س؟  فاطمــه  زندگــی  دوم 
بــه  شــکل دهی  در  ایشــان  مهــم 
اعتــراض سیاســی اســتفاده می کنــد که 
هویــت شــیعی حــول آن می چرخــد.«. 

 .)355-354:Ibid(
پیــرس بــا مشــاهده ایــن نگــرش در 
آثــار پــس از انقــلاب اســلامی در ایــران، 
نظــام  گفتمان هــای  از  یکــی  را  آن  
جدیــد توصیــف می کنــد کــه کنتــز نیــز 
در ایــن زمینــه بــا وی موافــق اســت؛ 
بنابرایــن هــر دو نویســنده خــط بینــش 
مقاومــت  الگــوی  اخــذ  در  را  خــود 
جهــان اســلام از حضرت فاطمــه؟س؟ 

 .)90:Kantz;356:Ibid(گذاردنــد
نتیجه

پژوهشــگر ســعی داشــت تــا بــا 
غربیــان  نگــرش  موضــوع  انتخــاب 
نســبت بــه ســیره حضرت زهــرا؟س؟ در 
جوامــع اســلامی غــرب آســیا، از چهــار 
مقالــه ای کــه زمان ایشــان از 2005 تــا 
2014 م، بــود بــه یــک مــروری جامــع 
در  انگلیســی زبان  غــرب  روایــات  از 
ایــن زمینــه دســت یابــد. مــا بــا طــرح 
فرضیــه اســتقلال شــخصیتی حضــرت، 
جهــت الگوگیــری مســلمانان مناطــق 
یعنــی  نویســندگان  تحقیــق  مــورد 
ایــران، هندوســـــــــتان و عــراق قصــد 
تحلیــل و بررســی آنــان را کردیــم. ایــن 
اقــدام محقــق را بــه چیســتی نگــرش 
ارتبــاط  بــه  نســـــــبت  صاحبان قلــم 
بــا  زهــرا؟س؟  حضـــــــرت  الگوســازی 
تصویــر انتقلابــی ایشــان در جوامــع 
اســلامی موردنظــر راهنمایــی می کــرد. 
شــرح  بــه  ابتــدا  در  بدین ترتیــب 
نویســندگان و محــل انتشــار مقاله هــا 
و  مباحــث  اهمیــت  تــا  پرداختیــم 
جایگاه ایشــان معیــن شــود. ســپس در 
بخش دوم بــا تمرکز بــر ســوال پژوهش 
شــخصیت  اســتقلال  تبییــن  قصــد 
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انقلابی ایشــان  ســیمای  و  حضــرت 
کردیــم.  مقــالات  محتــوای  در  را 
نظــرات  واکاوی  بــا  بدین واســطه 
گاه شــویم کــه  نویســندگان توانســتیم آ
کاشــانی علــت برجسته ســازی حضــرت 
را در روابــط نســبی و حلقه انتقال نســل 
عنــوان می کــرد ولیکــن ســه مقالــه دیگر 
تمرکــز  زهــرا؟س؟  سیاســی  کنــش  بــر 
داشــتند. به عبارتی دیگــر روفــل، پیرس 
ــراز مخالفــت رســمی حضــرت  ــز اب و کنت
برابــر حاکمیــت غیــر مشــروع ابوبکــر 
را دلیــل نمــود ایشــان در تاریــخ صــدر 
اســلام تبییــن کردنــد؛ کــه در جهــان 
الگویــی  بــه  اســلام معاصــر، تبدیــل 
انقلابــی مقابــل رفتــار زورمندانــه شــد. 
بــر ایــن اســاس، نویســندگان مصــداق 
آن  را بــا جامعــه تحقیقــی مســلمانان 
مناطــق ایــران، حیدرآبــاد هندوســتان 
کــه به منظــور  و عــراق نشــان دادنــد 
اســتنباط از ســخنان خــود، تحلیــل و 
نقــد کتــب شــریعتی و شــهید صــدر را 
بــه آن افزودنــد. چنانچــه نوشــتارها 
از بررســی آنــان، بــه شــکل گیری یــک 
گفتمــان جدیــد اقتــداری در جوامــع 
اســلامی دســت یافتنــد کــه در نگــرش 
مشروعیت ســاز  ابــزاری  نویســندگان 
بود تــا وجــه مقاومــت و پایــداری بانوی 
بــزرگ اســلام مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
پژوهــش،  دســتاورد  بدین ترتیــب، 
قدرتــی  گفتمــان  اولیــن  اکتشــاف 
در تاریــخ اســلام از ســیمای انقلابــی 
حضرت فاطمــه؟س؟ اســت کــه نمونــه 
آن در انقــلاب اســلامی ایــران اجرایــی 
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 چکیده
کــه بشــرکنونی به ســوی علــم و صنعــت رو آورده، بایســته های دینــی بــا چالش هایــی مواجــه شــده اســت.  در شــرایطی 
گرایــی و توجــه افراطــی بــه عقــل  کــردن جامعــه، عقــل  بانــگ ادعــای بی نیــازی بــه دیــن و دین زدایــی و ســکولار 
کاذب  گــوش مــردم خوانــده شــد تــا حضــور دیــن را در زندگــی تحمــل نکننــد. بــا شــکل گیری بی نیــازی  مــدرن در 
نســبت بــه دیــن در نهــاد انســان، نــدای دیــن شــنیده نشــد و جاذبه هــای معنــوی آن دیــده نشــد و بشــر بــا تکنولــوژی و 
صنعــت تنهــا مانــد، و همیــن امرمنجربــه سســت شــدن اعتقــادات دینــی و عــدم التــزام بــه اعتقــادات و احــکام شــرعی 
، شــرایط و عوامــل بیرونــی از ســوی دیگــر  شــده اســت. وجــود اختیــار و اراده، امیــال و شــهوات در انســان از یــک ســو
همــواره می توانــد زمینه ســاز عــدم التــزام بــه دانســته های دینــی شــوند. امــا آنچــه در بحبوحــه جهــان تکنولوژیــک 
کنونــی و انتخــاب یــک روش جدیــد زندگــی اســامی اســت. در ایــن نوشــتار  امــروزه بــدان نیازمندیــم، فــرار از شــرایط 
بــه بررســی پیامدهــای منفــی عــدم التــزام بــه احــکام شــرع از دیــدگاه عامــه طباطبایــی پرداختــه شــده اســت تــا انســان، 
گمشــده  امــروز بــرای در امــان مانــدن از ایــن عــوارض شــوم، چــاره ای بیندیشــد و بــه هویــت حقیقــی خویــش و یافتــن 
ــوه تنوعــات،  کــه در پشــت انب کــه همــان دیــن، معنویــت و اعتقــادات الهــی اســت، روی آورد. هویتــی  اساســی خــود 
، زرق و بــرق و تجمــات زندگــی و تصویــر و صــدای رســانه ها مخفــی مانــده اســت. کار شــتاب زدگــی روزمــره، فشــار 

کلیدی: التزام عملی، احکام شرعی، دین، عقانیت مدرن، عامه طباطبایی . گان  واژ
 

نویسنده: فاطمه ناصری بازیاری

ع  پیامدهای عدم التزام عملی به احکام شر
از منظر علامه طباطبایی
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مقدمه
فطــرت  مقتضــای  بــه  انســان 
و طبیعــت خــود بــه دنبــال شــناخت 
پدیده هــای هســتی و انســانی اســت که 
گاهانــه به  گاهانــه و یــا ناخودآ بــه طــور آ
ســراغ آنهــا مــی رود و آرمــان یــک انســان 
حقیقــت جــو، ســعادت و رســتگاری 
حقیقــی و زندگــی جاودانــی اســت کــه 
متکــی بــه قــدرت خداونــد حکیــم و 

توانــا اســت.
در  الهــی  ادیــان   ، اســلام  منظــر  از 
همــه اعصــار از یــک منبــع و جوهــره 
گرفتــه و پیــروان ایشــان  سرچشــمه 
بــه اقتضــای فطــرت خداجویشــان و 
نیــز بــه مقــدار درک و فهــم شــان آن 
بــاور داشــته و درایــن بیــن دیــن  را 
جامــع، اســلام اســت کــه آخریــن حلقــه 
ــی  ــد تعال ــط خداون ــن توس ــال دی از ارس
بــه شــمار مــی رود. ایــن دیــن فطــری ، 
همــان دیــن اصیلــی اســت کــه توســط 
پیامبــران الهــی تبلیــغ شــده و پابــه 
پــای رشــد فکــری و عقلــی بشــر ونیــز 
بــه تناســب نیــاز جســمی و روحــی او 
کمــال  تکامــل یافــت تــا بــه مرحلــه 
کــه  رســیده  ادیــان  ختــم  و  نهایــی 
همــان »آییــن جاویــد و جهانی اســلام« 

مــی باشــد. 
محتــوای ایــن دیــن مجموعــه ای 
از باورهــا و اعتقــادات و احــکام شــرعی 
ــد و نبایدهایــی  ــا بای ــی ی و تکالیــف عمل
کــه موجــب ســعادت پیــروان  اســت 
ایــن دیــن مــی شــود.ولی در ایــن میــان 
بــه  التــزام  و  انجــام  عــدم  دلیــل  بــه 
دســتورهای الهــی و دینــی وضعیــت 
نامطلــوب بــرای پیــروان ایــن دیــن 
بــه وجــود مــی آیــد . در ایــن مقالــه بــا 
روش پژوهــش توصیفــی بــا بهرگیــری از 
کتابهــای دینــی و وحیانــی و کتابهــای 
مرتبــط فقهــی، اساســی تریــن مســاله 
ایــن  پرداختــه شــده  آن  بــه  کــه  ای 
اســت کــه» مهمتریــن پیامدهــای عــدم 
التــزام بــه اعتقــادات و احــکام شــرعی 

چیســت؟«
پیــش از ورود بــه مســئله، مفــردات 
ــه مــورد  بحــث را بــه فراخــور ایــن مقال

کاوی قــرار مــی دهیــم. وا

دین
لغــات،  فرهنــگ  در  دیــن  واژه 
کلماتــی چــون: حکــم و  متــرادف بــا 
قضــا، رســــــــــم و عــادت، شــریعت و 
مذهــب، همبســتگی و غیــر آن آمــده 
 .)572-574 )دهخــدا،ص  اســت 
در کاربردهــای قرآنــی نیــز بــه معانــی  
زیــادی از جملــه: جــزا، حســاب، قانــون، 
شــریعت، طاعــت و بندگــی، تســلیم و 
انقیــاد، اســلام، روش و رویــه، توحیــد و 
خداپرســتی آمــده اســت )طریحــی، ص 

76؛ راغــب اصفهانــی، ص 75(.
دیــن، عبــــــــــــــارت اســــــت از »اصــول 
کــه  علمــی و ســنن و قوانیــن عملــی 
برگــــــزیدن و عمـــــــــــل بــه آنهــا، تضمیــن 
کننــده سعـــــــــادت حقـــــــــــــیقی انســان 
اســت.«)طباطبایی،1381، ج 16، ص 
193( به تعبیر دیگــر، دین مجموعه ای 
از اعتقــادات، احــکام شــرعی، تکالیــف 
عملی، باید و نبایدهایی اســت کــه التزام 
بــه آن موجــب ســعادت انســان می شــود. 

اعتقادات 
باورهایــی  دینــی،  »اعتقــادات 
را در برمــی گیــرد کــه انتظــار مــی رود 
پیــروان آن دیــن، بدانهــا اعتقاد داشــته 
-51 باشــند.«)مطهری،1390،صص 
55(. بــه تعبیــر دیگــر، اعتقــادات بــه 
مجموعــه ای از باورهــا اطــلاق می شــود 
کــه اســاس هــر دینــی اســت. هــر انســان 
مســلمان بــه فراخور تــوان خــود بایــد به 
بــه ایــن باورهــا پایبنــد باشــد و خــروج 
از هریــک از آن باورهــا، موجــب خــروج 

آن هــا از دیــن محســوب می شــود. 
اســت  لازم  نکتــه  ایــن  یــادآوری 
کــه تعالیــم اســلام یــا از ســنخ اعتقــاد 
اســت و یــا از جنــس عمــل و رفتــار. 
»اعتقــاد«، مربــوط بــه جهــان بینــی 
و معــارف اســلامی اســت امّــا »عمــل 
و رفتــار«، بــه حــوزه احــکام و اخــلاق 
ایــن  مــی شــود. در  اســلامی مربــوط 
ــه  ــی ب ــادات دین ــاره می خوانیم:»اعتق ب
عنــوان مجموعــه ای از اعتقــادات، 
بایدهــا و نبایدهــا و نیــز ارزش هــای 
اختصاصی و تعمـیم یافته، از مؤثرترین 
تکیــه گاه هــای روانــی بــه شــمار مــی 
رود کــه قــادر اســت معنــای زندگــی را 

در لحظــه لحظه هــای عمــر فراهــم 
بــا  نیــز  خــاص  شــرایطی  در  و  ســازد 
فراهــم ســازی تکیــه گاه هــای تبیینــی، 
فــرد را از تعلیــق و بــی معنایــی نجــات 

.)7 ص  دهد.«)ســبحانی،1378، 
بعثــت  و  انســان  آفرینــش  غایــت 
پیامبــران، شــناخت خــدا و ایمــان بــه 
او توســط انســان اســت و شــناخت 
ســاز  زمینــه  امامــان،  و  پیامبــران 
دســتیابی بــه معرفــت و ایمــان الهــی 
بــه  ایمــان  از ســوی دیگــر»  اســت. 
پیامبــری و پیــرو آن امامــت، در گــرو 
ایمــان بــه خداســت. بــه ایــن معنــی 
گــر کســی وجــود خــدا را نپذیــرد،  کــه ا
او  بــرای  نبــوت  از  گفتــن  ســخن 
معنایــی نــدارد، همچنیــن معــاد اســت 
، زیــرا بــدون پذیــرش خــدا، اثبــات 
اســت.«  محــال  امــری  نیــز  معــاد 

)172 ص  )همــان، 
بــر  اســلام  دیــن  مؤلفه هــای 
مبنــای سلســله مراتبــی قابــل تعریــف 
فــوق،  گفتــار  »براســاس  هســتند: 
گرچــه نوعــی رابطــه طولــی و ترتبــی 
میــان مؤلفه هــای دیــن اســلام وجــود 
مراتــب،  سلســله  ایــن  در  و  داشــته 
در  او  بــه  اعتقــاد  و  خــدا  شــناخت 
جایــگاه نخســت و شــناخت و اعتقــاد 
بــه پیامبــر؟ص؟و امامــان؟ع؟ و معــاد 
در رتبــه دوم و مؤلفه هــای عبــادات، 
اخلاقیــات، آداب و ســنن، اقتصادیــات 
و تعالیــم سیاســی- حکومتــی در رتبــه 
ســوم جــای دارنــد، امــا، ایــن رابطــه، 
ــه پائیــن نیســت.  ــالا ب یــك ســویه و از ب

احکام شرعی
اســـــــلامی،  احــــــــــــکام  از  مــراد 
دســتورهایی اســت که بــه فعالیت های 
مربــوط  انســـــــــان  عینــی  و  خارجــی 
می شــود؛ اعــمّ از فعالیت هــای معاشــی 
و معــادی، دنیــوی و اخــروی، فــردی و 
اجتماعــی« )مطهــری،1378 ،ص63( 
احــکام شــرعی، قوانیــن ومقــررات 
اراده  کــه خواســت و  دینــی هســتند 
خداونــد را نشــان داده و وظیفــه عملــی 
انســان را مشــخص می کننــد. احــکام 
گونــی دارد؛ در  شــرعی تقســیمات گونا
یــک تقســیم بنــدی احــکام شــرعی 
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بــه احــکام تکلیفــی و وضعــی تقســیم 
می شــود، دریــک تقســیم بنــدی دیگــر 
بــه احــکام واقعــی و ظاهــری تقســیم 

می شــود. 
الْإســلام،  شــرائع  در  محقــق حلــی 
ســیوری در تنقیــح، احــکام شــرعی را 
بــه چهــار دســته تقســیم کرده انــد : » 
عبــادات، عقــود، ایقاعــات، احــکام« 

)حلــی،1374،ج1،ص108(
گیــری احــکام   بــرای شــناخت و فرا
گاهی هــای فراوانــی، ازجملــه:  شــرعی آ
و  آیــات  فهــم  منطــق  بــا  آشــنایی 
روایــات، شــناخت حدیــث صحیــح از 
غیــر صحیــح، کیفیــت ترکیــب و جمــع 
بیــن روایــات و آیــات و ده هــا مســئلۀ 
دیگــر لازم اســت، کــه آموختــن آنهــا، 
نیازمنــد ســال ها تــلاش جــدی اســت. 
در چنیــن حالتــی، مکلــف خــود را در 

برابــر ســه راه می بینــد:
 1- راه تحصیــل ایــن علــم را-کــه 
همــان اجتهــاد اســت-پیش گیــرد؛

را  آرای فقیهــان  کاری  2- در هــر 
مطالعــه کــرده و بــه گونــه ای عمــل 
کنــد کــه طبــق همــه ی آن هــا، عمــل او 

صحیــح باشــد )احتیــاط کنــد(؛
علــوم  ایــن  کــه  کســی  رأی  از   -3
احــکام  شــناخت  در  و  آموختــه  را 
بهــره  اســت،  متخصــص  شــرعی 

. ) تقلیــد ( ید جو
گــر شــخص در راه اول  بی شــك، ا
ــکام  ــناس اح ــد، کارش ــاد برس ــه اجته ب
ــاز  شــرعی شــده و از دو راه دیگــر بی نی
گشــت؛ امــا تــا رســیدن بــه  خواهــد 
گزیــر از دو راه دیگــر اســت. راه  آن، نا
دوم نیازمنــد اطلاعــات کافــی از آرای 
موجــود در هــر مســئله و روش هــای 
رویکــرد  ایــن  اســت.  آمیــز  احتیــاط 
دلیــل  بــه  مــوارد،  از  بســیاری  در 
عــادی  زندگــی  احتیــاط،  ســختی 
انســان را مختــل می کنــد. )هاشــمی 

نشــجلی،1389،ص29( 
دیــن بــاوران، احــکام شــرعی را کــه 
تبلــور بــاور آنــان در میــدان عمل اســت، 
مســتند بــه شــارع، یعنــی خــدای متعال 
محــاط می کننــد و هــر آنچــه »حکــم 
شــرعی« خوانــده می شــود را محصــول 

وحــی یــا ســنت کــه آن هــم در نوبــه 
خــود متکــی بــه وحــی اســت می داننــد. 
به همیــن جهــت، کارهــای خــود را لزوماً 
در قالــب همیــن آموزه هــا و بــا تــرازوی 
فتــاوی صاحبــان شــریعت ســنجیده و 
هر آنچــه خــارج از ایــن مقیــاس صورت 
پذیــرد را خــلاف شــرع تلقــی می کننــد.
)جعفـــــــــری هرنــدی، 1388،ص30( 
بنابرایــن راه ســوم، کاربــرد رایــج، غالــب 
و معقــول بیــن مــردم اســت. )هاشــمی 

نشــجلی،1389،ص29(
التزام عملی

و  رعایــت  عملــی«  »التــزام 
کــه  پایبنــدی در مقــام عمــل اســت 
ــزام قلبــی ، یعنــی اعتقــاد  در مقابــل الت
داشــتن قــرار می گیــرد.» در فرهنــگ 
دینی مــا، اعتقــاد و التــزام قلبــی مربوط 
بــه مرحلــه »ایمــان« و التــزام عملــی 
مربــوط بــه مرحلــه »اســلام« اســت. 
التــزام در »عمــل و رفتــار«، بــه حــوزه 
مربــوط  اســلامی  اخــلاق  و  احــکام 
می شــود ،کــه بــه آن » فــروع دیــن« 
گوینــد. چنان کــه در حدیثــی از امــام 

می خوانیــم: صــادق)؟ع؟( 
سْــلَامُ وَ هُــوَ دِیــنُ  »دِیــنُ اَلِله اِسْــمُهُ اَلْْإِ
کُنْتُــمْ  حَیــثُ  تَکُونُــوا  نْ 

َ
أ قَبْــلَ  اَلِله 

بِدِیــنِ  قَــرَّ 
َ
أ فَمَــنْ  تَکُونُــوا  نْ 

َ
أ بَعْــدَ  وَ 

بِمَــا  عَمِــلَ  مَــنْ  وَ  مُسْــلِمٌ  فَهُــوَ  اَلِله 
 بِــهِ فَهُــوَ مُؤْمِــنٌ« 

َ
مَــرَ اَلُله عَــزَّ وَ جَــلّ

َ
أ

کلینــی،1365،ج2،ص38( ؛)
)دیــن خــدا نامــش اســلام اســت. 
پیــش از آنکــه شــما پدیــد آییــد، هــر 
جــا کــه بوده ایــد و پــس از پدیــد آمــدن 
شــما، اســلام دیــن خــدا بــوده و هســت. 
کــه بــه دیــن خــدا اقــرار و  پــس هــر 
اعتــراف کنــد، مســلمان اســت و هــر کــه 
بــه دســتورهای خــدای عزوجــل عمــل 

کنــد، مؤمــن اســت(. 
بــر فــرد مســلمان لازم اســت، پــس 
بــه  نســبت  گاهــی  آ و  شــناخت  از 
وبــا  بپــردازد  عمــل  بــه  اعتقــادات، 
انجــام تکالیــف مقــرر زندگــی خــود را 
قریــن راحتــی و خوشــبختی ســازد. در 
واقــع، اعتقــادات دینــی بــه خــودی 
خــود شــامل اعمــال نیســتند، بلکــه 
مســتلزم اعمالــی هســتند کــه تعالیــم و 

ــه  ــه ب ــرد ک ــر می گی ــی را درب ــکام عمل اح
گوینــد. آن » فــروع دیــن« 

از فوائــد کاربــردی و عملــی احــکام 
شــرعی در زندگــی مــادی و معنــوی: 
روح،  آرامــش  و  ایمــان  رســتگاری، 
تربیــت و تکمیــل انســان ها بــه فراخــور 
افزایــش  ظرفیت هــا،  و  اســتعداد ها 
قــدرت تشــخیص در موقعیت هــای 
بحرانــی زندگـــــــــــی، اصـــــــلاح فــرد و 
اجتمــاع، همبســتگی اجتماعــی و تفکر 
در عالــم هســتی، تکیــه بــر خــدا .... 

اســت.
کســـــــــانی کــه بــه احکــــــــــام شــرع 
پایبنــدی ندارنــد بــرای آن هــا اثــرات 
کــه  و پیامدهایــی را بــه همــراه دارد 
مهــم تریــن و کلیــدی تریــن پیامد هــا 
را می تــوان: بــی ایمانــی، پــوچ گرایــی و 
اضطــراب، خســتگی روحــی و احســاس 
خــلْأ معنــوی و اخلاقــی، گرایــش بــه 
حــل  در  ناتوانــی  کاذب،  فرقه هــای 
اســت.  و...  معاصــر  بشــر  معضــلات 
مرحــوم علامــه طباطبایــی در زمینــه 
التــزام بــه احــکام شــرع و پیامد هــای 
آن هــا، صاحــب نظــر هســتند کــه در 
ایــن نوشــتار اساســی ترین مســئله ای 
کــه ســعی شــده به طــور مفصــل بــه 
آن پرداختــه شــــــــــود »مهـــــــم تریــن 
ــی  ــزام عمل ــدم الت ــی ع ــای منف پیامده
بــه احکــــــــام شــرع از منظــــــــــرعلامه 

طباطبایــی« اســت.
پژوهشــی  پیشــینه  خصــوص  در 
ایــن مســئله، بــا توجــه بــه تحقیقــات و 
کنــون هیــچ  جســتجوهای نگارنــده تا
ــده  ــر در نیام ــته تحری ــه رش ــی ب تحقیق
اســت؛ فقــط آثــاری بــا کلیدواژه هــای 
مشــابه بــا ایــن موضــوع ماننــد: التــزام، 
احــکام   ، التــزام  عملی،عــدم  التــزام 

شــرعی ، دیــن یافــت شــد.
 اعتقادات و 

احکام شرعی در قرآن و روایات
اصطــلاح »اصــول اعتقــادی« در 
قــرآن نیامــده اســت ولــی یــک چهــارم 
قــرآن در مباحــث اعتقــادی فراگرفتــه 
ایــن  از  است)ســیوری،1388،ص8(. 
بیــان مــی تــوان دریافــت کــه رکــن اول 
اعتقــادی  مســائل  انســان  ســاختن 
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اســت؛ چراکــه اعتقــادات موتــور محرکــه 
اعمــال انســان اســت. بنابرایــن اصــول 
اعتقــادی تعبیــر دقیقــی از ماهیــت دیــن 
و دینــداری در اســلام و دینــدارای بــدون 
وجــود هریــک از ایــن مفاهیــم معنــای 
خود را از دســت مــی دهد)گرجــی،1367، 

ص402(.
 احــکام شــرعی در مقابــل اعتقــادات 
قــرار دارد ولــی همانطــور کــه گفتیــم 
اعتقــادات از بــاب علــم و احــکام از 
بــاب عمــل اســت ، یعنــی تــا علــم و 
اعتقــاد نباشــد ، عمــل معنــا نــدارد . بــه 
همیــن خاطــر بــه ایــن ســری از احــکام 
اصــول  برپایــه  کــه  شــود  مــی  گفتــه 
وبــرآن بنــا مــی شــود. بــه قــول مرحــوم 
فیــض کاشــانی: »اصــول دیــن ماننــد 
درختــی اســت کــه فــروع دیــن )احــکام 
عملــی اســلام( ثمــرات آن اســت .« و 
کــرده انــد: »  در ادامــه چنیــن بیــان 
اشــرف از میــان ایــن دو )علــم و عمــل( 
علــم اســت، علــم بــه منزلــه درخــت 
و عبــادت بــه منزلــه ثمــره آن اســت« 
)فیــض کاشــانی،بی تا،صــص5-4(.
در مــورد فرائــض و احــکام عملــی 
در قــرآن حــدود 500 آیــه نــازل شــده 
تــا  گرفتــه  قــرار  مــردم  اختیــار  در  و 
مــردم بهــره ببرنــد. و در مقابــل آیــات 
زیــادی  تفســیری  روایــات  الْأحــکام، 
الســلام  علیهــم  معصــوم  امامــان  از 
وجــود دارد؛ بــه ویــژه دریافــت ایــن 
روایــات در زمــان امــام باقــر؟ع؟ و امــام 
صــادق؟ع؟ کــه بــه اوج خــود رســیده 
بــود ؛ بــه گونــه ای کــه دانشــمندان 
بســیاری در مســایل مختلــف دینــی 
دو  آن  محضــر  در  احــکام  فــروع  و 
پیشــوای بــزرگ شــیعه پــرورش یافتند.
بــه  امــروز  جهــان  در  کــه  مســایلی 
عنــوان »حقــوق« بیــان مــی شــود بــا 
اساســی،  حقــوق  مختلفــش؛  انــواع 
جزایــی،  خانوادگــی،  مدنــی،  حقــوق 
اداری، سیاســی و..... در ابــواب مختلف 
فقهــی و شــرعی بــا نام هــای دیگــر بــه 
صــورت پراکنــده توضیــح داده شــده. و 
علاوه بــرآن ایــن ابــواب فقهــی و حقوقی 
گرایش هــای مختــف در  بــه صــورت 
دانشــکده های گوناگونــی تحصیــل و 

گیــر، دچــار انحطــاط  قانونــی عــام و فرا
اخلاقــی و فســاد بشــر شــده و ظلم هــا و 
جنگ هــاى خانمــان برانــداز شــدیدی 
را علیــه همدیگــر روا می دارنــد. ســلطه 
را  عقلانیــت مــدرن، آن قــدر زندگــی 
کــس  بــرای انســان دشــوار کــرده کــه ما
قفــس   « بــه  وضعیــت  ایــن  از  وبــر، 
آهنیــن« تعبیــر کــرده اســت. پیــروان 
مکتــب انتقــادی نیــز بــا اســتناد بــه 
فقــدان ارزش هــای انســانی، عدالــت، 
ظلــم  افزایــش  و  شــادمانی  و  صلــح 
توانایــی  مــدرن،  جامعــه  در  جــور  و 
عقلانیــت مــدرن را شــدیداً زیــر ســؤال 
بــرده و معتقدنــد علی رغــم عقلانیــت 
ظاهــری زندگــی مــدرن، جهــان جدیــد 
سرشــار از عــدم عقلانیــت اســت. ایــن 
مکتــب از وضعیــت جهــان مــدرن بــه 
»عــدم عقلانیــتِ عقلانیــت، تعبیــر مــی 

نمایــد« )هـــــــمان، ص 542(.
شــدن،  ابــزاری  محاســبه گرایی، 
عافیــت طلبــی، روزمرگــی، انحطــاط 
نهلیســم،  متعالــی،  امــر  و  معنویــت 
و  هســتی  از  غفلــت  بی خانمانــی، 
امــور از ایــن قبیــل بحران هاســت کــه 
انســان مــدرن را به موجــود بی اصــل و 
ــا و بی هــدف تبدیــل  بی بنیــاد، بی معن
کــرده اســت. در ایــن وضعیــت اســت 
کــه بســیاری به دنبــال چــاره هســتند 
و بهتریــن راه نجــات بشــر، برگشــتن 
بــه دامــن دیــن قلمــداد شــده اســت. 
مارتیــن هایدگــر بــا توجــه بــه مشــکلات 
فــوق می گویــد: »فقــط خــدا مــی توانــد 
مــا را نجــات بدهــد« )هایدگــر،1375، 

ص18-16(.
   به نظــر ابــن خلــدون: » عقلانیــت 
دنیــا گــرا، در عیــن اینکــه توانســت در 
وســیعی  بخش هــای  مقطــع،  یــک 
]از[ فرهنــگ جدیــد را فتــح و خــود را 
به عنــوان یــک دیــن بــر مــردم تحمیــل 
نمایــد، ولــی بــه زودی بی کفایتــی آن 
روشــن شــد و نتوانســت به طــور کامــل، 
جــای ادیــان ســنتی را بگیــرد؛ زیــرا 
دیــن در حیــات فــردی و اجتماعــی 
بشــر، دارای کارکردهــای بــی بدیــلِ 
کــه  اســت  انســان  خواســت  مــورد 
یــک تجربــه  از  پــس  تمــدن عرفــی 

تدریــس مــی شــود،درحالی کــه همــه 
اینهــا شــاخه ای از آیــات و روایــات الهــی 

هســتند.
مهم ترین پیامدهای منفی عدم 

ع از  التزام عملی به احکام شر
منظر علامه طباطبایی

به طــور  طباطبایــی  علامــه    
مفصــل بــه بیــان پیامدهــای عــدم 
دیــن  مقــررات  و  احــکام  بــه  التــزام 
اســلام پرداختــه اســت. از نظــر او تــرک 
و عــدم التــزام بــه احــکام دیــن اســلام، 
نتایجــی بســیار مخــرب دارد کــه در 
تمــام وجــوه زندگــی انســانی ریشــه 
می دوانــد، مهم تریــن ایــن پیامدهــا 

عبارتنــد از : 
1. ســلطه خواهش ها و امیال نفسانی 

بر عقــل عملی
اســت:  معتقــد  طباطبایــی  علامــه 
عقلــی کــه بــه جعــل و وضــع قانــون مــی 
پــردازد، عقــل عملــی اســت، نــه عقــل 
تشــخیص  وظیفــه اش  کــه  نظــرى 
ــی  ــل عمل ــت. عق ــز اس ــر چی ــت ه حقیق
مقدمــات حکــم خــود را از احساســات 
کــه در هــر انســانی  باطنــی می گیــرد 
موجــود  بالفعــل  وجــودش،  آغــاز  در 
اســت. و احتیــاج بــه ایــن کــه فعلیــت 
پیــدا کنــد نــدارد، و ایــن احساســات، 
همــان قــواى شــهویه و غضبیــه اســت، 
آغــاز  در  قدســیه  ناطقــه  قــوه  امــا  و 
وجــود انســان، قــوه محــض اســت، و 
ایــن احساســات فطــرى، خــود عامــل 
اختــلال نظــام اســت. نتیجــه، اینکــه 
انســان نمی توانــد بــا اعتمــاد بــه عقــل، 
از دیــن در وضع قانون و شــیوه زیســتن 
بــی نیــاز باشــد. ) طباطبایــی، 1381، 

ج2،صــص 533- 535 - 539(
کــم بــر  عــلاوه  بــر آن، عقلانیــت حا
و  ابــزاری  عقلانیــت  مــدرن،  زندگــی 
نیازهــای  تأمیــن  به دنبــال  صرفــاً 
چیــزی  نــه  اســت،  انســان  مــادی 
بیــش از آن و شــدیداً از خواســته های 
بــه  بــراى  انســانی تبعیــت می کنــد. 
دســت آوردن تمامیــت ایــن دلیــل، 
توجــه بــه جریــان حــوادث اجتماعــی 
جوامــع  اســت.  کافــی  حاضــر  عصــر 
نظــام  فقــدان  جهــت  بــه  معاصــر 
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نســبتاً طولانی از تأمیــن آن عاجــز ماند 
و لــذا خــود، زمینــه حضــور قدرتمنــد 
مجــدد ادیــان را فراهــم کــرد.«) ابــن 

ص80( خلــدون، 1366، 
ســیدمان می گویــد:»در جهــان بینــی 
و  تجربــه  آزادی،  بــر  مبتنــی  مــدرنِ 
حــس و عقــل ابــزاری، خــدا مرده اســت 
کــه نســبیت بــاوری، پــوچ انــگاری، 
مــاده بــاوری، ارتــش ســالاری و قبیلــه 
گرایــی جدیــد، مهم تریــن پیامــد زوال 
دیــن و اعتقــاد بــه خداونــد اســت. از 
نظــر وی ایــن امــور، پیامدهــای منفــی 
فــراوان بــر زندگــی فــردی و اجتماعــی 
بشــر داشــته کــه بــه نوبــه خــود زمینــه 
گیــری دنیایــی جدیــد شــده  شــکل 
اســت کــه از آن بــه جهــان پســامدرن 
زمینــه،  آن  در  و  می شــود  تعبیــر 
حضــور مجــدد دیــن فراهــم خواهــد 

. شد.«)ســیدمان،1380،ص157( 
2. نابســامانی ها و کاســتی های دنیــای 

مــدرن
علــوم طبیعی بــا تمــام پیشــرفت هاى 
بــه  پاســخگویی  از  گســترده اش، 
نیازهــاى غیــر طبیعــی انســان عاجــز 
اســت وتنهــا از دیــن می تــوان انتظــار 
داشــت تــا نیازهــاى مــاوراى طبیعــی 

آدمــی را بــرآورده کنــد. 
علامه طباطبایی می نویسد:

»درســـت اســـت کـــه علـــوم طبیعـــی 
چراغـــی اســـت روشـــن کـــه بخشـــی 
از تاریکـــی درآورده  را  از مجهـــولات 
می ســـازد،  معلـــوم  انســـان  بـــراى  و 
ولـــی چراغـــی اســـت کـــه بـــراى هـــر 
تاریکـــی ســـودى نمی بخشـــد. از فـــن 
فلکـــی  مســـایل  روان شناســـی،حل 
را نمـــی تـــوان توقـــع داشـــت، از یـــك 
نفـــر  یـــك  مشـــکلات  حـــل  پزشـــك 
مهنـــدس راه بـــر نمی آیـــد و بالاخـــره 
بحـــث  طبیعـــت  از  کـــه  علومـــی 
مـــاورء  مســـائل  از  اصـــاً  می نمایـــد 
الطبیعـــه و مطالـــب معنـــوى و روحـــی 
بررســـی  توانایـــی  و  بـــوده  بیگانـــه 
انســـان  کـــه  مقاصـــدى  این گونـــه 
بـــا نهـــاد و فطـــرت خـــدادادى خـــود 
خواســـتار کشـــف آن هـــا اســـت، نـــدارد.

)طباطبایـــی،1381،ص8(.  

ســـیدمان نیز معتقـــد است:»بســـیاری 
نهـــاد  بـــر  منتقـــدان  و  مدافعـــان  از 
یـــک موضـــــــوع  بـــر  عرفـــی شـــدن، 
ایدئولوژی هـــای  دارنـــد:  توافــــــــــق 
عرفـــی یـــا بیان هـــای فرهنگـــی عرفـــی، 
نمی تواننـــد چارچوب هـــای مقتضـــی 
را بـــرای ســـامان شـــخصی، اخلاقـــی 
کننـــد و  و اجتماعـــی موجـــود ارائـــه 
لـــذا، برگشـــت بـــه دیـــن بیـــش از همـــه 
ــیدمان 1380،  ــد.« )سـ ــرورت می یابـ ضـ

 )157 ص 
همــه ایــن ســخنان در پــس خــود، 
دیــن و دینــداری در بــر دارد وبــه نقطه 
مقابــل آن کــه عــدم پایبنــدی بــه دین 
و اثــرات گرایــش بــه علــم و صنعــت 
اســت، به جدایــی از التــزام عملــی بــه 
احــکام شــرعی اشــاره دارد. عــدم التــزام 
فاصلــه  موجــب  شــرعی  احــکام  بــه 
گرفتــن از اخــلاق، ســجایای انســانی 
،معنویــت و ارزش هــای الهــی وغــرق 
شــدن در شــهوات نفســانی می شــود و 
روی آوردن بــه چیــزی کــه در جهــان 
امــروز تحــت عنــوان تهاجــم فرهنگــی 
از طــرف دشــمنان در حــال برنامــه 

ریــزی اســت.
گرایی 3. پوچ 

کــه  انســانی  یعنــی  گرایــی،  پــوچ 
خــدا را بــاور نــدارد و زندگــی خــود را 
در ارتبــاط بــا نظــام هســتی پــوچ و 
بی هــدف می دانــد و معتقــد نیســت 
ح و نقشــۀ  کــه جهــان بــر اســاس طــر
قبلــی توســط طــراح حکیــم و هدفــدار، 
لبــاس هســتی بــه تــن کــرده تــا هــدف 
شــده  تعییــن  پیــش  از  مقصــدی  و 
داشــته باشــــــــــد. چنیــن دیدگاهــی 
زندگــی را فاقــد هــــــــــدف و معنــی و 

جهــــــت می ســازد.
هــدف  دربــاره  طباطبایــی  علامــه 
زندگــی می فرمایــد: »سلســله اســباب 
واقعــی تکوینــی دســت بــه دســت هــم 
داده ونــوع انســانی را به دنبــال خــود 
بــه وجــــــود آورده اســت.این اسبـــــــــاب 
بــه حــــــــد وفــور و به طــور کامــل انســان 
را بــه هــدف زندگــی کــه برایــش مهیــا 
بنابرایــن  می دهــد؛  ســوق  کــرده 
را  برانســان لازم اســت زندگــی خــود 

کــه در بســتر اختیــار و کار و کوشــش 
می گــذرد، بااســباب و علــل، موافــق و 
هماهنــگ کنــد تــا هرچــه ایــن اســباب 
وعلــل از او می خواهنــد و او را به طــرف 
کــه  آن ســوق می دهنــد پذیــرا شــود 
زندگیــش در جهــت نقیــض اســباب 
وعلــل طبیعــی نباشــد و جریــان، بــه 
کــت و بدبختــی او منجــر نشــود. هلا

)طباطبایــی،1387،ص100(
کــه  زندگــی بــه مــا آموختــه اســت 
و  ســــختی  و  پریشــــــانی  و  نگرانــی 
احســــــاس پوچـــــــــی و ســرگردانی و 
تباهــی، بیشــــــتر از آنِ کســانی اســت 
کــه از نعمــت ایمــان و گوارایــی یقیــن 
محرومنــد. زندگــی ایــن انســان ها هیچ 
طعــم و مــزه ای نــدارد، بــا آنکــه پــر از 
لذت هــا و اســباب و وســایل رفاهــی 
اســت؛ علتــش ایــن اســت کــه این هــا 
ــد و  ــا و مفهــوم زندگــی را نمــی دانن معن
ــادی  ــذر م ــداف زودگ ــز اه ــی ج در زندگ
هدفــی ندارنــد، از ایــن رو بــه آرامــش 
ایــن  روانــی و آســایش نمــی رســند. 
آرامــش روانــی میــوه ای از میوه هــای 
و  ک  پــا درخــت  و  ایمــان  باغســتان 
اذن  بــه  کــه  اســت  توحیــد  ک  تابنــا
ــازه  ــوه ای ت ــه می ــر لحظ ــروردگارش ه پ
بــه وجــود مــی آورد. انســان بــا ایمــان 
دریافتــه اســت کــه بیهــوده بــه ایــن 
دنیــا نیامــده اســت و یکبــاره رهایــش 
نکرده اند.)قرضــاوی،1374،ص139( 

4. ترس از مرگ
   بســیاری از افــراد از مــرگ نگراننــد. 
اضطـــــــراب آنــان بــه دلیـــــــــل ایــن 
امــور اســـــــت: خــود مــردن، از دســت 
دادن چیزهــای خــوب در زندگــی و 
قــرار  آنچــه  بــه  نداشــتن  اطمینــان 
خ دهــد. علامــه  اســت بعــد از مــرگ ر
طباطبـــــــــایی در تفســــــــــــیر المیــزان 
درمــورد چگونگــی شــرایط انســان در 

مواجهــه بــا مــرگ بیــان مــی دارد:
»انســان ترکیبــی از اعضــای مــادّی 
نیســت تــا بــا مــرگ و متلاشــی شــدنش 
بــه کلّــی از بیــن بــرود، بلکــه حقیقــت 
گــر  ا یــا  )و  علــوی  اســت  روحــی  او 
نَفْــسِ  او  حقیقــت  بگــو  خواســتی، 
اوســت( کــه بــه ایــن بــدن مــادّی تعلّق 
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ــه اســت و ایــن بــدن را در اهــداف  یافت
و  می انــدازد  بــه کار  خــود  مقاصــد  و 
زنــده مانــدن بــدن هــم از روح اســت. 
بنابرایــن، هرچنــد بــدن مــا بــه مــرور 
زمــان و گذشــت عمــر از بیــن مــی رود 
کــه  روح  امّــا  می شــود،  متلاشــی  و 
شــخصیّت آدمــی بــا آن اســت، باقــی 
نابــود  معنایــش  مــرگ  پــس  اســت. 
شــدن انســان نیســت، بلکــه حقیقــت 
روح  خداونــد  کــه  اســت  ایــن  مــرگ 
را از بــدن بگیــرد و علاقــه او را از آن 
ــی، 1381،ج 11،  ــد« )طباطبای ــع کن قط

ص407(.
در ادامــه می تــوان بــه ایــن دیــدگاه 
کــه  پرداخــت  طباطبایــی  علامــه 
مــرگ بــرای همــه یکســان نیســت و 
بســتگی بــه نحــوة زندگــی انســان ها 
دارد. ایشــان ذیــل آیــات 20 تــا 37 
ســورة مبارکــه جاثیــه، بحثــی راجــع 
کفّــار در یکســان  پنــدار  ابطــال  بــه 
دانســتن مــرگ نیکــوکار و بــدکار دارنــد 

می گوینــد: و 
کــه  را  کفــار  پنــدار  آیــات،  »ایــن 
مــرگ نیکــوکار و بــدکار را یــک جــور 
چــون  می کنــد،  باطــل  می داننــد 
داســتان مجــازات در قیامــت، ثــواب 
دادن در مقابــل اطاعــت و عِقــاب در 
برابــر معصیــت، یکســان بــودن مــرگ 
و  می کنــد  نفــی  را  عاصــی  و  مطیــع 
لازمــه یکســان نبــودن آن ایــن اســت 
کــه پــس پنــدار دیگرشــان کــه خیــال 
می کردنــد زندگـــی ایــن دو طایفــه مثــل 
هــم اســت، نیــز باطــل باشــد، بــرای 
اینکــه وقتــی ثابــت شــد کــه در قیامــت 
کار اســت، قهــراً بایــد در  جزایــی در 
ــردِ  ــن ف ــد و ای ــت کنن ــدا را اطاع ــا خ دنی
محســن و نیکــوکار اســت کــه بــه ســبب 
داشــتن بصیــرت در زندگــی، می توانــد 
آنچــه را کــه وظیفــه اســت انجــام دهــد 
و در نتیجــه، توشــة آخــرت خــود را 

برگیــرد.« )همــان، ج 18،ص262(
دیـــن،  فـــوق،  مطالـــب  توجـــه  بـــا 
تفســـیری خـــوش بینانـــه از مـــرگ بـــه 
دســـت می دهـــد و آن را نـــه نابـــودی 
ــک  ــال از یـ ــه انتقـ ــن، بلکـ ــن رفتـ و از بیـ
ــری  ــوع دیگـ ــه نـ ــی موقـــت بـ ــوع زندگـ نـ

نــژادی و قومــی و قبیلــه ای و ملــی، 
ماننــد یــک »روح جمعــی« بــر جوامــع 
بــه  روح  ایــن  بــود.  کــم  حا انســانی 
نوبــه خــود یــک سلســله آرمان هــای 
وجــود  بــه  غیرانســانی  ولــو  جمعــی 
مــی آورد و بــه جامعــه وحــدت و جهــت 
ــی،  ــی و عقل ــل علم ــد تکام ــی داد. رش م
کــرده اســت.  آن پیوندهــا را سســت 
علــم بــه حکــم خاصیــت ذاتــی خــود 
تمایــل بــه فردیــت دارد، عواطــف را 
را  احساســی  پیوندهــای  و  ضعیــف 
سســت می کنــد. آنچــه بشــر امــروز بــه 
طریــق اولــی بشــر فــردا را وحــدت و 
جهــت می بخشــد و آرمــان مشــترک 
ک خیــر و شــر و بایــد و  می دهــد و مــلا
نبایــد برایــش مــی گــردد، یــک فلســفه 
گاهانــه آرمان خیــز  زندگــی انتخابــی آ
مجهــز بــه منطــق و بــه عبــارت دیگــر، 
یــک ایدئولــوژی جامــع و کامــل اســت. 
دیــروز  بشــر  از  بیشــتر  امــروز  »بشــر 
زندگــی  فلســفه  چنیــن  بــه  نیازمنــد 
اســت؛ فلســفه ای کــه قــادر باشــد بــه 
ــرد  ــاورای ف ــق م ــه حقای ــتگی ب او دلبس
و منافــع فــرد بدهــد. امــروز دیگــر جــای 
تردیــد نیســت کــه مکتــب و ایدئولوژی 
از ضـــــــــروریات حیــــــا ت اجتــــــماعی 

اســت.«)همان،ص56(
نظریــات شــهید مطهــری در ایــن 
خصــوص، نظریــات ســاختاری اســت.
از نظــر مطهــری، »ایــن ایدئولــوژی 
ــا وحــی تأمیــن می شــود. شــهید  تنهــا ب
توجــه  مطلــب  به همیــن  نیــز  صــدر 
نمــوده و در بحــث نیــاز انســان بــه 
کیــد دارد کــه  دیــن بــر ایــن نکتــه تأ
مشــکل اساســی بشــر معاصــر، نظــام 
اصلــح اجتماعــی اســت. ایــن نیــاز را 
تنهــا دیــن مــی توانــد بــر آورده ســازد«.
شــهید   )54 و  صــص53  همــان،   (
مطهــری از دو نظــام حقوقــی و اخلاقی 
بحثــی بــه میــان نیــاورده ولــی امــکان 
ایــن هســت کــه مســئله را عمومیــت 
داده وشـــــــامل مســــــائل حقوقــی و 

اخلاقــی هــم دانســته باشــد.
علامـــــــــــــــــه طباطــــــــبایی معتقــد 
اســت:»که زندگــی اجتماعــی انســان 
بــدون پیــروی از دیــن ومقــررات و 

وابـــدی  همیشـــگی  کـــه  زندگـــی  از 
اســـت، تلقـــی می کند.«)آذربایجانـــی، 
موســـوی اصــــــــــــــــل، 1385، ص159( 
پـــــــــس خوش بینـــی مبتنـــی بـــر حقیقت 
بـــر  خوش بینـــی  آنکـــه  نـــه  اســـت 
اســـاس تلقیـــن و غیرواقعـــی باشـــد؛ بـــه 
عبـــارت دیگـــر جهان بینـــی توســـط 
دیـــن درســـت شـــده، بـــر ایـــن اســـاس 
ــد و  ــدا می کنـ ــیر صحیـــح پیـ مـــرگ تفسـ
ــرس  ــای تـ ــح، به جـ ــیر صحیـ ــن تفسـ ایـ
از مـــرگ ســـبب ایجـــاد خـــوش بینـــی 

واقعـــی می شـــود. 
5. مجهــول بــودن انســان و روابــط 

اجتماعــی او
اســت:  معتقــد  مطهــری  شــهید 
»انســان، دارای دو نــوع رفتــار تدبیــری 
و التــذاذی اســت. رفتارهــای تدبیــری 
ــذاذی  ــر خــلاف رفتارهــای الت انســان ب
برنامــه،  ح،  طــر نیازمنــد  همــواره  او 
روش و انتخــاب وســیله بــرای مقصــد 
ح برنامــه  اســت. »عقــل انســان در طــر
جزئــی و مربــوط بــه مســائل روزمــره 
تدویــن  ولــی  اســت،  مفیــد  زندگــی، 
ــاد  ــام ابع ــع تم ــای کلان و جام برنامه ه
زندگــی انســان و مطابــق بــا مصالــح آن 
ج  از تــوان عقــل فــردی و جمعــی، خــار
اســت؛ چــون اولاً، انســان و به ویــژه 
حیــات اجتماعــی او بالاتریــن مجهــول 
دارای حیــات  انســان  ثانیــاً،  اســت؛ 
ــدرت درک  ــل، ق ــه عق ــت ک ــروی اس اخ
آن را نــدارد، چــون از آن نشــئه تجربــه 
نــدارد. اینجاســت کــه نیــاز بــه یــک 
مکتــب و ایدئولــوژی ضــرورت خــود 
را می نــــــــــمایاند.« )مطهــری،1378، 
صــص 57-56( ولــی بــا محــور قــرار 
انســان  اجتماعــی،  نیازهــای  دادن 
انســان  از  بیــش  را  فــردا  و  امــروز 
گذشــته، نیازمنــد ایدئولــوژی مــی توان 
دیــد. شــهید مطهــری در ایــن مــورد 

می فرمایــد: 
بــه  تــا  گذشــته  از  بشــر  گرچــه  »ا
حــال بــه ایدئولــوژی نیازمنــد بــوده 
اســت، ولــی هرچــه زمــان گذشــته و 
کــرده و تکامــل یافتــه  انســان رشــد 
اســت، ایــن نیــاز شــدیدتر شــده اســت. 
و  خونــی  گرایش هــای  گذشــته،  در 
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برنامه هــای دینــی و قوانیــن اســلامی 
کیــد بــر ایــن  میســر نیســت و ضمــن تا
ــی  ــم مبن ــرآن کری ــدگاه ق ــه دی ــه، ب نکت
بــر اینکــه بشــر از دیــن، گریــزی نــدارد، 
اشــاره می کنــد و طــی یــک دیــدگاه 
کلــی دربــاره دیــن، چنیــن می فرمایــد:
تردیــد نیســت در اینکــه هــر یــک 
از افــراد انســان کــه در زندگــی، طبعــا 
در  گراییــده،  خــود  همنوعــان  بــه 
دســته  زندگــی  و  اجتمــاع  محیــط 
کــه  کارهایــی  و  اعمــال  جمعــی، 
انجــام می دهــد از همدیگــر بیگانــه 
اعمــــــــــال  و  نیســـــــتند  بی رابطــه  و 
گـــــــون وی ماننـــــــــد: خــوردن و  گونا
نوشــیدن، خــواب و بیـــداری، گفتــن 
رفتــن  راه  و  نشســـــــتن  شــنیدن،  و 
واختلاط هــا و معاشــرت ها در عیــن 
حــال کــه صورتــا از همدیگــر جــدا و 
متمیــز می باشــند،با همدیگــر ارتبــاط 
کامــل دارنــد. هــر کاری را در هرجــا و 
کار دیگــر نمــی شــود  به دنبــال هــر 
کــرد، بلکــه حســاب در کار اســت. پــس 
اعمالــی کــه انســان در مســیرزندگی 
نظامــی  تحــت  می دهــد،  انجــام 
کــه از آن تخطــی نمی کنــد و  اســت 
در حقیقــت ازیــک نقطــه مشــخص 
سرچشــمه می گیــرد و آن، ایــن اســت 
کــه انســان می خواهــد یــک زندگــی 
کــه در  ســعادتمندانه داشــته باشــد 
بــه  بــوده،  کامــروا  می توانــد  تــا  آن 
برســد  خــود  وآرزوهــای  خواســته ها 
می توانــد  تــا  دیگــر:  عبــارت  بــه  و 
ازجــــهت  را  خــود  نیازمنـــــــدی های 
بقــای وجــود به طــور کامل تــری رفــع 
انســان  کــه  اینجاســت  از  و  نمایــد 
پیوســته اعمــال خــود را بــا مقــررات 
خــود  دلخــواه  بــه  کــه  قوانینــی  و 
یــا ازدیگــران پذیرفتــه  کــرده  وضــع 
معینــی  روش  و  می کنــد  تطبیــق 
می نمایــد. اتخــاذ  خــود  زندگــی  در 

)طباطبایــی،1387،ص19(
کار  زندگــی  وســایل  تهیــه  بــرای 
می کنــد، زیــرا تهیــه وســایل زندگــی را 
یکــی ازمقــررات می دانــد. بــرای التــذاذ 
تشــنگی،  و  گرســنگی  رفــع  و  ذائقــه 
غــذا می خــورد وآب می آشــامد، زیــرا 

بــرای  را  آشــامیدن  و  خــوردن  کــه 
خودضــروری  ســعادتمندانه  بقــاء 
می شــمرد و به همیــن قــرار... قوانیــن 
زندگــی  در  کــه  نامبــرده  مقــررات  و 
یــک  بــه  می کنــد  حکومــت  انســان 
انســان  و  اســتوارند  اساســی  اعتقــاد 
آن تکیــه داده  بــه  زندگــی خــود  در 
اســت و آن تصــوری اســت کــه انســان 
از جهــان هســتی کــه خــود نیــز جزیــی 
از آن اســت دارد و قضاوتــی اســت کــه 
در حقیقــت آن می کنــد و ایــن مســئله 
باتامــل در افــکار مختلفــی که مــردم در 
حقیقــت جهــان دارنــد، بســیار روشــن 

اســت.)همان،ص20(
:انگشــت  گفــت  می تــوان  پــس 
مقولــۀ  روی  بیانــات  ایــن  تمامــی 
مهمــی بــه نــام »دیــن« اســت و ادامــه 
وبــه  اســت  ضعیــف  عقــل  اینکــه 
تنهایــی نمی توانــد بــه رشــد برســد، 
بلکــه بــرای رشــد و تعالــی او نیــاز بــه 
نــور هدایــت وحــی و بعثــت انبیــاء 

اســت.
6. اســتفاده جوامــع مــدرن از آموزه های 

دیانت
 مســئله ای کــه از آن غفلت می شــود، 
ایــن اســت کــه تمــام پیشــرفت های 
محصــول  معاصــر،  جهــان  مثبــت 
عقلانیــت انســان قلمــداد مــی شــود؛ 
و  نیســت  این گونــه  کــه  حالــی  در 
دیــن در ایــن زمینــه به طــور مســتقیم 
و غیرمســتقیم نقــش داشــته و دارد. 
علامــه طباطبایــی، معتقــد اســت کــه » 
اســلام بــا اینکــه عمــرى کوتــاه داشــت 
و بــا اینکــه عرصــه حکومــت آن بســیار 
ــم  ــارب عال ــارق و مغ ــر مش ــود، ب ــگ ب تن
ســیطره یافــت و تحولــی جوهــرى و 
ریشــه دار در تاریــخ بشــر پدیــد آورد؛ 
کنــون  تحولــی کــه آثــار شــگرف آن تا
باقــی اســت و از ایــن بــه بعــد نیــز باقــی 
خواهــد مانــد. به نظــر علامــه، تحــول 
تأثیــر  تمــام  عامــل  و  حاضــر  عصــر 
آن، ظهــور اســلام در جهــان اســت« 
.)157 )طباطبایــی،1381،ج4،ص 

   ایشــان در جــای دیگــر بــر اســاس 
می فرمایــد  تقلیــد  و  وراثــت  اصــل 
ایــن  کــه  اســت  ایــن  امــر،  حقیقــت 

ــی  ــع مترق ــاً در جوام ــا فع ــه م ــی ک تمدن
بشــر می بینیــم، همــه از آثــار نبــوت 
و دیــن اســت کــه ایــن جوامــع، آن را 
بــا وراثــت و یــا تقلیــد بــه دســت آورده  
در  دیــن  پیدایــش  زمــان  از  اســت. 
میــان بشــر، علاقــه بــه اخــلاق فاضلــه 
در  صــلاح  و  عدالــت  بــه  عشــق  و 
بشــر پیــدا شــد؛ چــون غیــر از دیــن، 
هیــچ عامــل دیگــرى و هیــچ داعــی 
دیگــرى، بشــر را بــه داشــتن ایمــان 
و اخــلاق فاضلــه و عدالــت و صــلاح 
دعــوت نکــرده اســت. از نظــر ایشــان، 
آشــنایی  محصــول  غــرب،  »تمــدن 
عقــب  و  اســلامی  قوانیــن  بــا  آن هــا 
ماندگــی کشــورهای اســلامی، محصول 
اســلام  از  آن هــا  گرفتــن  فاصلــه 

اســت«)همان،ج2،ص226(.
درجامعــه امــروزی، پیشــرفتی کــه 
تکنولــوژی  در  غربــی  کشــورهای 
زندگــی  شــئون  از  شــأنی  کرده انــد 
نیســت،  آن هــا  اجتماعــی  و  فــردی 
علــم  بــه  توجــه  علــت  بــه  بلکــه 
وصنعــت و نظمــی اســت کــه اســلام 
بــه آن فــراوان ســفارش کــرده؛ ولــی 
افتاده انــد  عقــب  کــه  کشــورهایی 
واســلامی هــم هســتند بــه علــت عــدم 
توجــه بــه اســلام و علــم و قانونمنــدی 
کــه ذلیــل و وابســته  و نظــم اســت 
جبارهــم  قدرت هــای  و  انــد  شــده 
نگذاشــتند آن هــا پیــش برونــد وبــه 

برســند. وترقــی  رشــد 
7. نادیــده انگاشــتن حیــات واقعــی 
حیــات  بــه  زندگــی  تقلیــل  و  انســان 

مــادی
 کســانی کــه مدعی انــد بشــر بــا اعتماد 
می توانــد  دیــن،  بــدون  و  عقــل  بــه 
گاهانــه  زندگی شــان را ســامان بدهنــد، آ
گاهانــه، دچــار این نقــص معرفتی  یــا ناآ
شــده اند کــه از یــک ســو، بُعــد روحــی و 
معنــوی انســان را نادیــده انگاشــته اند 
و از طــرف دیگــر، دیــن را ابــزار زندگــی 
مــادی و جســمانی و نیازهــای متغیــر 
انســان قلمــداد و در نتیجــه، درپــی 
رشــد ابــزار مــدرن، ایــده بی نیــازی از 
دیــن را مطــرح کــرده انــد؛ در حالــی کــه 
نــه انســان، منحصــر بــه بعــد جســمانی 
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اســت و نــه دیــن، ابــزار تأمیــن نیازهــای 
ــدم  ــن در ق ــه دی ــان، بلک ــمانی انس جس
نخســت برای تأمیــن نیازهــای معنوی 

و روحــی انســان اســت.
علامه طباطبایی می فرماید:

»هــدف اصلی در دنیــای امــروز، بهره 
بــرداری و بهره منــد شــدن از مزایــای 
اســت، در  مــادی و دنیایــی  حیــات 
حالــی کــه اســلام آن را قبــول نــدارد؛ 
زیــرا از نظــر اســلام، ســعادت، منحصــر 
بــه لذایــذ مــادی نیســت، بلکــه مــدار 
آن وســیع تر اســت و تنهــا یــک ناحیــه 
ــادی و  ــی م ــذات زندگ ــوردار از ل آن برخ
ناحیــه دیگــرش، برخــوردار از ســعادت 
اخــروی و زندگــی واقعــی نیــز همــان 
زندگــی اخــروی اســت. از نظــر اســلام، 
از  جــز  اخــروی،  و  دنیــوی  ســعادت 
طریــق دعــوت و گرویــدن بــه توحیــد 
نــاب، حاصــل نمــی شــود« )همــان، 

ص 233(.
در جــای دیگـــــــــــر نیــز علامـــــــــــــه 
ک  طباطبــــــــــــایی می فــــــرماید: »مــلا
کمــال و رشــد  تشــریع دیــن اســلام، 
و  اســت  هــم  بــا  جســمی  و  روحــی 
معنــوى  و  مــادى  ســعادت  درپــی 
انســان اســت؛ لازمــه ایــن ســخن، آن 
انســان اجتماعــی  کــه وضــع  اســت 
معیــار  دینــی،  تکامــل  بــه  متکامــل 
قــرار گیــرد، نــه انســـــــــــان اجتماعــی 
سیاســت  و  صنــــــــعت  بــه  متکامــل 

تنها.«)همــان،ص199(
بــا  جعفــری  تقــی  محمــد  علامــه 
تقســیم حیــات بــه طبیعــی و معقــول 

می گویــد:
»انســان در ســامان دادن زندگــی 
دیــن  بــه  نیــاز  تنهــا  نــه  طبیعــی 
نــدارد، بلکــه دیــن در برخــی مواقــع، 
مزاحــم آن نیــز اســت. آنچــه انســان 
می نمایــد،  نیازمــــــــند  دیــن  بــه  را 
کــه  اســت  و طیبــه  حیــات معقــول 
نهایــی  کمـــــــال  بــه  انســان  آن  در 
دســت می یابــد و ظــرف تحقّــق آن 
نیــز آخــرت اســت. بنابرایــن، هــدف 
غایــی دیــن ســاختن زندگــی معقــول 
نادیــده  هــدف  ایــن  گــر  ا و  اســت 
طبیعــی  زندگــی  و  شــود  انگاشــته 

نقــش  نمی توانــد  نامحکــم  ایمــان 
انگیزشــی خــود را ایفــا کنــد. ایمــان در 
عیــن حــال کــه غیــر از عمــل اســت،  
کــه عمــل صالــح را  چنان کــه آیاتــی 
کــرده، شــاهد بــر  عطــف بــر ایمــان 
ایــن می طلبنــد، ولــی در نظــر علامــه 
خاســتگاه طبیعــی عمــل صالــح ایمــان 
المیــزان  تفســیر  در  ایشــان  اســت. 
کــه عمــل صالــح بــر  اشــاره می کنــد 
ع شــده  امیــد بــه لقــاء خداونــد متفــر
اســت و بــدون امیــد، وجــه و دلیلــی 
بــرای انجــام عمــل صالــح نیســت. 

.)406 3،ص  ج  )همــان، 
را  ایمــان  دیگــر  درجــای  علامــه 
پشــتوانه اخــلاق می داننــد و توحیــد را 
ضامــن حفــظ اخلاقیــات )طباطبایــی، 
1396، ص334(. در عبارتــی دیگــر 
اخــلاق را جــزو ایمــان و باعــث حفــظ 
ایمــان می داننــد )طباطبایــی،1381، 
ج9،ص538(؛ یعنــــــی ارتبــــــــــــاطی 
طرفینــی بیــن ایــن دو مقولــه قائلنــد. 
باایــن حــال، ایــن دو عبــارت لــوازم 
مختلفــی دارد: عبــارت اول فقــط از 
در  ولــی  می گویــد،  انگیزشــی  نقــش 
گــر اخــلاق بــه معنــای عمــل  دومــی ا
باشــد، هــم رابطــه وجــودی را بیــن این 
دو می تــوان تصــور کــرد، هــم رابطــه 
گــر مــراد از اخــلاق ملــکات  مفهومــی. ا
اخلاقــی باشــد، لازمــه اش ایــن اســت 
بــدون  دینــی  ایمــان  ســویی  از  کــه 
ملــکات اخلاقــی ممکــن نیســت و از 
ســوی دیگــر، وجــود آن باعــث تقویــت 
اینکــه  بــر  عــلاوه  می شــود؛  ایمــان 
حســنه  اخــلاق  رشــد  باعــث  ایمــان 
اســت و درنهایــت، التــزام بــه الزامــات 
درمجمــوع،  دارد.  درپــی  را  اخلاقــی 
هــر چــه ایمــان کامل تــر باشــد التــزام 

اخلاقــی بیشــتر اســت و بالعکــس.
علامــه  عبــارت  ایــن  درنهایــت، 
کــه آرامــش را پیامــد ایمــان و التــزام 
می داننــد  آرامــش  پیامــد  را  عملــی 
)ذیــل آیــه 28 ســوره رعــد( گویــای 
ــن  ــت اســت کــه ممکــــــ ایــن واقعیــــــــــ
نیســت کســــــــی بــه خداونــد ایمــان 
داشــته باشــد، بــا ایــن حــال التــزام 
ایــن  بــر  باشــد.  نداشــته  عملــی 

مقــدم شــود، اســتفاده ابــزاری از دیــن 
اســت؛ چنان کــه آن هایــی کــه حیــات 
طبیعــی را مقــدم داشــته اند، از دیــن 
ابــزاری  اســتفاده  ارزش هــا  ســایر  و 
نموده اند«.)جعفــری، 1379 ،صــص 

)99 -97
بنابرایــن، باتوجــه بــه مطلــب فــوق 
مــدرن  جوامــع  کــه  گفــت:  می تــوان 
یــا برخــی جوامــع غربــی ،بــرای ســرو 
ســامان دادن بــه زندگــی مــادی خــود 
کتفــا کرده انــد در حالــی کــه از  بــه عقــل ا
ایــن مســئله غافــل مانده انــد کــه بــرای 
رســیدن بــه زندگــی حقیقی،عقــل عاجز 
اســت، بلکــه بیــش از پیــش نیازمنــد به 

دیــن هســتند.
8. ضعف اراده

علامــه طباطبایــی ایمــان را اذعــان 
وتصدیــق بــه چیــزی بــا التــزام بــه لــوازم 
)طباطبایــی،  می کننــد.  تعریــف  آن 
1381، ج15،ص 4( در جایــی دیگــر 
ایمــان را عقــد و حالتــی قلبــی می داننــد 
کــه بــرای مؤمــن امنیــت و آرامــش را 
آرامــش،  ایــن  لازمــه  دارد.  به دنبــال 
چیــزی  بــه  نســبت  عملــی  التــزام 
اســت کــه بــه آن ایمــان دارد )همــان، 

ج16،ص277(. 
از عبــارت علامــه مشــخص اســت 
ایشــان نــه ایمــان را معــادل اعتقــاد 
یــا بــاور صــرف می داننــد و نــه بــاور را 
بــه تنهایــی باعــث عمــل می داننــد؛ 
بلکــه از ســویی لازمــه ایمــان آن اســت 
کــه فــرد بــه لــوازم آن التــزام عملــی 
داشــته باشــد و از ســوی دیگــر، ایمــان 
ــی می انجامــد.  ــاً بــه التــزام عمل ضرورت
آنچــه باعــث می شــود ایمــان، ایــن 
حیــث عملــی را داشــته باشــد، عــلاوه 
بــر جنبــه معرفتــی آن- تأثیــر آن بــر 
آرامــش درونــی و اطمینــان قلبــی و 
شــوق  برانگیختــن  آن-  به دنبــال 
و میــل فــرد بــه انجــام فعــل درســت 

اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه ایمــان امــری 
قلبــی اســت، علامــه تصریــح دارد کــه 
گــر کســی عملــش بــا قلبــش همســو  ا
نخواهــد  محکمــی  ایمــان  نباشــد، 
ایــن  ص469(و  )همــان،  داشــت 
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ضعــف  عامــل  مهم تریــن  اســاس، 
اراده یــا تــرک فعــل صحیــح، نقصــان 
بــود. خواهــد  ایمــان  فقــدان  یــا 

ص484( ج11،  )همــان، 
9- فساد در جامعه

قانــون  ضعــف  اصلــی  سرچشــمه 
کــه ســبب رخنــه و فســاد در جامعــه 
می شــود، توجــه بــه مرحلــه مــادی 
و بی توجهــی بــه معنویــات و غرایــز 
حتــی  )همــان،11(  اســــــــــت.  دیگــر 
را  مشــکل  هــم  نگهبــان  گماشــتن 
حــل نمی کنــد؛ امّــا دیــن عــلاوه بــر 
وســایل نامبــرده، دو ابــزار نیرومنــد 
کــه می توانــد  دیگــر در اختیــار دارد 
جلــوی طبــع ســرکش و غرایــز دیگــر 
کــه مقــررات  کنــد  کاری  را بگیــرد و 
اجتماعــی عملــی شــود؛ یکــی ایمــان 
ــه اینکــه زندگــی محــدود بــه حیــات  ب
دنیــوی نیســت، بلکــه انســان حیــات 
دوم  دارد؛  پیــش  در  نامحــدودی 
اینکــه هــرکاری انســان انجــام دهــد، 
بــه اختیــار خــود بــا خــدای خویــش 
داد و ستـــــــــد می کنــــد. )همــان،12( 
ــن  ــای قوانی ــر مزای ــلاوه ب ــن ع ــس دی پ
کشــورها بــرای  موضوعــه ملت هــا و 
اجــرای قوانیــن مزیت هــای ویــژه هــم 

دارد.
نتیجه گیری

فــردی،  حیــات  بــرای  اســلام 
اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی 
وهمــه شــئوون انســان برنامــه وتکالیــف 
خــاص دارد و در صــورت تــرک و عــدم 
التــزام بــه ایــن اصــول اعتقــادی و احــکام 
شرعی پیامدها و اثرات متناســب با خود 
را درپــی خواهــد داشــت کــه برخــی ازایــن 
پیامدهــا محســوس و روشــن اســت و 

برخــی دیگــر نامحســوس و پنهــان.
احــکام  بــه  عملــی  التــزام  عــدم 
گســیختگی  از هــم  شــرعی موجــب 
اصــول اخلاقــی و کرامــت انســانی در 
جامعــه می شــود. از بیــن رفتــن آرامــش 
فکــری، روی آوردن بــه خواســته های 
نفســانی و هواپرســتی و شــهوت رانــی، 
ازجملــه پیامدهــای عــدم التزام اســت. 
ازجملــه مهم تریــن پیامدهــای منفــی 
عــدم التــزام عملــی بــه احــکام شــرع 

از منظــر علامــه طباطبایــی: ســلطه 
خواهش هــا و امیــال نفســانی بــر عقــل 
عملــی، نابســامانی ها و کاســتی های 
تــرس  پوچ گرایــی،  مــدرن،  دنیــای 
و  انســان  بــودن  مجهــول  مــرگ،  از 
روابــط اجتماعــی او، اســتفاده جوامــع 
مــدرن از آموزه هــای دیانــت، نادیــده 
و  انســان  واقعــی  حیــات  انگاشــتن 
مــادی،و  بــه حیــات  زندگــی  تقلیــل 

ضعــف اراده اســت. 
انجــام  بررســی های  بــه  باتوجــه 
شــده: انســان مؤمــن بایــد در حفــظ 
آموزه هــای  و  دیــن  از  پاســداری  و 
فــردی  زندگانــی  قلمــرو  در  دینــی 
بــه  را  خــود  دیــن  تــا  بکوشــد  خــود 
هیــچ وجــه از دســت ندهنــد و آن را 
بــا هیــچ چیــز معاوضــه نکنــد و آن را 
دربرابــر آفــات و خطــرات محافظــت 
کننــد وســپس تاحــد امــکان بــه حفــظ 
پاســـــــــــــداری دیــن و آییـــن معنــوی 

بپــردازد.  دیگــران 
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اســلامی حــوزه علمیــه قــم(.
اســلام،  از  فراز هایــی   ،-------------  -7
تنظیــم ســید مهــدی آیــت اللهــی ، بــی تــا، 

آرا . قــم، جهــان 
بررســی های   ،--------------  -8

. لتبلیغ ا ر ا د ، قم ،1 3 9 6 ، می ســلا ا
9- مطهــری، مرتضی، مقدمه ای بر جهان بینی 
اســلامی بحــث انســان و ایمان(مجموعــه 

( ، 1378 ، قــم ، صــدرا. آثــار
ــه  ــخ ب ــروه پاس ــی، گ ــجلی، عل ــمی نش  10- هاش
دفتــر  قرآنــی،1389،  شــبهات  و  پرســش ها 
تبلیغــات اســلامی حــوزه علمیــه قــم، مرکــز 
فرهنــگ و معــارف قــرآن.. پرســمان قرآنــی 
نشــر  ایــران:   - قــم  ج،   1 احــکام،  فلســفه 

جمــال.
11- هایدگــر ، مارتیــن ، »فقــط خدایــی می تواند 
مــا را نجــات بدهــد« ، در ابوریحــان، فارابــی و 
دوســتدارتهران،  آرامــش  ،ترجمــه  هایدگر

1375، بــی چــا.
کتب عربی 

محمــد،  بــن  خلدون،عبدالرحمــان  ابــن   -1
مقدمــه ،ترجمــه پروین گنابــادی،ج1 ،1366، 

تهران،انتشــارات علمــی - فرهنگــی.
2- حلــی، جعفــر بــن حســن،  ترجمــه فارســی 
شــرائع الاســلام،(دانش پــژوه، محمــد تقی، 
احمــد( 1374،  بــن  القاســم  ابــو  یــزدی،  و 
دانشــگاه  انتشــارات  ایــران:  تهــران  ج.   3

تهــران.
حســـین،  محمـــد  ســـید  طباطبایـــی،   -3
جـــواد  محمـــد  ترجمـــه  تفســـیرالمیزان، 
حجتـــی کرمانـــی،ج1,2,3,4,11,15,16,18,19،9،،

بعثـــت،1381. قـــم، 
4- کلینــی، محمــد بن یعقــوب، (مترج:غفــاری، 
علی  اکبــر، و آخونــدی، محمــد(، 1363- 1365. 
الکتــب  دار  ایــران:   - تهــران  ج.  الکافــی. 8 

الإســلامیه.



مهارت های مقدماتی 
وهش پژ
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نقطه نشـانه ای اسـت که در انتهای همه  جمـلات به جز 
جملات پرسشی و تعجبی می آید. به بیان دیگر نقطه نشانه  

درنگ طولانی و ختم کلام است.
موارد کاربست نقطه:

1. در پایان جمله های خبری و انشایی1 ؛
کرات ایران با گروه 5+1 در ژنو برگزار می شود. دور تازه مذا

به من گفته بود که این متن را برای او بنویسم.
هر که بامش بیش، برفش بیشتر.

2. بعد از کوته پاسخ ها؛
پرسیدم: »دیدنش رفتی؟« 

گفت: بله.
پدر: امروز چه کتابی خوانده ای؟

پسر: ریاضی.
3. پس از نشانه های اختصاری و مخفّف های تک حرفی؛

سال 322 ق. م. )قبل از میلاد مسیح(
سال 428 هـ. ق. )هجری قمری(

. در پایان جملات پرسشی و تعجبی غیر مستقیم که بیشتر 
صبغه خبری دارند؛

دیروز به استاد گفتم که کتاب جدیدش کی چاپ می شود.
این اتاق چقدر تغییر کرده است.
امیدوارم روز خوبی داشته باشید.

ای کاش می توانستم او را سیر تماشا کنم.
5. در انتهای جمله ای که با سه نقطه )و...( تمام شده است؛

این مسـئله، مـوارد زیـادی را شـامل می شـود؛ ماننـد: کتاب، 
مجله، بروشور، و... .

ج  توجه داشـته باشـید: در چنین مـواردی نقطه پـس از در
فاصله از سه نقطه گذاشته می شود.

6. در پایـان ذکـر منبـع در پژوهش علمـی و کتـاب و نیز در 
پایان نشانی و آدرس مکان؛

نشـر  تهـران،  ایـران«،  در  »نمایـش  بهـرام،  بیضایـی، 
روشنگران و مطالعات زنان، 1385.

ک 3،  تهران، خیابان بوذرجمهر شمالی، خیابان زرین، پلا
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی.

7. در پایان دسته بندی ها و شمارش موارد و اجزاء؛
اهداف ما در درست نویسی عبارت اند از:

الف- رعایت صورت درست کلمه ها؛
ب- ارائه شکل بهتر برای خواندن بهتر؛

پ. سرعت بخشیدن به خواندن.
8. پس از اعـداد و حرف هـای فارسـی و لاتین برای شـماره 

گذاری اجزای یک موضوع.
 .2 .1

 آ. ب. 
.A. I 

پی نوشت:
1. شامل جملات امری، نهیی، دعایی، تمنی، ترجی، و جملات 

شرطی.

کاربرد نقطه در متن موارد 



پاییز 1401   شماره 13فصل نامه پیام مروی 121

نحوه ایجاد فهرست عناوین به صورت خودکار
برای ایجاد یک فهرست خودکار مراحل زیر را باید انجام 

داد:
1.ابتدا یکی از سرفصل های متن را انتخاب می کنیم.

2.در سـر بـرگ home در قسـمتstyles، فلـش کوچـک 
گوشـه سـمت راسـت را می زنیم تـا کادر stylesباز شـود، در 
پاییـن این کادر سـه دکمـه وجـود دارد، دکمه سـمت چپ 

یعنی new style را می زنیم.
3.در کادر بـاز شـده مشـخصات سـر فصل هـای متـن را 
انتخـاب می کنیـم ایـن مشـخصات شـامل: نـام، فونـت، 
انـدازه، رنـگ و... می باشـد در نهایـت ok کـرده و از کادر 

ج می شویم. خار
4.سـبکی که تولیـد کردیم در سـربرگ home و در قسـمت 
styles با نامی که برایش انتخاب کردیم نمایان می شود.
5.به متـن می رویـم و سـر فصل هایـی را کـه می خواهیم در 
 Format فهرسـت قـرار گیرنـد را انتخـاب کـرده و بـا فرمـت
Painter سـرفصل ها را شـبیه فرمـت سـبک سـاخته شـده 

می کنیم. 

6.کلید مـکان نمـا را در ابتـدای صفحـه ای کـه می خواهیم 
فهرست اتوماتیک آنجا نمایش داده شود، می بریم.

 table of contents رفتـه و گزینـهreferences  7.به سـربرگ
را انتخاب می کنیم 

 insert table of contents 8.در پایین کادر باز شده عبارت
را کلیک می کنیم 

9.در کادر باز شده دکمه options را کلیک می کنیم. 
10.در این صفحه تمام سـبک ها وجود دارنـد و معمولا جلوی 
سـبک های heading، heading1 2 و heading 3 اعداد 1 و 2 و 
3 نوشته شده است. تمامی این اعداد را پاك کرده و در مقابل 
گر  سـبکی که خودمان ایجـاد کرده ایم عـدد 1 را می نویسـیم. ا
قباً در سبک بندی تیترهای اصلی و فرعی و ... از تنظیمات 

مربوطه استفاده کرده باشیم لزومی به حذف اعداد ندارد.
11.در نهایـت تمـام کادرهـا را Ok می کنیـم بـه ایـن ترتیـب 

فهرست ما ایجاد شده است. 
12.در نهایـت می تـوان کل فهرسـت را انتخـاب، و فونـت و 

اندازه آن را تغییر دهیم.

word تهیه فهرست در محیط
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بهترین روش های تقریر نویسی کدامند؟
اصل مهم در تقریرنویســی، شــیوایی و قابل فهم بودن متن 
اســت و البته این مهــم نباید به بهــای حــذف مطالب علمی 
درس - ولــو انــدک و جزیــی - بــه دســت آیــد، از آنجایــی کــه 
ســلیقه های مختلفی در تقریرنویســی وجــود دارد بهتر اســت 
شــیوه تقریرنویســی هــر مقرر بــه تأییــد مــدرس محترم برســد.

 در ایــن نوشــتار چهــار روش تقریر نویســی مرســوم در حــوزه را 
بــا بیــان معایــب و مزایــا بــا یکدیگــر مقایســه کرده ایم.

ــه واو در  روش اول: نوشــتن کامــل درس و اصطلاحــا واو ب
همــان جلســه درس

کنــون ایــن روش معمــول تریــن و شــایع تریــن روش  ا
تقریــر نویســی اســت، بــه ایــن صــورت کــه طلبــه هــر آنچــه 
اســتاد در درس می گویــد را بــه طــور کامــل و بــه همــان 
کلمــات اســتاد می نویســد.  گفتــاری و عینــا بــا  صــورت 
کنویــس شــده و حتــی حاشــیه ها و  البتــه گاهــی بعدهــا پا

نکاتــی نیــز توســط طلبــه بــه آن اضافــه می گــردد. 
مزایا:

ایــن روش ســبب می شــود چیــزی از قلــم نیفتــاده و 
ــود. ــر ش ــتاد تقری ــان اس ــه فرمایش هم

گــر در مطالعــه مطلــب بــه مشــکلی برخــورد شــد  ا
می تــوان بــا اســتفاده از توضیحــات اســتاد 
کــه در ایــن گونــه تقریــرات بــه طــور کامــل 
رفــع  و  نمــود  مراجعــه  دارد  وجــود 

مشــکل کــرد.
کمــک می کنــد تــا  ایــن روش 
بیشــتر  درس  بــه  دقــت 
شــود زیــرا بــرای اینکــه 
کامــل  تقریــر  در 
شــما بایــد کامــل 
گــوش دهید 
دقــت  و 
کنیــد 
تــا 

مهارت های تقریرنویسی
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بنویســید. را  می گویــد  اســتاد  آنچــه  همــه  بتوانیــد 
کنویــس و دوبــاره  بــه علــت اینکــه ایــن روش معمــولا بــه پا
نویســی نیــاز دارد، خــود می توانــد یــک مطالعــه اجبــاری را 

در خــود جــای دهــد.
معایب:

بــرای اینکــه طلبــه، کلمــات اســتاد را از دســت ندهــد و بتواند 
کامــل بنویســید بیشــتر بــه نــگارش دقــت می کنــد تــا فهــم 

درس.
ایــن تقریــرات معمــولا ســاختار گفتــاری دارد و تــا ویرایــش 

نشــود ارزش علمــی قابــل ارائــه ای نــدارد.
گــر بلافاصلــه بعــد از درس رونویســی و مطالعــه نشــود  ا

ممکــن اســت قابــل مراجعــه نباشــد.
روش دوم: پیاده کردن مشروح درس بعد از کلاس

در ایــن روش، درس اســتاد را گــوش کــرده و بعــد از درس 
شــروع بــه نوشــتن آنچــه فهمیدیــم می کنیــم. ایــن روش 
یکــی از بهتریــن و علمــی تریــن روش هــای تقریــر نویســی 

اســت.
مزایا:

ــا اینکــه وقــت و توجــه و  توجــه کامــل بــه درس می شــود ت
انــرژی صــرف نــگارش شــود.

می تــوان بعــد از درس، هنــگام نوشــتن بــه منابــع دیگــر 
مربوطــه کــه اســتاد معرفــی کــره مراجعــه شــود و درســی 

کامــل بــا شــروحی از منابــع دیگــر تقریــر شــود.
می تــوان بعــد از تقریــر درس، نظریــه مختــار را نیــزآورد کــه 
ایــن کار بســیار مفیــد بــوده و طلبــه را بــه ســمت اجتهــاد 

ســوق می دهــد.
معایب:

ــر و اندکــی خســته کننــده  ممکــن اســت ایــن روش وقــت گی
باشــد.

ــم  ــده و از قل ــوش ش ــتاد فرام ــث اس ــی از بح ــت اندک ــن اس ممک
بیفتد.

کــه بــا  ایــن روش بایــد حتمــا همــان روز انجــام شــود چرا
اندکی تأخیر ممکن است مطالب در ذهن نمانده باشد. 

روش سوم: نوشتن سرفصل مطالب در جلسه درس
برخــی فقــط رئــوس و ســرفصل های مطالــب را می نویســند. 
حــال عــده ای بعــد از کلاس ایــن ســرفصل ها را شــرح داده 
و بســط می دهنــد و برخــی نیــز بــه همــان مطالــب مهــم و 

کتفــا می کننــد. کلیــدی ا

مزایا:
فراموش نشدن رشته بحث و مطالب مهم.

بایــد متــن  از درس  بعــد  ایــن روش  اینکــه در  بــه علــت 
ومنابــع  شــروح  بــه  مراجعــه  بــا  می تــوان  کــرد،  کامــل  را 
کمکــی ایــن تقریــر را کامــل کــرد کــه ایــن روش نیــز بســیار 

اســت. مجتهدپــرور 
کــه  ایــن گونــه تقریــر، بــه فهــم درس لطمــه ای نمــی زنــد چرا
وقــت زیــادی را بــرای نوشــتن بــه خــود اختصــاص نمــی 

دهــد.
تمرکز طلبه بر روی فهم درس است تا نگارش.

موجــب می شــود طلبــه بتوانــد مطالــب کلیــدی را از کلام اســتاد 
اســتخراج کنــد و در نتیجــه بــه نکتــه ســنج بــودن فــرد کمــک 

می نمایــد.
معایب:

ح مطالــب فرامــوش شــود و نتــوان  بــاز هــم ممکــن اســت شــر
بعــد از درس آن هــا را تکمیــل کــرد.

ل های اســتاد را  در ایــن روش احتمــال دارد طلبــه، اســتدلا
فراموش کند. 

روش چهارم: نوشتن خلاصه درس بعد از کلاس
می تــوان پــس از گــوش کــردن و اســتماع کامــل فرمایشــات 
اســتاد در جلســه درس، خلاصــه ای از درس را پیــاده کــرده 
و بــا کمــک دیگــر منابــع مرتبــط و حاشــیه نویســی بــر ایــن 

خلاصــه، تقریــری کامــل از درس ارائــه دهیــم.
مزایا:

تقویت خلاصه نویسی.
می تــوان در آینــده بــا صــرف کمتریــن وقــت بــه ایــن خلاصــه 

مراجعــه نمــود و درس کامــل را بــا خاطــر آورد.
موجــب رشــد قــدرت اســتباط و تجزیــه و تحلیــل مطالــب 

می شــود.
کــه بــه ســرعن و درزمــان کوتاهــی  خســته کننــده نیســت، چرا

انجــام می شــود.
معایب:

ممکــن اســت بعضــی مطالــب درس کــه اســتاد در جلســه 
درس بیــان نمــوده اســت، فرامــوش شــود.

ــع و حاشــیه نویســی در ایــن روش وجــود  ــه مناب ــر رجــوع ب گ ا
نداشــته باشــد، روشــی ناقــص اســت.

روشــی  نیــز  مباحثــه  پیــش  یــا  و  مطالعــه  پیــش  بــدون 
اســت. نامطمئــن 





معرفی نسخ خطی و 
سنگی
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 معرفی مولف:
یحیــی بــن عــدی )متوفــای 3۶4ق(، از برجســته ترین پزشــکان و دانشــمندان مســیحی قــرن چهــارم قمــری در زمینــه 
کتاب هــای بســیاری را بــه عربــی  گردان فارابــی بــود. او  علــوم مختلفــی همچــون منطــق، ریاضــی، فلســفه و از شــا
یــا، یحیــی بــن عــدّی بــن حمیــد بــن  ترجمــه نمــود و ســرانجام بــه ســال 3۶4 قمــری در ۸4 ســالگی درگذشــت. ابوزکر
یــا، نصرانــی و از مــردم تکریــت و فیلســوفی فرزانــه بــود. ریاســت علــم منطــق در آن روزگار بــه وی رســیده بــود. ابــن  زکر
گرفت.  عّــدی، در تکریــت متولــد شــد و بــه بغــداد رفــت. در آن جــا منطــق را نــزد ابوبشــر بــن یونــس و ابونصــر فارابــی فرا
کتــاب هــای او تهذیــب الاخــاق،  یــادی را در زمینــه علــوم و ریاضیــات بــه زبــان عربــی برگردانیــد؛ از  کتــاب هــای ز او 
کــرد.  کتــاب ارســطو در علــوم مــا بعــد الطبیعــه و دیگــر علــوم را نیــز بــه عربــی ترجمــه  شــرح مقالــة الاســکندر اســت. وی 

مجموعه مقالات
 یحیی بن عدی
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معرفی کتاب:
ایــن کتــاب را کــه در موضوعــات 
عربــی  زبــان  بــه  منطــق  و  فلســفه 
نــگارش یافتــه، واقــف مدرســه علمیــه 
مــروی، مرحــوم محمــد حســین خــان 
مــروی، در ســال 1229 ه.ق پیــش از 
آنکــه مدرســه بــه بهــره بــرداری برســد 
وقــف کــرده اســت و در کتابخانــه نســخ 
خطی مدرســه مروی نســخه شــماره 19 
محســوب می شــود. ایــن کتــاب دارای 
396 صفحــه در قطــع رحلــی اســت. 
فراغــت از استنســاخ ایــن نســخه در 
ربیــع الاول 1073 دوران ســلطنت شــاه 
عبــاس دوم و بیســت و هشــت ســال 

پــس از وفــات ملاصــدرا بــوده اســت.
نســخه  ایــن  اهمیــت  بیــان  در 
مــی تــوان گفــت: نســخه مذکــور در 
شــناخت فضــای فکــری و فلســفی 
آبشــخورهای  و  صفــوی  دوران 
ایــن  در  فلســفی  تفکــر  احیــای 
دوره نقــش بســزایی دارد. بــه نظــر 
و  قاجــار  دوران  از  آنچــه  میرســد 
تــداوم مکتــب اصفهــان و پــس از آن 
تفکــر  زمینــۀ  در  تهــران  مکتــب  در 
بــر  متکــی  مانــده،  باقــی  فلســفی 
میــراث عصــر صفــوی اســت و کشــف 
روشــن  درک  بــه  نســخی  چنیــن 
تــری از منابــع فلســفۀ عصــر صفــوی 
کــه  می دهــد  نشــان  و  می انجامــد 
عصــر  در  فلســفی  اندیشــۀ  منابــع 
صفــوی چــه تنوعــی داشــته اســت.
 ایــن مجموعــه نفیــس را می تــوان 
بــه 12 بخــش تقســیم کــرد: بخــش 
بخــش  مهمتریــن  کــه  نخســت 
مجموعــه اســت و حــدودا نیمــی از 
کتــاب را بــه خــود اختصــاص داده، 
ــه  ــگارش یافت ــی ن ــخ ایران ــط نس ــه خ ب
اســت. ایــن بخــش شــامل مقــالات و 
مکاتیــب یحیــی بــن عــدی بــن حمیــد 
بــن زکریــا ســت کــه حــدود پنجــاه و 
ســه مقالــة و مکتــوب فلســفی اســت. 
عناویــن 24 رســاله ای کــه در بخــش 
اول گنجانــده شــده از قــرار زیــر اســت: 
مــن  فصــل  تفســیر  فــی  مقالــة   .1
المقالــة الثامنــة مــن الســماع الطبیعــي 
2. مقالــة فــي مباحــث الخمســة عــن 

الــرؤوس الثمانیــة 
3. مقالــة فــي أنیــة صناعــه المنطــق 
و مائیتهــا و لمیتهــا و هــي الموســومه 
بهدایــة لمــن تؤتــی الــی ســبیل النجــاة 
ــان فضــل صناعــة  ــة فــي تبی 4. مقال
یفیــده  مــا  وصــف  فــي  المنطــق 
لســائر  المعجــزة  القــوى  مــن  اهلهــا 

ســواها  الکلامیــه  الصناعــات 
5. عــدة مســائل فــي معانــي کتــاب 

الایســاغوجي 
6. مقالــة فــي تبییــن أن المقــولات 

کثــر و لا اقــل  عشــر لا ا
7. مقالــة فــي ابانــة أن حــرارة النــار 

لیســت جوهــرا للنــار 
8. نســخة مــا کتــب بــه یحیــی بــن 
عــدی فــی الحکومــه بیــن ابراهیــم 
عــدي  بأبــن  المعــروف  علــي  ابــن 
الکاتــب و مناقضتــه فــي مــا اختلفــا 
فیــه مــن أن الجســم جوهــر و عــرض 
الدولــه  ســیف  الامیــر  الــی  کتابــه  و 
ابــي الحســن علــي بــن عبــد الله بــن 

حمــدان 
9. مقالــة في قســمة الســت المقــولات 
التــي لــم یقســمها ارســطوطالیس الــی 

ــا  ــي تحته ــواع الت ــاس والان الاجن
10. مقالــة فــي أن الکــم لیــس فیــه 

تضــاد 
الــی  الســبیل  نهــج  فــي  مقالــة   .11
تحلیــل القیاســات الــی الاشــکال التــي 
الثلاثــه  القیــاس  اشــکال  مــن  فیهــا 

الحملیــه 
12. اجوبــة شــیخنا أبــی بشــر متــی 
بــن یونــس القنائــي عــن مســائل ســاله 
یحیــی بــن عــدي ابــن حمیــد بــن 
زکریــا عنهــا فــي معانــي ایســاغوجی 

لفرفوریــوس
تدلیــس  تزییــف  فــي  مقالــة   .13
مــن  الاجســام  بترکیــب  القائلیــن 
اجــزاء لا یتجــزا باحتزازهــم بملاقــاة 
کــرة البســیط المســطح علــی نقطــة 

علیــه  وحرکتهــا 
شــيء  لیــس  أنــه  فــي  مقالــة   .14
ــاه لا عــددا ولا عظمــا  ــر متن موجــود غی
15. مقالــة فــي الــرد علــی من قــال بأن 

الاجســام محدثــه علی طریــق الجدل 
16. في أن القطر غیر مشارك للضلع 

العلمیــه  البحــوث  فــي  17. مقالــة 
الاربعــة عــن اصنــاف الوجــود الثلاثــة 

الالهــي و الطبیعــي و المنطقــي
18.جــواب ابــي عبــد الله الدارمــي 
یبنــي عیســی  الحســن علــي  وابــي 
المتکلــم عــن المســاله فــي ابطــال 
ابــن  القاســم  ابــو  حکــی  الممکــن 
الــرازي انهمــا اجتمــع علــی الاجابــة بــه 
ابطــال  فــي  الشــبهة  نســخة   .19

لممکــن  ا
کــر الدقــاق عــن  20. جــواب ابــي با

الشــبح فــي ابطــال الممکــن 
ضلالــة  تبییــن  فــي  مقالــة   .21
جــل  البــاري  علــم  أن  یعتقــد  مــن 
ثنائــه وتقدســت اســمائه فــي الامــور 

ممتنــع وجودهــا  قبــل  الممکنــة 
22. مقالــة فــي تبییــن ضلالــه مــن 
یظــن أن الاشــخاص الکائنةالفاســدة 

لیــس مــن شــانها ان یعلــم البتــة 
23. نســخة مــا اثبتــه یحیــی بــن 

عــدي لابــي بکــر الادمــي العطــار 
24. نســخه مــا کتــب بــه ابراهیــم 
ابــن علــي المکنــی بابــي ناصــر ویعــرف 

ــدي  ــن ع باب
کــه  کتــاب  بعــدی  بخش هــای 
رســاله  و  کتــاب  عنــوان   11 شــامل 
اســت و بــه خــط نســتعلیق و البتــه 
کمــی شکســته نــگارش یافتــه، شــامل 
عناویــن ذیــل اســت: بخــش دوم: 
ســوم:  بخــش  ارســطو؛  اثولوجیــای 
ارســطو؛  العالــم  و  الســماء  کتــاب 
بخــش چهــارم: رســاله فــی النفــس 
منســوب بــه ارســطو؛ بخــش پنجــم: 
اشــارات و تنبیهــات بوعلــی ســینا ؛ 
بخــش ششــم: تعلیقــات ابــن ســینا؛ 
ازالــه  فــی  رســاله  هفتــم:  بخــش 
الشــکوک التــی تــورد علــی تصدیــق 
ای  رســاله  النبــوه؛ بخــش هشــتم: 
عنــوان  بــا  ســنا  ابــن  بــه  منســوب 
نهــم:  بخــش  الفلاســفه؛  سلســلة 
ــش  ــینا؛ بخ ــی س ــو عل ــاة ب ــاب النج کت
ســینا؛  ابــن  از  مباحثاتــی  دهــم: 
بخــش یازدهــم: رســاله فیــض الهــی 
بخــش  و  ســینا؛  ابــن  بــه  منســوب 
علــی  بــو  حــدود  رســاله  دوازدهــم: 

ســینا.
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معرفی مؤلف:
مؤلـف ایـن کتـاب مرحـوم میـرزا 
احمد بن محمد حسن آشتیانی)1395 
ه.ق(، تولیـت مدرسـه علمیه مـروی در 
عصـر اسـتبداد رضاخانـی و اندکـی پس 
از آن اسـت. ایشـان از اسـاتیدی بود که 
جامعیتـی کـم نظیـر در علـوم عقلـی و 
نقلـی داشـت و دارای تسـلطی تـام در 
تدریس کتب فلسفی وعرفانی و احاطه 
تـام بـه علـوم نقلـی، و علـم طـب قدیـم 
بـود و در تدریـس کتـب تحقیقـی طـب 
و علـوم ریاضـی متـداول تخصصـی کم 
نظیر داشـت. اما از همه ایـن امور مهم 
تر، سـلامت نفس و پاکی روح و اهتمام 
بـه امـور مـردم محتـاج و عـدم آلودگـی 
بـه زخـارف دنیـوی از خـواص آن وجود 

ملکوتی بود.

معرفی کتاب:
کـه در موضوعـات  کتـاب  ایـن 
معـارف  و  عقایـد  عقلـی،  کلام  کلام، 
توحیـدی نـگارش یافتـه، یـک دوره 
اصول عقاید به زبان فارسی است که 
حـدود 100 سـال قبـل بـدون ذکـر نـام 
مؤلف به صورت سـنگی چاپ شـده و 

لازم است تجدید طبع شود.
ایـن کتــــاب، کـه فقـط بـه صـــــــــوت 
سنــگی بـه چـاپ رســــــــــــیده اسـت، 
مشـتمل بـر هشـت گفتـار اسـت؛ گفتار 
اول آن، در اثبـات صانع و گفتار دوم، 
در صفـات جمالـی و گفتـار سـومش، 
در مـورد صفات جلالـی و گفتار چهارم 
در اثبـات نبـوت و پنجمیـن گفتـارش 
در اثبـات خاتـم النبییـن و ششـمینِ 
گفتـار آن،  آن در امامـت و هفتمیـن 

در امامـت ائمـه اطهـار و گفتـار پایانی 
و هشـتمین آن در زمینـه معـاد مـی 

باشد.
میرزا احمد در کتاب تذکرة الغافلین 
بیشـتر اسـتدلالی و تحلیلـی بحث می 
کنـد تـا توصیفـی؛ یعنـی وی در کتـب 
اصـول  همـان  معمـولاً  اعتقادیـش 
ح نمـوده و  اعتقـادی مشـهور را مطـر
ل بـر آن اصول  عمدتاً بـر روی اسـتدلا
متمرکـز شـده و بـه فراخـور نوشـته، به 

لات، تنوع و بسط داده است. استدلا
نسـخه  هیـچ  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
چاپـی دیگـری از ایـن کتـاب در بـازار 
کـز علمـی بـه چشـم نمـی خـورد،  و مرا
شایسـته اسـت نسـبت بـه تصحیـح و 
احیـای ایـن نسـخه نفیـس اقدامـی 

شایسته و درخور صورت پذیرد.

آثار درحال چاپ:

آثار منتشر شده:

تذکره الغافلین



پاییز 1401   شماره 13فصل نامه پیام مروی 129

تازه های نشر

بـه صـورت  پـرورش  و  آمـوزش  انقـلاب در خصـوص  اندیشـه رهبـر  کتـاب حاضـر،  در 
گر کسـی  منظومه ای محوربندی، دسـته بندی شـده و جامع، مورد نظر قرار گرفته اسـت و ا
بخواهـد اندیشـه ایشـان را در خصـوص جایـگاه آمـوزش و پـرورش، بایدهـا و نباید هـای 
آموزش و پـرورش ، الزامات تحـول بنیادین، الزامات محتوای کتب درسـی، نظـام الگویی، 
منزلـت معلـم، کارکـرد معلـم، الزامـات معیشـت معلـم و… بـه صـورت یـک کل منسـجم و 

ساختارمند، مورد نظر و مداقه قرار دهد، مطالعه کتاب پیش رو به وی توصیه می شود.

ح مجاهـدت عالمانـی اسـت برخاسـته از مدرسـه ای در تهـران کـه گاه خاسـتگاه و  کتـاب »در مسـیر نهضـت« شـر
آوردگاه برخی حوادث تاریخ معاصر در دو قرن گذشـته و گاه مأمن مبارزینی بوده است که در صف نخست بیداری 

امت جای داشته اند.
ح سال ها تلاش عالمان مجاهدی است که مدرسۀ علمیۀ مروی، چون سنگری امن، در آغوششان  این کتاب شر
گرفته بـود تا آن هـا از فراز منبـر انذار و تبشـیر، مردم مسـلمان را به همراهـی با مرجعـی مجاهد که دغدغۀ سـرنگونی 

طاغوت و شکل گیری حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلام داشت فرابخوانند.

اخلاق کسـب  و کار و منش کاسـب در تعالیم مکتب اهل بیت: از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت. نـگاه اهل بیت: به این 
امر مهم، خاص و توأم با ظرافت و زیبایی است. در این نگرش، گاهی کاسـب را حبیب خدا می دانند، گاهی او را در لباس 

مجاهد فی سبیل الله به تصویر می کشند و تلاش روزافزون او را در این مسیر دارای اجر اخروی و پاداش الهی می دانند.
آداب کسب اسـلامی جزئی مهم از سـبک زندگی اسـلامی اسـت که بدون توجه به آن نمی توان سـبک زندگی ایرانی 
و اسلامی را احیاء کرد. در این نوشتار سعی شـده اسـت با بهره گیری از آیات و روایات به عنوان منابع اصیل اسلامی و 
سـخنان عالمان ربانی و توصیه های بزرگان علم اخلاق، مرام نامه ای در باب کسـب و تجارت، کاسـب و تاجر تنظیم 
و ارائه شود تا به فضل خدا دستورالعملی برای سیر و سلوک کسانی باشـد که دوست دارند با حرکت در مسیر کمالات 

الهی، کاسب سالک شوند.

منظومه فکری مقام معظم رهبری در موضوع آموزش و پرورش

در مسیر نهضت
آثار درحال چاپ:

آثار منتشر شده:

مرام کاسبی







فرم دریافت مقالات
 سامانه اصحاب قلم

کانــال رســمی معاونت 
پژوهش حــــوزه مروی


